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 مورخ براساس رای کمیسیون بررسی اعتبار نشریات کشور

شماره پاییز  از "عربی معاصر ادب نقد"مجله  50/50/9915

 .پژوهشی شناخته شد –علمی  حائز درجه 9915



 

 تدوین و نگارش مقالات راهنمای

 باید:« نقدادب معاصر عربی»مقاله ارسالی به نشریه 

تحقیقی و حاصل پژوهش نویسنده یا نویسندگان باشد. مقالات ترجمه شده  -الف

 شود.پذیرفته نمی

زمان برای سایر مجلات داخلی یا خارجی ارسال نشده  در نشریه دیگر چاپ یا هم -ب

 باشد.

ای )به سه زبان عربی، فارسی و انگلیسی(، کلید واژه 010–510ای دارای چکیده -ج

 واژه(، مقدمه، متن اصلی، نتیجه گیری و فهرست منابع باشد. 1 -3ها )واژه

در مقالاتی که بیش از یک نویسنده دارند، ذکر نام نویسنده مسئول در صفحه  -د

 مشخصات نویسندگان ضروری است  

ر اول است. در مورد مقالاتی که توسط دانشجویان مسئولیت علمی مقاله برعهده نف -ذ

شود، ضرورتاً دکتری و کارشناسی ارشد با همکاری استادان راهنما و یا مشاور تهیه می

 بایست با مسئولیت علمی و امضاء استاد مربوطه به نشریه ارسال شود.می

 باشد. 4Aصفحه  00حجم مقاله، با ملحقات، حداکثر  -ر

ایی که پس از ثبت نام در سایت نشریه از طریق سامانه اختصاصی هفقط به مقاله -ز

 شوند.شوند ترتیب اثر داده می ارسال (http://mcal.yazd.ac.irنشریه )

های رسیده توسط دو یا سه نفر از استادان متخصص به صورت محرمانه مقاله -0

 داوری خواهد شد.

اظ علمی و حقوقی به عهده نویسندگان خواهد مسئولیت صحت و سقم مقاله به لح -3

 بود.

نقد ادب معاصر عربی حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود  -4

 دارد و از بازگرداندن مقالات دریافتی معذور است.محفوظ می

پس از چاپ مقالات تأیید شده، سه نسخه از مجله به نویسنده/ نویسندگان اهدا  -1

 خواهد شد.

 



 
 

 

 
 

 

 

 الگوی فنی تنظیم مقالات

 در نشریه  علمی نقد ادب معاصر عربی 

 هاقلم - 1

 نوشته شود.  Traditional Arabicومتن عربی با قلم  BLotusمتن فارسی با قلم 

 به شرح زیر باشد:هااندازه قلم

 سیاه نوشته شود. 51با عنوان مقاله: -

 سیاه  نوشته شود. 53با چکیده: کلمه  -

 سیاه نوشته شود. 53با ها: واژهکلید کلمه -

 نازک نوشته شود. 50نازک  و عربی با  55ها: فارسی با قلم متن چکیده و کلید واژه -

 .سیاه نوشته شود 54در متن: با قلم عناوین اصلی  -

 سیاه نوشته شود. 1/53با قلم فرعی در متن  عناوین -

 نازک نوشته شود.  54نازک  و عربی با  53متن مقاله: فارسی  با قلم  -

 50نازک و عربی با  55ارجاعات در داخل متن و بین دو پرانتز )هلال(: فارسی با قلم  -

 نازک نوشته شود.

 نوشته شود. 55کلمات و حروف لاتین به خاطر هماهنگی با متن، با قلم  -

 هشود. و کلم، غیر ایتالیک نوشته میهمان یجز کلمه تمام ارجاعات داخل متن، به-

شود: )نام نحوه ارجاع نیز به این صورت نوشته می شود.ایتالیک نوشته می همان

 ، سال انتشار، جلد، شماره صفحه(.نام نویسنده خانوادگی،

 سیاه نوشته شود. 54با قلم نتیجه و منابع  هایکلمه-

نازک نوشته 55شیوة نگارش نقد ادب معاصر برای مشخصات فهرست مآخذ که با قلم 

 د ، بدین شرح است:می شو

الف( برای کتاب: نام خانوادگی، نام )نویسنده/ نویسندگان(، )تاریخ انتشار داخل 

 )دوم به بعد( محل نشر: نام ناشر پرانتز(، نام کتاب، نام مترجم یا مصحح، نوبت چاپ



 

ب( برای مقالة مندرج در مجلات: نام خانوادگی، نام )نویسنده/نویسندگان(، )تاریخ 

، دوره و شمارة مجله، صفحة ، نام مجله«عنوان مقاله داخل گیومه»خل پرانتز(، انتشار دا

 آغاز و پایان مقاله. 

، نام )نویسنده/ ها: نام خانوادگیج( برای مقالة مندرج در مجموعه مقالات یا دانشنامه

 ، عنوان کتاب، نام گردآورنده یا«عنوان مقاله داخل گیومه»نویسندگان( )تاریخ انتشار( 

 ویراستار، محل نشر: نام ناشر، صفحة آغاز و پایان مقاله. 

اینترنتی: نام خانوادگی، نام نویسنده )تاریخ درج شده در سرآغاز مقاله و  هاید( سایت

 سایت اینترنتی. ، نام و آدرس«عنوان موضوع یا مقاله داخل گیومه»یا تاریخ رؤیت(، 

)متن عربی( و در  Traditional Arabic)متن فارسی( و  55BLotusصفحه با قلمسر-

 .صفحات زوج، مشخصات مجله و در صفحات فرد، عنوان مقاله نوشته شود
 

 هافاصله -2

 :ها به شرح زیر باشدفاصله
 سانت؛ یعنی عنوان مقاله در سطر پنجم نوشته شود. 1صفحه فاصله عنوان مقاله با سر -

 سانت باشد. 0فاصله نام نویسنده با عنوان مقاله  -

 سانت باشد. 1/5نام نویسنده  فاصله چکیده با -

ها با متن چکیده، دو برابر فاصله سطرها با هم باشد )یک اینتر اضافه واژهفاصله کلید -

 زده شود(.

م باشد فاصله متن با عنوان اصلی یا فرعی بعد از خود، دو برابر فاصله سطرها با ه -

  )یک اینتر اضافه زده شود(.

شود، اما طراز متن وبدون تورفتگی نوشته میاولین پارگراف بعد از هر عنوان هم -

 ها با نیم سانت تورفتگی نوشته شود.سایر پارگراف

 شود.طراز متن نوشته میهم  عناوین اصلی و فرعی، هاکلیدواژه، کلمه چکیده -

 .شودا یک سانت تورفتگی بیشتر، نوشته میمتن چکیده، از سمت راست ب -

 



 
 

 

 
 

 

 

 ها(طول و عرض متن )حاشیه -3

سانت باشد.  1/4سانت باشد؛ یعنی: حاشیه راست و چپ هرکدام  50عرض متن  -

سانت باشد؛ یعنی: حاشیه بالا و  51سانت و بدون سر صفحه 51طول متن با سر صفحه 

 سانت باشد. 1پایین هرکدام 

 سانت باشد. footer01/5 سانت و header 4: (Layot)سر صفحه  -
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( است کهه لازم  چهل و پنج هزار ریالهای پستی )احتساب هزینه بهای هر شماره با

بانهک   0002151112به حساب جهاری شهمارة    است حداقل برای دو شماره مبلغ لازم 

گردد و اصل فیش بهانکی  ز واری درآمد انتشارات دانشگاه یزدبه نام تجارت دانشگاه یزد 

 رسال شود. همراه با فرم اشتراک تکمیل شده به نشانی دفتر مجله ا

 -خیابهان پهژوهش   –صهفايیه    11511-53541کدپستی  – یزد :فصلنامهنشانی دفتر 

 .عربی فصلنامة علمی نقد ادب معاصر دفتر دو -استقلالساختمان  دانشگاه یزد

 031-35030433تلفکس:                  031- 31050114تلفن: 

Email: jmcal@journals.yazd.ac.ir
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ينقد ادب معاصر عرب يدو فصلنامة علم  

     
( 9139)  يعلم 18 / ياپيپ بيستم /دهمسال   

 

 

دگاه  ي، براساس دياس خور يال اثر "الغرباء  ةمملک" رمان ييان روال زميتحل

 ژنت ژرار يتيروا

 
 جاني آذربا يد مدنيدانشگاه شه، اريدانش، 1زادهي ن حاجيمه

 آذربايجان  مدني شهيد دانشگاه ،عربي ادبيات  و زبان کارشناس ارشد، ري مهناز خاز

 
 1398/ 12/11تاريخ پذيرش:  08/1397/ 21تاريخ دريافت: 

 

ده يچک   

مملکة  "شود؛ رمان او  يم  شناخته  يمحفوظآوانگارد و صاحب سبک پسا  ياسندهي به عنوان نو  "ياس خور ي ال"
قابل   ييالفه مؤ،  روايي اين رمانساختار  در  ت،  ي عنصر زمان رواعاشقانه است که    -ياسيس  يداستان  "الغرباء

  مطرح شده   يشناستي روا  ةدر حوز  يين زمان رواي که در تکو  ين تئوري تر. کاملروديبه شمار متوجه  

ت خود را در سه محور نظم، ي زمان در روا  ةي نظر  يکه و  است  ييفرانسو  "ژرار ژنت"  يهي است، نظر

 ي هامؤلفه   ي بررسصدد  در  يليتحل-يفيه بر روش توصيبا تکن جستار  ي سازد. ايتداوم و بسامد مطرح م

ها بر ساختار زان تطبيق اين مؤلفه يم  به تا    است ژرار ژنت    ي هي براساس نظر  "مملکة الغرباء"رمان    ييزمان روا

ت نشان  ي زمان روا  يبررس  را متوجه شود.سنده از کاربست آنها  ي و هدف نو  رمان دست يابد  ييزمان روا

متناسب  نا  يهاينگرپسو    ينگرشيشکست زمان و پن رمان بر اساس  ي ت در اي دهد که روند روايم

در حال و تکرار    ق استمرار گذشتهي از طر  کهاست    مدور  يت ساختاري ساختار زمان رواباشد همچنين  يم

  ي هاتي ان روايتوانسته به ب  يک هنريبا استفاده از تکن  "ياس خور ي ال"شود.  يان ميخ بي ق تاري حوادث از طر

 ،ييف، اعمال نثر شاعرانه و افعال انشاي، توصيفيبا استفاده از درنگ توص  او   نگر بپردازد.ندهي نگر و آگذشته

برايحذف و تلخ  يريبا کارگکند و  يت را کند مي سرعت روا ت تلاش  ي دن به رواي سرعت بخش  يص 

 کند. يم

 

 

 ، مملکة الغرباء. ياس خور ي ال، ژرار ژنت، ييزمان روا :هاکليدواژه
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 مقدمه

علوم  ي شناستيوار سال   باشد مي  ي از  در  بس  ،رياخ  يها که  توجّه  از    ياريکانون 

  ي بررس و قيتحق بهاين علم،  است.  در سراسر جهان بوده  يپردازان و منتقدان ادبهينظر

  انواع  يداخل قواعد استنباط ،ييروا انواع ت،يروا اشکال  ژهيوبه تي روا ليتحل ةنيزم در

  سبک، شناخت دنبال  به  و  دپردازيم  شانيساختارها  و آنها بر حاکم نظم استخراج و يادب

  بازگويي  ،روايت واقع  در  .(9-7:  2005  م،ي ابراه (است  ييروا متن در هادلالت و ساخت،

  يبرا  يباز به عنوان ابزار ري ت از ديروا يةنظر. است راوي توسط  زمان از  اي برهه  در  قصه

استفاده قرار گرفته    ييل متون روايتحل تودوروف، لو  يکسان   ومورد  تروس،  اش  يمانند 

درآم  ماس،يگر  و  برمون عنايبا  تحلختن  پ  يلي صر  و  يشيساختارشناسان  از    يريگبهرهن 

ب  ين ترکيعناصر داستان و قوان يبررس  يخود را برا  شيوة، يشناسن زبانينو  يکردهايرو

 اند.  ن عناصر ارائه دادهيا

ن  يبنابرا  ؛شدهبر آن استوار  رمان است که فن داستان    ياز عناصر اساس  يعنصرزمان،      

ادب هنر ياگر  ب  ؛شود  يتلق   يزمان   ،يات  اتصال  يشتريداستان  داردن  زمان  با   ،قاسم)  را 
ناقدان    ةديت است که به عقياهمقدر پر ت آنينقش زمان در روا،  گريدان  يبه ب  .(26:1984

به عنصر    يادب  ين ژانرها ي تراز وابسته  ،مندزمان  يعنوان فنت به  ي، روايت شناس يروا  ةحوز

  ، ي  القاضيا)زکر   ن زمان استي ت عيکه رواگفت  بتوان  د  يشا  ي حتشود؛  يزمان محسوب م 

ان  يم  يترين بحث در حوزه ناهماهنگجامع   ،تيپردازان رواه ينظردر ميان    .(104:2009

کتاب    "در  او  .( 64:  1378،  کنانمون  ي ر)  است  «»ژرار ژنتزمان داستان و زمان متن از آنِ  

کند: نقل، داستان  ي م  زيمتماگر  يکدياز    ييسه عامل مهم را در ساختار روا  ،"ييگفتمان روا

  ي دادها در متن است؛ اما داستان تسلسليرو  ي ب واقعياز نقل، ترت   ي و  منظور  ت.يو روا

  ت کردن استيهمان عمل روا ز ين  تيافتد و رواي در آن اتفاق م دادها عملاًياست که رو

 . (25-24:  1370اخوت،  )

الغرباء"  زمانِ رمانساختار    بر آن است که   ي سع  ن پژوهشيا  در س  ي نورماناثر    "مملکة 

نظر،  "ياس خور يال"،  يلبنان بررسژ  ةشناسانت يروا  يهيبر اساس  نقد و  به شود و    ينت 

 ر پاسخ داده شود:يز يها سؤال 
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ن رمان  يبر اق  يقابل تطب،  ييژنت در باب زمان روا  ةي نظر  يها لفهک ازمؤي کدام   -1

 ؟ است

گرفته  را به کار  ييهاکي کاربست عنصر زمان در داستان چه تکن  ي سنده براينو -2

 است؟ 

 کند؟ يرا دنبال م يها در رمانش چه هدف لفهن مؤيسنده با کاربست اينو -3

 

 پژوهش  ةنيشيپ

رفته  ي پذ انجام    ييل زمان روايو تحل  يت شناسيروا  ةنيدر زم  يچند   يها کنون پژوهشتا

  ي بررس»تحت عنوان    يپژوهش؛  يات عربيادب  ةشود. در حوزيها اشاره مازآن  يکه به تعداد

است که  «  "يمستغانماحلام  "اثر    "ذاکرة الجسد"نظم و تداوم و بسامد در رمان    يهالفهمو

  : 10، شمارة يات عربيزبان و ادب  به نگارش در آمده و در مجلة  يبياصغر حب  يتوسط عل

  پرداخته   زمان    يهامولفه  ي به بررس  ،ن پژوهشيدر انگارنده  است.    دهيبه چاپ رس  1393

در زمان   يگر يدر زمان گذشته و د  ي کي  ، تيشامل دو رواده که رمان يجه رسين نتيو به ا

عمل کرده    ي زمان به خوب  يي روا  ي مناسب از کارکردها  ةدر استفاد  ي مستغانمحال است و  

  ي پنهان  يهاهيشدن خواننده به لا ک ينزد  يرا برا  يبستر مناسباهرانه  م   يتوانسته به صورت و  

  ة مقالباباپور در    يو عل  يلمراسک  يحسن گودرزفراهم آورد.    يت اصليت شخص يذهن

منتشر شده   «غسان کنفانياز    "ةي الافق وراء البوّا"ت  يت در روايزمان و جذاب  ةرابط   يبررس»

اند که  دهيجه رسينتن  يابه   1391 : 25، شمارة  يات عربيزبان و ادب يرانيانجمن ا ة مجل در

ن  ياز بهتر  يکي  ت،يروا  يها دن کنشيانواع زمان و چ  يمناسب از تمام  ةسنده با استفادينو

بر  رنگيپ را  بازها  مؤلفه  ياساس  روا  يهابا  در  کردهيزمان  مطرح  برا   تش،  را  آن    يو 

ات  يت زمان در ادبيروا  يشگردهاتحت عنوان » ز  ين  يپژوهشه است.  نمودخواننده جذاب  

م  ن«يفلسط  يردايپا فرامرز  مر  ييرزايتوسط  مراديو  تحر  يم  رشته  و  ي به  درآمده  در ر 

نگارندگان در  است.  به چاپ رسيده 1390:  2 اول، شمارة، سال  يقي ات تطبية ادبکاوشنام

در دو رمان   يزمان   يها شيو آرا  ييمختلف زمان روا  يهامؤلفه  يبه بررس  ،ن پژوهشيا

  اند.پرداخته  "لکم ي ما تبق"و "رجال الشمس"
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  خصوصاً   "ياس خور يال"آثار    ةنيزمدر    يگرفته، تاکنون پژوهشصورت  يهابا وجود پژوهش

جستار حاضر به    ،روني؛ از اورت نگرفتهژرار ژنت ص  ةيعنصر زمان بر اساس نظرل يتحل

 افته است. ي ن موضوع اختصاص يا يبررس

 

 داستان  يمعرف

ن رمان  يدر ا  ده، اويرمان خود برگز  يبرا  "ياس خور يال"است که    يعنوان  "مملکه الغرباء"

  يو انزوا  ييرمان شکل تنهان يدهد. ايخود قرار م ةشيو جامعه را محور اند يآدم ةرابط

غربت  ياني نيفلسط و  غربت  آنيتقد  يزدگکه  تصور  به  را  مي هاست  انسانکشدير    ي . 

  ي ها رانهيت از دست رفته در ويدا کردن هوي پ  يسرگردان و آشفته از اتفاقات تلخ در پ

  سازد.ي خواننده مبرهن م  ي ن مفهوم را برا يا  يتا حدباز مانده از جنگ است و عنوان رمان  

گذارد که ناخواسته در گرداب  يش م ي را به نما  يپر آشوب و اضطراب نسل  يا ين رمان دنيا

و س ن  يناش  يهااستيجنگ  امروز  و  افتاده  فرو  آن  دستاوردها ي از  جبر  يا  يز شاهد  ن 

  و اتفاقات جنگ است.  ياسيس  ةک چرخي از  ين رمان نماديشک ايناخواسته است. ب

،  "طوقابو   يعل"و    "صليف"،  "يوداد چرکس"همچون    يداستان   يهاتياز شخص  يتعداد 

دهد  ين رمان رخ ميکه در ا يعيوقا .ر جنگ قرار گرفتندي هستند که تحت تأث  ياني نيفلسط

«  صبرابه نام کشتار »  يتيو از واقع  سنده استينو  يات شخصيث و تجربدحوا  يدر راستا

  ي ر ماجراهايت، عشق و ساي همچون مسئلة هو  يگريدارد. مسائل دي« پرده بر ملاي شاتو »

و در بافت و ساختار رمان    مؤثرند کننده و سازد که اغلب مجسميگر را مطرح ميد ي فرع

 . اندشدهمتصلبه هم 

 

 ت يزمان در روا

 روايت و روايت  از زمان که   معنا بدين  است؛ حاکم دوسويه ايرابطه روايت، و  زمان ميان

 به  روايتة  دهند تشکيل  عامل  ترينمهم زمان ن جهت،ي؛ به هم آيد مي  وجود به زمان از

  ان دو زمان دارد:يپا  و  آغاز   ة ت در فاصليروا  هر .( 94:  1393،و ديگران  يصاع)  روديمشمار

  ، ي)احمد زمان دال و زمان مدلول. يعني کردن،انيشود و زمان بيان ميکه ب ييهازيزمان چ
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ع  يهمچون تسر  ييهازميبا مکان  "الغرباء  ةمملک"رمان  در    "ياس خور يال"مثال    يبرا  (273:1392

 ،نجا زمان دال يدر ا  کند.يم محدود به خواننده عرضه    يخ چند دهه را در حجميتار  زمان،

صفحات رمان محدود  ياست که لابه لا  يلبنان است و زمان مدلول زمان  ةخ چند دهيتار

 ،شود و فحوا و مضمون رمانيم به زمان دال اشاره ميشده است. در رمان به طور مستق

زمان مدلول    ،ت دارديکند. آنچه در بحث زمان اهميها اشاره مينيع فلسطيآشکارا به فجا

رمان  در هم ت  يروا  ةويست که با شت ايمحدود روا  يزمان دال در فضا  ةارائ   ةنحو  يعني

 . باشديمده و تنگاتنگ  يتن

  ي راو  و  شوديم  آغاز  قرن  نيا  اواخر  يعني  م1991  سال   از  ،"الغرباء  ةمملک"  رمان  تيروا

  زمانِ  ساختار   .گردديمح بازي مس  حضرت   زمان  و  خ يتار  ةي اول  زمان   ي عني  گذشته  زمان   به

ق  ياز طر وان داستان با آغازِ آن منطبق است يدر آن، پاباشد که يم به صورت مدور رمان

  :2004،  يالقصراو )  شوديان ميخ، بيق تاري استمرار گذشته در حال و تکرار حوادث از طر
  نيا  با  و  است  تودرتو   او  رمان   تيحکا  .دارند  ارتباط  هم  با  رمان  اني پا  و  آغاز  و  (77

پ  زي چ  همه  ري ناگز  يي تودرتو هم    و  رمنکس   ي هاچهره  در  زي چ  همه  .شوديم   دهيچ يدر 

  ، يخراب  و  جنگ  موازات  به  يشکستگ  نيا  و  شوديم  ييبازنما  ،شده  تکه  تکه  متعددِ  يهانهيآ

  ي عيطب  طور  به  تا  برديم  شي پجنگ به  ييچرا  از پرسش  و جنگ  يسو  به  را  هامدلول   ةهم

م،  1986،  1976  ،1966  ،1988  ،1962  يها سال  شود.  يشکستگ  نيا  دستخوش  هم  زمان

  ي مشخص  و  يرونيب  مرجع  بر  که  يعيفجا  ؛است  گذشته  مردم  بر  که  باشديم  يعيفجا  خيتار

که در رمان    يي هاسال   .دارد  اشاره  لبنان  در   هاينيفلسط  ةمسأل  و  لبنان  يداخل   جنگ   همچون

 شده است:ذکر 
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 سال
که سال در آن   يصفحات

 ذکر شده است 
 رخدادها

 دختران، جهت فروش در بازارهاي بيروتآوردن وداد به همراه تعدادي از  27 1920

 فرار جرجي راهب از صومعه و زندگي در يکي از محلات قدس  67 1940

 يافتن جسد جرجي راهب 64 1946

 ي فلسطينفاجعه 15 1948

 جنگ داخلي لبنان، رفتن وديع السخن به اسرائيل 30، 108، 30 1958

 رفتن وديع السخن به فلسطين  107 1959

 شاعر فلسطيني در بيروتقتل کمال ناصر  66 1972

 جنگ داخلي لبنان  110 1975

1976 94 ،115 
ي نبيله وکشته ها به خانهايار و فرار وداد از بيمارستان و مرگ او، ورود کتائبي  9

 ي اوشدن خانواده

 شودها روبه رو مياولين باري که راوي با اسرائيلي 27 1981

1982 
16  ،32  ،16  ،32  ،34  ،

105 
ي اسرائيل به فلسطين، کشتار صبرا و شاتيلا، تبديل مرکز تحقيقات فلسطين  حمله

 ي فيصل ايلول کشته شدن خانواده 16به مقبره، مرگ علي ابو طوق، 

 بازگشت علي ابو طوق به بيروت شباط 6 122 1984

 حصاربندان اردوگاه شاتيلا 17 1985

 حصاربندان اردوگاه فلسطين و قتل نبيلة السلباق 116، 116 1986

1987 89 ،89 ،102 
اولين روزي که حصاربندان اردوگاه تمام شد،کشته شدن علي ابو طوق،  آذار    14

 کشته شدن فيصل 

1988 96 ،110 
رويارويي راوي با سلمان رشدي در لندن، جستجو براي يافتن دبيرستان راعي 

 نيروهاي کتائبي به نيروهاي لبناني صالح. تبديل شدن 

 

ده  ي نگنجان  يک ساختار زمان ي ارچوب  رمان خود را در چ  ةسنديرسد که نويبه نظر م

  در  يمرکز که داستان    يابه گونه  ،شوديگر وارد ميد  يادر درون قصه  ياو همواره قصه 

ک  ين تکنيا  "يخور اس  يال"رد.  يگيز در بر ميرا ن  يفرع  يهال زمانش، قصهين و تشکيتکو

، ين داستان اصل يتکومرحلة  رنگ مرکب در  يدر قالب پ  وز در رمان خود به کار برده  يرا ن

رسد  يکه در آغاز به نظر مرا    يگر يد  يها داستان  ،م استيخاطرات خود با مر   ييکه بازگو

ت  يها به عنوان حکان داستانيات،  ياما با روند روا  ؛بندديبه کار م ،  باشند  يفرع  يداستان 

  ي شبرد زمان اصليپ  ي ز براي ها نن داستانيت اياز زمان حکا  بعتو بال  شوند.يان م ي نما  ي اصل

  هم   و  خود  تکثر  رغم  به  يرونيب  که جهانت اين است  يحائز اهم  ةنکتديگر    د.ي جويمدد م

 دارد. حضور رمان در کيتراژ و زنده همچنان گر يد يخي تار  يها برهه با يزمان
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 ژرار ژنت ييزمان روال رمان بر اساس يتحل

تحل ويل ساختارگرايبنابر  به  روايان،  متن  ژنِت« هر  »ژرار  دارد:   ،ييژه  زمان  .زمان  1دو 

ن  يان حوادث داستان است؛ بدي شمارانه مگاه  ياهزمان متن. زمان داستان رابط.2داستان  

حوادث  ن  يکردن انيگزيجا  يچگونگ  ت،يا روايگونه که در اصل، رخ داده و زمان متن  

  يزمان  ةان سه دوري م  ي نامرئ  ي ت، به شکليزمانِ روا  .(128:  1387مون کنان،  ي ر)  در متن است 

و    ين تواليا  ،ات مدرنيادبدر   .(202:1998)مرتاض،    نده در حرکت است يگذشته، حال و آ

زمان که    ةدي چي پ  ي هاسنده با کارکرد گونهينود.  شويکمتر مورد توجه واقع م  ي نظم زمان

زد، به يريبه هم م  را  ندهيحال و آ  ده گرفته شده و گذشته،يداستان در آن ناد  ير خطيس

پر زمان  آثار  زماني م  يشيخلق  با  رخدادها  وقوع  زمان  که  آنها    يپردازد  به  متن  در  که 

ازش  پرد   ةبه واسط "الغرباء ةمملک"ان رمان  ي ن ميدر ا کند.ينم  يبرابر  اختصاص داده شده،

سنده در  يکه نو  است  ي ااز جمله آثار برجسته  ،يخاطرات راودادها در قالب  يرو  ةارائ و  

  ي در پ   يپ  يها ينگر ندهيو آ  يگرنزمان را شکسته و با گذشته  يعيطبو    ير خطيآن س

سه    يي زمان روا  ة نيزمدر  ژرار ژنت    جاد کرده است.يت خود ايدر روارا    ي قيشکاف عم

 . : نظم، تداوم، بسامدنمودهن زمان متن و زمان داستان مطرح ينوع رابطه را ب

 

 ظمن

دهد. به  يدادها را مورد توجه قرار مي رو  يزمان  ي ت است که تواليان روايب بي ترت   نظم،

در    ت.يشان در روابيدادها در داستان و ترت ي رو  يتوال  ةگر عبارت است از رابط يان ديب

به    ي شيپرا زماني  ي ميرتقوي نظم غ  رد،يب مورد توجه قرار نگيترت  رابطه ون  يکه اي صورت 

با انحراف از نظم    ،"مملکه الغرباء"  رمان  ييساختار نظم روا .(50:2002  ،تونيي)ز   آيديشمار م

توال بر اساس  وقوع رخدادها شکل    يمنطق   يو  و  ارائه    يشيمان پرزگرفته  به مخاطب 

روايم رمان  يا  يپرداز ت يشود.  گذشتهن  صورت  از    باشديمنامنظم    يها ينگربه  که 

  ينگر ندهيبه صورت آ  يت است. البته گاهين روايدر ا  يشي زمان پر  يها ن مشخصهيترمهم

رخدادها از    يخط  ريو س  ي ت سبب خروج از نظم عاديوان نوع ريشود که اي ارائه مز  ين

  ي نشان  ،دنشويم  سنده ارائهينو  ي که از سو  يزمان  ي هان گسستيسنده است. اينو  يسو
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دن بالت  يراو  ةآشفت  ياياز  نوو  مضطرب  ذهن  آن  است.يبع  گذشته  ينو  سنده  با  سنده 

  "وداد "  ةدغدغ  يآرام و ب  يآن است تا ذهن مخاطب را به زندگ   يمدوام در پ  يهاينگر

 ي و حت يبر زندگ يناخواسته اثرات نامطلوببصورت و نشان دهد که در طول جنگ  ببرد

روان شخص و  استتيذهن  وارد شده  بطورها  حتي؛  آرزوينم  يکه  از    يي رها  يتوانند 

 مرگ تن دهند.  يو حت يداشته باشند و ناچارند به فراموش را ت موجوديوضع

ن  يا  شود،يآغاز م  (1:  1993  ،ي)خور   «تيا الذكر  رائحة   أشم   لها إنَّن  قلت  »ة  رمان با جمل

ز  ي مداوم او از زمان و گر  يزها يگر  ي برا  ياسنده به دنبال بهانه يدهد که نويجمله نشان م

  يها تيشتر روايهر چه ب  يدگ ي چيپ  و  يل رواني ة تخن امر گسترش دامنيت است و اياز واقع

سازد تداخل  يز م يمتما  يمان ن رمان را از لحاظ عنصر ز ي دارد. آنچه ا  ين رمان را درپيا

جهت  گردد.  يان مينما  يان خاطرات راويدو زمان حال و گذشته است که در ب  ةديتندرهم

از رمان اشاره   ي ن رمان به شواهديدر ا  يشيپرزمان  يارائه   يشتر از نحوهيهر چه ب  يآگاه

 شود. يم

 شود: يم ميسدگاه ژنت به دو دسته تقيطبق د يشيپرزمان
 

 ي نگرگذشته

در رمان    ياسندهينو  يعني.  ان شود يرتر بياما در متن د  در داستان زودتر رخ دهد؛  يداديرو

ه  که در گذشت  يگردد، تا حوادثيشود و به عقب باز ميداستان دور م  ير خطياز س  خود،

  ي نگردگاه ژنت گذشتهيبر اساس د  .( 65:1387  مون کنان،ي )ر  اد آورديبه  را  اتفاق افتاده است  

 سه نوع است:   يدارا

ا:  يروني ب  ي نگرگذشته  الف( گذشتهيدر  نوع  داستان  يروا  ينگرن  شروع  از  قبل  به  ت 

آغاز خط    ش ازي پ کند که ي م  ييرا بازنما  ييرخدادها  ،يرونيب  يگردد. بازگشت زمانيبرم

افتاده است    ياصل اتفاق  نحوي نو .(135:1387  ،پوري)قاسم داستان  به  در چند سطر    ة سنده 

  د: يگويخصوص سخن مب  در آن شبِبا يکديگر    ييآشنا  يم و چگونگيخود با مر  داريد

التقينا ع  ،بها  التقيت  "   من غور    كنت عائدا    البحر.    فوق    علّقةٍ لى شرفةٍ م  كان ليلٌ وكانت بيروت. 
:  1993،  يخور )  "وعلى رأسي غبارٌ من أرض فلسطين. وكانت هناك.  ، بالتَّعب   رائحتي مبلّلةٌ   ،الأردن 
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  ش ياز گفتگو  تنهاره نکرده و  اشا  ييآشنا  ةن شب و نحوي به ااول    سنده در صفحةينو  (2

سنده  ينو  .دي گوي، سخن مزننديبا هم قدم مساحل  نکه در کنار  يف او و اي توصم،  يبا مر

ن  يا کند؛ياشاره ماو با  ييآشنا ةبه نحو، شانيگفتگوم و اشاره به مکان يمر  يمعرف بعد از

ل  ين دليبه هم.  شوديمربوط مبلکه به قبل از آن    ،گردديآغاز رمان برنم   به نقطة  ييآشنا

 برد.  يسنده پينو ينگر به گذشتهتوان يم

م،  1920زمان حال رمان به سال  است که   يهنگام يرونيب ينگرگر از گذشتهيد ةنمون

نسبت به    ي نگرن گذشتهي ازمان    کند.ي د، اشاره ميآيلبنان مبه    "يوداد چرکس"که    يزمان

و به قبل از زمان شروع رمان بر    يار طولانيبس  ،است  م1991 سال مربوط به زمان متن که 

)شركسيّة":  گردديم ا  مري    ، انظر(  ، إنََّّ الدّمية    .قالت  النَّاس    هكذا  ،شركسيّة   كانت    يرون    كان 
  ، 1920  سنة    الوردي.... كان ذلك    إلى اللَّون    بأجسادٍ بيضاء تميل    شقراوات الشَّعر    ، الشَّركسيَّات 

م در يت مري که با شخص  ي سنده زمانينو  ( 24:  1993،  يخور )"  لبنان الكبير  دولة    إعلان    سنة  

رجوع    م1920به ناگاه به سال    ،حال گفتگو و قدم زدن و ابراز احساسات عاشقانه است

 دهد.ي وند ميم پ1920م و زمان حال را به وداد و سال  يکند و مريم

وسته  يکند و پيوه در رمان خود اکتفا نمين شيک بار استفاده از ايبه    "ياس خور يال"

کمال "  ين يشدن شاعر فلسطکشتهتوان به  يگر مياز موارد دبرد.  يوه را به کار م ين شيا
بيروت عن   ل  الذي كان يفص  الأخضر   على الخط   وهي مرميّةٌ " :اشاره کرد  1972در سال  "ناصر

ق    ،مثل كمال ناصر   ، بيروت وكأنَّّا مصلوبةٌ  الذي  الفلسطين  بيته    تلوه  الشاعر  عام    بيروت  في    في 
الأرض    وصلبوه  ،  1972 الرَّصاص    ،على  فمه    وأفرغوا  به    (66:  همان)"  في  توجه  زمان  اينکه  با 

سنده با استفاده از  ينو  جه رسيد کهيتوان به اين نت مي   است  1993سال    مربوط بهداستان  

گرداند و سبب ابهام خواننده  يست سال به عقب بر ميزمان داستان را ب  " فلش بک"ک  يتکن

 شود.  يم
 
  ي اصل  ةبعد از حادث  يخياست که به لحاظ تار  يان رخداد يب  : يدرون  ينگر گذشته  ب(

  قرار دارد. ي گردد که در درون داستان اصليماز تر در داستان بقبل  ي زماناتفاق افتاده و به 

 ( 73:1386  )لوته،
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ختن حس  ي انگتش، بري روا  يدگيچيابهام و پ  شيزااف  يبرا   سندهينو  ،رمان  يجا  يجا  در

احساسات  رخدادها و    شت يشتر روايت هر چه بيت جذابي در خواننده و در نها  يکنجکاو

  ةت نحويبعد از روا او  کشد.ي ر ميداستان را دوباره به تصو يو فرع  ياصل   يها تي شخص

معرف  ،"طوقابو   يعل"شدن  کشته نحوة  يو  يبه  م  ييآشنا  و  با  ينوپردازد.  يباهم  سنده 

 "طوقابو   يعل"ت  ي از شخص  يگريد  ةدارد جنب  يسع  يدرون  ينگر ک گذشتهيتکن  يريکارگب

علي أبو طوق    كان  "  :افتاده استيناتفاق    ي نوز مرگ علا هيگو   ؛ ان کنديخواننده نما  يرا برا 
  . ثَّ القذائف  مطر     وتحت    والموت    والبرد    ، في الخنادق  ضيناها معا  ق    الأهلية    الحرب    صديقي. سنوات  

 . (102: 1993 ،يخور ) "..  طانا،افترقت خ  

أمّا نحن  "  :گردديرمان بر م  ياگر به ابتديبار د  ياز زبان راو  گريد  يدر جاسنده  ينو
فلأ ح دّ دْ. أنا أتكلَّم عن امرأةٍ واحدةٍ اسمها مري. هذه المرأة هي التي أخذتن إلى    .فنروي حكاياتهم
  ثّ صعدت  وإيّاها إلى   ،نعناه كلّ ذلك الخراب الذي ص    اهدت  ش  حيث    ، في بيروت    خطوط التَّماسّ 

  . ( 14:  همان )  "البحر    تواجه عالية ٍ   ن بنايةٍ م    الأخير    في الطابق    يقع    ،اسمه )لوكولوس(   هدّم كان  م    طعم  م  

تا حد يبعد از ا  خوري به  مجدداً  ف کرد،  يرا تعر  ي عل   يماجرا و    يت فرعيحکا  ينکه 

اصليحکا م  ي ت  تکن  کندي اشاره  از  استفاده  با  تکراي و  صحنهک  رستوران    ،ر  به  رفتن 

رسد که  يبه نظر م  گردد.ي آغاز رمان باز م  نقطةکند و به  يرا دوباره بازگو م  "لوکولوس"

ا گذشتهيدر  رمان  گذشته  يرونيب  ي نگر ن  به  ب  يدرون  ي نگرنسبت  بسامد    يشتر ياز 

است و    يکوتاه  يوسعت زمان  يرمان دارا  يدرون  ينگرگذشته   ،برخوردار است. اغلب

  ي نگراندازه گذشتهسنده هرياست. نو  افتهياز گذشته به آن اختصاص  ياندک  يحجم زمان

از    اوشود.  يفن رمان م  يبه کار ببرد به همان اندازه باعث گستردگ  ييک متن روايرا در  

زند و ساختار زمان  يداستان را بر هم م  يگاه به گاه به گذشته، تعادل زمان  يها ق برشيطر

 .کنديتر مده يچي را پ
 

 ي نگرندهيآ

  ي شيپرزمانن نوع  يدر ا  .ان شده استيوندد اما از قبل بيپيبه وقوع م   که بعداً   ي رخداد  يعني

ت  يرا شکسته و با رعا  يزمان واقع  يشود، راويت داستان طرح م ي که تحسرات شخص
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به   يشيپرن نوع زمانيا  .(15:2002  ،تونيي)ز   گرددينده برمي به زمان آ  يو معلول  ياصل عل

 شود:ي م ميدو دسته تقس

 

است که    يزمان،  يرونيب  ينگر گذشته  چون  ينگر ندهين نوع آيا: يدرون  ينگرندهيآ  (الف

  .(77:  1997،  تين يج)  افتديداستان حوادث و اتفاقات زودتر اتفاق م   يدر چارچوب اصل
  يهاتيشخص  ياها و آرزوهايان نگارش متن رمان، در قالب روي سنده، در مينو  يگاه

  يرخداد اصلان يبجهت  يا مقدمه دهد تا يم نده رمان انجام يآ يبه سو ي پرش ،رمان خود

ا كانت ت  "  :باشدنده  يدر آ   "يناه بالرَّغبة  تمتلئ ع  وس    ،إليها  نظر  ي    وف  تى س  أنَّ الف    علم  قالت لي إنََّّ

ادآور ي  را  يم و عليدار مريد  سنده به صورت اشارهينو  ،ن قسمتيدر ا  (34:  1993،  ي)خور 

اتفاق نيم به    ينگر ندهيآ  ،يشي پرگر زمانيد  نمونة  فتاده.يشود که هنوز در رمان  مربوط 

 المكسورة    مية  الد    سنوات تشبه هذه    شر  ع    نذ  التي ماتت م    الشَّركسية    وداد  ف  "  :  است  "وداد"ت  ي شخص
انگر  ين مثال بيا  .( 16  :همان)   "جورج نفَّاع  القوميسيون لصاحبه    مكتب    التي أراها الآن على شرفة  

آيکاربست ا  و  است  يدرون  ينگرندهيآ رمان    يت فرع يدر داخل حکا  ينگر ندهين نوع 

داستان وارد   صحنةبه  را    "وداد "ت  يشخص  ،يد يتمه  ينگرندهيسنده به صورت آياست. نو

ا  ؛ کنديم کند و سپس از  يه ميتشب  "يچرکس"ن صورت که ابتدا او را به عروسک  يبه 

-ندهيآن است که آ  يديتمه  ينگر ندهيمقصود از آ»د.  يگويسخن م   "وداد "ت  يخود شخص

  يساز س به منظور آمادهينو شود که رمانيآشکار م   ياهيها و اشارات اولدر رخداد  ينگر

:  2004،  يالقصراو )  دارد«يپرده برم  از آن  دهد،يت رخ مينده در روايکه در آ  يا حادثه  يبرا
217).   

الشركسيّة البيضاء، لم   وداد  " د:ي گويم "وداد"ت  يشخص دربارة گر يد يسنده در قسمتينو
  قل  نَّّا سوف تنتهي في ح  بأ   ، الذّلّ الطويلة لتستقرّ في بيروت  التيه و   وهي تأتي بعد رحلة  تكن تعرف،  

حكايات عن هذا العالم الغريب    التي تفرشها هذه الحكاية لتخبر    إلى الأرض    وستتحوّل    هنا،   الموت  
ن   لم  آينده  سندهينو  (15:  1993،  ي)خور   "غيّرهالذي  تکنيک  واسطة  آشکارساز به    به  ،ينگرِ 

ت  يکه جزء حکا  "وداد"مرگ  ازدواج با او و  ،  "اسکندر نفاع"توسط    "وداد"شدن  يدار يخر

سرنوشت    "وداد"ت  يافتن حکاي ان  ياز پا  قبل  کهيدرحالکند  يم  اشاره  ،داستان است  ي فرع
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س  ي نورمان»ن است که  يا  ي آشکارساز  ينگر ندهيآ  ةويمقصود از ش  وندد.يپي به وقوع ماو  

رسد،  يبه آن مر از زمان حال داستان  ي غ  ي ت در زمانيوارا که ر  يبه صورت آشکار حوادث

:  2004،  يالقصراو )  «افتدياست که به طور حتم اتفاق م  يساز نهي زم  يکند و نوعيان ميب
218). 

ان  يسنده با بينو  داشت؛اشاره    "صليف"ت  يشخص  ينده نگريتوان به آي مگر  يد  از موارد

  پردازد:يدهد، ميرخ م   ندهيزمان آکه در    يان اتفاقات يبه ب  ،خود  ةنديآ  دربارة  "صليف"  يايرؤ

شفت أنه    ، وأربعين. تماما  بالثمان    ن فلسطين  زحوا من    زيّ ما بيحكوا لنا أهالينا كيف    :قال فيصل  »
المخيَّم   ، إحنا أغراضنا   ،أهالي  وحاملين  فلسطين.....   ،راكبين شاحنات  على  راجعين  قال    « بسّ 

که    يدن به زمان واقعيتلاش خواننده با دنبال کردن رمان با هدف رس  .(29:  1993،  يخور )

توان  يم ن  يماند؛ بنابراي جه مينتيب  ،ابديحقق  ل شود و تيت تبديها در آن به واقعاين رويا

توقع    "صليف"قت، آنچه  ين معنا که در حقيق دانست؛ بدمحق ر  يغ  ينگر ندهيک آيآن را  

آ  دارد اتفاق   ينده رويدر  به  توجه  با  برا   يدهد،  ماو    يکه  واقعافتدياتفاق  به  بدل  ي،  ت 

 .شودينم

اتفاقات از لحاظ زمانينگر ندهين نوع آي در ا:  يروني ب  ي نگر ندهيآ  (ب به    ي، حوادث و 

شود  يدر رمان مطرح م  يگر حوادثيان ديبه ب  ؛داستان اشاره دارد  يخارج از چارچوب اصل

 ن رمان کاربرد ندارد. يکه در ا ها خارج از رمان استکه مرجع آن

 
 

0

20

40

60

گذشته نگري آينده نگري

نمودار نظم زماني

دروني بيروني



 13  ژرارژنت يتيروا دگاهيد  براساس  ،يخور اسي ال  اثر "مملکة الغرباء"  رمان ييروا زمان ليتحل

 رشيد /تداوم

  ي ت رخدادها با مقدار زمان يافته به روايصارت است از تناسب حجم متن اختصا تداوم عب

برم را در  آن مقدار  به عنوان مع  (316:1375  ،ياحمد )  رديگيکه  را  ثابت  ار  يژنت سرعت 

ن  ييتع  يت را راويساز زمان روا  و  تدهد. در واقع ساخيشنهاد ميتداوم پ  يريگاندازه

  ةدر آن فاصل که داستان يمدت زمان کوتاه  يبرا تواند يم سنده  ين معنا که نويبد ؛ کنديم

مدت زمان    اما اگراختصاص دهد.    ن صفحه از متن رايحوادث است، چندمملوء از    يزمان

داستان  يطولان  باشد  يخال  ،در  از متن حذف کند.تواند آني م  ،از حوادث  را  تداوم    ها 

ا  يو مقدار  سال    ياماه    ساعت،  قه،ي دق  يبر مبنا  ن مدت زمان رخدادها در داستانيب  ةرابط

  )تودوروف،   .شوديم   يخط و صفحه بررس  يبر مبنا آن    يمتن براشده از  دادهحجم اختصاص

از آن    برد وين زمان متن و حجم متن به کارمينسبت ب  يژنت تداوم را به معنا   (60:1379

تع مييدر  استفاده  داستان  شتاب  مختلف  او  (61:  1383)تولان،  کند  ين  انواع  به  را    ي تداوم 

 کند که عبارتند از:يم ميتقس

ت  ير سرعت رواييل تغيبه دلمتن متوقف و زمان داستان    ،در حذف زمان:  حذفالف(  

  ي به صورت متوال  آن  ت کل روز و حوادثيچون روا  (74:  2002،  تونيي)ز   .در گذر است

ست حذف  يو آنچه را لازم ن  ان  يرا ب  ن آنچه که لازم استي ست بنابرايممکن ن  يراو  يبرا

ک متن  يص  . از نظر ژنت اختصا شوديزمان داستان معث شتاب مثبت  رو بانياز ا  ؛کنديم

ت، شتاب  يک رواي از    ينشان دادن مدت طولان  يها« برابعد از سال ر »ي نظ  يا عبارت ي کوتاه  

نام دارد؛    يزمان  يشود که تواليت حذف مياز روا  يقسمت  ،در شتاب مثبت  ؛مثبت نام دارد

 ندارد.   يمنطق ياما توال

نفاع"ازدواج    دربارة  يوقت  "الغرباءمملکة  "داستان    يراو م   "اسکندر  د،  يگويسخن 

وكانت هي في    ، وداد الشَّركسيّة وهو في الخمسينب  فلقد تزوَّج  »:  برديبه کار مک حذف را  يتکن
با استفاده از    يراو(  34:  1993،  ي)خور   «..بدأ يمرض    سنواتٍ   بثلاث  زواجه     . وبعد  عشرة    الرَّابعة  

« سنواتعبارت  بثلاث  زواجه  ب«  بعد  مريو  نفاع"  ي ضيان  از  ،  "اسکندر  بعد  سال  سه 

اسکندر  "و  "وداد"ازدواج  ل او سه سال  يماجراهاو آشکار  يبه صورت علنازدواجشان، 
 مرَّتعبارت »  ده ازاستفاگر از رمان با  يد  يدر بند  "خوري"را حذف کرده است.    "نفاع
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وجورج ينظر  »استفاده کرده است:  ب مثبت  جاد شتايت و ايشبرد روايپ  يبرااز حذف    م«ياالأ
 عن سأل  واحدة  مرةّ  .عنها ئا يش  والده جورج  سأل ي لم .ميا الأ إليها ويخاف أن يسأل  ... ومرَّت 

 "اسکندر نفاع"را با  "وداد" يت زندگي فيآنکه بتواند ک يسنده براينو ( 39:  همان)  «ت ياالذكر 

ه، از اين  وداد شد  يبا او منجر به نابود  يزندگ  اين موضوع اشاره کند کهبه  نشان دهد و  

مخاطب    ين براآعدم بازگو کردن  ،  "وداد"  ياز زندگ  يحذف قسمتکند.  يروش استفاده م

سنده  يکه نو  يبه نحو   ؛باشد  اوت  يبحران هو  يا يتواند گوي داد م  ان درد و رنج ويو فقط ب

 کند. ي اد مي يعنوان عروسک چرکسبا   "وداد"از 

  ي تر از زمان داستان است. هر وقت راو ي زمان متن طولان  ،در درنگ:  يفيدرنگ توصب(  

)حسن   ستديايزمان داستان از حرکت باز م  ،ر بپردازدييا تغيح  يدر خلال داستان به توض
اختصاص    از داستان  ي از متن به زمان کوتاه  يبلند  ةجه قطعيدرنت  .(247:2004  ،يالقصراو 

حات  يان توضيبا ب  يراو .(91:1386  ن،يمارت)  د يآيت به وجود ميدر روا  ياب منفابد و شت ييم

، سبب  ها به خوانندهها و مکانتياز شخص  ييهايآگاه  ارائةت ضمن  يرها در روايو تفس

ثَّ    لا تعرف الأجوبة    حين    تبتسم    مري  كانت  »شود:  ي مننده در حالت انتظار  خواقرار گرفتن  
تقول    قبل    وتتردّد    تتلعثم   تعرف    أن  ا لا  تعبّر    إنََّّ   ، الشعر    قصيرة  امرأةٌ   .هكذا كانت  .عن فكرتها  أن 
  « ن أين جاءت به لم تقل لي مرةّ  م    غريبا    لحنا    تدندن    ،ها ينحن قليلا  إلى الأمامظهر    ،العينين   واسعة  

و    همان وداد() "ميمر"ت ي ت نسبت به شخص يجاد ذهنيا ي سنده برا ينو (1: 1993 ،يخور )

تجسم غربت    يبرا   "يخور "  پردازد.يم او ميف و ترسيخواننده، به توص  ي تجسم او برا

  کند ياستفاده م  يفيدرنگ توصاز  است،    )ع(  حيگرفته از غربت مسکه بر  م(يمر)  "وداد"

ن  يبرند. او با اياز غربت رنج م  ي انواع متفاوت اش باشد که از جامعه   يهاتينة شخصيتا آ

از  يتوص متفاوت  است که يک شخصيفات  دهد    ت درصدد  انسان    يالگو   "وداد"نشان 

الگوها  يبيغر که  د  ياست  سيمتفاوت  غربت  از جمله  را  فکر ياس يگر  اجبار ي،  و    ي، 

ابد.  ي ينمود م  ياليو خ  يمتفاوت واقع  يها تي خواند که در شخصيبه ذهن فرا م  ي ارياخت

ت  يرواده کرده،  استفا  يفيک درنگ توص يتکن  و  ف يتوص  ز ا  ن امر يتحقق ا  ي برا  "يخور "

شدن  ي شود که نتيجة آن طولاني ت ميزمان رواسبب توقف  کند و  يم  يرا دچار شتاب منف

 . حجم متن است
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استفاده  .  برديبهره مه  يهمچون استعاره و تشب  يعناصر شعر  ، ازموارد  يشاعر در بعض

در شود.  يشدن سرعت روايت مکند، سبب  کردن خوانندهنثر علاوه بر جذبنوع    نيا  از

شبرد داستان  يپ  مانع از  ،ييو غنا  يت با مسائل ادبيکردن رواريبا درگ  سندهير نويمثال ز

رطوبة  »بافت محکم داستان درمانده است:    و  ف شعريظر  يان تارها ي سنده ميا نويگو  شده؛
ورائحة ذكريات  القصّة   .ورصاص  الحبّ   ،الفرق هو  قصّة  الحبّ هو  ا  (7  :همان)  «قالت.  ن  يدر 

انگار    ؛ديگويسخن م  ،که هنگام قدم زدن با وداد دارد  يسنده از حس آرامبخشينو،  بخش

تنها  يمردمان سرزمة  ت از دست رفتيجنگ و هو  ةدر بحبوح ره   طن خاياحساس  انش 

  کند.ياو را آرام مة است که دورن آشفت

افعال پرسش از  انشا  ياستفاده  دل  تواندي م  ييو  ايبه  پيل  در    ت، يشبرد روايجاد وقفه 

  .قالت   ،أنا لم أكن معك()»  ت بکاهد.ي در رمان شود و از سرعت روا  ي فيسبب درنگ توص
)ومتى    .أجبتها  ،( نتهي القصّة  حين ت  ).سألتْ   ،?( ينتهي الحب  ومتى  )  .قلت  ،  (الحبّ  هو قصّة     الحبَّ )
القصّةت   )  الرَّاوي( )ومتى يموت    يموت    ( )حين  .?نتهي  أن    يجب    ،السؤال    تغيير    هنا يجب  الرَّاوي؟( 

کاربرد جملات  (12  :همان)  .«()لا أعرف  .سألتْ  ، الرَّاوي؟( ن قتل  الرَّاوي؟( )وم   ن قتل  تسألي: م  

تنها  ه  ، نندارد  يارتباط  يکند و با موضوع اصليت نميروا  شرفتيپبه    يکه کمک  يپرسش

تعل حالت  در  را  ميخواننده  قرار  انتظار  و  منف  ،دهديق  شتاب  نيروا  يبلکه سبب  ز  ي ت 

 . شوديم

از زمان   يطولان  يبخشبودن داستان،  يل طولانيبه دل  يراو  يگاه:  دهيا چکيخلاصه  ج(  

از متن را به زمان    يقسمت کوتاهکند و  يکوتاه و خلاصه ذکر م  يداستان را به شکل برش 

القصراو   دهدي از داستان اختصاص م  يبلند ا  ( 21:2009  ،ي)حسن  ن صورت زمان  يکه در 

جاءها جورج  » ت مثبت استي ن شتاب روايد؛ بنابراتر از زمان داستان خواهد بوکوتاه  متن،
ه. سألها  وكأنَّا لا تعرف    ، فنظرت إليه كالمعتوهة  النظيفة    والثياب    لها الطعام    مل  ي    عادته  ك  في الصباح   

،  شديدٍ   بخوفٍ   عر  لم يفهم جورج وش  الكلمات.غير     كلمت وكانت الكلمات  ت  ثانية    ومرة    ثانية    مرة  
گاه يدر داستان جا  "جورج"چون    ،يدگاه راوي از د  (78  :1993ي،  خور )  «فعل  ماذا ي    واحتار  

او    ي شود زندگيمربوط م  "وداد"که به    يجز در موارد   ،و راکد را دارد   يت فرع ي شخص

 کند.يان مياز اتفاقات مهم را ب  يينما ،کند و فقط به صورت خلاصهيرا بازگو نم
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داستان با هم برابر هستند و   متن و زمانِ  است که در آن زمانِ  يحالت:  يشينما   ةصحند(  

نو تصرف  بدون  روايحوادث  متن،  در  مي سنده  روا  شوند.يت  حرکت  صحنه،    يي در 

ان ي م  ي شود. هماهنگيت با زمان داستان ميت، سبب مطابقت زمان رواي شدن روايشينما

دادها بدون يروابد و  ييداستان نمود م  يهاتيشخص  يت و زمان متن در گفتگويزمان روا

، "مملکة الغرباء"  داستانشود. در  ي به خواننده منتقل م  يسنده و راويواسطه و دخالت نو

خود به جلو    يو منطق  ير خطيد و زمان در سنرويش ميکه بر اساس گفتگو پ  يموارددر  

رفته  يشينمارود، صحنهيم پ  و  به کار  به  ثابت  با شتاب  ازنمونهيش ميزمان    ي اه رود. 

ا وداد البيضاء()»  ل اشاره کرد:يتوان به موارد ذي الوگ، مي و د  يشيصحنه نماکاربست     ، إنََّّ
)لقد    ،قالت   ،)أنت تنسى(   .قلت لها   ، (خليل    )هنا مات    .الحويّكشارع     شينا باتّّاه  م    .قالت مري  

 . ( 24:  همان) «)لا شيء(، قالت  .?(، سألتها )أين الخلل   ?ماذا أكتب  .( مرةٍّ   روت لي ذلك ألف  
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به رابط  ة ل رابطيتحل  يينها  ة مرحل ان ي م  ة زمان متن و زمان داستان بسامد است. بسامد 

گفته  ت آن رخداد در متن  ي دفعات رواک رخداد در داستان با تعداد  يتعداد دفعات تکرار  

  يي هاان تعداد زمانيدر واقع ارتباط م  .( 18:1382  کنان،مون  ير   و  152:2002  ،تونييز )  شوديم
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ان  يها را ببار آنکي  يو راوشوند  ي ز بارها تکرار مي رخدادها ن  يبرخاند اما  تکرار شده

  ،سندهياده شده است. نوفت ر سه شکل بسامد اس از هن داستان  يدر اکند. در مجموع  يم

. نسبت بسامد مفرد کمتر استو  شتر به کار برده  يگر بيبسامد مکرر را نسبت به دو نوع د

 بر سه امکان است: يزمان متن از نظر بسامد مبتن

  ؛شوديان ميک بار بيو    افتدي اتفاق مک بار  ي که    يرخدادا محور:  ي  /بسامد مفرد  الف(

( 152: 2002، تونيي ز  و 79:1387 نان،کمون ي ر) ن نوع بسامد استيترت معمولين شکل روايا

ت  يبار رواکي را تنها    بار اتفاق افتاده استکيکه    يداديرو  ،تگريکه در آن روا  يبه نحو

بار  نيز چنديداستان ن  ن بار اتفاق افتاده دريکه چند  ين ممکن است رخداديکند. همچنيم

رمان  يروا در  الغرباء"ت شود.  دارد:  ي برا  يمختلف  يهانمونه  "مملکة  مفرد وجود   بسامد 

ها  تقبيل  بّ   بدأ  مساء، ي    كلَّ   . هي حصته  ن العرق  ثلاث كؤوس م  رب   ن ش  نتهي م  عندما ي    كان إسكندر  »
، رفضت  إلى البيت    خادمة    لب  فضت أن تّ  ، ر  ولي، لم تطلب شيئا  س ق  دك، ب  ، اطلبي يلي ب  صرخ  وهو ي  

وعندما طلبت منه ميرنا    شيءٍ   الأرض التي أراد أن يطويها لها. رفضت كلَّ   وقطعة    والماس    الذهب  
 " ناير م"در مورد قبول    "اسکندر"از    "وداد"تگر درخواست  يروا  (73:  1993،  يخور )  «شفضر  

ن  يکند و اي ت ميروا  افتاده را بارديگرک بار در داستان اتفاق  ي ه  ک  يدختر خواندگ  يبرا

 محور است. تک ي بسامد

ن بار  يو چند  افتدياتفاق مک بار  يکه    يرخدادگزارش  : چند محور   /ب( بسامد مکرر

ميب تکرار  يا  در  "ياس خور يال"  (152:  2002،  تونييز )  شود يان  و  بسامد مکرر  از  رمان  ن 

دارد تا    يک سعي ن تکنيکند. او با کاربرد اي مختلف استفاده م  ي دهايه ديحوادث از زاو

برا  يکه مسئله   ،رمان را  ياساس  ةيمادر واقع بن،  يدگاه اصليهدف و د   ي غربت است 

کند وجود  يان ميکه او ب  ي اتيحکا  تمامغربت در رمان او و    ة سازد. مسئلخواننده روشن  

 ت موضوع را به خواننده القا کند.ياهم دارد تا يها سعتين حکايدارد. او با تکرار ا

  ي هاتيخود و شخص  يبرا که    يان مکرر و متناوب رخدادها و حالاتيبا ب  نويسنده

رخيد اصلدادگر  بسط مضمون  به  است،  الغرباء"ت  يروا  يه  ازيم  "مملکة  جمله   پردازد. 

ر اشاره  يزموارد توان به ين رمان م يا مکرر در اياستفاده از بسامد چند محور  موضوعات

تواند به  ي ن ميکند که ايم   رن مرتبه تکرايرا چند  "صليف "  شهادترخداد    يراو-کرد:  
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عن سامية وأسأل عن  "  دار او باشد:د هدفيو تأک  نويسندهن حادثه بر  يق اير عميل تأثيدل
  .على أبي طوق   تأخذني إلى قبر  بي من يدي ل    ، وهي تمسك  ( قالت سامية  فيصل    مات  )  .فيصل 

  ثث  ج    بين    أصبت ونام    ، حين  1982ن أيلول  م    تلك الليلة    ، ماذا رأى في منامه    وفيصل الذي مات  
  ينگر ندهيسنده با کاربست آينو  ،ن قسمتيدر ا  (88:  1993،  يخور )  "؟وأخواته وأخوته  أمه  

   کند.ي ان ميبار بنيصل را چنديخبر مرگ ف يد يتمه

عليّ، عليّ لن يقف لأنَّه    ف  أو سيق»است:    "ابو طوق  يعل" شدن  کشته  صحنةگر  يد  نمونة
  رأيته يمشي وسط  »  ،( 16  :همان)   « أكثر منّ   علي يصلح للوقوف  ت.أنَّ عليّا لم يم    ، لكن لنفترض  مات  

  صوت    وسمعت    ،لكنَّن بقيت جامدة  في مكاني   ه  ع  . أردت أن أتبه  إلّي بأن أتبع    وكان يشير    ، الشَّارع  
ا خافت من  . لم ت  حين انفجر به لغمٌ وسط الشَّارع    الفتى يموت    رأت مري    .الانفجار   قترب منه لأنََّّ

را    يمرگ عل   يچگونگ   يراو ز  ين قطعه نيدر ا؛  ( 19  :همان )  «أشلائه التي انتشرت على الحيطان  

با زمان متن شده است.    يهنگ سبب ناهمان تکرار  يا  کهن قسمت از رمان آورده  يدر چند

ن بار تکرار  يدر متن چند  اما   ،ت اتفاق افتادهيکبار در زمان رواين رخداد  ياد اينکه  وجو

 ،شودي ش حجم متن مي سبب افزا  قطعاً کبار اتفاق افتاده  يکه    يشده است. تکرار رخداد 

  ختن احساسات خواننده وي برانگف خود که  اهد اکند تا به  ي کمک مز  ي نسنده  يبه نو  يول

دادن عمق فاجعه است،   يابد.نشان  نوع  يا  يهانمونه   دست  داستان فراوان    مدبسان  در 

 است. 

ک بار  يکه بارها تکرار شده و اتفاق افتاده و    يرخداد  :تکرار شونده  /بسامد بازگو  ج(

ميروا ا  .(151:  2002،  تونييز )  شوديت  عبارات  ينو  ،کي تکنن  يدر  از  استفاده  با  ا  ي سنده 

  ه  وزوجت    وكان إسكندر  »  :رديگکار مي بسامد بازگو را در رمان خود به  ،از متن  يف قسمتحذ 
بيته    إسكندر    اد  ع»،  (37:  1993،  ي)خور   «كلّ أحد إلى الكنيسة    صباح    يذهبان    الجديدة   بعد    إلى 

وفي كلّ  يومٍ   ه كلَّ والد    يزور    جورج    وصار  ،  أسبوعين  لا  ير   كان    يومٍ   .  ا  وكأنََّّ بصمت  تمشي  اها 
رفتن  راه،  يراو  .( 38  :همان )  «هاتنف س    قدميها أو صوت    وقع    ثيابها ولا يسمع    شخشة  خ    سمع  شي.ي  تم  

که روال  يدرحال  ،کردهکبار مطرحيراهنش را  ي خش خش پ  ي دادر سکوت و ص   "وداد"

ن صحنه تکرار  يرفته و ا  "وداد"ن بار به ملاقات  يچند  "جورج "دهد که  يداستان نشان م 

 ک بار آن را در رمان خود مطرح ساخته است.ي تگر فقط ياور يشده ول
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از    ،گريبسامد مکرر، نسبت به دو نوع بسامد د  "مملکة الغرباء"رمان    ياره يدر ساختار دا

 برخوردار است.  يشتريکاربرد ب

 

 يريگجهينت

م بهره برده  يو مستق  يخط  يشکستن توال  يبرا  ياز زمان، به عنوان ابزار  "يخور اس  يال"

منطبق    "مملکة الغرباء "ان  مژنت بر ساختار زمان ر  ييه زمان روايرسد نظريبه نظر م است.  

   باشد.

  يبرا   متعدد  هاينگريگذشته   از  ،تيروا  يخط  نظم  در   يدگرگون  جادي ابا    نويسنده

ابهام  له ي وس  نيبد  که   کرده  شبرد داستان استفادهيپ در    و  افزوده  تش يروا  يدگيچي پ  و   بر 

  ، است. او در داستان  دهيبخش  تنوع  را   تش يروا  داستان،  حال   زمان   به   زي گر  با  آن،  خلال 

نگر و گذشته   يهايشيو زمان پر  ي اپي پ  ي زمان  يهابا گسست  ،يت داستانيمتناسب با موقع

،  يشيپرکاربرد زمان   يدر ورا  "يخور "شود.  يجاد شکاف در داستان مينگر سبب اندهيآ

ق در داستان  يجاد تعلي ز با شکست زمان درصدد ايگاه ن  ؛شوديداستان  م  ييباعث رمز گشا

از بسامد    ينگرندهينگر نسبت به آگذشته  يشيپر، زمانيزمان   يهان گسستياست. در ا

ش از  ي هاتيشتر روايب  يدگيچي پ  يسنده برا ينو  يگاهدر داستان برخوردار است.    يشتريب

  يختگيبا گس  يکند. راوير م يبرد که ذهن مخاطب را درگي ت سود ميت در روايروا  ةويش

  زمان  ختني آم  درهم  با  را  خود  يذهن  ي هايآشفتگ  ،يخط  ها از نظم تي روا  يروي و عدم پ

 .گذاردينمايش م  به رخدادها در روايت
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و    تر ک ينزد  تي روا  ايي دن  به  را  خوانندهصدد است تا  در  ي فيسنده در درنگ توصينو

با استفاده از حذف    داستاناز    يبه تناسب متن در بخش  "ي خور "زد.  يبرانگ  را   احساساتش

  ي شيت بر زمان داستان پي ن هنگام زمان روايپردازد. در ا  يم  ماجرات  ي ص به روايو تلخ

 الوگ، علاوه يد  از  استفاده  با  راوي  ،يشينما  ةصحن  در  .شودي و شتاب داستان مثبت م  گرفته

ش  يدر پ  يشود و داستان شتاب مثبتيشدن داستان ميشي باعث نما  پردازي،تيشخص  بر

البته  يگيم بر م  ياندک   نسبتاً  گسترةرد.  ثابت در  رد که  يگياز زمان داستان را هم شتاب 

 . عنصر گفتگو است  ،ن شتاب ثابتيا  ياصل يشاخصه 

و    داستان  نيا  در  بسامد  نوع  نيترپرکاربرد   ،مکرر  بسامد مکرر حوادث  ذکر  است. 

جاد  ي وادث و ااز ح  يبعض  ييسنده در بازنماينو  ياز سو  يداستان  يهاتيحالات شخص

مؤثيتعل داستان  در  براي  "خوري"ر است.  ق  بسامد  و ي برانگ  از  احساسات خواننده  ختن 

ان ن رميگر در اينوع دبسامد بازگو نسبت به دو    کرده و    ت موضوع استفادهيد بر اهمي تأک

  برخوردار است. ياز کاربرد کمتر

ها در  چرا که آن  ؛کننديم   يدر غربت زندگ  "ياس خور يلا"داستان    يها تيشتر شخصيب

جنگ خارج  يداخل  يهادورة  نوب  اندستهيزيم  يو  به  مانع    ةکه  به    يابي دستخود  آنان 

و    يقين جهان حقيب  ين ارتباط اصليبنابرا  ؛شودي شان ميها ي پروازبلند  اها ويرؤآرزوها،  

ميجهان رؤ از دست  را  ناشيدهد که ايا  برخورد م  ين خود  تعارض و  تناقض،  ان  ي از 

ت با  ي شخص  د باشد( است. در اينجا ي)آنچنان که با  ايآنچنان که هست( و رؤت )يواقع

ت، از  ي بودن واقعو اشتباه  ي انتزاعبردن به  يکند و با پيخود تناقض را احساس م  يآگاه

  تلاش   "خوري"د.  ينماي رفته من ارتباط از دستيدر بازگرداندن ا  ي رد و سعيگيفاصله مآن  

 به مخاطب القا کند. يشيپرن حالت متناقض را با زمانياتا کرده 
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 نت يار ج ي لج  ية الروائي، وفق النظر ي اس خور ية » مملکة الغرباء« لإل يروا  في  يل الزمن السرديتحل
 
 

 1زاده ي حاجينمه
 2ريمهناز خاز 

 
 الملخّص 

 ؛ة يغرام  -ةياسية سيروا  ي" همملکة الغرباء"ة  تيرواو    ين و ما بعد المحفوظ يين عيمن الکتاب الطل  ياس خور يعد إل ي
ة حول يأکمل نظر  يه  يالفرنسنت  ي جة  ينظر  الزمن هو عنصر مهم في البنية السردية لهذه الرواية.  يالسرد هاعنصر 
ب و  يالترت  يثلاثة محاور و ه  في  يته حول الزمن الروائينت نظر يطرح جي  .تيامجال السرد  في  ين الزمان الروائيتکو 

الدراسة   التردد. هذه  الروائ  يتسعالمدة و  الزمن  تدرس مکونات  الغرباء معتمدا عليروا  في  يأن  المنهج   ية مملکة 
لتعرف غرض المؤلف  و ة  يلرواذه اله  يالزمن السرد  ةيبن  يعللامح  هذه الم  طابقة ممدى    حققلت  يليالتحل  -يالوصف

انکسار الزمان و التنبوءات   ي علتظهر دراسة السرد الزمن أن عملية السرد في هذه الرواية تقوم  و   .  استخدامها  من
الحال  الي ية مدورة و تتم من خلال استمرار الماضية السرد بنيبن  تکشف أن و  الوراء ء اليافي المتک يرو التطلعات غ

فف  يخو  الوراء و المحتملة.    ت المتطلعة اليياعبر عن الروايأن    ياس خور يقد استطاع الو خ.  يو تکرار الحوادث عبر التار 
ة و  ي و الاجراءات الانشائ  يالنثر الشعر   امستخدم   ؛و الوصف  ينا بالتأمل الوصفي مستعالکاتب من سرعة السرد  

 ص.يلخنا بالحذف و التيع السرد مستع ينحو تسر  يسعي
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Abstract 

Elias Khoury is known as a phonetician and post-Mahfouzi writer. 

His novel "Mamlakat ol-Ghuraba” is a political love story whose time 

of narration is a significant component in its structure. The theory of 

Gerard Genette is considered as the most comprehensive theory about 

the determination of time in the field of narration. Genette demonstrates 

the theory of time in his story based on three basic concepts including 

order, persistence and frequency. Through the descriptive and 

analytical method, this study seeks to review the time-based narrative 

components of the novel" Mamlakat ol-Ghuraba" according to the 

Gérard Genette`s theory. The study aims at achieving the degree of 

adaptation of these components to the structure of the novel and 

identifying the author's purpose in applying these components. 

Studying the time of narration shows that the narrative process in this 

novel is built upon inappropriate prediction, retrospection and breakage 

of time. Also, the narrative time structure is a circular structure 

expressed through the continuation of the past in the present and 

repetition of incidents by date. Elias Khoury has been able to use 

aesthetic techniques to declare the retrospective and prospective 

versions of the narrative. Using a postponed descriptive, restatement 

and poetic prose, the author has decelerated the pace of the story. 

However, he tries to speed up the expression of the narrative through 

elimination and summarization. 

 

Keywords: Narration time, Gerard Gent, Elias Khoury, Mamlakat 

ol-Ghuraba. 
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 سو ي بسينمع در شعر  يغفارذر وابنقاب 

 

 دانشگاه تهران  ي،ات عربيار گروه زبان و ادبيدانش، 1ي ن مقدسيابوالحسن ام

 دانشگاه تهران  ي،ات عربيزبان و ادب ي دکتر يدانشجو ،يرا فراهانيسم

 
 1398/ 17/11تاريخ پذيرش:  03/1397/ 31تاريخ دريافت: 

 

 ده يچک 
)  کيتکن عرب  (قناعنقاب  معاصر  شعر  پربسامدتر  يکي   يدر  شي از  ترس  يانيب  يهاوهين  تجربۀ  يجهت  م 

است.    يشعر بس ينمعشاعران  فلسط  سوي  معاصر  شاعران  جمله  مقاومت    ينياز  شعر  برجستۀ  چهرۀ  و 

«  يالغفار ذر  من اوراق ابيدۀ » يبرد. قصيک قناع در شعر خود بهرۀ فراوان مياست که از رمز و نماد و تکن

آن شخص  يهااز جمله سروده ابوذر غفارياوست که شاعر در  پ  يت  برا  امبريصحابۀ  را  ان يب  ي)ص( 

شعر  اند  يتجربۀ  کردن  بازگو  برم  يشخص  يهاشهي و  اي گزيخود  در  مقالهي ند.  توص  ن  روش   ي فيبه 

تحل  يواکاو  به  يليتحل قصيو  متن  چگونگادي دۀ  يل  و  ابوذر  ي شده  قناع  شعر    کارکرد    ين معدر 
آنجا که م .  شوديپرداخته مسوي بس  يادي ز  يهامشترک و شباهتوجوه  ،  ابوذر  تيان شاعر و شخصياز 

م دارد؛  قناع  يوجود  کارکرد  که  گفت  شعر    تين شخصي اتوان  مقبول  سويبسدر  برخوردار  ياز  لازم  ت 

مشاهده  توان  يمرا    سويبساز    ييابوذر است که در پس آن  ردپا  يصدا   ،دهيصوت غالب در قصاست.  

ان يکرده و از پس نقاب ابوذر به ب  يپندار دازت ابوذر هم يشخص يابعاد انقلاب شاعر با  ن معنا کهي ؛ بدکرد

شده    يکي با صوت غالب    دهيدر سراسر قص   شاعر  يکه صدا يتا حد  پردازديخود م  يهاشهي افکار و اند

و نقد   يداري ، دعوت به مبارزه و پايجامعۀ عرب  يهاتيم واقعيدۀ حاضر ترسيقص  رسد.يو به اتحاد م

 حاکمان و سردمداران عرب است. 

 
 
 
 

 

 . « يذر الغفار اوراق من ابيده »يقص ،سوي بسينمع ، يقناع ابوذر غفار :هاکليدواژه

 

 ABAmin@ut.ac.ir   سنده مسئول:ي نو يکيپست الکترون ينشان-1
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 مقدمه

صورت    يسم فرانسو يبا سمبول  ييآشناقناع از رهگذر  ک  ي تکنبا    شاعران عرب   ييآشنا

  و شاعران   افتي  يات معاصر عربيود را در ادبگاه خيکه از اواخر قرن نوزدهم جاگرفت  

ان رمزگونه  ي، بيعرب  يسامان و خفقان حاکم بر کشورهاز با توجه به اوضاع نابين  يعرب

ش  يخو  يانقلاب  و  يآراء انتقاد  ها وشهيطرح اند  ين ابزار برا ين را به عنوان بهتريو نماد

شاعران رشد    يرمز و نماد در متون شعر  يات معاصر عربيدر ادب  رونيکار بستند؛ از ابه

به    دارد  يا ندهيفزا ويکيکه  شعر  يهايژگياز  زبان  در  و   يشاخص  شده  بدل  آنان 

  ي مند ک از رموز و بهرهيدر هر  يضمن  ي هادن دلالتيبا برگزسازد تا  ي شاعران را قادر م

و    ياسيتۀ سکه اوضاع آشف  يا در جامعه  از آنها  کي   موجود در ساختار هر  يها ل يتاساز پ

خود را بازگو    ۀطلباناصلاح  يهاشهيان بسته است انديبيراه را بر هرگونه آزاد   ياجتماع

ع يبولسم  .کنند دارا   يبرخلاف اصل غرب  يربسم  که  در  ،  است  يفرد   يها شي گرا  يآن 

عصر    يو اجتماع  ياس يس  يع و رخدادها يکند و از وقايم   يجامعه و در کنار مردم زندگ

ن دور  ا  ؛ستيبه  وجود  بسيبا  شاخصه  يارين،  و  مظاهر  اروپايسمبول  يها از  در   ييسم 

   .( 74:  1388)انوار،  افته است ي  ياکارکرد گسترده يعربات معاصر يادب

ب گسترش  نماديبا  ميان  در  تکنين  معاصر  شاعران  را  يجا  «قناع»ک  ي ان  خود  در گاه 

ا شاعران  ميشعر  دوره  و  قناع.  بد ايين  و  خود  يها يژگيساختار  داراست  خاص  و    را 

  ي ها است دلالت  برخلاف رمز که ممکن  -نکه قناع  يبا رمز دارد از جمله ا  ييهاتفاوت

باشد  يمختلف با    يفن  ير يتعب  -داشته  است؛  شاعر  ذات  تنگاتنگن  يا  وجوداز    ي ارتباط 

د و در حوزۀ ي آيشمار مۀ رمز بهر مجموعي در واقع قناع ز.  برقرار است  ان رمز و قناعيم

نماديب جايان  اساساًرد.  ي گيم  ي ن  )نقاب(  نماي   قناع  اصطلاح  عناصر    يا شنامهيک  از  و 

از کارکرد نقاب در    ياافته تا تبلور شکل تازهياز آنجا به شعر معاصر راه  واست    مهم آن

باشد.   اصطلاحياشعر  نويب  ن  ارتباط  ميانگر  با  شاعر  وي ن  گذشتۀ  به    يراث  که  است 

د شيهمراه  موثر   يابداع   يها وهيگر  گام  کلام،  پ  يدر  شعر شي در  فنون  و  شعر    يبرد 

  .(67: 2003، يکند) روديشمار مبه
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  ي بان غربين فن متأثر از اديراهِ استفاده از ا  ياگر چه در ابتدا   يعربشاعران معاصر  

اليت »ژه  يوبه اس.  وو    «وتي .  موضوع  ينظرات  »معادل  خصوص  و يدر  بودند   »  

؛  در شعر آنان شد  و ابهام يدگي چي که باعث پکار بردند به را به عنوان قناع  يي هاتي شخص

تکيينپا  يرياما د با  بر فرهنگ عربيد که  دند که  ي را برگز  ييهاتي، شخص يو اسلام  يه 

  ي هاتجربه  ي نيم عيان و قدرت ترسيت بي فرد خود، ظرفمنحصر به   ي هايژگيواسطۀ وبه

ن  يان ايم  يقيرو تعامل مناسب و عمنيدارا بودند؛ از ا  يخوببهشاعران عرب را    يشعر

ز  ي مخاطبان ن ي راگرفت که درک و فهم آن بده شکليها و شاعران در بافت قصتي شخص

ت/ ي زبان شخص  شاعر از  يشخص   يها شهيطرح اند  يکه تناسب لازم برانبود؛ چرادشوار  

به پده فراهمي صدا در قص توجه  با  مؤلفه  ينۀ ذهن يشيآمده و خواننده    ي ذات  ي هاخود و 

واکاوي شخص به  )قناع(  اند  يت  و  مفاهيذهن  طرح  در  شاعر  زيمم  يشه  را  يپردازد؛ 

کنند که در نزد مخاطبان  يات خود را بازگو ميمنو  ييهاتي از قالب شخص شاعران عمدتاً 

هستند.  شناخته انگشده  و  هدف  واقع  اصلزي در  رو  يۀ  از  قناع  يشاعران  به  آوردن 

هنري تري»فن  و  است  ي سازقهرمان و  که شخصيتري ن  است  آن  قناع  نوع  محور  ي ن  ت، 

بر مبنا  يده قرار گرفته و چارچوب کلي قص  ياصل آن استوار گردد و صدا معادل    ياثر 

خود را بر    يکه شاعر ابعاد مختلف تجربۀ شعر  ياگونهتجربۀ شاعر باشد؛ به   يموضوع

 . (233: 1997د، يزايعشر ) ت حمل کند«يشخص  يراثيم  يهايژگيو

ند که با  يرا برگز  ييخود، صدا  يان تجربۀ شعريزان در بينکه شاعر تا چه م ينظر به ا

قرار    يانيو ب  يک قالب فکر يت و شاعر در  ي شخص  شده و افکارِن  يعج  يروح و جان و

مختلف از  قناع    رديبگ اگر  يدرجات  است.  شخصيده  يقص  در  برخوردار  واحد  ي ک  ت 

  ۀن را نداشته باشد قناع از درجيص طرفيخواننده قدرت تشخ که يا رد به گونهي شکل بگ

در متن    ي ت مستقلي هر دو )شاعر و صدا( شخص  و اگر  خود برخوردار خواهد بود  يعال

افکيقص و  باشند  داشته  واگوده  زبان هريار  از  متن  در  تشخي ه شده  قابل  باشديک    ،ص 

ت مناسب با  يدن شخصين هنر شاعر است که با برگزيقت اياست. در حق  يسطحقناع  

 ده را از ابتذال خارج سازد. ي ش، ساختار و اسلوب قصيخو يتجربۀ شعر 



     نقد ادب معاصر عربي   28

را جان از   قناع  معاصر عرب که  م  د کار خو  ۀ يماجمله شاعران  دادند  به  ي قرار  توان 

بسينمع» کرد  م(1984-1927)  «سوي  واشاره  مقاومت    ي.  سوم  نسل  شاعران  شمار  در 

پا به عرصه    -بعدبه  م1967-ل  ياز اسرائ  هاعربشکست    يکه در پ  ينسل  .ن استيفلسط

و مقاومت    يدار ي ه کرده و پاو زندان را تجرب  يآوارگ،  ينهاده و طعم تلخ شکست، ناکام 

سر خورا  کار  شعر  يلوحۀ  نمود.  ساين  سويبسش  همانند  فلسطي ز  مقاومت  شاعران  ن  ي ر 

قالب شخص يسمبول  يساختار  از  و شاعر  دارد  غفار   ييهاتيک  »ابوذر  و »يچون  ابن « 
خود،    يشخص  يها شهي« به طرح اندالاسد عنترة« و »عرندسچون »  ييهاا اسطورهي«  مقفع

بُکاربه  يو رمزها   ينمع  ير شعر ي»تصاوپردازد.  يم ابعاد شعر   يعد مهمرفته در آن    ي از 

اه از نگاه  يد و سي م جهان به دو عالم متضاد سفيانگر تقسيسازد و بيرا آشکار مسو  يبس

سازد؛  يبوده و آن را نابود م  يد يب سفيدر تعق  ياهيوسته سيپ  که  ياشاعر است؛ به گونه 

 . (99:  1969 عاشور،)خواهد بود«  ي دي با سف يروزي ت پي اما در نها

  ۀ ديدر قص «يابوذر غفار»قناع   يدر پژوهش حاضر به بررس ،شدان يبا توجه به آنچه ب

ابي» اوراق  الغفار من  بسين مع«  يذر  ارز  خواهد   پرداخته  سوي  از  پس  و  و    يابيشد  شعر 

بسي شخص تحل  سويت  قص يبا  کاديدۀ  يل  چگونگ ي فيشده،  و  در    يت  ابوذر  قناع  کارکرد 

  ي کار، بررس  ي دۀ مذکور مبناي ن اساس در قصيگردد. بر اي م  يابي ل و ارزيتحل  يشعر و

ستفاده  مورد ا  ياز نمادها   يينهفته در متن، رمزگشا  يت/ صدا ي نوع تعامل شاعر با شخص

ام  يافت پي، درک و درسويبسو تأملات  منظور خوانش افکار  الفاظ به  يها و کشف دلالت

 سطح و درجۀ قناع خواهد بود. ي رسمتن و بر ي اصل

م  نظر  شعر    رسديبه  در  ابوذر  نقاب  بسينمعکارکرد  بُ  سوي  به  توجه    ي هاهيمانبا 

راستا  ي فکر در  برقرايخواهيآزادام  يپ  يالقا   يشاعر  راه  در  مبارزه  نف  ي ،  و    ي عدالت 

 ي هادگاهيان ديبه ب  ،و از زبان ابوذر  ن نقابيدر پس ا  سوي بس  .است  يو اشغالگر  يبردگ

م اعلام  آشکارا  حکومت  دستگاه  قبال  در  را  خود  موضع  و  پرداخته  از يخود  و  دارد 

 برد.يختن مخاطب بهره مي ک و برانگي ابوذرجهت تحر يت انقلابي شخص
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 نة پژوهش يشيپ

در رابطه با موضوع پژوهش حاضر و کارکرد قناع ابوذر در شعر شاعران عرب از جمله  

گاه قناع در  يت جايجهت اهمصورت نگرفته است؛ اما به  يمستقل  پژوهش  سوي بسين مع

عربيادب معاصر  بس  يات  ا  ياريپژوهشگران  ارزيدر  به  ا  يابي ران  نقد  تکنيو  ادبي ن    ي ک 

ز  اند که انموده يل و بررسيتحل يشعر شاعران معاصر عربا کارکرد آن را در  يپرداخته و 

 ر اشاره نمود:يز  يهاتوان به مقالهيان مين ميا

مجلة اللغة  )  روزپور يه فيو مرض  ي ن کيانياز حس«  درييالقناع الأسطوري في شعر بلند الح»
  ، ونگي  يروانشناس  ۀ ينظر  ي سندگان مقاله بر مبنا يکه نو(  ق 1426:  2العربية وآدابها، العدد

   پردازند.يم يدر يبلند الحدر شعر  يا اسطوره يها تياز شخص يبرخ يبه بررس
عبدالصبوري قناع الحلاج في مسرح» مأساة الحلاج لصلاح  فتح«  ة  و    يهکردياز صادق 

ن  يين مقاله به تب يکه در ا(  ق1432:  12مجلة اللغة العربية و آدابها، العدد  )  يمحمد   يمهد 

شده و پرداخته   ،ستهيزيکه در آن م  يحلاج و عصر  يزندگ  ياجتماع  ياسي س  يهاجنبه

عبدالصبور اشاره    يشخص  يهادگاهيو د  يعرب  ياز خلال آن به اوضاع حاکم بر کشورها

   شده است.
أ » النبي  بيقناع  درو ينوب)ع(  محمود  السي  شاکر  بدر  و  ف«  ابيش  حرياز  و    يرچي روز 

بيسع العدد  مجلة  )  ي رجنديده  الأدبي،  اسندگان  ينو(.  1391:  14التراث  به يدر  مقاله    ن 

ا قناع  شعر  يکارکرد  در  تجرب  ابيس و    شيدرو وب  متناسب  شعرکه  ازيهر  يۀ  آنان    ک 

بنا بر نظر نو ي م  ،است رمز غربت و درد و رنج   ش يدرو در شعر    وبياسندگان  يپردازند. 

 است.    يماريدرد و رنج ب برابردر  ييبايشک نماد ابيسو در شعر  ياز آوارگ  يناش
پژوهشيا از  دسته  جانبن  ارتباط  ا  يها  از  و  داشته  بحث  موضوع  در  يبا  مقالات  ن 

مند شد. اما  بهرهتوان  يمک قناع در شعر معاصر  ي کارکرد تکن  يبا چگونگ  ييجهت آشنا

ها بوده از پژوهش  يز موضوع برخي ن  يو  ياجتماع  ياسيت سيو شخص  «يابوذر غفار »

  شده در برابر نظام حاکم پرداخته   يو  ي گاه انتقاديش از همه به نقش و جايآنها بکه در  

مقالات   جمله  از  صدا   ي »ندا است  غفار   يحق؛  اجتماع  يابوذر  عدالت  از  يدربارۀ   »

سعيس آيد يدغلامرضا  )مجلۀ  اسلام:  يي،  غفار  (،1328ن  با  هيطلا  ي»ابوذر  مبارزه  دار 
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اقتصاد غلامرضا  «  يمفاسد  )يگلاز  اسلام:زواره،  پاسدار  »ابوذر (  1395  مجله  کتاب  و 

(.  1356)  يعتيشر  يعل  ۀترجمو    جودت السحارنوشته  ت خداپرست«  سياليسوس  يغفار 

ايهر از  پژوهش يک  و  آثار  آشنان  جهت  اند  ييها  و  افکار  غفار   ي هاشهيبا    ي ابوذر 

ارائديمف به  توجه  با  و  متن  ۀبوده  برون  وي از شخص  ياطلاعات  ابوذر و سرگذشت    ي ت 

انديدرک و در را در شعر  يها و مفاهشهيافت  ابوذر  هموار    سويبسم پنهان در پس قناع 

 سازد.      يم
 

 «   يذر الغفار من اوراق أبيدۀ »يقناع ابوذر در قص

از شاعران    ياست که در شعر برخ  ينيو د يخي تار  يهااز جمله قناع «ي ابوذر غفار» قناع 

  «ن)ع(يامام حس»چون    ييهاتي در کنار شخص  «ابوذر»کار رفته است.  ن بهيمعاصر فلسط

نم  و  است ل  يمثبت و اص  يها تيدر شمار شخص  «يبلال حبش»و   د  ادر شعر شاعران، 

پايخواهيآزاد و  مقاومت  اشراف  يداري،  نظام  برابر  در  ي در  است.  ستم  و  ظلم  و  ت 

فلسط قت  يحق شخصيشاعران  در  مناسب   «ابوذر»ت  ي ن  تعب  يابعاد  تجربهيجهت    ي هار 

ايخود    يعرش به  و  پيافتند  نکته  اين  که  شاعرانه    ييتوانات  ين شخصيبردند  الهامات 

دوران معاصر و    تلخ  عيوقا،  يزندگ  آلام  انيب  يبرا  يآن را بستر مناسب  روني؛ از ااستدار

که روح انسان معاصر را    ي اس يس   يهاموجود در جامعه و دستگاه  يها يسامانم نابيترس 

است که    يانقلاب  ي رمز مبارز  ي نيدر شعر معاصر فلسط  «ابوذر»آورد قرار دادند.  يدرد مبه

   .(420: 1435، اتي)عب شورديم  يبر فقر و تنگدست

بسينمع» شاعران  «سوي  از  دسته  آن  زمرۀ  شخصيگيم  يجا  يدر  که  ابوذر  »ت  يرد 

که خود را    سويبسافته است.  يکارکرد  اش  يمتناسب با تجربۀ شعر  يودر شعر    «يغفار 

  ي و مردم   يدر برابر حاکمان مستبد و غاصب به چهرۀ انقلاب  يداريو پا  در عرصۀ مبارزه

غفار » م ينزد  «يابوذر  ميبيک  ايند  و  خود  شخصيان  تارين  د  يخيت  نوع  ينيو   يبه 

با  يپندار داهمز با  و  زندگزگوکرده  داستان  و   «ابوذر»   يکردن  خاطرات  ترسيو  به  م  ي، 

فرد شهياند آراء  و  ا  ازخود    يها  شخصيقالب  مين  همچون  ين  سويبس  پردازد.ي ت  ز 

مقاومت بدل    ياسياز رهبران س  ي کيرا به    يو  که   دارد  يمبارز و انقلاب   يا چهره  «،ابوذر»
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عهده  گرا را بهيمل  يهاتوده  يخود در غزه، رهبر   ياسيس   يها تي . او در فعالاستهکرد

دنبال  به  نا بود.  يس  ي در صحرا  ينيارگان فلسط داشت و از جمله مخالفان قانون اسکان آو

معترضان  ياسيس  يها تيفعال و    ۀو  جريتاثتحت خود    ي اجتماعياسيس  يها انير 

گرايمارکس و  کمونيست  به حزب  و  م1957-1955)  ي هاسال   ي زمان  ۀفاصل   ،ستيش   )

 . (91-80: 2011عقوب، ي) بردسرمصر به يها ر زندان( را دم1959-1963)
برگز  « سويبس» قناع يدر  مابوذر»  دن  عمل  موفق  چراي«  اکند؛  و   هااکشتر که 

زندگ  يياهيهمانند  اجتماع  ياس ي س  يدر  ايهر  يو  از  انقلابيک  چهرۀ  دو  جود  ن  وين 

ا از  قناع  نيدارد؛  شعر  «ابوذر»رو  تجربۀ  هم  يبا  شعر  يخوانشاعر  تجربۀ    ي دارد. 

  ي و يست يکمون يها شي و گرا يۀ انقلابيبا روح يده ارتباط تنگاتنگ ين قصيدر ا «سويبس»

ن اساس  يق است. بر همي نالا   رانو سردمدا  يدار هيز با نظام سرمايدارد که همواره در ست

برا   «يابوذر غفار »ت  ي شاعر شخص انديب  يرا  و  افکار  ابد؛  ييخود مناسب م   يهاشهيان 

که   تارين  «ابوذر» چرا  در  از چهرهيز  اسلام  مبه  يانقلاب  يها خ  با  يآيشمار  همواره  که  د 

د و ي در برابر نظام سلطه شور  يطلبو جاه  ياندوزاز ثروت  يزاهدانۀ خود و دور  يزندگ

اخت؛ از  پرد  يحاکمان زمان خود به افشاگر  ي و زراندوز  يدارهيدر راه مبارزه با سرما

واقعنيا آنان  خشم  مورد  صحرا رو  به  و  تبعربذه»  يشده  و  ي«  آزار  و  شد    ي ها تياذد 

ه باطل را  يو مبارزه عل  ييگوحق  يز بها ين   «ابوذر»قت  يرا متحمل گشت. در حق  يفراوان

جان    يند که تا پا يبيدر درون خود م  ي، ابوذر«سوي بسينمع»پرداخت.    ييد و تنهايبا تبع

ز او را از  يوعدۀ جاه و مقام ن  يز حتي چچيکشد و هيش دست نمي دۀ خويو عق   از آرمان

و اسارت    ييهر دو طعم تلخ تنها  «ابوذر»و    «سويبس»گرداند.  يده باز نمي که برگز  يراه

تبع چشي )زندان/  را  سرمايد(  نظام  مخالف  )گرا  يدارهيده،    ي اسيس  يها شيبوده 

دست  /ياجتماع با  ب  يدرازمخالفت  تقستيبه  و  چهرهيالمال  و  ثروت(  ناعادلانۀ    ي ام 

حاضر، متشکل از    ۀديقص  مبارزه با نظام حاکم( داشتند.ن/  ي)مسئله فلسط  يمبارز و انقلاب

کند  ي م ميشاعر را ترس  و  «ي ابوذر غفار» از خاطرات    يهر مقطع، برگپنج مقطع است و  

 که در ادامه بدان اشاره خواهد شد:  
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 ها ان عنکبوت يطغ مقطع اول: 

کند تا دوباره در برابر ستم ظالمان يم ميرا ترس  «ابوذر»بازگشت    ،ن مقطعيدر ا  «سويبس»

ا مستبدان  روشنگيو  و  تغ  کند.  يرستاده  با  بهييشاعر  واژگان  سخن  کارر  در  رفته 

ببازگشت«  عاد:فعل »  امبر)ص( ويپ بازگشته و   «ابوذر» ن مطلب است که  يان ايدرصدد 

زبان دوره بهن  يافت در ايرا ن   ان آنيرا که در زمان خود، فرصت ب  يقصد دارد تا سخنان

ابوذر ناگفته  يآورد.  هنوز  روح  ياد يز  يهاکه  و  حق يدارد  انقلاب  ييجوۀ  در    يگريو 

 همچنان در اوج است: يوجود و

 وحدهُ وعاد، حدهُ ومات  وسار و  »
 حُ متُّ لم تزل، يصي

 مي ةً من  الکلامِ في ف  ي بق
 ، مرَّةً هُنا، ين تُ مرَّتيفنُ 

 ة علَّق  ــُالم قةِ يدومرَّة هناک  في الح  
 ة ک  الملائِ  وتُ صُحبة  ل  ب ـ 
 وتُُا، س ئِمتُها، ل  ب ـ 

انها المخلَّدض جِرتُ مِ   ن ، حُ ين وِلد 
ُ
 زوَّقة ورهِا الم

رهِا الم  تَّقة عــُوخَ 
 ة يعاوِ  مُ ي دتُ وعُ 

 ب،  ئ  الذ ِ  1ةِ عر  ألُقي بش  
 ناکِ الع   لِ نازِ في م  

ُ
 (211: 2008سو، ي «  )بس2ةرَّد  ش  ـــــبِ الم

اول يب پ  يتناص   ،ت  سخن  ماجراي از  در  است.  هنگام  ي امبر)ص(  تبوک  که    يجنگ 

اده خود را به  يپ  يافتد و پس از سه روز تشنه و با پا ياز لشگر عقب م  «ي ابوذر غفار»

هُ و  يمر حِم  اللهُ أباذرٍ  د: »يفرماياو م  ۀ رسول خدا دربار  ،رسانديملشگر اسلام   وتُ  يمُ شِي و حد 
هُ و    ( 1330/ 1: 2004، الذهبي)  «3بع ثُ و حد هي و حد 

ن بخش،  يت در اين شخصيا  يشود و صداي ت ميروا  «ابوذر»مقطع حاضر از زبان  

تعب است.  غالب  »يصوت  م رَّت  ينفُر  تبعينتُ  نوع  دو  به  اشاره  دي«  از  دارد؛   «ابوذر» دگاه  يد 
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ح  يکي دوران  سيدر  با  مخالفت  اثر  در  که  بر    يمبن  «هيمعاو»و    «عثمان»   يها استي ات 

و پس از آن به    «شام»، به  ي نمودن اذهان عمومجامعه و روشن  م ناعادلانۀ ثروت دريتقس

ديتبع  «ربذه» و  ک  يگريد شد  از مرگ  تبع  هدوران پس  را  ميبهشت  داند و يدگاه خود 

زان و  ير آويهاست تعبگاه آن در آسمانيه از بهشت است که چون جاي« کناقةالمعلَّ   قةُ يدح  »

توصمعلق در  بهي بودن  آن  هم  «ابوذر».  رفتهکار  ف  از  بهشت  حور  ينينشدر  و يبا  ان 

م بهره  يبهشت  يها شراب زاهد ي مند  که  آنجا  از  اما  از    يانقلاب  يشود؛  و  است  مبارز  و 

گريع لذت  و  زندگيش  از  رو  ي زان است  بهشت  به سو يم  ي در  و    «هيمعاو»   يگرداند 

برابر ستم در  ر آن گام بردارد و  ييدر راه اصلاح و تغ  گردد تا به درد جامعه بپردازديبازم

که مردم را به    يغيتبل  ياز بهشت و فضا  «ابوذر»ا  يکند. گو  يستادگيحاکمان خودکامه ا

م وعده  زندگيبهشت  به  نسبت  تا  اعتراض  يجهنم  يدادند  بر    يخود  باشند  نداشته 

 آشوبد.  يم

بازگشتم تا  د:  يگوي« را خطاب قرارداده و به او مهيمعاو»  «ابوذر»  ،يان يپا  ي هاتيدر ب

رمز    «ابوذر»ان  ي« در بذئبر و انقلاب دعوت کنم. »ييو تغ  يداريمردم را به مبارزه و پا

از    يانيات پاين اساس ابيست است؛ بر ايوني ان شاعر رمز اشغالگران صهيو در ب  «هيمعاو»

-بيفر  يهااستيه سين معناست که مردم مستضعف و دردمند را عليبد  «ابوذر»زبان  

به تعبيپا مبه  يکرده و انقلابکي « تحرهيمعاو»کارانۀ   نيکند و  ن است که  يز چنير شاعر 

را   ساده  و  عوام  »-آوارگان  المشر  که  استةدعناکب  آنان  رمز  سيعل  -«    يها استي ه 

برانگ مي اشغالگران  فرا  انقلاب  و  مبارزه  به  و  حقيخته  در  سبب  قت  يخواند.  به  شاعر 

ش و يزندان در راه آرمان خو  يها و تجربۀ سال   ين مادري از سرزم  شدنو رانده  يآوارگ

شخص  يستادگيا به  را  خود  غاصب،  دشمنان  برابر  زندگ  «ابوذر»ت  ي در  و   ي و  ينوع 

متحمل  ييهايختس مبارزه  راه  در  نزدکه  ميشده  ا يبيک  از  زبان  نيند؛  از  به    «ابوذر»رو 

است؛ اما    «ابوذر»صوت غالب اگرچه از آنِپردازد.  ي ش مي خو  ي هاشهيان افکار و انديب

از    يا چهره  «ابوذر» د و در پس نقاب  يرا شن  «سويبس»  يتوان صداين صوت ميدر پس ا

 افت.   يخود شاعر 
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 رفتار و گفتار  در  يناسازوار: مقطع دوم

داده و به  ه حاکمان مخالف خود را خطاب قراراست ک  «ابوذر» نده  يز گوي ن مقطع نيدر ا

رفته و خطا  المال بهتيط به بپردازد؛ آن هنگام که در امور مربوي انتقاد از عملکرد آنان م

 دارند:يافتن بر مردم مستضعف ستم روا ميهنگام قدرتبه

 س  مثلما تصورون  والکِتاب  يفُ ليالس»
 ها الذِ ئ ب  ي أ ي

ب    ق سمتُم الأ سلا 
 وم الزقُّ  ن  مِ   فنة  ح   ن  ي هاجر لمُ فلِ 
 ار لانص  لِ  ين  سلالغِ  ن  مِ   رعة  جُ 
   نً ذ ِ ؤ  زل مُ يلم   لالُ بِ 

 لال بِ   ةٍ بر  إِ   قبِ في ث  
   ثمانُ زل عُ يولم 

 الله  أرض    انِ قطع  تُ  داهُ ي
 ( 212-211:  2008سو، ي)بس « 4رآنالقُ  لُ رت ِ ي  ع  اشِ وهو خ  

« است که  هيمعاو»ت و ظالم از جمله ي کفاي« رمز سردمداران بذئب، »«ابوذر»ر يبه تعب

  ي کند و توجهياز قدرت خود جهت سرکوب مردم استفاده م ،  کندينمعدالت رفتار  به

اله کتاب  به  »  يهم  واژگان  ندارد.  و يشمشف:يالس)قرآن(  حکومت  و  قدرت  رمز  ر« 

  ي چيکه در قرآن آمده سرپ   يهاز دستورات ال  «هيمعاو»م است که  يقرآن کر« هم  الکتاب»

قرآنيدر فهم مفاه  کرده، اشتبا  يم  آيو مضام  ه شدهدچار  الهين  به  يات  وارونه    ينوعرا 

نموده  يتعب که در  ر  انصار مشتيم غنائم سهم مهاجريتقساست؛ چرا  و    ي هاوهياز م  ي ن 

بياست که از بدن دوزخ  ياز چرک و خون  ياو جرعه   «زقوم»درخت   زد؛  يريرون ميان 

بدکاران و کافران است نه    ي« سزاينغسل« و »زقوم»  يقرآن  يها حال آنکه براساس آموزه

  ي حکومت اسلام  يدر راه برقرار   و  ارکان اسلام بوده  قتيکه در حق  ن و انصاريمهاجر

 ها از خود نشان دادند. مجاهدت کرده و رشادت
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ر  يت شمشين معنا که ماهيشده از نوع تناص تخالف است؛ بداد يات  ياب  ن اساسيبر ا

قت  ي در راه حق و حق  يستيکه با  ر ير کرده؛ شمشيي تغ  «هيمعاو» ران خلافت  وو قرآن در د

  کردن شده جاد رعب و وحشت و غارتي افتن، ايطرهيجهت س  يابزار  ،گرفته شودکاربه

 ست.

کشد  ير م ي تصو« بهابوذر» عرب را از نگاه    ين مقطع ظاهر جامعۀ اسلاميدر اشاعر  

دامنۀ    نيمسلمفۀ  يخلبه عنوان    «عثمان»شود،  يده مياذان شن  يصدا  يان جامعهيکه در چن

گسترش   و  يقدرتش  م  خاشعانهافته  تلاوت  شراکنديقرآن  باطن،  در  اما  جامعۀ  ي؛  ط 

ترسناب را  آشفته  و  م يسامان  تصويم  و  تزو  ير يکند  ري از  و  نشان    ياکار ير  را  حاکمان 

ميم قرآن  و  اسلام  از  دم  ظاهر  در  که  و  يدهد  دستورات  برخلاف  عمل  در  اما  زنند؛ 

ا يرفتار م   ياحکام اسلام ابيکنند.  نين  تصويات  م رگر  ي ز  اسلام  يتضاد  باطن،  و  ان ظاهر 

انقلاب  يزبان اسلام  ا  يو  در  و عمل حاکمان جامعه است.  رفتار  در  تضاد موجود  ن  يو 

  ي گاه خود را دارند و نوا ي م همچنان جاياسلام و قرآن کر  يرها يجامعه به ظاهر شمش

مؤذن است؛ اما    )ص(همچنان در جامعه پس از رسول خدا  «بلال »شود و  ي ده مي اذان شن

اذبلال »عمل    در و  آزار  مي«  تنگنا   شوديت  سخت  در  شمش  يو  و  اسلام    يرها ياست 

به    شود ويکار گرفته مجهت سرکوب آنان به  ت از مسلمانان باشديآنکه در حما  يجابه

 شود.  يعمل نم که در قرآن آمده ياحکام اله 

دارد.   ي خوانز همي« نسويبس»  معاصر   ۀ ت جامعيواقعن مقطع با  يات ايگر ابيد  ي از سو

و    منظور سرکوب مردمخود به  ( از سلاحذئبست )يونيدر روزگار شاعر اشغالگران صه 

ا  يو    يانقلاب  و  « »بلال« رمز انسان مبارزسويبس»ر  يبرند. به تعبيافتن بر آنان بهره ميتسلط

  دارد ينمبر  ي ط دست از مبارزه و روشنگريران ش يترخود شاعر است که تحت سخت

»بلال   شديحبشهمانند  خفقان  وجود  با  که  شراي «  و  نامساعد ي د  شرا  ط  که  يطي در 

  ي آسمان  يباز هم در مسجد نوا  بودآورده  يمسلمانان روبا اسلام و    يحکومت به دشمن

حق و عدالت است که به    يصدا سو  يبسان  ي ن اساس »اذان« در بي. بر ادادياذان را سر م

  ام يه غاصبان و اشغالگران قيتا علخواند  يمبارزه و مقاومت فرا ملۀ آن، مردم را به  يوس

سرزم و  قيکنند  از  را  خود  بندگي ن  تعب  يد  برهانند.  اسارت  »يو  ابرةر  کناثقب  از  ي«  ه 
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ن خود با آن يدر سرزمن  ياست که ملت فلسط   ييسامان و دشوارهامحاصره، اوضاع ناب

هستند  چن  .(25:  2015،  ةيعط)  مواجه  وجود  با  است  معتقد  شرايشاعر  هم   يط ين  باز 

ان دو مذهب در  ي م  ،ن مقطعيدر ا  «سويبس»به جهاد و مبارزه ادامه داد. در واقع    يستيبا

مس  «ابوذر»مذهب    يکيحال جنگ است   و  پيکه خط  پامبري ر  ادامه  که  دا  ي)ص( است 

  يو فکر   يستم اعتقاديکه چهره عوض کرده است. در س  «هيمعاو»  ۀق يطر  يگريکرده و د

حال مبارزه و مقاومتند و  در  نيکه در فلسط  است  يونيرمز انقلاب  «ابوذر»،  «سوي بسينمع»

عت اسلام است. ير با احکام و شريمغا  يو حاکمان اسلام  ي حکومت  يها ستميعملکرد س

حق م  «،سويبس»قت  يدر  ظاهر يتعارض  مذهب  حق  يان  مذهب  قناع    يقيو  از خلال  را 

 کشد.  ير ميده به تصوي ن قصيدر ا «ابوذر»

 

 اعتراض   :مقطع سوم

که در راه    ي د مبارزات يگوي جۀ مبارزات خود سخن مين مقطع از نتيدر ا  «ي ابوذر غفار»

اجتماع  يبرقرار  ا  ي عدالت  برابر يو  اي م  يجاد  در  و  نمود  جامعه  مردم  راه  يان  ن 

خربه  يار يبس  يهايسخت ثروت  «ابوذر»د.  يجان  سرسخت  مخالفان  و    ياندوزاز 

و    «هيمعاو»ن جنبه از حکومت  يوسته مردم را نسبت به اي پ  المال بودت يبه ب  يدرازدست

م  «عثمان» بيآگاه  و  ميساخت  خلافت  دستگاه  برابر  در  آيايپروا  و  و الَّذِين   ﴿ۀ  يستاد 
الذَّه ب    أ ليِمٍ ي كْنِزُون   ابٍ  بعِ ذ  رْهُم  ف ـب شِ  بِيلِ اللِّ   ينُفِقُونه  ا في س  را در نقد    (34توبه/)  ﴾5و الْفِضَّة  و لا  

م   ي خلفا تلاوت  خود  انحرافات  ابوذرکرد.  يعصر  گر  ي شاهد  که  جامعۀ  يگبانيبود  ر 

پ  ي اسلام درگذشت  از  ايپس  از  شد؛  چارهنيامبر)ص(  نم  ي ا رو  مبارزه  و يديجز    يد. 

کرد يدعوت م  يام کرد و همگان را به برابريداشته باشد ق  يميآنکه از زمامدار وقت بيب

وو عمل  «عثمان»به    و مسلميبه عنوان خل  يکرد  بهيفۀ  تا: يبالسحار،  )  تاختي شدت من 

 د:ي سراين مين مقطع از زبان ابوذر چنيدر ا «سويبس» . (117

ن ثِارُ ه ذهِ السُّ »
 
 وف  يلم

 ق ات لتُ في البِح ارِ والقِف ار  
 د يف ةِ الق عِ يحُ والر مِاحُ للِخ لِ يوس اق ت الر ِ 
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 ألف  م رک بٍ وهُود جٍ مِن  الذَّه ب 
 ن ة   يوص ار  للِولاةِ ألفُ ق  

 وألفُ ق صر  
ر    وألفُ بئِرِ خَ 

 (212: 2008سو، ي)بس...« 6وألفُ ف م 
اياب تصويات  مقطع،  جامعۀ    يري ن  ب  «ابوذر»از  که  جامعهياست  به  شاعر    شباهت 

پ  يا جامعهست؛  ين و  مبارزان  آن سهم  در  و عدالتيکه  تبع  يآوارگ  ،روان حق  در يو  د 

ا  ي ان مبارزان و  يم عادلانه ميتقس  يجا به–م  يفه چپاول کردن غناي سهم خل  ست وهاابانيب

با شکوه و    يکجاوه از طلا، قصرهادر قالب هزاران    -المال ت ينمودن در مصارف بنهيهز

باشد اعتراض    يرونيب  يش از آنکه اعتراضي ده بين قصيش و نوش است. ايپرداختن به ع

 است.   يدرون

ا واقع  قصيدر  س  ،دهي ن  و  خود  از  ب  يعرب  يهاستميانتقاد  و  به ياست  آنکه  از  ش 

اشرافستيونيصه بپردازد  بي ها  و  عرب  را آن  يتفاوت ي ت  احوال    ان  و  اوضاع  به  نسبت 

ميتصوبهجامعۀ عرب   اکير  در  مبارزهيشد.  از  مقطع مقصود  مبارزه  «ابوذر»کردن  ن  و  ، 

و    يداريپا نت  ونيانقلابمجاهدان  و  آن شکنجهجي است  آوارگۀ  و  فلسط  يشدن  ن  يمردم 

و    است«  هيمعاو»ا  يو    يعصر وه از حاکمان همي« کناديفة القعيالخل»ان ابوذر  يدر باست.  

المال  تيبر ب  ي که با تصد  استق عرب  يحاکمان نابخرد و نالا   ه ازيکنا  «سويبس»در نگاه  

ساقت اند. عبارت »در جامعه شده  ي فاصلۀ طبقات   يريگاز آن موجب شکل  ي بردارو بهره
والرماحي الر  ثروت ح  به  اشاره  اموال  يها«  و  جنگ  ي بادآورده  در  که  بهدارد  مت  يغنها 

گرفته    يشود در خزانۀ خلفا جاميان سپاه مسلمانان تقسي نکه در مآ  يبه جا شده و  گرفته

حاکمان عرب    يمبالات يو ب  يز اشاره به خوشگذراني« ننةيوصار للولاة ألف ق ت »ياست. ب

لهو و لعب    يپرداختن به مشکلات در پ  يجاه مردم و اوضاع جامعه دارد که بهنسبت ب

 گران دستگاه خلافت است. هيه از توجي دهان« کناهزاران ألف فم:ر »يهستند. تعب

ترس حاضر،  وضعيمقطع  عربيم  جامعۀ  خلافت    يت  زمان  که    «عثمان»در  است 

تلاش    يازه يانگ اقتصاد  ۀ وقفيبجهت  مبارزه  راه  در  انقلاب عل  يابوذر  ثروتمندان  يو  ه 



     نقد ادب معاصر عربي   38

با قانون اسلام و   «عثمان»مخالفت آشکار    ،د. در واقع انحراف از سنت رسول خدايگرد

مسلم  اموال  و  به حقوق  زميتجاوز  رونهين    که   با دستگاه خلافت شد؛ چرا  ييارويساز 

اصل تقس  ي ر برقرا  «ابوذر»  يدغدغۀ  و  عموم يعدالت  اموال  مساوبه  يم  م  يطور  ان  يدر 

 . (48-47:  1362)توکل،  مردم بود

اياب نمودار يات  گرچه  مقطع  وقا  ين  زندگياز  واقع  ي ع  با  اما  است؛    ي ها تيابوذر 

ن عرب  جامعۀ  همي امروز  ذهن  «سويبس»دارد.    يخوانز  طرح    يچارچوب  در  را  خود 

خويمفاه موردنظر  شخصي م  با  اند  «ابوذر»ت  يش  م  يو  ي ها شهيو  و يهماهنگ  کند 

از جامعۀ    يري، تصو«ابوذر»عصر    يو اجتماع  ياسيس  يرخدادها  يکوشد تا با بازسازيم

را  ت، آنچه  ي ن شخصيخود از قالب ا  يهاان ناگفتهيش گذارد و ضمن بينمابهمعاصر را  

ات حاضر،  يابق دهد.  يتطب  شيخو  يشخص  يهاشهياند  با   کندي ان ميب  زبان ابوذر  که از

در دورۀ معاصر   «سوي بسينمع»است که   «يابوذر غفار »گر از خاطرات يد يرگر برگيتصو

م يد  يبه نوع را تجربه  آن  اثر سآنکند؛  يگر  بر  ناکارآمد  يها استي هنگام که  و    ي غلط 

ون تنها فقر، رنج و  يرود و سهم مردم و مبارزان و انقلابيبه تاراج م وطن  حاکمان عرب  

کشورها  سران  و  است  ثروت يب  يعرب  يدرد  به  موجود  وضع  به  و    ي اندوزاعتنا 

؛ اما   استان شدهيب   «ابوذر» ن مقطع اگر چه از زبان  يات اي آورند. ابيم  يرو  يخوشگذران

-هم  حاکمان عرب است  يو زراندوز  يدارهينظام سرماکه مخالف    «سويبس»با نگرش  

د که  ني گزيخود برم  يم تجربۀ شعريترس  ين قناع را برايتر مناسب  «سويبس».  دارد  يخوان

تأثيا موجب  امر  و يبهرچه  ي رگذارين  کلام  رمزگشا  يشتر  از  پس  مخاطب  از    ييبر 

 گردد.يکلام م   يصورت ظاهر

 

 ر يبا شمش ييارو يرو مقطع چهارم: 

-و ثروت  يلبطداشت و از جاه  يازاهدانه   يعمر خود، زندگ  يهاسال   يدر تمام  «ابوذر»

بوديرو  ياندوز تطم  يها وهيبه ش  «عثمان»و    «هيمعاو»  .گردان  ويمختلف قصد  را    يع 

دل   «ابوذر»  .داشتند دنکه  سيبستۀ  و  پيا  قبول  از  نبود  آن  زر  و  باز  آنان سر  يشنهادها يم 

بُعد دارد    «ابوذر»و مقاومت    ي داريزد. در واقع، پايم در برابر ظلم و    يداريپا  يک يدو 
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با س  يگريستم حاکم و د   ي اجتماع  ي اسي ات سمبارز  يخط اصلت.  يستم اشرافيمبارزه 

 بود: استقرار عدالت يتلاش برا و  ي ض طبقات يمبارزه با تبع «ابوذر»

 اف  ي دقُّ بابي السَّ يلةٍ يفي کلِ  ل»

 نِه،  ييمسُ النُّضارِ في يک
 سر اه  يوالنِ طعُ في 

 قولُ لي أثقلت  بالک لامِ،  ي
 زان  يکفةُ الم

ماءِ في العُرُوق  ي  قولُ ک انزُِ الدِ 
 ق يةِ الطَّرِ ي ولِ في نهايمُعانقُ الخُ 

  ص احِبي ح ذار  ي
 مِن س قط ةِ اللِ سان  

  خ لف  ه ذِهِ الجدُران  يِ فب لغ ةُ الأم
 ت سم عُ الک لام  

 ل ة  ين حِب الهُُ ط و يُ أم
 ( 213-212:2008سو، ي)بس« 7يفُهُ ق صِ يو س  

  «سويبس»جامعۀ ابوذر و خود شاعر است.    ي هاتيف واقعيده توصين مقطع از قصيا

ون را به  ينحوۀ برخورد دستگاه حکومت با معترضان و انقلاب  «ابوذر»ن بند از زبان  يدر ا

گرفته دو انتخاب  شينهاده و در پکه بدان قدم  يريشاعر در مس  کشد. ابوذر/ير ميتصو

ق در دستگاه  ين طريرد و از ايفه/حکومت قرار بگينکه در خدمت خليا اي شتر ندارد؛  يب

نکه در راه مبارزه دست از جان  يا ايو زبان اعتراض ببندد   خلافت به ثروت و مقام برسد

بافيالسد و کشته شود. »يبشو و قساوت است و    يرحمي « نماد ابزار سلطه و قدرت، 

انگر آن يدهندۀ جبر حاکم بر جامعه و خفقان موجود در آن است. حضور جلاد بنشان

تصم حکومت  که  مبنياست  را  خود  و  يم  سرکوب  حکمِ   بر  و  گرفته  مبارزان  کشتن 

مخالفتصادر ادامۀ  در صورت  که  است  آن  و عدم سازش،  شده  از  يانقلاب  ابوذرِ» ها   »

و    يحد به افشاگر  ازشيک مردم بي « با مبارزه و تحرابوذر»راه برداشته شود؛ چرا که  سر

آنانآگاه فرما  نمودن  دادگاه  در  و  م  ي شيپرداخته  عصر،  نماد  که  -  زان)ترازو(ي حاکمان 
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ه اوست؛  يز بر عليچدهد و همهينشان م  نيرا سنگ  يجرم و  -است  يعدالت و دادگر

بار اعتراضات را   ي نيز سنگي ه نفي چرا که مخالفت و اعتراض را به اوج خود رسانده و خل

تطمينمبر قصد  و  تهديع  يتابد  بهي ا  دارد.  را  او  مد  چنينظر  با  شاعر  تعبيرسد    ي رين 

ب ندارد و سنگ  يتزان و عداليقت است که مين حقيان ايدرصدد    ي ا سبکيو    ي نيوجود 

س با  ترازو  واقع  ؛است  سوهمحاکمان    يها استيکفۀ  عدالت  براساس  واژگان  ينه   .

به  ؛ان در جامعه دارديبيدلالت بر استبداد حاکمان و عدم آزاد  «فيس «، »حبال«، »افيالس»

عوامل سلطان و  که  اورد؛ چرايزبان نرا به  يدهد تا هرحرفيهشدار م   يجهت به ونيهم

رسانند و ياو را به گوش سلطان م  يهاجا حضور دارند و حرفدر همه  يجاسوسان و

  ي هاه از انساني« کنايبلغة الأمر »ي خواهد شد. تعب  و يا کشته  شودي م  عاقبت گرفتار زندان

«  ليحباله طو ر »ي شوند. تعبي خدمت گرفته مبه  يجاسوس  ي که برا  است  يغافل و ناآگاه

تعب  است و  «هيمعاو»بکارانۀ  يفر  ي هااستي ه از سيز کناين است که خود    برگرفته  ير ياز 

ه از  يتواند کناين ميچناست. همرفتارش با مردم بدان اشاره کرده  فيدر توص  «هيمعاو»

 . دن و اسارت باشديبه بند کش

اهل  که    يافه ي؛ خلفه استيو ضعف حاکم و خل  يه از ناتوانيکنا  «يفه قصيسعبارت »

ن به  يمبارزه و جنگ  را  مبارزان و مجاهدان ملت خود  تنها  و  بند  دشمنان در  يجاست 

صداکشديم انعکاس  »متن  وضع  ي .  بر  که  است  مبارزيابوذر  انسان  آشفتۀ  از    يت  که 

که    يحاکمان.  رديگيخشم م  شدهب و آوارهيو حاکمان ظالم تحت تعقزراندوزان    ي سو

جرأت اعتراض نداشته باشد. در واقع    ياند تا کسجا گماشتهخود را همه  يها جاسوس

ار و  ييد بي، محاصره و تبعييتنهاست که همواره با رنج تنها  ينيابوذر، رمز انسان فلسط 

 . (125: 1392ات، ي)عبکند« ي م ياور زندگي

  افت. دريدرتوان  يم« را  سويبس»  يهاگفته  «ابوذر»سخنان    يلاده  از لابين قصيدر ا

ق  ي حقا کنندۀميترسو است «ابوذر» نخست از آنِ ۀيه دارد؛ لا يحاضر دو لا  ۀديقت قصيحق

بازگوکنندۀ    يزندگ دارد  ۀيلا   اوست.  يها شهياندو  قرار  نقاب  در پس  که  گاه  يجا  دوم 

با شخصشاعر است که هم   يخود واقع قناع برگز  يتيصدا  به عنوان    ي ها ناگفته  ،دهيکه 

ر  ي کند تصويم ميترس  «ابوذر»از زبان    سويبسآنچه که  ن اساس  يبر اکند.  يان ميخود را ب
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  ي تين امر واقعيخفقان حاکم است و ا.  ان وجود ندارديب  يکه در آن، آزاداست    يا جامعه

تنها به خاطرات »ابوذر« متعلق    وابد  ي ياست که در هر برهه از زمان و مکان مصداق م

  ي ن مقطع به طور کل يا  رد.يگيز دربر مياز خاطرات شاعر را ن  ينبست، بلکه بخش مهم

با دستگاه حکومت است و   يخواه و انقلابياز نوع تعامل و ارتباط انسان آزاد  يريتعب

ه  است ک  ي ها و مشکلات يدادن سخت نشان  شدهش گذاشتهي بند به نمانيا  که در   ير يتصو

-شود و با قراريش بدان دچار م ي اهداف بزرگ خو  در راه  ي ده و آرمانيصاحب هر عق 

د و  ي جز زندان و تبع يآن، سرانجام  ي هااست ي گرفتن در برابر نظام سلطه و مخالفت با س

ها  است که حکومت  يشاعران انقلاب  ي هاخود از مصداق  «،سويبس»  ييگوگ ندارد.  ا مري

دراخت تراري قصد  را  آنان  تا  دارند  را  آنها  سيب  يبرا   يبونيگرفتن  خود    يها استيان 

آزادقرارد روح  اما  مبارزه يهند؛  و  وخواه  پذ   يطلب  چني از  سرنوشتيرش  باز  سر  ي ن 

زندگيم و  پا  يزند  و  غربت  ترج  يداريدر  مخالفان  با  سازش  به  را  ظلم  برابر  ح  ي در 

ان  ير شاعران برجستۀ مقاومت آکنده از صراحت بي همانند شعر سا  سويبس»شعر    دهد.يم

-با واقع  يک انقلابي شدن رمانتيکيتوان از آن به  ي است که م  يتند انقلاب  ي هاکيو تحر

 .(96:  1991سالم، ) «کردر  يتعب يار ودر اشع  يست ياليسسو  ييگرا

 
   يآزاد  يصحرا مقطع پنجم:

بانه  يغر  «ربذه»ابان  يکشد که در بير مي تصو« را بهابوذر»ده، سرانجام  ي ن قصيا  ياني مقطع پا

ادآور يو    هماهنگ استت نخست مقطع اول  ين بند با بي م ايرود. مفاهيا م يو تنها از دن

 ان فرمود. يب «ابوذر» امبر)ص( دربارۀ ياست که پ يث معروفيهمان حد

 عطِي غِمد ه  يم ن س وف  »
 وت؟ يمُ فِ ک ي يللِسَّ 

 عطِي جِلد ه  يم ن س وف  
 اتِ لي ک ف ن؟  يم ن ه ذِهِ الح
 ح  في القِف ار  يکسُو الر ِ يم ن سوف  

 د؟  يث وب هُ الو حِ 
ت دِي إليَّ أ  ق  يها الصِ د ِ يل و تُ 
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م ة    ئبُ فِي الظَّلامِ نَ   و الذِ 
 ق  يتنُو رُِ الطَّرِ 

ت دِي إليَّ أ  ( 213: 2008سو، ي)بس« 8ق!يها الصِ د ِ يلو تُ 
رابطه    ياست که بتواند با و  ي« دلالت بر فقدان و نبود کس م ن»  ي تکرار ادات پرسش

ارتباط  « درابوذر»اجازه نداشت تا با    يکس  «عثمان»دستور  و تعامل برقرار سازد؛ چراکه به

خود    «ابوذر» را  ي است؛ ز  يات از نوع انکار يرفته در ابکاراستفهام به   ،ن اساسيباشد. بر ا

ا در راه انقلاب،  يندارد. گو  ي اوريار و  يگرفته  شيپده و دريکه برگزين راهيداند در ايم

نم  ي مبارز خود  جسميبيجز  که  نند  را  شمشيش  شود.  ر  يام  شکنجه  و  سازد  ظالمان 

شۀ  ين حالت با انديندگان است که در ايخ و آيشده، پرسش از تارواقع پرسش مطرحدر

 کند.  يدا مي آن است معنا پ يساز ين و مبارزه در راه آزاديفلسط ۀشاعر که مسئل 

دارد که مرگ خود را    «ابوذر»عمر    يانيپا  يها با سال   ي خين مقطع تناص تاريات اياب

ب مينزد  «ربذه»ابان  يدر  ايبيک  در  انديند  کسين  چه  که  است  مارها   يشه  پوست    ي از 

ابان خشک و  ين بيحاضر است تا در ا  ي نکه چه کسيا اي سازد و  ياو کفن م  ي ابان برايب

خواه يه از روح آزاديتواند کناي« محيالر کند. »آب و علف تنها جامۀ خود را بر تن باد يب

در  ابوذر» که  باشد  و پکي«  نداشت  قرار  و  آرام  پايجا  و  مبارزه  راه  در    در   يداريوسته 

و در راه   نديرا برگز  ين نوع زندگيت که اسين  يکس  «ابوذر»ا جز خود  يتلاطم بود. گو

ن  يکند که در ايجهت آرزو منيد. به همکن يدار ي جان پا  يش تا پايو آرمان خوده  يعق

  ي ا آن را فراگرفته و در جامعه  يجاو ظلمت همه  يکيکه تاري ابانيدر ب  و غربت  ييتنها

تا  ياو را ب  ي دوست  ،دهنديو راه را نشان م   راهنما گشته  ها نماد ستاره شدهکه گرگ ابد 

برايحق  »ابوذر« را  امر  بگوا  يقت  و  کند  بازگو  راهنمايو  که  چه  يک  يواقع  يد  و  ست 

م  يکس نشان  را  درست  و  حق  »يراه  ميبالقفار: دهد.  جامعۀ  يابان«  نماد    «ابوذر»تواند 

ز رمز خلفا  ي« نالذئبهستند. »  يباشد که ظلم و استبداد آن را فراگرفته و همه در گمراه

جمله   بههيمعاو»از  و  کل «  نالا   يطور  بيحاکمان  تکرار  است.  »يق  أت  إليَّ  ت دِي  تُ  ها  يلو 
ناام«  ق!يالصِ د ِ  و  حسرت  بر  ا  «ابوذر»  يد يدلالت  و  راهش  يدارد  تا  است  آرزومند  نکه 

 دا کند.  ي ادامه پ
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ايحقدر زندگ يقت  از  بخش  تجربۀ شعر  «ابوذر»  ين  هم  ي با  از    ي پوشانشاعر  دارد؛ 

در راه   يکند. ويش تصور مي خو يبرا  «ابوذر» چون  يعاقبت «سوي بسينمع»روست که نيا

و    يداريکند و خواهان آن است تا همگان را به پايم  ييانقلاب و مبارزه احساس تنها

تحر  ي جانفشان انقلاب  راه  فري در  کند.  زبان    «سويبس»که    ياد يک  برابوذر»از  آورد  يم« 

صدد آن است  « درابوذر»  يي م غربت و تنهايا شاعر با ترسياست. گو  يطلب رزماد هميفر

رو از  نيرا در برابر متجاوزان تنها نگذارند؛ از ا  يسازد تا واريشمخاطبان خود را هکه  

راه مقاومت و ايملت عرب دعوت م بپ   يستادگيکند در  بالذئبوندند. »يبه او  ان ي« در 

ه  يان عمر دست از مبارزه عل يست است که شاعر تا پايون يرمز اشغالگران صه  «،سويبس»

در    ي داريوطن و پا  يمردم را در راه آزاد  يانقلاب  يون رهبرچوسته هميد و پيآنان نکش

نالا  استبداد حاکمان  قي برابر  به  ز همانند  ين  «سويبس»کرد.  ام دعوتي ق و غاصبان متجاوز 

ا  «ابوذر» استمرار  رسيآرزومند  تا  راه  پي ن  به  آزادساز   يروزيدن  مادر يسرزم  يو    ي ن 

مبارزه استوار بوده و   يشاعر دارد که بر مبنا  يدئولوژ يشه در ا ير  ي ن نگرشياست. چن

  «سويبس»ن مبارزه در نگاه ي را شکل داده است. ابعاد ا يو  يشعر   يهاوانيد يمحور تمام

، يطلب ، دعوت به شهادتي ن اشغاليسرزم  يل است: آزادسازي ن قبيااز   يبر مسائل  يمبتن

ملتيتک بر  راستايفلسط  ه  در  س  ير يگپسباز   ين  تاجران  با  مقابله  وطن،    ي اسي خاک 

بعض به  به مسئل  يعرب  يهااز سران دولت  يوابسته  م يفلسط  ۀکه  دامن  آنکه  يزنند بين 

بر سر راه مبارزه هستند و    ين را داشته باشند و تنها مانعي حق ملت فلسط  يا ياح  ييتوانا

اق  يان شور و اشتيساز از جمله بکه نسبت به مسائل سرنوشت  يختن شاعراني ز برانگين

 .(37: 1969م، يعبدالعظ) اندبازگشت به وطن فاصله گرفته

 

 يريگجهينت

ا پنجگانۀ  مقاطع  در  تأمل  قصي با  م ي ن  دريده  صدايتوان  که  مقاطع    ي افت  در  شاعر 

 يدر کلام خود، واژگان  «سويبس»شده و  دهي« در هم تنابوذر»  يده با صدا ين قصيمختلف ا

ها و  شهيبه طرح اند  ياست که از زبان و  يت قناعيبرد که متناسب با شخصيکار مبه  را

م اي افکار خود  در  ميپردازد.  نمودار شخص  يتعداد  ،انين  واژگان  است    «ابوذر» ت  ي از 



     نقد ادب معاصر عربي   44

« »هي معاو مانند  »تينف«،  »في الس«،  »الکتاب«،  »نيالمهاجر «،  »الانصار«،  »الأسلاب«،  «،  بلال«، 

»عثمان» »افيالس«،  » القفار«،  النضاريک«،  اس  کارکرد  که  مختلف  ي«  مقاطع  در  واژگان  ن 

ميقص موجب  غلب يده  که  آنِ  ۀشود  از  حاکم  اابوذر»صوت  باشد؛  درحالي«  که  ي ن  است 

ت  يداشتن با شخصن تناسبي است که در عرفتهکارده بهيهم در بافت قص  يگرياژگان دو

نگرش    ،«ابوذر» همي ن   «سويبس»با  بز  و  بوده  انديسو  است.   يو  يشخص  يهاشهيانگر 

«،  زانيالم«، »الکلام«، »قاتلت«، »العناکب المشردة«، »الذئب«، »سئمت «، »حيصيچون »  يواژگان

اللسان» »سقطة  الأم«،  »يبلغة  القعيالخل«،  »ديفة  »حيالر «،  و  درالظلام «  که  ا«  واژگان يپس  ن 

را    ييردپاتوان  يم شاعر  خود  اي از  با  فحوا يافت.  و  ساختار  همه  به    ين  شاعر  کلام 

کل  ي اگونه در  که  قصياست  اابوذر»ده صوت  يت  که  است  غالب  موجبي«  امر  شده  ن 

  ي ده دربردارندۀ کارکردهاي ن عنوان قص ياخود نرسد. افزون بر  يۀ عالسطح قناع به درج

تار  يمتعدد   ۀ ک واقعيجهت که شاعر  ن ياست؛ بد  يب يو ترغ  ي، قناعيخيچون کارکرد 

  ي انات فعل يق آن با جريتطب  يکشد و در پير مي تصوۀ جامعه عرب را بهاز گذشت  يخي تار

« مخاطب را  يذر الغفار   من اوراق ابيدن عنوان »ين برگزيچنمعاصر خود است. هم  ۀجامع

قص  در  کنکاش  ترغيبه  مي ده  هميب  که  چرا  واژپروندهاوراق:»  ۀ واژ  يني نشکند؛  با    ۀها« 

عنصر  يخي تار  يتيکه شخص  «ابوذر» بازگشا  يميقد  يو  را جهت  مخاطب  از    يياست 

 دارد. يق وا مي صورت رمزگونه کلام به تشو

»«  ابوذر» شعر  فرد به«  سويبسدر  پا   يانقلاب  يعنوان  تا  که  مبارز  از    يو  دست  جان 

  ت ي و نظام اشراف  برابر ظلم و استبداد د و همواره در  يش نکشي خو  يها اعتقادات و آرمان

شباهت  يز بين  «سويبس»که خود    ي اچهره  داده شده است.نشان و مجاهدت نمود    ي داريپا

  ي هااو به طرح دغدغه  يت و با صدا ي ن شخصيرو شاعر با انتخاب انياز ا  ستيبدان ن

را    يمناسبت  يخود، شخص  يان تجربۀ شعريب  يبرا  «سويسب»پردازد.  يش مي خو  يشخص

  ؛ ده مشهود استي ت در سراسر قصي شاعر با شخص  يصدا   يدگي تندرهمده؛ چرا که  يبرگز

گونه دو  يابه  هر  شخص  که  و  هميکي  ت(ي)شاعر  به  و  کُ  وده  يرسييصداشده  نه در 

صدايطن  «ابوذر»  ي صدا  بسينمع»   ي ن  مبه  «سوي  شخص  ييگو  ؛ رسديگوش  دو  ت  يهر 

شرا  سو/ي)بس فراخور  به  خود،    ي اجتماعي اسي سط  يابوذر(  بهيدوران  را  حرف  زبان ک 
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دارد با روزگار شاعر  يان ميف اوضاع عصر خود بيدر توص  «ابوذر» که    آورند. آنچهيم

ا  دارد؛  يخوانهمز  ين نمادهانياز  »  ييرو  »الذئبچون  »افي الس«،  » عثمان«،  و...  بلال«،   »

در    يم جامعۀ عربيترس  يدارد و در راستا   «ابوذر»شاعر و    ۀشيدر اند  يق مشترکيمصاد

  ي ط فعليدر شرا  «سويبس»خاص هر دوره است. در واقع    ي هايژگيبا و  يخ يدو برهۀ تار

کردن  ي ، با تداعشيشدن از وطن خون و راندهيفلسط  ۀمسئل   بهجهان عرب و با توجه  

است که  صدد آن  ا دريدارد. گويماز خاطرات خود پرده بر  )ص(امبريپ  يخاطرات صحاب

ايبگو آوارگيد  تبع  ين  نالا يو  تنها  يقيد،  و  غربت  که  سال   ييحاکمان، شکنجه،  هاست 

ايگبانيگر و  بوده  عرب  مبارزان  راهير  هم  ي ن  که  ابوذرها است  و  دارد  ادامه    چنان 

 طلبد.  يم

 

 نوشت يپ

پرسد: چگونه چهل  يم  «هي معاو»از    ي شخص  ين داستان دارد که روز ي « اشاره به اهي شعرةمعاو عبارت »  -1

د: در  ي گويم  يدر پاسخ به و   « ه ي معاو»در آنجا رخ دهد؟    ياسال بر شام حکومت کرده بدون آنکه فتنه

رم و آنجا که بتوانم زبان را به کار بندم از  يگير را به کار نميشود شمشيانه مؤثر واقع مي که تاز  ييجا

نمي تاز استفاده  ميانه  ريکنم.  مردم  و  من  هر  يسماني ان  نکردم  پاره  را  آن  هرگز  که  آن  است  مردم  گاه 

سمان را رها ساختند من آن را به سمت خود  ي دند من آن را رها کردم و هر گاه مردم ري سمان را کشي ر

 دم. يکش

فر  -2 بازگشت/  و  درگذشت  تنها  رفت،  مي تنها  دنياد  از  حاليزند  در  رفتم  زبان    ييهاکه/ حرف يا  بر 

تبع بار  آنجا، در بهشتي نجا/ و دي بار در ا ک  ي شدم،  ديدارم/ دو  بار  فرشتگان را    با  ينينشمعلق/ هم  يگر 

ان آراسته و شراب  ي شدم/ از مصاحبت با غلامان جاودان و حورزاري کردم و از آن بآزمودم/ آن را تجربه

عنکبوتان آواره   يهاها/ در منزلگاهاست گرگي ه سيه بازگشتم/ تا عل ي معاو  يدلتنگ شدم/ ا  يبهشت  کهنه

 برپا کنم.  يانقلاب

 شود. يخته ميرد و تنها برانگ يميرود و تنها ميخداوند ابوذر را رحمت کند که تنها م -3

کتاب آنيشمش  -4 مکه  گونه  ر و  ني پنداريشما  ايد  تقسي صفتان/ غناگرگ  يست/  را  د/ سهم  ي م کرديم 

چنان مؤذن است/ انصار/ بلال هم  از آنِ  نيغسل  ياوه درخت زقوم است/ و جرعهياز م  ين مشتي مهاجر

 کند.  ينوردد/ و خاشعانه قرآن تلاوت مين خداوند را در ميوسته/ زميو دستان عثمان پ /و در تنگاست

 دردناک بشارت ده.  يبه عذاب کننديکنند و در راه خدا انفاق نميره ميذخرا که طلا و نقره  يو کسان -5
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ها هزاران مرکب و  زهيها مبارزه کردم/ و بادها و نابانياها و بي ت/ در درسيرها از آن کين شمشي ثمرۀ ا -6

خوان/ هزارن قصر/ و  ز آوازهيان هزاران کنيوال  يآورند/ و برايفه به ارمغان ميخل  يکجاوه از طلا را برا 

 هزاران چاه شراب/ و هزاران دهان... 

اعدام در    يزر در دست راست اوست/ و فرش چرم  ۀسيکوبد/ کيجلاد هر شب درب خانۀ مرا م   -7

  ي گنج  چون  را  خون  آنکه  /ين کرد يد/ کفۀ ترازو را با کلام و سخن سنگي گويدست چپش/ به من م

دوست من/ از لغزش زبان بر    ي اند/ استادهي ا  راه   يدر انتها  دشمن  سواران :  دي گويمکند  يم   حفظ  نهان

سمانش بلند است/  ي شنوند/ پادشاه ما ريوار هستند/ سخن را مي ن دي حذر باش/ الاغان پادشاه در پشت ا

 رش کوتاه.  يو شمش

تا بميبخش  در خواه يش را به شمشي غلاف خو  ي چه کس  -8 پوست تنش را خواهد    يرد؟/ چه کسيد 

ۀ خود را  ها تنها جامابانين بي در ا  يسازد؟/ چه کسيممن کفن    ين ماران برا ي از ا  ي د؟/ چه کسيبخش

  ي استاره  يکي که گرگ در تاريدر حال   /ييايمن ب  يکاش به سو  !دوست  يتن باد خواهد پوشاند؟/ ا بر

 دوست!  يا ييايمن ب يکاش به سو يکند/ اي است/ که راه را روشن م
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 سو ي بسين عشعر مفي  قناع أبي ذر الغفاري 
 

 1ي  مقدسينابوالحسن ام
 2ا فراهان ي سم

 
 

 الملخص 
القناع   الب يإن فن  الطرق  التعب  وعاً ية شي انيعد من اکثر  الشعر يفي  التجربة  للشعراء.  ي عن  سو من  ي بسينعد معية 

المعاصر  الفلسط يالشعراء  الشخص يينن ين  ومن  البارز ي  وال  يات  المقاومة  شعر  في  الرموز   اً ي ستخدم کثيذي  ن  من 
ها الشاعر  يعتمد في دة »من أوراق أبي ذر الغفاري« تعد من القصائد التي  ي والإشارات وفن القناع في شعره. إن قص

النبييشخص  يعل الغفاري صحابة  التعبيالله عل  يصل  ة أبي ذر  الشعر ي ه وآله وسلم في  أقواله ية وب ي عن تجربته  ان 
ة استخدام قناع ابي ذر  ي فيدرس کيدة المذکورة و ي ونتناول نسج القصة. ففي هذه الدراسة نناقش  يه الشخصيوقضا

للعلاقات والتشابهات   سو. ونظراً ي بسينلي في شعر معيأساس المنهج الوصفي والتحل  ي عل  سوي بسينفي شعر مع
سو ي بسبي ذر في شعر  أف قناع  ي مکننا الاستنتاج بأن توظ ية المستدعاة، في الشاعر والشخصينة الموجودة بي الکب

 أثر جلي ومؤثر للشاعر.  كدة لأبي ذر كما أن هنايالمطلوب. إن الصوت الغالب في القص   الفني  يکون في المستو ي
  تحدث عن آراءه وافکاره اليية ومن وراء هذا القناع  ييخ ة التار يهذا الشخص  يصور نفسه کأبي ذر الغفار يفالشاعر  

، دة صورة عن حقائق المجتمع العربي يإن هذه القص دة.  يتوحد معه في کل القص يزج صوته بصوت ابي ذر و يمحد  
 النضال والمقاومة، ونقد لاذع للحکام العرب.  والدعوة إلي

 
 
 
 
 
 

 ذر الغفاري«. دة »من أوراق أبييقص ،سوي بس ينقناع أبي ذر الغفاري،معة: يسيالکلمات الرئ 
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Abstract 

Using the concept of mask in the contemporary Arabic poetry is 

one of the most frequent methods of speech to delineate poetic 

experiences. Muin Besiso is a contemporary Palestinian poet and an 

outstanding figure of resistance poetry that has used the symbol of 

mask in his poem very much. The ode “From the pages of Abuzar 

Ghafari” is a poem in which the poet has selected Abuzar Ghafari, one 

of the companions of the prophet Mohammad (PBUH), to portray his 

poetic experience and express his personal thoughts. This paper is an 

attempt to probe the ode by the descriptive-analytic method in the 

hope of finding distinctive symbols in Muin's poems. Since there is a 

similarity between the personalities of the poet and Abuzar, one can 

say that the functionality of the mask of Abuzar in the poem is 

acceptable. The dominant voice is the voice of Abuzar through which 

one can trace Besiso. The ode is the delineation of the realities of Arab 

societies, the encouragement of people to struggle and resist and the 

criticism of the Arab rulers.  

 

Keywords: The mask of Abuzar Ghafari, Muin Besiso, The ode 

from the pages of Abuzar Ghafari. 
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 ينقد ادب معاصر عرب يدو فصلنامة علم

     

 (8311) يعلم 81/ ياپيپ ستميب/ دهمسال 

 
 

 اشتغال زنان در رمان  يبررس

 زنان( يسازتوانمند ةي)بر اساس نظر 
 

 د چمران اهوازيات، دانشگاه شهيات عرب، دانشکده الهياستاد گروه زبان و ادب ،محمود آبدانان

 ت مدرس، تهراني، دانشگاه تربيار گروه مطالعات زنان، دانشکده علوم انسانيدانش، روشنفکر يکبر

 اهواز د چمرانيات، دانشگاه شهيات عرب، دانشکده الهيزبان و ادب يدکتر يدانشجو، 1فرد يفاطمه عارف
 

 81/88/8311تاريخ پذيرش:  81/70/8310تاريخ دريافت: 
 

 دهيچک

 شتر به طرح مسائل زنان و دفاع از حقوقياست که شهرتش ب ينيس مشهور فلسطيرمان نو 

 يهاشيگرا ،دهنديل مياو را تشک يهاشتر رمانيب يجا که زنان محور اصلگردد. از آنيمشان بازيا

از  يکيناقدان قرار گرفته است. از  ياريبساست که مورد توجه  يسنده از جمله موضوعاتينو يستينيفم

 ةينظر ،ز نمود داردين گرفته و در آثار ها شکلستينيفات فميتأل يکه بر مبنا ياتينظر

 رمان  ياصل ةيماکه بن يال زنان و استقلال اقتصادزنان است. اشتغ يتوانمندساز

مان در رشده اشتغال زنان شن مقاله تلاياست. در ا يمهم توانمندساز ياز ابزارها يکي ،دهديل ميرا تشک

رد. دستاورد يقرار گ يمورد واکاو يليتحل-يفيبه روش توص و يتوانمندساز يةالشمس بر اساس نظرعباد

و  رفتهيذپر يتأث يتوانمندساز ةپردازان حوزهينظر يهاهدگاياز د گر آن است که انيپژوهش ب

ا نسبت يهمچون آموزش و شغل مناسب که از آن محروم بوده  يخود را به امکانات ةکرده زنان جامعيسع

ند است و بيار پايان، بست زنيسنده به عنصر عامليبه آن دارند آگاه کند. نو يکمتر يبه مردان دسترس

را  ينيطزنان فلس ،اندستادهيز جامعه ايآمضين تبعيقوانکه در مقابل  يزن يهاکند با خلق قهرمانيتلاش م

همچون  ييردهام دستاويبا ترس ق کند. يتشو يو اقتصاد ياجتماع يهاتيمشارکت در فعالش يبه افزا

ود ن خيزن، بر آن است که زنان سرزم يهاقهرمان يو... برا يسطح زندگ يتقا، ارييعزت نفس، خودکفا

 ل کند.يمستقل و توانمند تبد يگرانيمنفعل به باز يرا از عناصر

 ، رمان ، يسازتوانمند ،اشتغال زنان: هادواژهيکل

                                                 
  arefi_f62@yahoo.com سندة مسئول:ينو يکيآدرس پست الکترون-1

mailto:arefi_f62@yahoo.com
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 مقدمه

اما در واقع  ؛نهادند ير تحول اجتماعيگام در مس يعرب يکشورهال قرن نوزدهم ياز اوا

جهان  ييبه علت آشنا و اول آغاز شد ين کشورها پس از جنگ جهانيجنبش زنان در ا

 تهيان سنت و مدرنيچالش من دوران، يدر هماروپا  يو صنعت يعلم يعرب با دستاوردها

 رزاتمبا يدر سازمانده يعرب يداريشگامان نهضت بيپ بالا گرفت  زين

ارزه در مب ياز مسائل اساس يکيزن  ةافتند مسئليخود در خواهانةيو آزاد يضد استعمار

خواهان  ،زنان (.503: 1531، ي)سعداورود يبه شمار م ياجتماع يماندگو عقببا استعمار 

ن کردند در کنار مردا يها سعينظرتنگ تمامرغم يبودند و عل يابر اجتماعبر يهافرصت

 ةر حوزت آنها دين فعاليتربرجسته و حضور داشته باشند يجتماعمختلف ا يهادر عرصه

، ودجنسان خهم ين دردهايترقيبرداشتن از عمسندگان زن با پردهينوبود.  يسندگينو

 ،آنان نِيرگذارترين و تاثياز مشهورتر يکيفا کردند. يجامعه ا يسازرا در آگاه ينقش موثر

 م1191را پس از شکست ژوئن  يسندگياست که نو ينيس فلسطينورمان «»

 يوايکا از دانشگاه آيات آمريمطالعات زنان و ادب ةخود را در رشت ي. او که دکتراآغاز کرد

 غرب دست به قلم شد و طرح يستينيفم يهار جنبشيتاثتحت  ،همان کشور أخذ نموده

ت تلخ يواقع کرد يسع «»داد. خود قرار يهارمان يمسائل زنان را موضوع محور

ر يصوان به تيجهان يشود را برايمتحمل م ينيکه زن فلسط ياشغال و ظلم مضاعف، جنگ

در جامعه را مطرح ت زن يخود به اشکال مختلف، مظلوم يهادر تمام رمان بکشد، او

ت را سيونيک سو ظلم اشغالگران صهياز  ينين باور است که زن فلسطينموده و بر ا

از  يرخب. برديرنج م ينيو ستم مرد فلسط يعدالتيگر از بيد ييکند و از سويتحمل م

 ينسبت به موضوع آزادفه يخل يهادر رمان نيفلسط يموضوع آزادپژوهشگران معتقدند 

ت قرار گرفته است يزن در درجة دوم اهم

ت يوبمحب اشسعهتو باها شکل گرفت و ستينيفات فميتال يبر مبناکه  ياتياز نظر يکي

رسد يبه نظر م و (15: 1519، يعي)ربزنان است  يسازکرد توانمنديافت، روي ياديز

همچون  يه داشته؛ وين نظريابه  ياژهيش ويآثارش گرا از يدر نگارش برخ 

 امن تميدر جامعه و تأم يفع نابرابردادن به زنان، رن حوزه خواهان قدرتيپردازان اهينظر
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زن  يگاه کنونيجاش يهاکوشد در داستانيم يو(. 17:همان)زنان است  ةياجات اولياحت

ا به و او ر ردهرا مطرح کش رو ياند، موانع و مشکلات پيدر جامعه به او بنمارا  ينيفلسط

؛ ستا يند توانمندسازيآهمان فر قاًين دقيد. ايت نمايشرفت هدايو پ يترق يهاسمت راه

ت ير موقعکه آنها را د ييهايدئولوژير ساختارها و اييتغ يبرازنان  ييا که توانايپو يندفرآي

از  يکي. (9: 1517، و همکاران )نوابخشرد يگيمبر درنگه داشته است،  يبستگوا يفرودست

رفته اشتغال قرار گ ينيسان فلسطينوگر داستانيو د «»ار مورد توجه يکه بس يمسائل

از  ييزن را راه رها ي، استقلال اقتصاديياروپا يهاستينيآنان با الهام از فم ؛زنان است

 وضوعاتاز م يکيدانند. اشتغال زنان يم يتياو به استقلال شخص يابيمرد و دست ةسلط

رفع  ،ن عرصهينظران اصاحب يکه برخيي؛ تا جااست يتوانمندساز ةدر حوز ياهيپا

و  وقدمکي)ناند زنان برشمرده يتوانمندساز يزارهان ابيترمهم را جزءدر بازار کار ض يتبع

ان مهم زن يهايژگياز و يکيبودن ز شاغلين« »از منظر  (.921: 1511، همکاران

از  يبا هوش و پشتکار خود برخ ندارائه کرده که توانسترا  ينقهرمازنان  او، است يقو

ارند پخته که اصرار د ير دهند. زنانييرامون خود را تغيپ ةج در جامعيرا يم غلط سنتيمفاه

از  و کننديم ين قرار دهند و از تابع آنها بودن خوددارشأن مرداف و هميردخود را هم

رمان  «»که  ير زمانهرچند د. محکم برخوردارند  يااراده

 يبه صورت منسجم يسازتوانمند يهادگاهيد م( هنوز1190) نگاشت،را « »

 يزمان يعنيهفتاد ) ةده اواسط يهاکرد با جنبشين رويشکل نگرفته بودند؛ اما در واقع ا

اد هشت ةل بود( شروع شده و از اواسط دهيمشغول به تحصدر دانشگاه  که 

 .(15: همان)محبوب شد 

وضوع م ،زنان يتوانمندساز ةيوشتار برآن است تا بر اساس نظرن نيااين اساس،  بر

ر يز يهاپرسش يبراو کند  يبررس « »در رمان را اشتغال زنان 

 ابد:يمناسب ب يپاسخ

خود  يستينيد فميدر طرح عقا« زنان يسازتوانمند» ةيچگونه از نظر  -1

 رفته است؟ير پذيتاث

 دارد؟« »زن رمان  يهاتيبر شخص يرياشتغال چه تاث -2
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  به اشتغال زنان چگونه است؟ ينيفلسط ةکرد جامعيرو-5

موضوع اشتغال ژة يت وياهم« »است که علت انتخاب رمان  يادآوريلازم به 

زن رمان در اثر اشتغال  اناز قهرمان يکي ير تحول و ارتقايسکه يي؛ تا جازن در آن است

 رد.يگيو حضور در جامعه صورت م

 

 قينة تحقيشيپ

ار اند و آثپرداخته «» يهارمان بارةش درنامه، مقاله و کتاب به پژوهانيها پاده

اب ن آنها کتيتراند، از مهممختلف کنکاش کرده يهاجنبهرا از  ينيفلسط ةسندين نويا

( است. 1119) «»اثر  ة

 يهان نمونهيترمهم و انتخاب کرده را ينيس فلسطينوسنده، هجده رمان از هشت رمانينو

از  و دادهقرارل يتحلمورد را ها که از طبقات مختلف جامعه هستند زن رمان يهاقهرمان

 «» يبررسمورد « »و « »دو رمان  «» يهاان رمانيم

 ةنوشت نه ين زميگر در اي. کتاب داست قرار گرفته

 يهاتيسنده به موضوعات مختلف مربوط به شخصياست، نو «»

ن ياو زده همچن يهاتمام رمانبه  يزيباً گريپرداخته و تقر «» يهازن داستان

... را اشتغال زنان و ، اجبار زنان به ازدواج،يتيض جنسيمثل تبع يمختلف يايقضا يو

از  ياند، برخل کردهيرا تحل «»ز آثار ين يفراوان يهامقاله است.مطرح کرده 

 لةاند عبارتند از: مقاپرداخته يآثار و يعد زنانگر به بُشتيها که بآن

ت يمختلف شخص يهاکه نمونه( ) «» از 

 قرار داده يزن و مرد را در آثار او مورد بررس ةل کرده و رابطيرا تحل «» زن در آثار

با عنوان  يامقاله در« وسف شهابيأسامة »است. 

( ضمن ) 

 يزيرز گيها نن رمانيا يموضوعات فن يبه برخ «»چهار رمان  يل اجتماعيتحل

« »که  شدهنوشته زين نامهانيپا نيچند ،«» ةدربار است.زده
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» ييو با راهنما ،«» که توسط باشديآنها م جملةاز (، 2009)

 ،«»ه بر هشت رمان يتک با و شده نوشته"" دانشگاه در

  .است پرداخته وي آثار يزنانگ بُعد ةدربار بحث به

 ييهااز پژوهش يانجام گرفته، برخ يوانافر يهاز پژوهشين يتوانمندساز زمينةدر 

 ن جستار از آنها استفاده شده عبارتند از: يکه در ا

و همکاران که  يکتاب ز محمودا« مشارکت در توسعه يزنان برا يتوانمندساز»لة مقا

ن يدر ا ده است.يبه چاپ رس "1592: 1، شمارةرانيا يمطالعات توسعه اجتماع"در مجلة 

ضع بهبود و، يبه منابع مال يلات، دسترسيش سطح تحصيافزا همچون يپژوهش عوامل

 590 يک جامعة آماريه در ين نظريزنان و در چارچوب هم يسلامت و... در توانمندساز

  ت.قرار گرفته اس ياصفهان مورد بررس شهر کنانفره از زنان س

زنان  يندسازتوانم يهاشاخص ةسارا لانگه دربار يةنظر يو بازساز ينقاد»لة مقا

 ةمکشب که در دو فصلناآذرعاطفه و  يشکر کشاورزعباس  نوشتة« سرپرست خانوار

ن يا ده است.يبه چاپ رس "1513: 19، شمارةياسلام و علوم اجتماع" يپژوهش-يعلم

ة سارا لانگه مطرح شده يزنان که در نظز يوانمندسازت يهاف شاخصيمقاله پس از توص

ه را ين نظريمندرج در ا يهاشاخص يهاکرده نقص يقرار داده و سع يآن را مورد نقاد

 يماح يسنجش عملکرد نهادها يبرا يکارآمد و بوم ييهات شاخصينهاافته و در ي

 .ديف نمايو تعر يطراح

و  قدموکيند مسعو زا« يدموکراس ةزنان بر توسع ير توانمندسازيتاث يبررس»مقالة 

. ده استيبه چاپ رس "1511: 7، شمارة استيزن در توسعه و س" ةکه در مجل همکاران

 يبا استفاده از الگو يبر توسعة دموکراس ير توانمندسازيتأث يچگونگ ن پژوهشيا

 کـه ن باور استيو بر اده کرل يو تحل يبررس ار« يدموکراستوسعة _تيجنس»

 يهمگ تحقيق، اين در زنان توانمندسازي سنجش براي در نظر گرفته شده هايشاخص

 اند.هتداش نظر مورد دورة طول در دموکراسي توسـعة بر معنادار تأثيري

موضوع  يبررسبه صورت مستقل به  يچ اثرياز آن است که تاکنون ه يجستجوها حاک

 نپرداخته است.   يهااشتغال زنان در رمان
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 قيتحق ينظر يمبان

 و يگرفت. نوساز يند توسعه فزونيآم، توجه به نقش زنان در فر1110 ةل دهياز اوا»

اه همردر حال توسعه به  يمردان و زنان در کشورها يبرا ينامتعادل يتوسعه، دستاوردها

ه از مسئلن يند بودند. درک ايآن فريان ايوران و زنان قربانکه مردان بهرهيداشت؛ بطور

، توجه آنان را به نقش زنان در توسعه معطوف کرد و يالمللنيو ب يطرف کارگزاران مل

 اتيآنها نظر ةن حوزه از مسائل ارائه شد که از جمليدر ا يات گوناگونينظر

، 1190دگاه در دهة ين ديا» (12 :1513، و آذرکشب ي)کشاورز شکر« باشد.يم "1يتوانمندساز"

« ف، مورد توجه قرار گرفتيافراد ضع يمشارکت يهاتيبهبود مهارت و فعال يبرا يابزار

رد ک في يبرتر يدادن به زنان، نه به معناها خواستار قدرتهين نظريا» .(13: 1591)مامسن، 

ق انتخاب حاتکا به خود و گسترش  يش توان آنها برايافزا يگر، بلکه به معنايبر فرد د

ارائه  يف متعددي، تعارياز توانمندساز» .(11: 1592 و همکاران، ي)کتاب« هستند يدر زندگ

، ر حق انتخابينظ يمياز مفاه يعيوس ةن مفهوم، به گستريف ايتعر يبرا شده است.

ره، اشاره يغر و شتينفس ببه منابع، احساس استقلال و اعتماد به  يکنترل داشتن، و دسترس

ن معناست که زنان يبه ا يگفته شده توانمندساز .(7: 1517، و همکاران )نوابخش« شده است

اشد، نان خاطر بينفس و اطماز اعتماد ب يار و گفتارشان حاکند، کرديق آيبر شرم خود فا

با مشکلات را  ييارويش باشند، قدرت رويخو يش و استعدادهايخو يابيقادر به ارز

: 1592، و همکاران ي)کتابدن به هدف خود، گام بردارند يرس يداشته باشند و با قدرت برا

خود  ينان به سازماندهآن، ز ياست که ط ينديآ، فريتوانمندساز»گر يد ياز منظر(. 1

بخشند و از حقوق خود در ارتباط با ياعتماد به نفس خود را ارتقا مشوند، يتوانمند م

به  يابيتند، زنان جرأت دسيآن فريکنند. در ايزاد و کنترل بر منابع استفاده مانتخاب آ

خود،  يهاکردن خواسته يعمل يم برازلا ييکنند و از توانايت ميهدف را در خود تقو

دهد که يف مذکور نشان ميتعار يبررس .(9: 1517، و همکاران )نوابخش «شونديمند مبهره

 ،ن عنصريم است. نخستيف و مفاهيشتر تعاريسه عنصر مشترک در ب يحاو يتوانمندساز

 يکنندهعيتسرمثل آموزش و اشتغال است و از عوامل  ييهاريکه شامل متغ باشديممنابع 

 ارهاشموضوع ن يبه ا وت زنان است ين آنها عاملي. دومآيديبه شمار مزنان  يهايتوانمند
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گران يکنندگان منفعل خدمات باشند، بلکه خود به عنوان بازافتيد تنها دريدارد که زنان نبا

ر نظر ش، ديخو يمهم و اثرگذار بر زندگ يهاانتخابدر ژه يبه و ،رييند تغيآدر فر ياصل

جاد يا ياست که بر اثر توانمندساز ييامدهايا پيدستاوردها  ،ن عنصريگرفته شوند و سوم

مانند  يتردهيچيپ يا دستاوردهاي ياساس يازهايشدن نامدها شامل برآوردهين پيشود. ايم

، به نقل از 1595)سن،  است يو اجتماع ياسيس ي، عزت نفس، مشارکت در زندگيخشنود

 .(929-921: 1511، و همکاران کو قدمين

ر يتاث يسازتوانمند ةپردازان حوزهينظر يهادگاهياز د سندهينو« »رمان در 

را به  شان آگاه کند و آنانيهايزنان را نسبت به مشکلات و کاستکند يم يسع ورفته يپذ

 يهاتيخصش .ر استييها قابل تغت موجود فقط با تلاش خود آنيوضع ن باور برساند کهيا

تان به ر حوادث داسياما در س ،ر هستنديمنفعل و کنش پذ ين داستان در ابتدا زنانيا ياصل

ر يين روند تغيشوند. ايل ميو توانمند تبد گذارريتاث ير کرده و به زنانييشدت تغ

 خواهد در زنانيم»که منطبق است  يسازکرد توانمنديف رويا کاملا با تعرهتيشخص

ل ن مستقگرايند توسعه از عناصر منفعل به بازيآجاد شود که در فريموثر ا يک دگرگوني

که به عنوان فعال حقوق زنان شناخته  «» .(17: 1519، يعي)رب« ل شونديو توانا تبد

گر، يمختلف د ياهش، از راهيهاق نوشتهياز طر يکند علاوه بر روشنگريتلاش م ،شوديم

ن ياوها و... قوانيجت از حقوق زنان و مشارکت در انيحما يهاس سازمانيچون تاس

زنان و خانواده در  ر مرکز مسائلياو سالها به عنوان مد .ر دهديير با حقوق زنان را تغيمغا

 نظرية يرده است. در واقع تفاوت اصلت کينابلس که خود موسس آن بوده فعال

 يهاشبدون تلادگاه ين دين امر نهفته است؛ از منظر ايات در ايگر نظريبا د يسازتوانمند

 ش سطح مشارکتيافزا ياوها تلاش برايجزنان و ان يهاک سازمانيستماتيمستمر و س

 .(5: 1511کدر، ي)ا دينخواهد رس ييجامعه، به جازنان در 

 

 آن مهم يهاتيو شخصرامون رمان يپ يگفتار

ن رمان در واقع ياو نام  منتشر شد م1190)گل آفتابگردان( در سال  «»رمان 

دوم از رمان  جزءو  ()نهضت، مبارزه و مقاومت است  يبرا يرمز
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م 1191حوادث بعد از جنگ  ين دو رمان به بررسيا که ديآيبه شمار م «»مشهور 

 يم شده و هدف اصليو پنج فصل تنظ يدر س «». اندپرداختهدر شهر نابلس 

گاه آنان است يکردن جاو مشخص ياشغال يهانيمشکلات زنان در سرزم يآن بررس

 يزندگ ،دهديداستان رخ م يهاقهرمان يکه برا يخلال اتفاقات سنده درينو (.211: همان)

کلات امدها و مشيده و پير کشيوغ اشغالگران را به تصوير يدر ز  مردم يو اجتماع يشخص

م کرده است. بر خلاف يترس ياشغال يهانياز اشغال را در داخل و خارج سرزم يناش

، زنان «»در رمان  ،آن مردان هستند ياصل يهاتيکه شخص «»رمان 

ن به از زنا يمختلف يهاتين رمان شخصيدر ا .دهنديل ميداستان را تشک يقهرمانان اصل

کرده ليروشنفکر و تحص يدختر «»است؛ « »ن آنها ير درآمده که بارزتريتصو

 ةنيآ يو کند.يکار م يباختر ةدر کران« »ة نگار در مجلاست که به عنوان روزنامه

، ينيو فلسط موضوع زن عرب، به طور عام حول سندهينو ةاز افکار روشنفکران ياريبس

ده يشکريکه او را به زنج ييد و بندهايکه زن از ق يتا زمانباور دارد او است.  به طور خاص

 ةيقض از نظر او شود.يملت و وطن ميسر نم يآزاد ،شود آزاد نشوديشرفتش ميو مانع پ

 وطن است  ةيقضر يناپذ ييزن جزء جدا

 يکه کارگر ،«» که همسر او، است« »ن رمان يگر ايت مهم ديشخص

مجبور  «» رسد ويها به شهادت مستيونيبا صه يريدر اثر درگ روزمزد است

 «»ن کند. او که در رمان يخود و فرزندانش را تأم يزندگ ةنيهز ياطيشود با خيم

و منفعل است، با تلاش و پشتکار  يدار سنتک زن خانهي ةندارد و نمون يريگنقش چشم

ن رمان تحول يدر ا نويسنده. دهديارتقا م يريگبه شکل چشمرا ه خانواد يسطح زندگ

 «»کشد؛ ير ميد را با دقت به تصويآيبه وجود م «»ت يکه در شخص يجيتدر

ا است، اعتنيهنش بيشد و به مشکلات ميانديرمان فقط به خود و فرزندانش م يدر ابتدا

بت به تواند نسيرسد که نميجه مين نتيبه اها ستيونينش توسط صهيزم ةبا مصادراما 

 د.وطنش تلاش کن يآزاد يرد برايگيم ميال باشد، پس تصميخينش بيمسائل سرزم

 ياريکه در بس يسپرو يزن ةنمون ؛است «»ن رمان يا يهاتيگر از شخصيد يکي

مورد ظلم  خود يمقاطع زندگ تمامدر که  «» .شوديده ميد «» يهااز رمان
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ر ن خاطيد و به ايگويپرده سخن ميکاملاً ب يدر نقد اوضاع اجتماع ،مردان قرار گرفته

» يهادر رمان يت زن روسپيشخصرد. يگيزنان هم مورد ظلم قرار م ياز سو يحت

سالار ردة مجامع يهاو ظلم يبه اوضاع اجتماعسنده نسبت يح نويانگر نقد صريب «

 در حق زنان است. 

 

 اشتغال زنان در رمان 

ه با وجود کنند کيم مياز زنان ترس ييهاتيشخص ينيسان فلسطينوگر داستانيسحر و د

 ييورزند؛ زن روستايکردن عشق مبه کار، يو تنوع شغل يط زندگيمح اختلاف در

م در ه ي، زن معلم، و زن روزنامه نگار پا به پايزحمتکش، زن مبارز، زن روشنفکر انقلاب

 يبرا يو تحرک وجود ين باورند که کار، بالندگيها بر اکنند. آنيکار م ينيفلسط ةجامع

و  يفرهنگ ،ي، اجتماعيت عقليگرفتن شخصکه شکل يتيشود؛ فعاليزن محسوب م

به اين  ياژهيتوجه و «» . ها منوط به آن استآن ياخلاق

 يتيبلکه به خاطر اهم ،يمال يهاازين نيتأم يرد که ارزش کار زن را نه فقط براداموضوع 

ت يرا کار، شخصيزدارد ابراز کند.  يبه طور کل يو انسان يو اجتماع ينة شخصيکه در زم

لازم جهت مواجهه با انواع مشکلات  يرويکند و به او نيت ميآن را تقوزن را آزاد کرده، ْ

ن ديپوشاهيو س يند که عزاداريبيهمسرش مبعد از فوت  «». (91: همان)دهد يرا م

 يهاافتد و برخلاف سنتيبه فکر چاره م، کندياز او و فرزندانش دوا نم يچ درديه

ح ياز داستان در تشر ياو در قسمت. شوديخود مشغول به کار م ينيجامعة فلسط موجود در

»...د: يگويبعد از فوت همسرش م اشت خود و خانوادهيوضع

..2»   
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 يتينه ساز استقلال شخصيزم ياستقلال اقتصاد

زن  يابر يواقع يد آزادتوانيفقط و فقط، کار م» ن باور است که:يبر ا «مون دوبوواريس»

 تيشخص يک نوع آزادي، کار زن «»به نظر  .(92: 1590)دوبووار،  «ن کنديتام

ابع و ت يتيبه شخص ، باعث شده تا اوة او به مرديکند؛ چرا که تکياو فراهم م يبرا را

او را ندارد  يمخالفت با مرد و خروج از سلطه ييکه تواناشود ل يف تبديضع

 همختص ب آنان، بر واقع اجتماعي فشارهاي و زنان استثمار و سرکوب . البته

-جدايي عناصر مزبور هايپديده ؛نيست سوم جهان ممالک يا خاورميانه و عرب جوامع

 اشندب ماندهعقب و فئودالي هانظام آن خواه اند؛جهان نقاط بيشتر بر حاکم هاينظام ناپذير

ر د ديگويا، ميتانيشناس اهل برجامعه ،«گرت ياستفان»(. 1: 1531،ي)سعداو صنعتي خواه و

ش بود يه افزاب رون از خانه رويرات کار بيتأث ةدربار يشدن، نگرانيپس از صنعت انگلستان

دار ممکن است به ازدواج و نهاد زن شوهر يشد که استقلال اقتصادين استدلال ميچنو 

  (.21: 1590)گرت، کند  يبه فرزندان کوتاه يدگيا مادر شاغل در رسيخانواده ضربه بزند 

او  يفکر و يتيساز استقلال شخصنهيزن، زم يست که استقلال اقتصادن ايت ايواقع

ه ن باور است کي، بر اعرب زبانسندگان و محققان مشهور ياز نو ،«»شود؛ يز مين

اق قاح يبرا ياست و آن را راه يضرور يهر زن يرفتن از خانه و کسب تجربه برارونيب

ه ق بتوانند بين طريداند، تا از ايم و اشتغال ميتعل ةزنان در حوز ةحقوق از دست رفت

ش از شهادت يکه تا پ «» (.)ابند يبا مردان دست  يحقوق مساو

رده و با نب يتيو شخص ياز استقلال اقتصاد ياشتر زنان جامعه، بهرهيهمسرش همچون ب

که کار زن،  يااکنون خود وارد عرصه شده و در جامعه ،گانه استيرون از خانه بيکار ب

دوش به دوش  يچرخاندن چرخ زندگ يبرا ،دانديرا ننگ م وه باشديخصوصاً اگر ب

 يتخانواده را ح يشتيکند. و با تلاش فراوان اوضاع معيها کار مشتر از آنيب يمردان حت

دهد: يهمسرش زنده بود به مراتب ارتقا مکه  ياز زمان

 ) 
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از  يکير ادآوي ،رديگيخود م ير زندگييتغ يکه برا يماتيبا تصم «»ت يشخص

 ارهن موضوع اشين مفهوم به ايت؛ ات اسيعامل يعنيزنان  ين عناصر توانمندسازيمهمتر

ن يژه در تدوير به وييد تغنيآدر فر يگران اصليد به عنوان بازيدارد که خود زنان با

شان يا يدر زندگ يمهم ريکه تأث يماتيو کنترل بر منابع و تصم يمهم زندگ يهاانتخاب

– «»شنهاد ازدواج يپ يدر حال «»(. 191: 1519، يعي)رب رنديمدنظر قرار گ ،دارد

 يهال تهمتير صورت ازدواج با او از سرفت که ديرا نپذ -خواستگار ثروتمندش

ده يچش يبار در زندگنياول يکه برا يلالاستق بوداما او حاضر ن افت.ييم ييگان رهايهمسا

از چاله به چاه افتادن است:  «»ازدواج با که  باور داشت «»از دست بدهد، را 

 
  
 يهاشهيکل ؛فشار هستندتحت يونگوناگ يهااز جنبه «»ت يبا موقع يزنان 

مردان  يکنند که در کل به حفظ برتريت ميرا تقو يتيعملکرد جنس يخيو تار يفرهنگ

 يتواناساز يبرا ييهازنان، روش يدسازتوانمن يشود. در الگوهايو ضعف زنان منجر م

است؛  «سارا لانگه»کرد يها رون فشارها وجود دارد، از جملة آنيشدن از شر اشان و رهايا

عف و به ض ين عدم توانمنديستند؛ اما اين است که زنان، توانمند نيش فرض لانگه ايپ»

ف يل و ضعو ناز يت فرودستيست، بلکه موقعيآنها مربوط ن يو ذات يشخص يتيکفايب

شده ليود که به آنها تحمشيم يناش يساختار يهايمناسبات مردسالارانه و نابرابر آنها از

ر ييت، قابل تغين موقعين از نظر لانگه، ايبنابرا .(15: 1513، و آذرکشب ي)کشاورز شکر« است

نه و عادلا رسند که آنچه وجود دارد،ب ين آگاهينکه زنان، خود به ايالبته منوط به ا ؛است

»(. 13: همان) ط را به نفع خود دگرگون کننديتوانند شرايست و آنها ميمنصفانه ن

ن يتراز مهم يکيدادن رييدر راه تغ« »چون  ييهاتينش شخصيز با آفرين «

 يد و گرداندن چرخ زندگياو در تول يضعف زن و ناتوان يعنيج جامعه، يم غلط و رايمفاه

جنسانش کوشد به همياو م (.)ار تلاش کرده است يمرد، بساب يدر غ

 قات خود را ارتير داده و موقعيين غلط جامعه را تغيها و قوانتوانند سنتيالقاء کند که م
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د که با ين باور رسيت به ايبه موفق يابيکار و دست ةشدن به عرصبا وارد« »دهند. 

ک همکار رفتار کنند، او حاضر يچون ز با او هميها نانتظار دارد که آنمردان برابر است و 

 «»از رمان، که  يدر قسمت ها برود؛ت آنير چتر حمايرد و زيذم آنها را بپست ترحّين

د شويکند به شدت برافروخته ميش ميداند و با اسم کوچک صداياو را ناموس خود م

د: يگويکرده و خطاب به او ممش يت حريو او را ملزم به رعا

  

 ياز مراحل توانمندساز يکين يرا درک کرده و ا يتيجنس يمفهوم برابر «» ،در واقع

، بر ياهک هدف توسعيبه عنوان  يتيجنس يررفتن برابيپذ»باشد يم« سارا لانگه»از نظر 

ه است ک يتواناساز يدئولوژيا يقرار دارد و به عنوان رکن قطع يتيجنس ياساس آگاه

و  يشکر )کشاورز« زنان باشد يرفع مسائل نابرابر يابر يج همگانيک بسيتواند اساس يم

  .(13: 1513، آذرکشب

ک انسان يخواهد مردان همچون ياو م ،تابدينگاه فرودست به خود را بر نم «»

ت او با ين است که شخصيچنني؛ اها متنفر استآن ةت زدياز نگاه جنسو او نگاه کنند به 

دل ب يمستقل و قو يشده و به زندور يدار سنتجامعه و بازار کار از آن زن خانهورود به 

 .شوديم

 

 دارسه با زنان خانهينان شاغل در مقاز ياقتصاد -يت اجتماعيموقع

 يهر انسان يآزاد يبرا يرا شرط ضرور ياقتصاد يعرب زبان، آزاد ةسندي، نو«»

 يگاهياصر، زنان را در جاجهان مع يو اجتماع يت تحول اقتصاداو معتقد اس .دانديم

 يهانهين هزيتأم يبرا يالهيو وس يک ضرورت اقتصاديداده که کار خود را نه تنها قرار

خود  يو اجتماع يگاه فرديجا يبرا يبلکه آن را اساس ،آورنديخانواده به حساب م

باعث انتقال او از  بودن زنشاغل« ». از نظر ()کنند يمحسوب م

دار انهخشتر از زنان يشتر مواقع زنان شاغل بيدر بشود. يموضع ضعف به موضع قدرت م

ن يه اتابند، البتيخود هستند و نگاه نابرابر به خود را بر نم ةخواهان حقوق از دست رفت
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ا بدون يت کم لايکه با تحص يکرده نسبت به زنانلين زنان شاغل تحصيموضوع در ب

»مان دارد. در ر يشترينمود ب ،ن مشغول به کار هستندييلات در مشاغل سطح پايتحص

مانند  و زنان است ةحقوق از دست رفت يريگال بازپسبه شدت به دنب «»، «

) .تش دارديد هويدر اثبات وجود خود و تأک يگر زنان روشنفکر و آگاه، سعيد

به مشارکت نابرابر زنان و مردان  «»ت يق شخصياز طر «» 

ور کم رنگ زنان در جامعه کند و اعتراض خود را نسبت به حضياجتماع اشاره مدر 

سارا »ن است. يطفلس ةاز جامع ين داستان نموديله در احکوچک م ةدهد، جامعينشان م

ن يبر ا وپردازد يع مون موضيخود به ا يتوانمندساز چهارم از مدل ةز در مرحلين «لانگه

در امر مشارکت زنان به  "يتيفواصل جنس"در حال توسعه  يدر کشورها»باور است که 

ل زنان نسبت به مردان در مجلس يطور کامل واضح و مشهود است و به خصوص تعداد قل

 ي)کشاورز شکر« باشدير من اميا ةنشان دهند يسات اداريلت و در تأس، در دويقانونگذار

ان که مردز يآمضيبا رفتار تبع يوقت ،ک زن آگاهيبه عنوان  «»( 19: 1513، و آذرکشب

ر باره بکيکند بهيآيند، برخورد ميبحساب مروشنفکران جامعه  ةزمر درها از آن يبرخ

که در آن مشغول به کار است  يان انقلاب را از مجلهياو ا ؛شوردين مواضع ميه ايعل

»د: يگويمجله م ياعضاکند و خطاب به يشروع م

 (215 همان:) 

ته باور داش يد به برابريکه زنان بااست آمده ز ين «سارا لانگه» ير مدل توانمندسازد

 يه معناد بيت مطلوب هر دو طرف باشد و نبايحسب جنسد بريم کار بايتقس»باشند و 

و  ير)کشاورز شک« باشد. ياسيا سيو  يچه از نظر اقتصادگر يک جنس بر جنس دي ةسلط

 م کار، رو دريدر تقس يتيجنس ياز نابرابر يبه خاطر آگاه «»( 13: 1513، آذرکشب

»زند: ياد ميستد و فريايه ميريئت تحريه ياعضا يرو

 ،که دارد يلات و شغليتحص ةبه واسط او . 
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ر گيالب زنان روشنفکر، نگران دبرخوردار است اما همچون غ يخوب يگاه اجتماعياز جا

اه کند و از شان آگهيحقوق اول ها را از حق وخود است، دوست دارد آن يهاجنسهم

ها از جانب همسران، پدران و برادرانشان ظلمن يتحت بدتر يخبرينکه در جهالت و بيا

که  است يدنبال احقاق حقوق زنانو به کنند ناراحت استينم يتيچ شکايهستند و ه

 يآرمان زن ةنمون« »آن باشند.  يفايد به دنبال ايدارند که با يدانند حقوقينم يحت

 «»که  يزن کند؛يمجسم مش آن را يهاشتر رمانيدر ب «»است که 

کند، او در عمل ين شده تجاوز مييتع يهاد: زن موفق از چارچوبيگوياش مهدربار

رگذار و در درون يگران تأثيا، در روابطش با ديگذارد نه در رؤيت را پشت سر ميواقع

ها ارزش يگذارهيها را رد کند و در پاف و عادترتواند عُياش مثمر ثمر است، او مجامعه

بخشش  به يعنيشد، يانديگران ميشتر از خودش به دياو ب .ک باشديد شريم جديو مفاه

  .()کند يشتر از گرفتن فکر ميب

خود »مفهوم احساس « »و  «» يهاتيدر قالب شخص «» 

زنان است، را تجسم  ياز ابعاد مهم توانمندساز يکيکه « 1يستگيشا»ا ي« 9يبخشاثر

ر ت و تبحّيکند قابلينکه زن توانمند، احساس ميا يعني يبخش. احساس خود اثربخشديم

 يراتواند بيکند که مينان مياو احساس اطم ؛ک کار دارديز يآمتيانجام موفق يبرارا لازم 

 يژگين ويا سندگان معتقدندينواز  يبرخ .ابدياموزد و رشد يتازه ب يهابا چالش ييارويرو

است  يازسن عنصر توانمنديترمهم _ابنديتوانستند به آن دست  «»و  «»که  _
 (. 21: 1519، ي)چراغ

و  يو زندگ تير مثبت آن بر شخصيت کار زن و تأثيبر اهم ديتأک يبرا «»

؛ اردد «»مشابه  يطيکه در ابتدا شرا دهديارائه مرا « »ت يشخصة او، خانواد

 يندگز يعنين يروزمزد هستند و ا يکار و همسر کارگرانيلات، بيآنها بدون تحص يهردو

خانوار است و فرقشان  سرپرستمردان  ييهر دو خانواده در گرو سلامت روزانه و توانا

خود  يپا يرواش، و اراده يشود و با آگاهيد ميهمسرش شه ين است که اوليدر ا

ن کار مجروح يهمسرش در حکه  يماند، اما دوميدرستش ثابت قدم مستد و در کار يايم

شود يم ميت تلخ تسليرود و در مقابل واقعيبت ميبه استقبال مص يه و زاري، با گرشده
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 ن کاملاًيداشتند، بعد از اقرار  يمشابه يهاتيموقعدر ن دو زن که يا 

گران يد ةپردازد تا فرزندانش منتظر صدقيبه تلاش مت يبا جد «» ؛شونديمتفاوت م

مقابل  در «»اما  کند.يخانواده را فراهم م يب راحتاسبا يروزو با کار شبانه نباشند

 «»ردن ککار کند، بلکه کارست يحاضر ن نه تنها و شدهم يتسل شهمسر يکاريفقر و ب

بت يو مص يو با بدبخت شدهرتر يبه روز فقروز اش هب خانوادين ترتيو بد کردهنکوهش را 

 کنند. يدست و پنجه نرم م

 و پرداختهبه آن  قسمتسنده در چند يزن رمان که نو يهاتيگر از شخصيد يکي

 است. «»فاحشه به نام  يزنل کرده يت او را تحليمختلف شخص يهاجنبه

 يکيچند هرن موضوع باشد که يانگر ايتواند بيم «»با  «» يشدن اتفاقسفرمه

به  ين امر بستگياست، اما ا يکاريد و بيشدن زنان، فقر شدفاحشه ياصل ياز علت ها

هرگز  يول ،گذراندهرا از سر يسخت يزندگ« »دارد. هم شان يت ايقدرت شخص

راسخ نداشته و نتوانست در برابر مشکلات مقاومت کند؛ به قول  يعزم «»همچون 

ود را خ يتوانسته زندگيموارد، زن فاحشه م ياريهم در بس يبه راست»دوبووار مون يس

 .(771: 1590)دوبووار، « ن کنديتأم يگريق دياز طر

 

 يو اجتماع يت شغليلات بر موقعير تحصيتأث 

اشتغال و آموزش از »لات است يزنان سطح تحص يمهم توانمندساز ياز ابزارها يکي

به جهان  يان، آگاهيستن، قدرت بيزنان، توان مستقل ز ياجتماعت ير بر موقعيق تأثيطر

« هدديش ميستقلال و قدرت زنان را افزامات، ايبر تصم يرگذاريخارج و مهارت در تأث

شگام جنبش زنان ين پينخست( 1109-1993)  .(921: 1511 قدم و همکاران،کوي)ن

ان ياد ةمعتقد است در هم و دانديم ياقشار جامعه ضرور ةهم يآموزش را برا ،در مصر

 او آموزش مخصوص مردان نشده استها ک از آنيچيد شده و در هين امر تأکيبر ا ياله

 يسواديرا ب يگريروسپ ةديبه پد ير مصريزنان فق يش برخياگر يهااز علت يکي يحت

   دانديو عدم کسب آموزش و مهارت م
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ار مهم يل زن را بسيتحص ةاست مسئل شيخو شگام نسليکه از زنان پ «»

رده که کليت زن تحصيک شخصياو حداقل  يهارمانتمام باً در يکه تقر ييتا جا ؛دانديم

ت يشخصن نمونه يدر مورد تکرار ا «»خورد. يبه چشم م ،غالباً موفق هم است

اشغال  را ييروا يدر فضا يعين نمونه نقش وسيد: ايگويم «» يهادر رمان

 .اوست يايسنده و دنيت نوين نمونه به شخصيترکين باشد که نزديلش ايد دليکرده شا

د يتأک تين شخصيت ايزن و تحول جامعه بر اهم يآزاد ةيسنده در قضينکه نويعلاوه بر ا

 . ()کند يم

م و يان نقش تعلتوياما نم ،ستين يملاک شعور و آگاه يشه با سواديهر چند هم

ن يز بر اين «» ؛ده گرفتيناد يبردن درک و شعور اجتماعآموزش را در بالا

است که شأن انسان را  يالهين باور است که علم تنها وسيبر او  گذارديموضوع صحه م

 برد يکرامت و شرف بالا م يهايپست و منحط به بلند يهااز منزلگاه

اندن يکند تا با نمايسه ميسواد مقايکرده را با زنان شاغل بليزنان شاغل تحص «»

تران ، دخينيفلسط ةشرفت جامعيها در تحولات و پو نقش پر رنگ آن يگاه اجتماعيجا

؛ است برخوردار يخوبگاه يدر مجله از جا «»کند. ل يبه تحصق ينش را تشويسرزم

ه اعتراضش را ب ،شوديمجله م يگرفتن حقوق زنان توسط اعضادهيمتوجه ناد ياما وقت

در  «»همچون  يفرد. روديش ميدادن شغلش پرساند که تا مرز ازدستيم يحد

اما  کند،يه عمل ميتر از بقگران موفقيط و کسب اعتماد دير در محيتأثة امور خود، ادار

ود و خ يمحترم و آبرومند هستند، اولويتشان زندگ ينکه زنانيو امثال او با ا «»

ود خ يگاه اصليند زنان نسبت به حقوق و جايبيکه م يهنگام «»خانواده است. 

در او  يهايريگها را آگاه کند. موضعخواهد آنيکشد، دلش ميندارند، رنج م يشناخت

تواند يکه باور دارد م يمند بشناسد، زنتوان يبه عنوان زنشود خواننده او را يمجله باعث م

ر ييد تغشويد ميکه تول يجيا نتاي ،کنديکه در آن کار م يطيدادن محر قراريتأثبا تحت

 .(29: 1519، ي)چراغجاد کند يا

نش توسط اشغالگران يکه زم يگاه کسيدر جا «» يدر فصل آخر رمان وقت 

سه يان مقيا ،شوديروبرو م ينينگار فلسطک روزنامهيگاه يدر جا« »شده با غصب
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و  شوديآرام نم «»دهد، اما يم يرا دلدار «» ،«»د؛ يآيشتر به چشم ميب

زان يتوانند ميکه دارند نم يت اجتماعيلات و موقعيد امثال تو به خاطر تحصيگويم

امثال  يجايگاه اجتماع «»در واقع از نظر  مثل من را درک کنند. يزنان يبدبخت

ده. يبخش يشتريب يکه به آنها آزاد است يعاملل به دست آورده، يکه در اثر تحص« رفيف»

 
  
 «»کند، اما يم يخال «»تش از اشغالگران را بر سر يتمام عصبان «» 

کند و همچنان در يم يپوشچشم يکه خودش را کنترل کند، پس با بزرگوار آموخته

ک ي تفاوت رفتار ييباينجا به زيدر ا «»را آرام کند.  «»تلاش است که 

م کرده يسواد را ترس يبک زن يکرده و ليتحص زن

 
 ( 719: همان)

 

 کرد جامعه به اشتغال زنانيرو

 يادع ير به موضوعياخ يهاز تنها در دههين يدر جوامع صنعت يموضوع اشتغال زنان حت

غال زنان ا به اشتيتانيکرد مردم بريجامعه شناس، در مورد رو، «گرت ياستفان»ل شده؛ يتبد

اش يعيمطابق با نقش طبن که او يک معضل است و اين نظر که زن شاغل يا»د: يگويم

با  مخالفت (.151: 1590)گرت، « شود.يا ابراز شده و ميتانيات در برکند به کرّيرفتار نم

ن يقوان بيا در تصوهين تنگ نظريدتر است و ايانه به مراتب شديزنان، در خاورم اشتغال

 يول»بدون اذن ج فارس يخل ةيحاش يکشورهااز  يمثال در برخ ي؛ براز اعمال شدهين

ه زنان ، با پسرِ زن باشديتواند پدر، همسر، برادر يط ميت و شرايحسب موقعبر، که «امر

از  يدر قسمت «». (20: 1591مامسن، )شود يمشاغل داده نم يکار در برخ اجازة

کند: ين موضوع اشاره ميرمان به ا
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و دن شدر برابر توانمند يقاومت و سرسختم ين باورند که گاهيبر ا يبرخ 

ز يآمالعمل خشونته عکسرسد که بيم يحدمانده به عقب ياستقلال زنان در کشورها

 . (231: 1591سن، م)ما شوديممنجر خانواده  يت، فروپاشياز طرف مردان و در نها

نان ز اشتغالجوارش چندان با هم يگر کشورهايز همچون دين نيلسطف يسنت ةجامع

 يتزنان، حگونه عرصه بر نيکند؛ ايم ياز مشاغل را مردانه تلق ياريبسست و يموافق ن

ن ياز رمان به ا يدر قسمته سندينو .شوديکرده، در انتخاب شغل تنگ مليزنان تحص

که  داردموضوع اشاره 

 ()  

ن مطلب را يع است؛ ايز شايکرده نلين اقشار تحصيدر ب يمخالفت با اشتغال زنان حت

 دکنيدر آن کار م «»که  ياه مجلهيريتحر ياز اعضا يکي يهاتوان از صحبتيم

با ا رمخالفت خود صراحتاً را دارد،  يبه شوروسفر  ةع که تجربيمتوجه شد؛ استاد بد

کند: يکه از نظر او مختص مردان است اعلام م يياشتغال زنان به کارها

  (217-215: همان) 

ها رد آنکين و رويسالار فلسطع در واقع تجسم افکار جامعة مردياد بداست يهاصحبت

ها زنانه که از نظر آن ييهاجز در شغل، کردن زنکه کار يدگاهياشتغال زنان است. دبه 

 ييابيگر آن لطافت و زيچرا که زن، د داند؛ي. را روا نمو .. يو پرستار يمانند معلم ،است

 يا در نبود او برايکه دوش به دوش همسرش  يرا ندارد که بر مردش عرضه کند، زن

 «»نان قابل ترحم است. از نظر يکوشد از منظر ايخانواده م يشتيحل مشکلات مع

جامعه،  نيشتر افراد ايداشته است. بشرفت بازيجهان سوم را از پ يورهاکش کرديرون يا

 يد تمام تلاش خود را برايبادانند، او يدن مرد ميرسامشبه آر يبرا يالهيزن را وس
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ه ک يزين چين باور است که بدتريبر ا «» .صرف کندهمسرش ت يرضا

 يهانهيدر زمدر آموزش و کار بتواند ن است که زن يترساند ايمرد سالار را م ةجامع

ردان گر ميد رايز ؛سمت آن سوق داده شودو به  خود را اثبات کند يبرتر يو فکر يعلم

کودکان  يهاشان غذا بپزد و جامهيها خدمت کند و برارا در خانه ندارند که به آن يکس

دود مع ةانيمنکر نگرش مثبت و مترق «»البته  د يرا بشو

 «»چنانکه  ،نهنديست که زنان مستقل و آگاه را ارج مين يمردان روشنفکر

 » دانديگرانقدر م ةيک سرمايرا  «» ،«»برادر 

و کار کردن او را  «»ت و رفتار يز شخصين «» 

»: کندين ميتحس

  (71: همان) 

رگذار است. يار تأثيهر جامعه بس ينه، ساختار فرهنگين زميمعتقد است که در ا يريسف

زنان کمتر  يرون از خانه برايشوند و کار بيآور خانواده محسوب منان ،معمولاً مردان

 يدر موارد ،ياعغلط اجتم يل متعدد از جمله هنجارهايمورد توجه است. زنان به دلا

 يدارهو بچ يداراست که به کار خانه يان مشاغليز مشتر ايب که کننديانتخاب م يشغل

 و يکتاببه امور خانه را از آنان سلب نکند ) يدگيوارد نسازد و امکان رس ياآنها لطمه

 ينيبشيزنان را پ يروشين موانع پيا ية توانمندسازپردازان حوزهي. نظر(19: 1592، همکاران

« نگهسارا لا»چنانکه  ؛مک کنندن مشکلات کيآمدن بر افائق ياند به زنان براکردهيو سع

ن يدوم ا ةمرحل» :غلط عنوان کرده ين هنجارهاير اييزنان را تغ يدوم از تواناساز مرحلة

قا ش و ارتيو سهم زنان، افزار کنند يين نظر تغياز ا ياست که معادلات و مناسبات جار

و  «»همچون  يکه زنان يدر واقع هنگام .(17: 1513، و آذرکشب ي)کشاورز شکر« ابدي

 شان به وجود آورده به پايبرا يکه آداب و رسوم اجتماع يياهبسته بنيبر عل« »

کرده اعتراض  به منابع منع يابيکه آنان را از دست يزيآمضين تبعيزند و نسبت به قوانيخيم

 رديگببر را در  ياز آگاه ييبالا ةمرحل يند تواناسازيآفرشود که ين ميتضم ،کننديم

   .)همان(
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 يريگجهينت

 ةيته نظرشکل گرف يستينيفم يهار جنبشيثأتمهم در توسعه که تحت اتياز نظر يکي

کرد الهام ين روياز ا« »در رمان  «»است و « زنان يسازتوانمند»

ف يمعتقد است زنان در جامعه، ضع يسازپردازان حوزة توانمندهينظرهمچون  او؛ گرفته

ان ممکن در حقش يهاوهيهستند که مردان با تمام ش يانيزنان قربان و اندنگاه داشته شده

 يهاشهيکل بلکه ،ستندين يت زنان، درونن باور است که مشکلايبر ا «»کنند. يظلم م

ه زنان را نسبت ب خواهديم ياند. ول کردهيرا بر آنان تحمن ضعف يا يخيو تار يفرهنگ

 ت موجود فقط با تلاشيوضع برساند کهن باور يشان آگاه کند و آنان را به ايهايکاست

ه ن ؛خود دفاع کنند يهاتيد از منافع و اولوينان، بازخود و  ر استييها قابل تغخود آن

 ن جهتيبه هم رند.يم بگيآنها تصم يزده و به جاهيآنها تک يگران بر جاينکه ديا

ستاده و يا جامعه ةناعادلان يهان و سنتيده که در برابر قوانيآفر يزن يهاتيشخص

ه هستند. شدنهيضات نهاديبردن تبعنيد و از بر نگاه جامعه نسبت به خوييخواستار تغ

لط غ يهاکردن با سنتپس از دست و پنجه نرم يير ارتقايک سيداستان در  يهاقهرمان

دانند. يشأن مردان مف و هميردشوند که خود را همينمند مبدلّ متوا يجامعه به زنان

 داردت نياهم ياقتصاد ةزن فقط از جنباشتغال کوشد نشان دهد ين رمان ميدر اسنده ينو

او  . از نظردانديم يو فکر يتيدن به استقلال شخصيراه رسرا  ياستقلال اقتصادو 

 دهد.يبودن، زن را از موضع ضعف به موضع قدرت انتقال مشاغل

ز جرا زن  که اشتغال استمواجه  نيسالار فلسطمرد  ن داستان مخاطب با جامعةيدر ا

 يرايو بسداند يها زنانه است روا نمکه از نظر آن يو پرستار يمانند معلم ييهادر شغل

 مادري نقش صرفاً غالب، فرهنگ براساس ن جامعهيا .کنديم ياز مشاغل را مردانه تلق

زن را خطرناک  ياستقلال اقتصادگرفته و  نظر در زن براي را يدارخانه و يو همسر

ه کرد، مقابلين رويکه هر دو شاغل هستند با ا يزن يهاسنده، با ارائه قهرمانيداند. نويم

 کند.يم
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 هانوشتيپ
1. Empowerment  

ب به کودکان يا سيک دانه موز يدادن  يچ کس دستش را برايهشت ماه در خانه نشستم، ه .2

دستار،  اه، مرحوم را برگرداند، نهيشد که نه سن يجه ايدم و دستار بستم ...نتياه پوشيدراز نکرد. س

 ن مردم بالا برد...يسرم را در ب

که  يزيبزرگ را از هر چ ييمقوا يهاگذرد و پاکتيم يو بقال يفروش يو سبز ياز قصاب .5

 کند.يش را داشت پر ميز آرزوين يدر زمان زهد يحت

د به شحاده فکر کند؟ ... يبرد، چرا؟ چرا بايش فرو مياحساس کرد خشم چنگالش را در گلو .7

ا نکه از شر آنهيکنم تا از شر آنها ]مردان[ در امان باشم؟ و بعد از ان بره ] شحاده[ فکر يمن به ا

 ن راحت شوم؟يماندم چگونه از شر ادر امان 

اً من ناموس يه، ثانيحماده هستم نه سعد . اولاً من اُمّياحد و حدودت را فراموش کرده»...  .3

بار  ، تو کار وت توست(يت من مانند وضعي)وضع ن کاملاً مثل و مانند تو هستمستم، ميتو ن

ر از خدا و خودم ندارم، مفهوم يغ ي، من هم کار و بار خودم و ثالثاً من مسئوليخودت را دار

 شد؟

هوده سود يب يهاحرف يبه جا ياز مردم است.... چرا به مشتر يمينصف مجله حق ن .9

که  ييم، پس چرا ما در مقابل بهاياز دارين پول نيپردازد و ما به ايمک خانم پول يم؟ يرسانينم

ه او داشته باشد ب يو انقلاب يمل يو آگاه يسطح فکر يدر ارتقا يکه سهم يواقع يسود ،داده

ت خود و يکه او را در فهم واقع يخواهانة درست يم؟... چرا به زن، مطالب ترقيبخشياو نم

 ؟ ميدهيال در جامعه کمک کند ارائه نمک شهروند فعّيش به عنوان اندهيآ ياهايمشخص کردن رو

 .نند تلاش نخواهم کرديچيآن را مردان م که ثمرة يامجله يارتقا يمن برا .1

8. Self-Efficacy 

9. Senes of Competence 

؟ مردم مثل تو هستند ةهم يکني. فکر ميو ثروت و علم و آبرو دار ييبايو ز ي....ماشاءالله تو جوان .10

 گار...يه دستت سيه دستت قلمه و ي، يستادين مردا ايب يديشلوار پوش

مردم؟ دخترة احمق کدوم  يگيم -ره شد: يبه او خ يف نگاه کرد و با حالت تهاجميه به رفيسعد .11

 ده گرفت و آرام گفت: حق با توست. يه را ناديف اهانت سعديمردم؟ رف

رپرست دهند، سيست اجازة کار کردن نميکه سرپرست همراهشان ن ينبه زنا ينفت يشتر کشورهايب .12

 کند[ او سرپرست است.يبالغ، سرپرست ناتوان، سرپرست ابله، ]فرق نم
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 يتانلات تابسينند و فقط تعطمايخوانند در خارج ميدرس م منطقة ضفةپسران دانشجو که خارج از  .15

ن ييتع يهات چارچوبيبه خاطر رعا اشيلات دانشگاهيتحص با اتمام ،ند. اما دختر جوانيآيبه آنجا م

 کند. يط خانواده زندگيتا در مح گردديم شده باز

ان اند، مردان و زنرا در قبال آن پرداخته ياديز ةنيآنها هز يشرفته است، وليها پقتاً صنعت آنيحق .17

اش افسرده است، است، چهره چارهيزن عملاً در آنجا ب يکنند. وليها هم کار مرزنيپ يکنند، حتيکار م

شان سوخت، يز است... دلم برايانگ، غمييکويو نه اندام ن ييبايراهن زي، نه پينه پوست گلگون و با طروات

 د.يايبرک بود که اشکم دينزد

 د.يمند شوره از آن به ،ه، حاضر استيسرما .13

چگونه کار کند و چگونه بپوشد و چگونه با مردان  ادگرفته(ي؛ )اد گرفتهي ياديز يزهاين زن چيا .19

 فتد.يا به لکنت بيقرمز شود  نکهيصحبت کند بدون ا
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Abstract 
Sahar Khalifeh is a well-known Palestinian novelist whose 

reputation is mostly for propounding issues related to women and 

defending their rights. Since women are in the focus of most of her 

novels, the author's feminist tendencies and topics have attracted many 

critics. One of the theories that form the basis of the feminist writings 

of Sahar Khalifeh is the theory of women's empowerment. The 

employment of women and their economic independence are 

considered in the novel as the important tools for empowerment. This 

paper attempts to analyze the employment of women in the novel of 

Abad Al-Shams based on the theory of empowerment through a 

descriptive-analytical method. The research findings indicate that Sahar 

Khalifeh is influenced by the theories in the empowerment field. The 

poetess seeks to inform women in her community of opportunities such 

as education and appropriate employment, which they are deprived of 

or have less access to in comparison to men. The writer is vastly bound 

to the potentiality of women and is very committed to trying to 

encourage Palestinian women to increase their participation in social 

and economic activities by creating heroines who can stand against the 

discriminatory laws in the society. Also, by referring to such virtues as 

self-esteem, self-sufficiency and promoting standards of life for 

heroines, Khalifeh seeks to convert women from passive elements into 

independent capable agents. 

Keywords: Women’s employment, Empowerment, Sahar 

Khalifeh, Abad Al-Shams. 
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 چکیده
 در سدۀ بیستم است فردنگر« شناسی»روان مکتبی به نام بنیانگذار  و  ، روانکاو(م1937-1870)آلفرد آدلر  

و در  داندددمی اجتماعی هایکشش زاییدۀ را وی رفتار و بودن انسان، اعمالبا تأکید بر جنبۀ اجتماعی  که

»احسدداس حرددارت«، »خودآگدداهی«،  مفدداهیمی همنددون چنین بینشی، شخصیّت وی را بر پایددۀ  راستای

 شددناختیهددای روانپژوهش حاضر با توجّدده بدده ّرفیّددت  .دهدمورد واکاوی قرار می  نگری« و ...»غایت

 شخصددیّت جبران بر آن است تا با روش توصیف و تحلیل محتددوا،  خلیل  جبران  اثر  «خلیل کالر  »  داستان

 بدده  ها گویای آن است که جبران نیدد بررسی و تحلیل نماید. یافته  اصول نظریۀ آدلر  مبنای  را بر  »خلیل«

 و اعتلای شخصددیّت  گیریشکل  در  حرارت«  اصل بنیادینِ »احساس  اصول آدلری به ویژه  اثرگذار  نرش

کوشددد کدده در حریرددت بددا می  ،ها و عرایدش در این بابرو با انترال اندیشهمعترد است. از این  فرد  هر

 ۀزدۀ جامعدد مُددرده و اسددتبدادپردازش روانی شخصیّت جهادی »خلیل«، مردم ناآگاه لبنان را در فضای دل

در انترال بهتر معنا را  های روانشناختی  کارکرد داده  ،کلیسایی به جنبش و پویایی وادارد و از این رهگذر

 در حوزۀ ادبیات داستانی به نمایش گذارد.
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 مقدّمه

هدای کارآمدد نردد در معالعدات خوانش روانشناسانۀ آثار ادبی در دنیای کنونی، از گونه

های داستانی و کداوش در های روانی شخصیّتای است که با شناسایی ویژگیرشتهمیان

های روانی نویسدندگان و ویژگی  بارۀهای معرح در اثر ادبی، نتایج درخوری را درپدیده

دهدد. ایدن رابعدۀ های پنهان و درونی آنها از آفرینش اثر ادبدی بده دسدت مدینی  انگی ه

توان به مثابدۀ تبلدور یدظ نظدام اندیشده در دیگدری سویه میان نویسنده و متن را میدو

آیدد، در بدازنمود مکنوندات و سی روان آن یکی به دست مدیدانست که آننه از بازشنا

ترین لایۀ معنایی خدود بده های آن دیگری تأثیرگذار است؛ زیرا »متن در ژرفنابهنجاری

یاوری، تاباند« )ها و نژندهای روانی آفرینندۀ خود را باز میشود که آسیبای بدل میآیینه

1374 :24.) 

شناسی فدردی آلفدرد آدلدر بده واکداوی روان های رواننوشتار حاضر با نظر به مؤلّفه

 یلبندان  (، ادیدب1931  -1883جبدران )« اثر جبدران خلیدلخلیل کلکالر  خلیل در داستان »

پردازد. دلیل انتخاب این سوژه جهت انجام پدژوهش، آن اسدت کده نویسدنده بدرای می

هدای ناخوشدایند پدیددهبینی خود، اثر م بور را با توجّده بده انترال مفاهیم ذهنی و جهان

 منظدورو در ایدن میدان بدهاست  نگاشتهاجتماعی و تجربیات تلخ دوران زندگی خویش  

خدود، بده   تعیین سرنوشدتتأکید بر نرش اثرگذار آزادی درونی افراد و ارادۀ هر فرد در  

ویژه دارد و خلیدل   یعنایت  ،ها و پردازش روانی عوامل داستانیمانندی شخصیّتحریرت

جامعه که »در حریرت، خود جبران اسدت   های طبرۀ فرودستعنوان یکی از شخصیّتبه

قابلیّدت (، از 139:  1384سددیّدی،  آیدد« )های غلط درون کلیسا برمدیو در پی اصلاح سنّت

ترین مفاهیم نظریۀ آدلر برخوردار است؛ چندان کده از منظر عمده  معلوبی جهت بررسی

ناسدی شت »سرایندگان ب رگ جهان ادب به بسیاری از نکدات عمیدر روانوی معترد اس

های زنده و فعّال آثدار خدود اند و آنها را در ترکیبی خالص و اصیل به شخصیّتبردهپی

 (.227: 1370آدلر، اند« )بخشیده

نماید که به منظور تبیدین مسدأله، تجربیدات نداگوار نویسدندۀ با این بیان ضروری می

هدای پنهدان وی از بازنمدایی آنهدا در « بررسی شود تا بتوان به انگی هخلیل کالر  داستان »
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د کده توان خاطر نشدان کدریابی این امر میکشیدۀ خلیل آگاهی یافت. در ریشهروح رنج

د شدن پدرش را به دلیل عدم پرداخت مالیات تجربه کدرجبران در هشت سالگی، زندانی

را آواره کدرد. در جبدران  ۀاموال آنها را مصادره و خانواد  نیکه در پی آن، حکومت عثما

به بوستِن در ایالات متحّده مهاجرت کندد  شبه همراه فرزندان ناچار شد تانتیجه مادرش 

اّل، کک) تراژیدظ   مدل اصدلی پیددایش احساسداتاین حادثه به یکدی از عوا  (.12:کک1994لکقل

خودنمدایی کدرد.   سرکشی نسبت به انواع سلعه  جبران تبدیل گردید و بعدها به صورت

اش افد ود و علاوه بر آن، مرگ خواهر، برادر و مادرش در آمریکا نی  بدر نگداه بدبینانده

موجبات ان وای او را فراهم ساخت؛ به ویژه پس از ورود به جامعۀ آمریکا و آشنایی بدا 

-روی  عدرب و ایراندی  و عرفایهای متصوفّه  به معالعۀ کتاب  ،ّواهر مادّی تمدّن غرب

و شدرایط  آداب وحیدّاتش جهدت طایدان علیده همدۀآورد که ایدن امدر در دگرگدونی ر

نسبت به جامعده و زنددگی افد ود او    هاد و بر احساس نارضایتیاجتماعی تأثیری بس ا ن

عنوان نویسندۀ اجتمداعی، عیدوب و خرافدات (. جبران به225:  1386ر.ک: شکیب انصاری،  )

کردندد. او از اینکده احسداس نمدیدید که بیشتر مدردم، آنهدا را جامعه میدر  را  بسیاری  

جمعی از توانگران، خیرات زمین را به خود اختصاص داده و بسیاری از ارباب ریاست، 

یّ، ککبُدرد  اند، رندج مدیقدرت را وسیلۀ استبداد ساخته وی بدا ایدن کده   (.1095:ککلاتا) لرخ

ها را برده و خوار نسدازد؛ لدذا شت که انسانمسیحی بود، به مذهب و خدایی گرایش دا

های مسیح به وجود آورده بودند، شورید و بر اربابان کلیسا به دلیل انحرافی که در آموزه

-هایی در دین پرداخت که مردم را نسبت به ّلم ّالمان، سداکت و دسدتبه نرد سنّت

پیرامدون  « راللأیولحکللمتملل ا  »که کتاب دلیل هنگامی  (؛ بدین141:  1384سیّدی،  کرد )بسته می

رو گردید و جبدران را در بمسائل اجتماعی لبنان منتشر کرد، با انتراد و مخالفت کلیسا رو

 (.67:کک1983)جبر کمعرض تکفیر قرار داد 
تدوان بده مدی  بده آن پرداختده خواهدد شدد،با توجّه به این مردمّه و همانگونده کده  

رویکرد آدلر موسوم به »روانشناسی فردی« در زندگی انرلابی هایی روشن از مبانی  نشانه

همتا بودن هر فرد تأکید دارد و بر این پایه مبتندی اسدت کده خلیل دست یافت که بر بی

دادن بده نیروهدای شدود؛ بلکده بدرای شدکلار رانده نمیانسان به وسیلۀ نیروهای ناهشی
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نه از آنهدا بدرای سداختن سدبظ زنددگی نهند و استفادۀ خلّاقااجتماعی که بر او تأثیر می

: 1387،  شددولت همتا، از ارادۀ آزاد برخوردار است و قربانی وقایع کودکی خود نیسدت )بی

فدرد  هدای رواندی، از نیدروی خلّاقدۀهطور کلی تجلیّات شخصیّت و همۀ پدید( و به156

بدرای گیرد که منشأ آن، احساس حرارت اوسدت کده بده تدلاش جبراندی  سرچشمه می

 (.596: 1371، می یاک و استاوتشود )یابی به برتری رهنمون میدست

 

 پرسش پژوهش

های روانشدناختی بدرای الردای در این نوشتار، فرض بر آن است که نویسنده از ّرفیت

اسدت. بدر ایدن اسداس های خود و پیشبرد اهداف اجتماعی خویش بهدره گرفتدهاندیشه

نویسدنده از بازتداب   هدفاست و  ر، چگونه تبلور یافتههای آدلری در داستان م بومؤلّفه

 آنها در شخصیّت خلیل چیست؟

 

 پیشینة پژوهش

اسدت و در دهدۀ  های نرد روانکاوانۀ ادبیاّتترین حوزهشناسی فردی، از مهمنظریۀ روان

تدوان بده مرالدۀ ها میترین آناست. از مهمهایی پیرامون آن صورت گرفتهاخیر، پژوهش

اثر حسینعلی قبادی و مجیدد   بررسی روانکاوانۀ شخصیّت زال از نگاه آلفرد آدلر«»نرد و  

، ویژگدی در آن  اشاره کرد کده نویسدندگان(  1388، سال7فصلنامه نرد ادبی، شماره  )هوشنگی  

جدویی روانی شخصیّت زال در شاهنامه را در چارچوب نظریۀ عردۀ حردارت و برتدری

اند. »یکی کودکی دوختند از حریر؛ تحلیل شخصیّت سام بدر آدلر مورد بررسی قرار داده

، 2نامددۀ ادب پارسددی، شددماره  کهددن)درمانی« اثدر مصدعفی صددیری  پایۀ نظریۀ آدلر و نمایش

گیری احسداس چگونگی شکل مینه است که بهاین زمرتبط با  از دیگر مرالات    (1391سال

بدردن حدس حردارت از بدیندرمانی در ازد و به نمایشپردمی  در شخصیّت سامحرارت  

انجمن ایرانی زبددان )  مهدی سمتی. بهنام فارسی، فاطمه شهریاری و محمدّکنداشاره می  وی

نی  در مرالۀ »عردۀ حرارت در رمان ما لاتذروه الرّیداح   (1396، سال45و ادبیّات عربی، شماره  
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حردارت در بده بررسدی علدل و چگدونگی پیددایش عرددۀ    با تکیه بر نظریۀ آلفرد آدلر«

گیدری عرددۀ اند و با تأکید بر نردش جامعده در شدکلشخصیّت قهرمان داستان پرداخته

اندد کده ایدن پدیدده در قالدب رفتارهدایی حرارت در رمان م بور، به این نتیجده رسدیده

اسدت. دربدارۀ جبدران نید  باختگی، تحریدر دیگدران و ترلیدد رم نمدودههمنون هویّت

هدا مرالدۀ »تحلیدل و نمدادپردازی اسدت؛ از جملدۀ آنههای متعدّدی انجدام شددپژوهش

شناسی یونگ« اثر طیّبده الگوهای روانجبران با توجه به کهننوشتۀ جبران خلیل  "پیامبر"

 ون »مدن«،الگوهایی همناست که به نمادها و کهن( 1389، سال2فنون ادبی، شماره )جعفری  

 هدای جبدران بررسدی تعبیردی اندیشدهاسدت. »»آنیما« و ... در داستان »پیدامبر« پرداختده

ط حسدن مجیددی و خلیل جبران و فردریظ نینه«، عنوان مرالۀ دیگری اسدت کده توسدّ

اسدت و نگاشدته شدده (1391، سددال6فصددلنامه نرددد و ادبیّددات تعبیرددی، شددماره )طاهره رستمی  

اندد. کدردهواکداوی  را ان و نیندهنویسندگان در آن، عناصر مشترک ادبی و فکدری جبدر

سو و جبران و آثدارش از اش از یظه در مورد آدلر و نظریهک  کرداذعان  توان  میبنابراین  

تاکنون پژوهشدی دربدارۀ آثدار جبدران؛ از   است ورالاتی به نگارش درآمدهسوی دیگر، م

است شناسی فردی آلفرد آدلر انجام نشدهجمله داستان »خلیل کافر« بر مبنای نظریّۀ روان

هدای روانشدناختی نهفتده در با توجّه بده قابلیّدت  تلاش بر آن است کهتار  و در این جس

تحلیلی، از زاویۀ نردد روانشدناختی   -کارگیری شیوۀ توصیفیظر، ضمن بهداستان مورد ن

شود پرداختهبه بررسی عوامل تأثیرگذار روانی در شخصیّت اصلی داستان به نام »خلیل«  

هدای جبراندی او تدا و با ارایۀ شواهدی از گفتار و رفتدار وی، مراحدل زنددگی و روش

 گیرد.  فّریّت را مورد خوانش آدلری قراررسیدن به مو

 

 فر«خلاصه داستان »خلیل کا

داستان خلیل کافر به تلاش و مبارزۀ انسان برای برپایی عدالت و رهدایی از زنجیرهدای 

های مختلفدی از سیاسی و اقتصادی نظر دارد و ماجرای کودکی خلیل با توجّه به ویژگی

 جمله فوت زودهنگام والدین، نداشتن سرپرست و زندگی در محیط ناخوشدایند کلیسدا،

است که در پدید آمدن حدسّ حردارت در وجدودش تدأثیر بسد ایی   تراژدی  یظ  همانند
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است. وی پس از رسیدن به بلوغ فکدری و آگداهی از فاصدلۀ طبرداتی در جامعده، داشته

شددۀ تابدد و بدرای جبدران حردوی پایمدال بیداد و نیرنگ سدردمداران کلیسدا را برنمدی

انرلابی خود، خلاّقیّت خی د و با جهش  هموطنانش و رسیدن به آزادی و برابری به پا می

دهد و به پشدتوانۀ سدبظ زنددگی سدازنده و و جسارتش را در برخورد با ّلم نشان می

شمولی همسو با منفعت عموم، از زندگی سراسدر دورویدی و فسداد راهبدان پدرده جهان

خواند. در پی این رسدواگری، از کلیسدا برداشته و آنان را تبهکار و ساری اموال مردم می

گیرد. در ادامه، شیخ عبّاس به عنوان حاکم دولتی جامعده، از و »کافر« لرب میطرد شده  

کند و با احضارش به بارگداه طلبی او به شدّت احساس خعر میماجرای خلیل و عدالت

دارد؛ لدیکن خلیدل، در خود، وی را از آشکار کردن حریرت در برابر مردم بر حدذر مدی

ای بلند پیرامدون مجازاتش را به نظاره نشینند، خعابه  تا  که انبوه مردم گرد هم آمدهحالی

کندد و بدا بیدان و محتدوایی روشدنگر، استیفای حروی طبیعی مردم در زندگی ایراد مدی

 سازد.همگان را با خود همگام می

 

 کاویشناسي فردی«، رویکردی اجتماعي در روان»روان

تعبیرهدا و اتهّامداتی را   پیدروانش،تی به وسیلۀ فروید و  شناخشروع و گسترش نرد روان

هدای نسبت به این رویکرد در پی داشت و آثار و مرالات بسیاری در ردّ و تأیید دیددگاه

از آن جهدت این امدر    .(134:  1385)امامی،  شناختی او نوشته شد  های روانفروید و تحلیل

ه تدأثیر عوامدل که زیگموند فروید نسبت بدبود که چند تن از روانکاوان با تصریح به این

اجتماعی در تشکیل و تحوّل شخصیت به اندازۀ کافی التفات نداشته اسدت، لازم دیدندد 

-1870روانشدناس بندام اتریشدی )  1کاوی بپردازندد. آلفدرد آدلدرای به رواناز جنبۀ تازه

( کده بدر خدلاف 82:  همددانبدود )در این زمینده  ترین دانشمندان  (، یکی از معروف1937

دانسدت و یوندگ کده اعمال بشر را نتیجه حاکمیّت معلرۀ غرای  جنسی مدیکه    -فروید

هدا و رفتدار انسدان را عراید، فعالیّت  -پنداشتهای ارثی میرفتار انسان را ناشی از طرح

که »شدعار اصدلی مکتدب وی را دلبسدتگی شمرد تا جاییهای اجتماعی میزاییدۀ کشش

تدرین ان یکی از معروفتو(. آدلر را می4:  1361  آدلر،داد« )ها به یکدیگر تشکیل میانسان
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نگدرد و مدردم را دانست که از منظر اجتماعی به کارکردهای شخصیّت مدی  2نوفرویدیان

کنند. در واقدع او در روانشناسدی فدردی داند که در آن زندگی میای میمحصول جامعه

از مردمدان جامعده   گیری شخصیّت، بیشتر متأثرّخود، این عریده را پیش کشید که »شکل

 (.97: 2، 1381هیلگارد و دیگران، و فرهنگ خود فرد است تا نیازهای زیستی« )

 

 های نظریة آلفرد آدلر در شخصیّت خلیلبازنمود مؤلّفه

جویی«، »سبظ زنددگی«، نظریۀ فردنگر آدلر بر مبنای اصول » احساس حرارت«، »برتری

 نگری« و »خودِ خلدّای« بندا شددهاجتماعی«، »غایت»ترتیب تولدّ«، »خودآگاهی«، »علاقۀ  

های حیاتی خلیل تا رسیدن به پیروزی است که در ادامه به نرش هر یظ از آنها در برهه

ای به مسدأله تولّدد خلیدل شود. گفتنی است که در داستان م بور، هیچ اشارهپرداخته می

 ارد.جایگاهی ندنشده است؛ لذا بررسی این امر در پژوهش حاضر 

 

 « 3اصل »احساس حقارت

اسدت و چندین   برخدوردار  حردارت  احسداس  ویژگدی  از  انسان  سرشت»  ،به عریدۀ آدلر

احساسی همواره در طول عمدر بدا اوسدت. ایدن مسدأله، نده تنهدا در زمدرۀ بیمداری یدا 

ترین عواملی است که فدرد را بده سدوی رشدد و گیرد؛ بلکه از مهمنابهنجاری جای نمی

آدلر، این اصل بنیادین را بر خدلاف ّداهر (.کک107:کک1990)إنجلل  کک  کند«هدایت میپیشرفت  

کندد و معتردد اسدت اش نیرویدی برانگی ندده و مثبدت ارزیدابی مدیکنندهو گمراه  سلبی

(. با تأمّدل در 139:  1383،  شولت های انسان است« )های حرارت، منبع همۀ تلاش»احساس

نصدیب او از داشتن چنین احساسی در زنددگی بدیتوان دریافت که  شخصیّت خلیل می

است و این پدیده در سخنان آغازینش با راحیل در بیان تنهایی خویش هویداسدت: نبوده

 کيملْ کنْکع کمل ککربعة کلکسل ککأنْکأبلل  ککقبل  ککيوأملاککأبيکمرت کک یأس ککسْقط کولاکم ککولاکأخْت ککولاکأم ککأب کککليککس کیک»
 4«رکًکلبقللل یلللیلعکنيوجعلللل ککبيکلک ْ بلللرن کک  کر ک سللل کیلللاکزح کق کيلللهلللرکإکللل ک  کی کدْت ککللل کو ککتيلکلللاککة کيللل کلکق ککن کالللر  کککنيذ ک أخللل ک

 (.174:کک1994جبرلن ک)
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های حس حرارت ناشی از درد و رندج شود که نخستین نشانهاز گفتۀ فوی معلوم می

خورد و در پیدایش این امر در نهاد وی عدواملی عاطفی در دوران کودکی خلیل کلید می

دلیدل شدود و بدهرغم میل باطنی به کلیسا سپرده میکه او علیاند؛ از جمله ایندخیل بوده

که زیستن در محیط خشن کلیسا برایش زجرآور بوده، نداگ یر فرددان پددر و مدادر و آن

پشتیبان نی  چنین احساسی را در وی ترویت کدرده و او را مدورد غفلدت عداطفی قدرار 

کودک و کیفیّت تربیت و پرورش، نردش دهد. بدون تردید »خصوصیات محیط رشد  می

آدلر  ،(. در این خصوص22:  1368منوچهریان،  اساسی در پیدایش احساس حرارت دارند« )

کرده و بده عرددۀ حردارت های حرارت، آنهدا را تشددیداحساس معترد است »ناتوانی بر

آید که انسان در مرابل مشکلی این پدیده وقتی به وجود می  ،شود؛ به بیان دیگرمنجر می

کند که قدرت حلّ گیرد که برای حلّ آن آمادگی نداشته و بدین جهت تصوّر میقرار می

کردن شود: حرارت عُضوی، لوسی ناشی میآن را ندارد. این پدیده از سه منبع در کودک

(. بر مبندای ایدن دیددگاه، گرچده ندوعی 40:  2005آدلر،    نظ:  و146:  1387،  شولت و غفلت« )

شدود؛ لدیکن ایدن احساس حرارت در نتیجۀ فردان محبّت و امنیّت دامنگیدر خلیدل مدی

اش های آیندهکاستی در ادامۀ زندگی، عامل محرّکی برای پرورش نهاد انسانی و موفریّت

غلبده  سازد تا او در سیر تکامل خدود درشود و مسیر تحوّل را برای وی مشخّص میمی

ب ندد و بدا ایجداد ارتبدا  و  براندیهدایی جُهدا و فعالیّدتبر مشکلات، دست به کوشش

دادن علاقۀ اجتماعی در سدعح بدالا، شخصدیّت خدویش را شدکل دهدد؛ چدون پرورش

مانددن انسدان از تنهدایی و میان دیگر و طبیعدت، تنهدا راه دور»ارتبا  خودانگیخته با آد

دهد بدون آن کده فردیّدت شدخص را از با دنیا پیوند مینگرانی است؛ ارتباطی که او را  

ترین بیان آن، عشر و کار مولدّ اسدت، در تمامیّدت و میان ببرد. این نوع ارتبا  که عالی

کيتْکولکلد کذ کتْک أخل کشرء ککتيلکاککمرء کلکساککن کإ»(: 50: 1393ر.ک: فروم، نیروی شخصیّت ریشه دارد« )
نّ ک  لمکتلل کيمرکًإک کلکد کیتي کککتْنيف کونل ک کبأنْکأال ک لّک ل کر  کیلللحکة کيلإکل کارکسلرکًع کبلدلکًت کع ککْ ض  کللحقیقليو یّ  ...کلکنلو

کللإنکْکلکاذيکينبثق کم نکْ کلکن فکْ لخ   کويبيّا کس لئ   ککلنافکْسرن  لحیر  کس  کويجعل هرک ریحةًکبِ  :ک1994)جلبرلن ک 5«س 
175.) 
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نمانده اس حرارت باقید شرایط ناگوار احسگفتار خلیل، گویای آن است که او در بن

روست که وی پس از درک و پذیرش وضدع نابسدامان مشدترک تاییر از آناست و این  

دروندی دیشی برای ایجاد اعتماد و امنیّتاناقشار مختلف مردم، به فکر چاره  و  خودمیان  

با تمسّظ به راهکارهدای سدودمند اجتمداعی و   ،خویش برآمده است و برای این منظور

نوعدانش از رفت همصدد برون، دراتخّاذ رویکردی روشنگرانه در فضای نابسامان جامعه

کوشدد در مسدیر شود و از این طریدر میبرآمده از اجحاف طبرۀ فرادست می  مشکلاتِ

یش گدام های روانی ناشی از استبداد کلیسا و رویدادهای تلخ زنددگی خدوجبران ضعف

بردارد و از گسترش دامنۀ احساس حرارت و تبدیل شدن آن به »عرددۀ حردارت کده در 

: 1379اسددپربر،  یابدد« )های منفی و نامعلوب اجتماعی تبلور میاکثر موارد در قالب صفت

 (، جلوگیری کند.13

 

 «  6(جُبرانمکانیسم  جویي )اصل »برتری 

فراینددی رواندی اسدت کده افدراد را بده جبدران جدویی،  به عریدۀ آدلر مکدانی م برتدری

(. بدا 221: 1375منصددور،  کندد )برند، وادار مدیهای بدنی یا روانی که از آن رنج میکِهترَی

شدود کده رویکدرد مکانیسدم دفداعی وی در بررسی شخصیّت روانی خلیل معلدوم مدی

اصدعلاح، »واکدنش مواجهه با احساس حرارت، مثبت بوده است و این واکدنش کده در  

یابدد شود، در قالب تلاشی مداوم نمود مدی( نامیده می47:  1368منوچهریان،  کننده« )جبران

هدای که وی در راه رسیدن به آزادی و برابری اقشار جامعده در برخدورداری از نعمدت

آمید  دهد و دستیابی به این هدف را در گرو شکستن تابوهای اجحدافالهی به خرج می

لبلةک لکه کرتل کیحکسلرکًيع کت ککللإنسلرن ککتجعل  ککتيلکلاککم کیعلرکولکتاکککعتقلر لت کللإککي ککبِطلة کداند: »زمانش می کيواذا
لّطف ک ّ  ککتيلکاککلکع  (.175:ک1994)جبرلن ک 7«قرء کولکشاککوللحزن ککأس کیإک کلککه کتق

های انحرافدی کلیسدا معتردد وی برای نیل به این مرصود، ضمن مردود شمردن آیین

عنوان موجودی که از دو قوۀ عرل و اختیار برخوردار اسدت و بددین است که انسان به  

نوعدانش حدر اسدت، بایدد بدرای خدود و هدموسیله از سایر مخلوقات تمیی  داده شدده
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کع کسْم کي ،کوکي کککبْ کإنسرن کککرء کیمکْع کککآکةکًکککسْت کککلأنانيکک  کيلکد کککن کم ککک جت ک قدْکخ کأمارکأناکک»:  »برتری« قائل شود
ک تکْم طلل و لکًلأن کی وکْ...کخ جللت  يکقللد کلمتنعلل  عکْکحلل  کلکشلل  کللمسکْعللن کلکتلللذا  کِللللت  کإکلل کلکو بللرو  کب   8«تسللل م 

 (.173 همان:)

یافته، بده طبع خلیل پیداست که او به عنوان فردی آگاه و رشدنفس و مناعتاز ع ّت

هدای دروندی دنبال برتری است؛ اماّ با این ویژگی متمای  که او برتدری و جبدران نردص

کندد؛ بلکده معندای واقعدی آن را در خویش را صرفاً با جلب انتفاع شخصدی معندا نمدی

جویدد و از ایدن نوعدان مدیاحساس مسؤولیّت، تشریظ مساعی عمومی و محبّت به هم

های سودمند و اثرگذار، دیگدران را بده ارزش و کوشد که با تحلّی به خصلترهگذر می

. در این باره آدلر معترد اسدت »افدرادی کده سدلامت ضرورت هویّت جمعی آگاه سازد

شدوند. آنهدا از تدلاش بدرای موفّریدت روانی دارند، توسّط علاقۀ اجتماعی برانگیخته می

کوشند به برتری کنند و میروند و برای موفریّت کل بشریّت تلاش میشخصی فراتر می

بدا توجّده بده ایدن   (.90:  1384،  فیسددتشخصی همسو با برتری اجتماعی دسدت یابندد« )

دیدگاه، اقددامات خلیدل در راه پیشدبرد اهدداف انسدانی و بازگردانددن تعدالی و کمدال 

( 49:  1393اوبرسددت و اسددتوارت،  های مفیدی« )شدۀ طبرۀ فرودست جامعه، »تلاشفراموش

امدش رواندی خدود و اجتمداع انجدام است که او بر مبنای علاقۀ اجتماعی و بازیدابی آر

طلبی نیست کده در ع موفریّت خلیل، نتیجۀ ابتلای وی به بیماری برتریدهد و در واقمی

مدرزش بده مسیر جبران عردۀ حرارت درونی حاصل شده باشد؛ بلکه مرهون عشدر بدی

صدد است که به دهد و او با این رفتار درنوعان است که مرک  توجّه وی را شکل میهم

انگیختده، وقتدی می با فعالیّتِ خودآرزوی دیرین خویش جامۀ عمل بپوشاند؛ چرا که »آد

دهد. ب رگترین ها و با خودش دست اتحّاد میکه نفس را از قوّه به فعل رسانید، با انسان

دهندۀ خودانگیختگی، عشر است؛ اماّ نده عشدری کده حاصدلش مسدتحیل عنصر تشکیل

: 1393ر.ک: فددروم،  شدن در دیگری یا تملّظ اوست؛ بلکه عشر به معنای اثبات دیگران« )

اش مورد پذیرش عامّه مردم قدرار خواهانه(. بر همین اساس هنگامی که عراید آزادی265

آیند که او را به عنوان فرمانروا بدر میصدد برشوند، دربا او همگام می  گیرد و همگانمی

طلبدی و تخت حکومت بنشانند؛ لیکن خلیل که از انرلابش هدفی ج  اقناع حسّ برتدری
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دیگران در سر دارد، زعامت معنوی را بر نشستن بدر تخدت سدلعنت تدرجیح تحکّم بر  

نّ کطْل کلات ک»: دهدددمددی لّکأنْکأالل قللرکًّللباامکولنعطللر ام کیلخ کک کإنْکانللْت کة کيلل للذهکلکق ککيکممللثاً ککلکللرام ککبلل
ّ، کوأحزلاکر  کیللحککنامکوأشریاامکبأ  لح کیشکبیأعککنيع ک  ک :ک9941)جلبرلن ک 9«رکوأشرط   ام کلکعم  کيکللح ق

ک(.202
پذیر خلیل، حاکی از آن است که وی از نظدر رواندی نگرش معرول و روحیۀ سازش

هایش مرک یّت یافتن و نیدل برد و هدفش از جبران کاستیدر تعادل و سلامت به سر می

جدویی را گدام برداشدتن در راه است؛ بلکده او برتدریبه مرام و موقعیّت اجتماعی نبوده

داند و به آن به عندوان راهکداری مناسدب در جهدت تحرّدر فردیّدت و کمال انسانی می

نگردد کده های عاطفی میهای درونی و نرصیگانگی شخصیّت و بر طرف کردن انگی ه

کارکردش به فعل درآوردن اسدتعدادهای بدالروه و تواندایی بدرای خودانگیختده و فعدّال 

 نوعانش است.زیستن هم

 

 10اصل »سبک زندگي«

های اساسی کده فدرد از طریدر آنهدا واقعیّدت خدودش را عریدۀ آدلر، »عراید و فرضبه  

کندد، سدبظ زنددگی او را تشدکیل دهد و در رویدادهای زندگی معنا پیدا میسازمان می

(. به بیان دیگر سبظ زندگی، شامل رفتارهدایی اسدت کده بده 109:  1385کُری،  دهند« )می

 (.315: 2، 1375، شولت کنیم )ود را جبران میوسیلۀ آنها حرارت واقعی یا خیالی خ

شمارد که »سودمندی اجتمداعی«، آدلر، چهار نوع اسلوب زندگی را برای انسان برمی

شددارف، جو و اجتماعی مفید اسدت )جو، گیرنده، دوریهای چهارگانۀ سلعهیکی از شیوه

گیدرد پیروزی به کار میهای زندگی و رسیدن به  ( که خلیل در مرابله با پدیده147:  1381

گمدان کوشد معابر با علایر اجتماعی و نیازهای طبرۀ فرودست عمدل نمایدد. بدیو می

روحیۀ جهادی خلیل و مجموعه باورهایش در باب عددالت و رهانیددن مدردم از جدور 

اف ون حاکمان، بیانگر شیوۀ زندگی این شخصیّت است که او را به وجهی خاصّ بده روز

اسدت. او اشته و متناسب با رویکرد سودمندی اجتماعی تنظیم گردیدهحرکت و عمل واد
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نلرکأنْکم کعلا کت ککتيلکلاککة کیلاکللخفکلکعرطفة ککتلک ککي کقة کیللحق»دربارۀ معنای واقعی زندگی معترد است که: 
 (.175:ک1994)جبرلن ک 11«رس کلکن ککع کیلجمکه کنفْس کک کککلکف ح کک نرکنتمناکمنرکوتْجعل کياکبأکنفْ ح ک

رید ی هدا پدیهای خلیل بر تحررّ فردیّت انسدانعنایت به این اعتراد، بنیان اندیشهبا  

انجامدد و بده است که در نهایت به تحرّر تجربۀ انسان واحد و شادمانی همگانی میشده

موازات آن، عملکردهایش نی  از صباۀ علاقه اجتماعی برخوردار است که بنابر نظر آدلر 

گیدرد؛ گرچه مفاهیمی نظیر همکاری، روابط اجتماعی و ... را در بر می»علاقۀ اجتماعی،  

ولی معنایش فراتر از این موارد و در حریرت، کمظ مداوم فرد به جامعه است تا هددف 

(. بده : سددایت دانشددنامه روانشناسددی1396نوربخش،  یظ جامعه کاملاً تأمین و تحصیل گردد« )

منصددور، شدود« )های زندگی انسان فدراهم مدیعریدۀ آدلر »سبظ زندگی در نخستین سال 

(. بنابراین از آنجا که خلیل در کودکی از نعمدت والددین محدروم بدوده و در 210:  1375

گیدری اسدت، قععداً در شدکلبدردهتوجّهی اربابان آنجا به سر میکلیسا نی  در شرایط بی

این مسدأله است و سبظ زندگی وی حالت کِهترَی و احساس حرارت نرش مهمّی داشته

گردد که او در سنّ ب رگسالی به حاکمدان و افدراد کلیسدا بده دیددۀ دشدمن و باعث می

بخدش های رهاییبدخواه بنگرد و در تلاش برای بازسازی سازمان روانی خویش، مؤلّفه

و رهگشایی را در چارچوب سبظ زندگی خود و در تعامدل بدا دیگدران اتخّداذ نمایدد. 

طلبانده و هدای عددالتکندد کده مدردم ناآگداه، اندیشدهبدین جهت بدرایش فرقدی نمدی

داند که در جهدان، طرحدی ندو اش را بپذیرند یا خیر. او وّیفۀ خویش میخواهانهآزادی

دراندازد و در قامت مصلح اجتماعی، مردم گمدراه سدرزمین را از خدواب غفلدت بیددار 

ترین شکل انسانیّت را سازد. آدلر معترد است »افرادی که سبظ زندگی مفید دارند، عالی

: 1384فیسددت،  بخشند« )دهند و احتمالًا به دنیای آینده رونر میدر فرایند تکامل نشان می

ک   ک.کولکب کيّولکظرلمکتر  کلکع ککسرو  کهمکإک کق کم کأبنرئهرکوتسلا کککعل کأشْ ف کککض کتقب کککللجر لة کککعّب کإناکلکشوک»:  (97
یّ  ک لّن کک،ا کبِکلللذ ککللمومللل طه کت ککوللهللل ن کک  کت کيلللهر.کوکالللنْکأیصلللل کهلللرکو  کیمحباککد کضلللْ تْکهکإ لکارنللل کولکدتللل ککلکصلللر  ککللإبلللْ

 (.190:ک1994)جبرلن ک 12«؟سرکًع کت ککإ لکارن ککأخره ککؤوف کلک  ککللأخ ککنْا  کي کوکضةکًي کم ک

کندد و شدیوۀ از گفتۀ فوی پیداست که خلیل، خدود را فرزندد ندوعِ بشدر حدس مدی

رغدم اجتمداعی تبلدور دارد. بدر همدین بنیدان، علدیاش در همبسدتگی و علاقدۀ  زندگی



 89 (لیخل روان نگاریب یآس)  جبران لیخل جبران اثر  کافر« لیخل»  داستان از  یآدلر يخوانش

شدود گاه از رفع مشکلات سرزمین غافل نمیبرخورداری از معیشتی به مراتب بهتر هیچ

بیندد و و بیداری مردم و به تپش انداختن قلب کشورش را از وّایف محتوم خویش می

رفاه نسبی خود   شود که صرفاً بهبا آگاهی از مظلومیت و درماندگی سایرین، حاضر نمی

هدای در کلیسا بیندیشد. در واقع خلیل بیش از احساس نیاز به قدرت، به وسیلۀ گدرایش

اش در جهت بهبود وضدع نابسدامان انگیختههای خودیابد و تلاشاجتماعی انگی ش می

هدای گونداگون ارشدادی بدرای بده راه آوردن حاکمدان، همگدی از مردم و اتخّداذ روش

دهد او در مسیر مصلحت اجتماعی بدر پایدۀ سدبظ زنددگی ن میمصادیری است که نشا

هدا است و در این راه با توجّه به این دیدگاه آدلر که »همۀ واقعیّدتسودمند گام برداشته

(، توانسدت در مرابدل 39: 1393اوبرسددت و اسددتوارت، های فدرد هسدتند« )وابسته به نگرش

 هدای خدود بدرهمگام ساختن مدردم بدا اندیشدهبا    و  های اجتماعی به پا خی دعدالتیبی

را از فلاکت و حرارت ناشی از سیعرۀ طبرۀ فرادست برهاند   شود و آنان  چیره  مشکلات

اصدل وجدودی انسدانیّت و مایدۀ آن، تکدریم و در نتیجه به برتری معلوبی برساند که بن

کق کْقض کنصکْوللآن کوقد کلنکْرهیافتن به زندگی هوشمندانه است: » کعلف  کن   ک ذهکللحر ثلة کوی لو   ت 
کلکلوبنرنیايّ کظة کأجکْلکی قکْ  (.207:ک1994)جبرلن ک 13...«کفرن 

 

   14اصل »خودآگاهي«

از دیگر اصول نظریۀ آدلر، خودآگاهی اسدت. او نظدر فرویدد را دربدارۀ اهمیّدت »نیمده 

معتردد دهدد و  خودآگاه« و »ناخودآگاه« قبول ندارد و همۀ اهمیّت را به »خودآگداه« مدی

تواند بفهمدد چدرا رفتدارش است که آدمی متوجّه اعمال خود هست و با خودنگری می

های خود را در نظر بگیرد و راه رسدیدن بده آنهدا را تواند هدفچنین یا چنان است، می

تدوان دریافدت کده خلیدل در مدورد (. بر این مبنا می89:  1390سیاسی،  خودآگاه برگ یند )

کده در گفتگدو بدا ودآگاهی لازم برخوردار است؛ چنانها از خاهدافش و علل انتخاب آن

راحیل و دخترش پیرامون واکنش و اتخّاذ تصمیمات نسدنجیدۀ خدود نسدبت بده اوامدر 

کف کوْقل کأ ک»گوید:  اربابان کلیسا می کلکفقل  ککذیْت کقلدْکنل ککهکبأنلاک کیسل کيوقداککمْکبِلل ک:کأقْس کيّ کقرئل کککح کللمذْب کککأمرم کککني 



    نقد ادب معاصر عربي   90

ة ککولکطرعلللة ک بی  کلکضلللیاقة کلکلللاتيککوقبللل  کأنکْکهلللما م کککمفلللر  ککأنْکأْ هلللم ککهلللمکقبللل  کا م ککک.ک للل  اْ ت کولکعفلللا أی،کلکسللل 
ونيکع لیکْ  (.174:ک1994)جبرلن ک 15«هرس لا

آمی  خلیل، گویای آن است که وی در مدورد عملکردهدای لحن اندوهناک و حسرت

انگی ۀ پنهدان اشدتیای خدود بده اش آگاهی دارد و از دلیل و  های درونیگذشته و کاستی

پیروی و رعایت صادقانۀ هنجارهای کلیسا که در حریرت احساس ناامنی و عددم امکدان 

پس از آشدنایی و معالعدۀ   ،جهتاست. به همینی بوده، باخبر بودهتاییر تابوهای اجتماع

هایش را در خدمت رهایی خود از محکمۀ وجدان و اخلای به کار کتاب مردسّ، آگاهی

ک:تابددعددالتی را برنمدیدادن فریاد آزادی، سکوت در برابر بیدداد و بدیگیرد و با سرمی
ّ  کيکم کیتعلرککدمرکق أت کع نکْهرک  ت کلکاتيکع کککقة کیللحقککي ک ذهک  ک» م کيک لذهک...ککرصل يا کلکن ککسل کللأيا لملر لکنصل ف 
کلکفق لء کّ  کمتمتاکللخلکْ کللمعجم سکْککعيّ کِللت  کللخبز  کجبین همکتطیبيّ  لّکن ع ید کأیلضيکلکلد ي  کنّ کبع ق  ...کتعرک 

کلکللاتيکأخللذکْ لّ،  ذّمکللأملل کون جللع کإکلل کجیلل ک للذهکلکقلل ،کلجتللرجيّ  لّسللعة کإکلل کسللاارن  : همددان) 16نا ر«لک

176.) 

خلیل در این سخنان به انتراد از کلیسا پرداخته که با سوء استفاده از ناتوانی و غفلت 

دهدد. او پدذیرش کورکوراندۀ باورهدای غلدط زندگی فریرانه سوی مدیمردم، آنان را به  

بیندد و معتردد اسدت کده توسّط مردم را ناشی از هراس و خفران موجود در جامعه مدی

های روشنگرانه و بدرملا کدردن ماهیّدت رفت از چنین سرنوشتی، ارائه برنامهمردمّۀ برون

ن راسدتا آدلدر معتردد اسدت »انسدان فریبندۀ سلعۀ حاکمان کلیسا برای مردم است. در ای

تواندد هددفی را گونه است که هست. میتواند با خودنگری بفهد که چرا رفتارش آنمی

رو داشته و برای رسیدن به آن کوشش کند. او دارای اراده و اختیار است و محکوم پیش

از درک   (. با توجّه به این دیددگاه، خلیدل بعدد98:  1387کریمی،  به جبر و تردیر نیست« )

ماهیّت دوگانۀ کلیسا و فهم ناتوانی خویش در رسیدن به اهدافش، راه دستیابی به آنها را 

جوید. با این تفاوت که نیاز به آنان را نه چدون ابد اری در گرو ارتبا  با همنوعانش می

-که مراصدش را بر طرف کنند؛ بلکه به عنوان موجودی اجتماعی و مکمل یکدیگر مدی

ت کخ کقادرند هشیارانه، سرنوشت خویش را تعیین کنندد: »بیند که   ت کک کککلأنلانيکک  کيکْلکلد کککن کمل ککک جلْ کسلْ
در این گفته نی  هویداست کده  (.173:ک1994)جبرلن ک 17...«کع کسْم کي ک ،کوکي ککبْ کإنْسرن کککرء کیمکْع کککآکةکً
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نگرفتده، کده خلیل نه تنها مالوب هنجارهای سختگیرانۀ کلیسا و تحت تأثیر شرایط قرار 

کوشد. در واقدع خلیدل در ایدن برنامدۀ با ترسیم آگاهانۀ اهدافش در مسیر نیل به آنها می

روشن در پی آن است که شرافت و انسانیّت را که در ورای سیعره و نیرندگ کلیسدائیان 

هدای تدازه، دوبداره کردن بسترهای آموختن نگدرشبا فراهماست  به فراموشی نهاده شده

ارادۀ آزاد و دفاع که با خدودنگری از  پس به یاری همان مردم مظلوم و بیاحیا سازد و س

شوند، به انرلاب و جهاد برای رسیدن به آزادی اصل وجودی شخصیّت خویش آگاه می

و حروی انسانی دست زند؛ چرا که »دستیابی به آزادی بر بستر آگاهی ف اینده از واقعیّت 

کلکلاذيکأ حضل ک»  (:133:  1379وم،  فددرگیرد« )درون و بیرون انسان شکل می ّ لرکًت ک کْإن کلکشلرب  ه کم ات 
رام ک کأثجکْه کام کک ايکتُ  بّ نرکللمظلمل ککدکْم  کقی م  کق ل کب کأنای   ، ّ کوللمع  لة کة کوحل  کللحلقا  ب    کسل   ّ )جلبرلن ک18«صلرئ  ناکول

ک(.201:کک1994

 

 «  19نگریاصل »غایت

 روی او قرار دارندد و بدر خدلافدر پیشداند که  هایی میآدلر رفتار انسان را تابع هدف

معتردد اسدت کده   -دانددمیو تجربیاّت کودکی  ها  تکانه  که منشأ رفتار را غرای ،  -فروید

آیندده اسدت کده انتظدارات بدرای  دهدد و ایدن  گذشته، حدود صحنۀ عمل را نشان مدی

: 1387شددولت ،  ر.ک:  )کندد  می  تعیینچگونگی عمل بازیگران را در این صحنه  شخصیّت و  

ت در جهد ،خدودبا توجّه به این امر، خلیل پس از انتخاب آگاهانۀ هدف ارزشمند   (.141

از تمدام   اشگذشدته  به مددد تجدارب ناخوشدایندو  کند  رسیدن به مراصدش حرکت می

موانع و ناملایمات پیرامون به عنوان مادۀ اولیه و واسعۀ حصول به مرصود غایی استفاده 

دکقل ک» دارد:گونه بیان میدر بارگاه شیخ عبّاس و خعاب به مردم اینکند و این مسأله را  می
ت ک ّ  ککجْن کلکسلللا ککلحْتمللللْ بّلللةکًهلللرکم کت کيیأکتيلکلللاککللجریحلللة ککقلللة کیللحقکنْکأجلللْ  کمللل ککولکعطلللش ککوللجللل مرءکعلللل کبِکلللدا ککات
ّ  ک د کوللج ککلکعللللذلب ککت کیکْامکوقرسللللوجلللل نيکة کياکخْ کولکسللللوککلللللْ ت کج ککلأنللللا ّْتاکًصللللریخرکًدلتامکصلللل کیللللتنْهکنة کیکسللللاکعلللللْ

 (.192:ک1994)جبرلن ک 20«فْکقطوکلمکأخ ککوکانانيک  کيکْکلکد کي خ ککمتماّجرکًي

آید که »هدف کمالِ« وی پس از رسیدن به خودآگداهی از سخنان خلیل چنین بر می

پوشدی از آن، برابدر است و از منظر وی چشمبه صورت مکتب و هنجاری پایدار درآمده
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درون و ذهنش خواهد بود. او در افر نیمه روشن اهداف و آرزوها با با هنجارشکنی در  

فشارد کده رهدایی از بندد هرگونده سدتمی کده تمام وجود بر این مسأله هدفمند پای می

هاست و برای تحرّدر انسانیّت و عدالت را تحت شعاع قرار دهد، حرّ طبیعی همۀ انسان

کّْآن نباید از هیچ تلاشی فروگدذاری کدرد: » کأسل کإکل کحیلکْتکْف  کلاکأعکْبلع کلکط  يلق   همددان:) 21«لل م کث 

«  22(. در این راستا باید خاطر نشان کرد که »آدلر تحت تأثیر دیدگاه »هانس ویهینگدر183

ها یا اعتراد به این که دنیا چگونه فیلسوف آلمانی قرار داشت که معترد بود افراد با خیال 

نده   -های ذهنی آنها از واقعیّت( و »برداشت108:  1385کُری،  کنند« )باید باشد، زندگی می

(. بر مبنای ایدن 90:  1384فیست،  دهد« )نحوۀ تلاش کردن آنها را شکل می  -خود واقعیّت

های زندگی، با توجّده بده نظر، خلیل در مورد عملکردهایش برای گری  از فشار دشواری

گیری است، تصمیمکردهه برای خود و مردم سرزمینش ترسیمای کاهداف خیالی و ذهنی

هدای پیرامدون خدویش اسدتفاده ای ذهنی در تفسیر پدیدهکند و از آنها به عنوان نرشهمی

نّ کيأنْککللإنسرن کککب کولج ککند: »می :ک1994)جلبرلن ک23«عر   کلکسل کک  کسلب ککم کعْلل کيوأنْککل کللأیْض کدلکًع کیسعکا
است کده او   -نه تجربیات گذشته  -آیندهبیان دیگر آرزوها و انتظارات خلیل از  به(.کک176

انگی اند و موجب پویایی و پیشرفت او شده است. آدلر این مفهدوم را بدا عندوان را برمی

کند و معترد است وقتی ما در جهت کمال هسدتی یدا وجدود نگری خیالی بیان میغایت

ود را بده کند و مدا زنددگی خدهای خیالی، رفتارمان را هدایت میکنیم، اندیشهتلاش می

کنیم که فراگیرتدرین آنهدا، آرمدان کمدال اسدت ها هدایت میوسیلۀ بسیاری از این خیال 

توان دریافت که خلیل با ردّ فضای فکری و جریدان (. بدین ترتیب می142:  1383،  شولت )

طلبانۀ خدود در راسدتای پیدروزی را بدر های حرّحاکم بر وضع نابسامان زندگی، تلاش

 کند که در ذهن خدویش طراّحدی کدردهفاضله و انگارۀ راهنمایی تنظیم میاساس مدینۀ  

است و تعبیر او نی  از زندگی در این دنیا بر مبنای واقعیّتی اسدت کده در اندیشدۀ خدود 

بینی و تصوّر او از هدف کمدال اسدت کده بده منظدور برای انسان آفریده و بیانگر جهان

 کند.رای محرّر ساختن آن تلاش میتسلاّی خاطر آزردۀ خود در هر شرایعی ب
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 24اصل »خودِ خلّاق«

آدلددر، کنندۀ خویش اسدت )داند که خود، تعیینآدلر شخصیّت انسان را قدرتی مسترلّ می

( و افراد فرط محصول جریانات زندگی خود نیستند؛ بلکه پدیدآورندگان خدود 41:  1361

(. با توجّه به این نظر آدلدر، 30  :1393اوبرست و استوارت،  و جریانات زندگی خود هستند )

گیری شخصیّت نیسدتند و شکلکدام توجیه کاملی برای  های اوضاع پیرامون، هیچکیفیّت

ود برگ یند و این ندوع گد ینش، تواند سبظ زندگی منحصر به فردی برای خمی  هر فرد

های سرشتی او و تصوّراتی است کده از محدیط خدویش دارد و از تأثیر زیرساختتحت

خلیدل در فرایندد تحدوّل و   ،گیرد. بر این مبنامی ان خلاّقیت و نیروی تخیّل او نشأت می

شود؛ بلکه در مواجهده های نامعلوب پیرامون نمیکوشش درونی، نه تنها قربانی موقعیّت

اسدت. از با تنگناهای آن، مبتکر و خلدّای الگدوی زنددگی خدود و همنوعدانش گردیدده

دریافت که او در اثبات خودِ خلّای معترد است کده انسدان   توانمضمون گفتار خلیل می

بیندد، بگونه که مصلحت تواند بر خود حکومت کند، برای خویش تصمیم بگیرد و آنمی

کلکد يکْخ  جکْ»بیندیشد و رفتار کند:   کم ن  کآکةًکع مکْ  کلأنانيکک سکْت  علمْکن کمع ...کسلرن کيل  ،کوي سلکْإنکْکیلرء کبل کْت 
کم کخ ک کقل دکْکيد کیل کبْريکب کقل کک  کنْکأحْفل کعْکأ کسْتط کألأنانيکلمکْک  کيکْلکد ککن کو لکًم کطْ  ک جْت  نکْکلأن کق للي  کيک لخلليکمل  کت عل ب 

کو لک ا يء ک ت ککعْت کشلجاکت ککة کياکمروکلکسل ککمل   کنْک ذهکللخ کم ککيفْس ک تْکنل کا کوقدْکس ککمّ کيکي؛ک»«م تربعة کلکا ذ ب  کووقفلْ
 لهمکضللل ککيّا  کبلللت ککتيلکللل ککلکاتلللرب ککت کيهمکآسلللرمع کلللل کم کوأتللللّکع ککيلهلللمکأ الللریککيّا  کأبلللکوأخلللذْت کک بلللرن کلک وککيّ کبللل

 (.176وکککک173:ک1994)جبرلن ک 25«واف  م

از گفتۀ فوی پیداست که دغدغه و ترّلای فکری، خلیل را به کشدف سدبظ زنددگی 

است و بیداری او جهشی درونی است که با به کارگیری بیدنش و کارآمدی هدایت کرده

اساس شکل گرفته در اذهان را شکست داده و بدا خدود و بده نفدع های بیخِرد، دیدگاه

سازد. آفرینش این رویداد، نوعی خلاّقیّت است که به صورت منفعلانده عموم همگام می

اسدت؛ بلکده نتیجدۀ و تحت تأثیر تجارب گذشته و شرایط زیستی غری ه شدکل نگرفتده

ای که ت که بر اثر استعداد ذاتی و نیروی آفرینندهفعالیّت ذهنی و تلاش روانی خلیل اس

اسدت. های فردی و اجتماعی بروز کدردهدر وجود خود اوست، به منظور غلبه بر کاستی

اندد کده او بدر حسدب هایی را برای وی سبب شدهبیان دیگر عوامل محیعی، انگی شبه
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لیل، بیانگر ایدن منبدع گوید. مواردی از گفتار خقدرت خلّای ویژۀ خود به آنها پاسخ می

لأناکاسدت؛ تعدابیری نظیدر: »درونی است که عوامل دگرگونی و تحوّلش را موجب شدده
ککيکقلد کلمتنعل تکْحل کی وکْلأن ککمنکمتربعةکلکاذبکولک يءک...کييک لخلککب کع کقدکت کککقلي علن کلکتللذا  کِلللت 
عکْ ا  تکْکقللدکْ (؛173:ک1994)جللبرلن ک 26«...کب کلکشلل  نکْسللنل فکْکسلل  مروک للذهکللخمللکْکيکملل  : همددان) 27«ةي  کلکسلل 

ک للّک ل کلکللاذيکينکْ(؛ »176 کللحقیقلليو یّ  کلکنللو نکْبثللق  کللإنکْکملل  ةًکسللرن ک لخلل   ...کويجعل هللرک ریحللةًکبِلحیللر کمت للا
کلاتبللدوک مّ  رکللحقیقللةک هلليکاللرکنوج نکویلءکململلة کلکلایلل  کبِسللمکلکلل اوح.کأمللا کملل  کإلاا .کللحقیقللة ک لليکمثلل  ک یللع 

کلکب طلل کلکقرسللیة .ک کبتللأثللت  ع    کلمللنکشلل  کم فرعیل هللرکللمسللتکباة کإلاا للأشللیرء کللجمیلللة کيک للذلکلکعللرلمکلاکتظهلل  
هکنفللکْکلکللاتيکت ع لا م نللرکأنکْکلکعرطفللةکللخفیللةلللککللحقیقللة ک لليکت نللرکوتجعل نللرکنتمنللا ک کللککلکفلل ح کنفسلل  م   ح کبأيا
کلکنارس ک توان گفت که »قدرت خلدّای، های فوی می(. در تکمیل عبارت175: همان)  28«لجمیع 

نشانگر اصل فعّال هستی انسان است که ممکن اسدت بده مفهدوم قددیمی روح وابسدته 

( و برخی اقدامات خلیل؛ از قبیل مخالفت او با آن باورهایی کده 216:  1375شولت ،  باشد« )

چدون و چدرا آنهدا را پذیرفتده بودندد و های متمدادی، بدیمردم سرزمینش در طول سال 

گری حاکمان کلیسدا و نید  اولویّدت اش نسبت به سلعهگیری اعتراضی و انترادیموضع

آن که بیانگر شخصیّت خلّای و پویدای اوسدت، از دادن به حروی قشر محروم، علاوه بر 

های خلاّقیّت وی در جهت رسیدن به برتری است کده پدس از احسداس حردارت نمونه

اسدت و بدا ایدن های موجود در جامعه تبلور یافتدهدرونی، در راستای جبران محدودیّت

سّط تجربیدات های زندگی خودشان هستند و صرفاً توها، آفرینندهدیدگاه آدلر که »انسان

( 105:  1385کُددری،  گیرندد« )شناختی غری ه شکل نمیهای زیستدوران کودکی یا کیفیّت

 همخوانی دارد.

 

 گیرینتیجه

گانۀ نظریۀ فردنگر برآیند نرد روانشناختی داستان »خلیل کافر« در چارچوب اصول هفت

گداه روانکاواندۀ دهد که داستان م بور، قابلیّت معلوبی جهدت بررسدی از نآدلر نشان می

هددای فعالیّددتکددودکی خلیددل«، »هددایی نظیددر »شددرایط نامسدداعد آدلددر دارد و شدداخص

دگرخواهانۀ وی«، »تلاش برای تاییر اوضاع نابرابر اجتماعی« و در نهایدت »رسدیدن بده 
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اسدت بدا جبران در آن توانسدتهست، که جبران خلیلریّت و پیروزی«، گواه این مدعّاموف

پرداز روانشناسدی کودکی خود، در قامت نظریه  ته و وقایع ناگوارشرایط ناخواستوجّه به  

های اجتمداعی خدویش اندیشه منظور انترال های روانشناختی بهاراجتماعی، آگاهانه از اب 

است تا با پردازش سیر صعودی زندگی و شخصیّت انرلابدی خلیدل بهره گیرد و کوشیده

خواهانده و نویسنده است، به سوی اهداف آزادی  که در حریرت بازنمود شخصیّت خود

از اصل »احسداس   هدفاین    بازتاباش در جامعه به پیش رود. وی برای  جویانهعدالت

روز بده ندام خلیدل کمدظ های جوانی سیهعنوان خمیرمایۀ تحوّلات و برتریحرارت« به

و بدا گدام گ یندد  برمدیاست که با خودنگری، رفتارهایش را هشدیارانه و آگاهانده  گرفته

از اختیدار و هدا  انسدان  دهددرصدد است که نشان  ،برانیهای جُفعّالیّتبرداشتن به سوی  

زدۀ جامعه کلیسایی، محکوم به و حتّی در فضای خفران و استبداد  ارادۀ آزاد برخوردارند

سدازی نیدروی در واقع نویسندۀ داسدتان بدا برجسدته حاکمان و تردیر زمانه نیستند؛جبر  

خلّای و ارادۀ آزاد خلیدل بدر آن اسدت تدا ضدمن دمیددن احسداس هویّدت جمعدی بده 

در نتیجدۀ انتخداب سدبظ زنددگی هموطنانش راه دستیابی به برتری و کمال انسدانی را  

، احساس حرارت خلیل به عرددۀ حردارت کده در در این گذار.  به آنان بنمایاندسودمند  

اسدت و نگدرش و کندد، منتهدی نگردیددهماع بروز میهای منفی و ضدّ اجتکالبد ویژگی

اش نسبت به دیگدران، گدواهی بدر پختگدی و سدلامت رواندی اوسدت. علاقۀ اجتماعی

همننین مشخّص گردید که تأثیرات دو قوّۀ وراثت و محیط اجتماعی اولیّده کده عمومداً 

جتمداعی، رغم شرایط نابسامان شخصی و اکنند، علیمواد سازندۀ شخصیّت را تأمین می

و بده وسدیلۀ نیدروی خلدّای اندد و ایل نرش چندانی نداشتهگیری شخصیّت خلدر شکل

اسدت؛ درونی، ضمن تأثیر نهادن بر محیط، معمار سبظ زندگی و شخصیّت خود گردیده

عندوان سرمنشدأ تجدیدد اراده و بیان دیگر وی اگرچه از گذشته و احساس حرارت بهبه

هایش را بدا توجّده بده علّدت غدایی و فعّالیّتها و تصمیم  گیرد؛ لیکن اوپشتکار بهره می

 عبارت دیگر و به تعبیدرِآفریند؛ بهکند که فراروی خویش میهایی متعالی تنظیم میهدف

تری نسبت به تجارب گذشته در ایجاد آدلر تصوّر رویدادهای خوشایند آینده، تأثیر قوی

 انگی ش و تعیین رفتارهای کنونی او دارند.
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 هانوشتپي
1. Alfred Adler 

2. Neo-Freudians 
3. Inferiority feeling 

پدر، مادر، خواهر و زادگاهی ندارم. پدر و مادرم قبل از اینکه به هفت سالگی برسم، مُردنددد   .4

سددپرد و راهبددان از آمدددنم  -جا که به دنیا آمده بودمهمان  -و کاهن روستا مرا به کلیسای ق حیّا

 گاوچرانی گماشتند.خوشحال شدند و مرا به 

سرپرست در کلیسا رها کرد، راضی نشد سرنوشتی که پدر و مادرم را گرفت و مرا یتیم و بی  .5

نور حریری، همان چیدد ی اسددت کدده از فعددرت   باقی بمانم.  روزای سیهکه تا پایان زندگی، بنده

نسبت به زندددگی امیدددوار کند و او را  های آدمی را برای دیگری هویدا میو نیّت   تابدانسان می

 کند.می
6. Superiority Principle ،feminine 

رسددانند، پددوب و باطلنددد و روزی مددیاش به سددیههایی که انسان را در زندگیباورها و آموزه  .7

 اند.کشانند، دروغینهایی که او را به ناامیدی، اندوه و بدبختی میوابستگی

جان نیستم؛ بلکه انسانی بینا و شنوایم. از کلیسا بیددرون تی بیمن از کلیسا بیرون آمدم؛ زیرا آل  .8

منددد انددد، بهددرهلددوحی دادهآمدم؛ چون وجدانم حاضر نبود که از اموال مردمانی که تن به سدداده

 گردد.

وم. اگر شایستۀ مهر و محبّت   .9 تان باشم، از من نخواهید که نمایندۀ حدداکم در ایددن روسددتا شددَ

تان شریظ باشم و در کشددت ارها زندگی  هایها و شادیزندگی کنم و در غماجازه دهید با شما  

 با شما همکاری کنم.
10. Style of life 

مان خرسند و راضی باشددیم و آموزد تا از زندگیحریرت، آن حس پنهانی است که به ما می  .11

 خواهد که آن شادی را برای همۀ مردم بجوییم. از ما می

رحمددی متجدداوزان و ّالمددان بسته، تسلیم بددیجاهل، بهترین فرزندانشان را دست های  ملّت   .12

کنددد؛ امّددا داران خود ستم میکنند و کشورهای غری در ذلّت و خواری به دلواپسان و دوست می

ربددان، بددرادر مفلددوکش را نادیددده کنددد؟ و بددرادر مهآیا فرزند صالح، مادر بیمددارش را رهددا مددی

 گیرد؟  می

-گذرد و بیداری در چشمان مردم لبنددان آشددیانه کددردهو اکنون که نیم قرن از این اتّفای می  .13

 است.  
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14. Self awareness 

مرا در مرابل محراب نگه داشتند و گفتند: به خدا و قدّیسان سوگند یدداد کددن کدده بدده فرددر،   .15

آن کدده مفهددوم م بددیفرمانبری و پاکدامنی پایبند خواهی بود، مددن نیدد  حرفشددان را تکددرار کددرد

 . سخنشان را بدانم

ن حاصددل و خوردن نددا  ری از اموال نیازمندانبرداچرا روزگار را در این کنجِ خلوت با بهره  .16

های پهندداور کلیسددا را بدده اهددالی نیازمنددد ایددن کنیم... بیایید زمینشان سپری میاز عری پیشانی

 جیبشان بازگردانیم.ریافتی را به های دروستاها تحویل دهیم و پول

دست و پا نیستم؛ بلکه انسددانی بینددا و من از معبد راهبان بیرون آمدم؛ زیرا که اب اری بیاماّ    .17

   .شنوایم

هددای کنی، قلب عنوان مجرم و گناهکار محاکمهبسته احضار نمودی تا بهجوانی را که دست   .18

 .حریرت و معرفت متحوّل ساخت تاریظ ما را روشن کرد و دیدگان ما را نسبت به  
19. Finalism 

من زندان، گرسنگی و تشنگی را به خاطر حریرتی تلخ تحملّ کردم که آن را نوشته شده بددا   .20

-هایتان یافتم و عذاب، شکنجه و تمسخر را به جان خرید؛ زیرا آرامش نالهخون بر روی چهره

 .اماّ هرگ  نترسیدمپینید؛ های دیر میاتایهایتان را به فریادی گوشخراش تبدیل کردم که در 

 نهایت و نا کجا آباد ادامه خواهم داد. این راه را تا بی .21
22. Hans Vaihinger 

 های خوشبختی را دریابد.ند و راهانسان باید بر روی زمین با خوشبختی زندگی ک  .23
24. Creative self 

دست و پددا نیسددتم؛ بلکدده انسددانی بینددا و زیرا که اب اری بیمن از معبد راهبان بیرون آمدم؛    .25

آری، از کلیسا رانده شدم؛ چون حاضر نشدم قبددرم را بددا دسددتم بِکددنم. چددون قلددبم در   شنوایم.

بود؛ در روزی کدده روحددم بدده ایددن حریرددت درونم از همراهی با دروغ و دورویی به ستوه آمده

هایم راهبان ایستادم و شروع کردم به ابراز اندیشهو در برابر    جرأت یافتمآسمانی آگاهی یافت،  

 داد.برای آنان و خواندن شواهدی در این کتاب که گمراهی و کفرشان را نشان می

در عذاب است و روحددم حاضددر نیسددت از از تکرار دروغ و دورویی  چون قلبم در درونم    .26

 های مردم کامروایی کند.نعمت 

 است.ت شدهروحم از این شراب الهی سرمس .27

... و با زم مۀ نام خدا، نسبت بدده  تابدمی نور حریری، همان چی ی است که از فعرت انسان  .28

کند. حریرت، همنون ستارگان است که فرددط از دل تدداریکی شددب پدیدددار زندگی امیدوار می
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خوشایندشددان تنهددا های زیبا در این هستی است که آثار  شوند. حریرت، همنون همۀ پدیدهمی

شود که تأثیرات ویرانگر ایددن دور و تسلسددل را دریابددد. حریرددت، همددان برای کسی هویدا می

دارد کدده آن مددیآموزد از روزهایمان شادمان باشددیم و مددا را وااحساس پنهانی است که به ما می

 شادی را برای همۀ مردم آرزو کنیم.
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 .15:10ساعت 

نری براهنی و گددروه ؛ ترجمۀ محمدشناسي هیلگاردزمینة روان(. 1381دیگران. )  هیلگارد، ارنست و −

 مترجمان، چاپ دهم، تهران: رشد.
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 ل( ي ة خليا ص شخصيجبران )تمح ليالکافر« لجبران خلل ية لقصاة »خليا أدلر  قراءة  

 
 

کک1أمیدکجهرنکِتککیل 
ک2سمیاةکب مرس

ک
ک

 الملخاص
تعلدوکک«فسکلکفل  ياک»عللمکلکلناککسلم  نکت کيلکقل نکلکعشل ککيکمدیسلة ککئنشل کم ک لّکوککطبیبلرکًنفسلرنیارکً(کک1870عتبر کأکف  کأ ک ک)ي

ک حّرً کمنکللأمیر،کللإجتمرعیةکوت اازکعل کلجتمرعیاةکللإنسرنکوبنلرءًکعلل ک لذهکلکنظل  کتلدیس  اّهکمست کلکف  کوسل أعمر، 
عّيکلکذلتيا« ک»لکورئیاة«کوإلخ.ک یّکبِکنقص« ک»لک کشخصیات هکعل کأسرسکمحرویکمنهر:ک»لکشع إناک ذهکلکدیلسةکوتمکاص 

ءّککککتهدفکي  کل کأکفل  کأةکيلاکنظ ککبرني کعل کأسرسکمیةکخلیاک کشخصیصکوکتُلیإک کتمککلياکیلکتکلک-نهجکلکّصفياکللمض
نظ لکًکلقربلیارتکلکنفسیاةکلکارمنةکيکقصاةک»خلی کلکار  «کلجلبرلنکخلیل کجلبرلن.کتشلل کلکنتلرئج کإکل کأناکجلبرلنکککكذلـوکک

يّنکوت قیللةک ةًکمبللدأک»مشللرع کلکللنقص«کللأسرسللياکيکتالل مّیفللةکللحرسمللةککلمبللر اکللأ ک يللاةکخرصللا أيضللرکًبللدویهکيعتقللد کبِک
هکووجهللرتکنظلل هکيک للذلکلکصللد کإکلل کللمعرلجللةکلکنفسللیاةککشخصللیاةکشخصللیاةکأيک لل   ؛ک لهللذلکلکسللببکيسللع کم لق یللرکًآیلئلل

مّککلمجتملعکلکانیسليکإکل کلجروکلةکوللمثلرب  کويک کلکیرئسکوللمهضل لّعيکيکللجاّ خلی کللجهر ياةک ل عرکًشعبککبنرنکغلکلک
کأ ضللل کيک مّلللرتکلکنفسلللیاةکيکنقللل کللمعنللل کبشلللا   ةکللمعل ک رعلیلللا لّقلللعکللللرو،کملللنک لللذلکللمنطللللقکعللل ض  مضلللمریکللأ بکلک

کلکقصصي.
ک
ک
ک
ک
 
 
 

ک
.خصللللیةن کخلیلللل کلکاللللر   کتمکللللیصکلکشاکجللللبرل:کلکنقللللدکلکنفسلللليا کأکفلللل  کأ کلللل  کجللللبرلنکخلیلللل ةيسةةةةة يالرئ الکلمةةةةات
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Abstract 

Alfred Adler (1870) was a psychoanalyst and the founder of 

"individualist-oriented psychology" in the twentieth century. His 

school of thought emphasizes the social aspect of man and views his 

actions and behaviors emanating from social struggles. In line with 

such a view, human character is based on concepts such as "feeling of 

inferiority", "consciousness", and "considerateness". The present study 

aims to investigate the character of Khalil based on the principles of 

Adler's theory. To this end, the content of of the story ‘Khalil Kafir’ 

by Gibran Khalil Gibran is analyzed to detect its psychological 

capacities. The findings suggest that Gibran believes in the role of 

Adler’s principles, in particular the fundamental principle of 

“inferiority", in the formation and enhancement of an individual’s 

personality. Hence, through the transfer of his thoughts and ideas in 

this regard as well as the psychological processing of a jihad character, 

he tries to push Lebanese unconscious people into movement and 

dynamism in the depressed and despotic atmosphere of the church 

community.  This is how psychological data serve to better transfer the 

intended meaning in the field of fictional literature. 

 

Keywords: Psychological criticism, Alfred Adler, Gibran Khalil 

Gibran, Khalil Kafir, Character traumatization. 

 

 

 
1- Corresponding Author Email: Omidjahanbakht@gmail.com 



      ينقد ادب معاصر عرب يدو فصلنامة علم

 ( 1399)  يعلم 18 / ياپیپ بیستم /دهم سال

 
 

 یشنامهنمادر  نگرش اسلاميمتأثر از رئالیستي  مضامین يبررس

 احمد باکثی  علی «یلالغسحبل»
 

 مریم قمری، کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان 

 ، استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا، همدان 1صدیقه زودرنج 

 
 1398/ 12/12تاریخ پذیرش:  11/1397/ 24تاریخ دریافت: 

 

 چكیده 
فرد و جامعه    انیانسان در جامعه، روابط م  یتجسم زندگ  یبررس  و  یاجتماع   لیتحلگرایی )رئالیسم(  واقع

خود ساختمان  بهب  سمیرئال  .است  جامعه  و  بیستم  قرن  آثار  در  ادبی  مکتب  یک  و مثابه  داستان  ویژه 

های  در ترسیم واقعیت اجرا،    عنوان یک اثر هنری قابلگشت. در این میان، نمایشنامه به  پدیدارنمایشنامه  

 گرای مسلمان و متعهدواقع  ةنویسند   (1910-1969)   «علی احمد باکثیر»کرد.  جامعه نقش مهمی ایفا می

بیستم  قرن  در  که   عرب  ادبیلاماس   است  آثار وی    گرایی  هویدا در  کاملاً    ة نمایشنامباشد.  می  ش 

و وقایع است    نگرش اسلامی نویسنده در آن مشهودکه    آیدشمار میبه   وی  رئالیستی از آثار  «الغسیلحبل »

سوسیالیست  حکومت  زمان  در  را  می مصر  تصویر  به  حاضها  پژوهش  میکشد.  روش    کوشدر   با 

نمونهتحلیلی  -توصیفی استخراج  ازی هاو  گفتمضامین    ی  از  نمایشنامرئالیستی  ،  «الغسیل حبل»  ةگوهای 

نمایشنامه    دررا    فوق  مضامینگونگی ظهور  چ این طریق  نمایدبررسیاین  از  نویسنده    و  دیدگاه  در به 

پی  تبیین مصر  جامعه  نشانای  هفتهیا  ببرد. اوضاع  در    که   دهدمی  پژوهش  نویسنده  اسلامی  نگرش 

از سوی   است.یافته  آن نمود  طرفدارانو  سوسیالیستی    ةامعصورت انتقاد از جبه  غالباً   ،گوهای نمایشیگفت

به  «باکثیر»  ،دیگر در    تصویردر  رئالیستی  مضامین  را  اغلبکشیدن  اعتدال  اصل  خود   موارد،  کلام    در 

حدی    فته، تاکارگره و قیام شعوبیه ب  «عبدالکریم قاسم»  ةگوهایی که برای تبیین چهرا در گفتکرده؛ امّرعایت

 است. تندروی نمودهافراط و 

 

 الغسیل. حبلنمایشنامه  ،علی احمد باکثیرنگرش اسلامی،  ،مضامین رئالیستی :هاکلیدواژه
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 مهمقد

 . است هاواقعیتاین  تجسم  و  تبیین  و  های زندگیمشاهدة واقعیت )رئالیسم(  گراییواقع

شود، به تصویر  که مشاهده می طور  همان  ها و ....اشخاص، صحنهاین مکتب،    بر اساس

واقع( 156:  1995،  خفاجی)آید  درمی با  .  شکل  توجهگرایی  علل  دیدگاهبه  و  های  گیری 

 شود. می های مختلفی تقسیم به دسته ،های جامعهبه واقعیتآن متفاوت 

که  ین مکتب  ا  .گرفتدر فرانسه شکلقرن نوزدهم  در    (اروپایی) گرایی انتقادی  واقع

را   جامعه  بدبینانه    داد،یمقرار   انتقاد   موردمشکلات  واقعیتنگاهی  ، )مندور داشتها  به 
  این   .(41:  1996بوشعیر،دانست )نسبی میامری  را ذاتاً شر و خیر را    انسان  و  (94:  1998

عدالتی و  بی  ،چون فقرگرایی به توصیف واقعیات تلخ زندگی اجتماعی همواقع  نوع از

 . داشت تمایل  ستمگری

آمد   گرایی انتقادی بیروندر روسیه از دل واقع یستیالیسوس  گراییواقع قرن بیستم،در 

  .( 303:  1381حسینی،سید  ) یافتکه واقعیت را در سرسپردگی به ایدئولوژی کمونیستی می

با خوش به واقعیتاین مکتب  حتی در مواردی، دچار   و  کردمی  های زندگی نگاهبینی 

بیشخوش مکتب،    براساس  .(16:  1994)قاعود،  بود  حد    از  بینی    ، سنده ینو  فةیوظاین 

آن   یدر حالت تحول انقلاب  ت،یاز واقع  ی خیو مشخصاً تار  یقی حق  یری آوردن تصوفراهم

تعل  یکیدئولوژیا  یدگرگون  ةمسئل  دیبا  وی  همچنینبود   روح  میو  پرتو  در   ة یکارگران 

در  یستیالی سوس شکل  .( 66  :1383گلتون،ی )ا  باشد داشته  نظر  را  ادبیات  با  اسلامی، گیری 

 .بود پدیدارها  شد که دیدگاه اسلامی نویسنده به واقعیت در آنآثاری در این زمینه عرضه 

این    در گفتهتبیین  ارزش الهام  یریتعب:  شدهادبیات  از  اسلام  یهابخش  از    یزنده  که 

ها با  انسان  ةو رابط  یانسان با خدا، انسان با هست  انیو روابط م  ینگرش اسلام به زندگ

حسناوی، ) .ردیپذ ی ما اثرهارزش  نیاز ا  زی و شخص مسلمان ن  ردیگیم  سرچشمه  گریکدی
در مقایسه با  توان  میتوان محصور به مکتب دانست، اما  اگرچه اسلام را نمی  (.5:  1986

سوسیالیستیواقع و  انتقادی  را  واقع  ،گرایی  اسلامی   .(20تا:لا  ،يالحازم)  کردعرضهگرایی 

بینی  بدون بدبینی یا خوش،  های موجودهمیت در رئالیسم، توجه به واقعیتحائز ا  ةنکت

   .باشدمیاندازه از  بیش



 105 یراحمد باکث  يعل «الغسیلحبل»  یشنامهدر نما  يمتأثر از نگرش اسلام  یستيرئال  ینمضام يبررس

رئالیستی    «الغسیلحبل»نمایشنامة   آثار  »از  مصری،  معاصر  باکثیر  علینویسندة  «  احمد 

واقعیت  (1910-1969) که  مصر  های  است  به   ةدوردر  را  جامعه  کمونیستی    حکومت 

عنوان  ، بهاین نمایشنامهالیستی( در )رئ گرایانهظهور مضامین واقع کیفیت کشد.تصویر می

  گردد:می  طرحدر همین راستا مال زیر ؤو سمطرح است  موضوع این پژوهش

تبیین    سندهینو  اسلامی  نگرش نمایشنام   نیمضامدر  چگونه   «الغسیلحبل»  ةرئالیستی 

 است؟ نمود یافته

 

 ضرورت انجام پژوهش 

باکثیر  علی» نما  ، «احمد  رمان  هاشنامهیاشعار،  موضوعات  مورد    در  را  متعددی   هایو 

استبه   اسلام   امت  سازسرنوشت  درآورده  تحریر  ورشتة  به    لیدلبه  ی.  پایبندی 

از آثار    یکی.  پردازدیم  یمهم و بزرگ انسان   یایدر آثار خود به قضا،  یاسلام  گراییواقع

ب  یو این  «  باکثیر»است.    «الغسیل  حبل»   ةشنامینما  ، استاو    دگاهی د  نیهم  انگر ی که  در 

می   ل، یالغسحبل  شنامهنمای.  کندبازنمایی  را  مصر  اجتماعی   اوضاع   تا  کوشدنمایشنامه 

  ی ر یو مشکلات خط  یسنویشنامهیمربوط به نما  یا یقضا  است که به  انهگرایاصلاح  اثری

  از   و  ادشدهی   موضوعاتتوجه به  اپردازد. بیم  کنند،می   نرم  پنجه  و  که مردم با آن دست

اختصاصی به این اثر نپرداخته، انجام پژوهش  ی به صورت  پژوهش  چی هجا که تاکنون  آن

 رسد.حاضر ضروری به نظر می

 

 پیشینة پژوهش  

« نمایشنامة  به  پژوهشی  اینکه  به  توجه  الغسیلبا  لذا پژوهشحبل  نپرداخته،  انجام «    های 

 شود:به عنوان پیشینه یاد میباکثیر   های شده دربارة سایر نمایشنامه 

»تحل  یدکتر  ة نامانیپا  -1 عنوان  ادب  یاسلام  ةشنامینما  یانتقاد  لیبا  معاصر    اتیدر 

اثر، به    نیدر ا  سندهینو  ؛مدرس  تیدانشگاه ترب  در  زودرنج  قهیصد  ةنوشت  (1387)  «یعرب

 ،باکثیر  هایشنامهینما  یازجمله برخ  سنده،یچند نو  یاسلام  های شنامهینما  یانتقاد   لیتحل

نامة  انیپا-2است.  پرداخته  «الدنیا فوضی« و »سماواتمن فوق سبع  »  «،لقماندار ابن»  چونهم
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تحل  ی»بررس باکثیر   ة شنامینما  ل یو  احمد  علی  أودیب«  مسعود    (1388)  «»مأساة  توسط 

نوشته  ی شکر کردستان  دانشگاه  جنبه  سندهینو  کهشده  در  به  آن،  ا  هایدر    ن یمتعدد 

جلوه  شنامه ینما تا  مشخص   ةان ینمادگرا  هایپرداخته  وآن  آرا   د ایعق   شده    ر ی باکث  یو 

باکثیر»  ةنامانی پا  -3.  گرددیبررس احمد  شهرزادو   علی  پر(  2013)  «مسرحیة    سا یتوسط 

عرب  ینجات  زبان  به  کرج  آزاد  دانشگاه  نویسنده  شدهنوشته  یدر  اثر  در    و  اصل این    به 

برخی عناصر،    لیتحلطریق  تا از    استکردهسهیمقا  شنامهیداستان پرداخته و آن را با نما

من    یشینما  ةدر مجموع  یپرداز تی»شخص  ةمقال  -4  .ببردجوانب رمزی نمایشنامه پیبه  
  ة فصلنام رو )جباره ناص  دهی لو و فرانیب  یعل   ةنوشت  «علی احمد باکثیراثر    فوق سبع سموات

کوتاه    ةشنامیدر هفت نما  را   هاتیشخص( که  1394:  ستمیشماره ب  سال ششم  ن،یمب  لسان

دارا   نیا که  هستند  یا هیمادرون  یمجموعه  در  میبررسی   ،واحد  وجود،  این  با  نماید؛ 

واقع با  داستان رابطه  در  نمایشنامهگرایی  و  »باکثیر  های ها  نمایشنامة  حتی  « الغسیلحبل، 

 . نشدهیچ پژوهشی یافت

 

 متأثر از نگرش اسلامي مضامین رئالیستي 

بر هدف    کهرود  میشمارهب وری در ساختار نمایشنامه  مح  یعنصر  (مایهدرون )  مضمون

جنبة   و  دلالتکلی  نمایشنامه  احساسی  و  چکیدة کند؛  می  عقلانی  و  عصاره  درواقع 

با    ة نویسند.  (78:  2001،يالصالح)  شودمی   هیدنامنمایشنامه   را  خود  باید  رئالیست، 

مبتلاامینی مشغولو مض موضوعات   ا   دارد که  و  به عموم  اصطلاح، نقش زمانه    بهست 

به  (؛47:  1376پرهام،)شود  می   محسوب و  موضوع  نمایشنامهلذا  مضمون  آن،  های  تبع 

و    «باکثیر»  رئالیستی باید از بطن جامعه برخاسته و بازگوکنندة مشکلات واقعی آن باشد.

اسلامی  «کیلانينجیب» ادب  پیشگامان  مضمون،  شهیاند  که  معتقدند  ،از  عمل    و  اساس 

نما  یادب جمله  تشک  شنامهیاز  باکثیر،  74:  1987کیلانی،  )  دهدیم  لیرا   .(36:  1985و 

از    ؛ لذا مفاهیم برگرفتهرودی م   شمارهب  یاسلام  گراییاساس واقع  نیزی  د یتوح  ینیبجهان

توحیدی، در  جهان آثاری مشهودبینی  ناقدان اسلام  چنین  در :  دارندمی  اظهار  گرااست. 
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واقع  ،ینیبجهان  نیا نامحدود و  متعال وجود    اء یاش  تمامبر    که  مطلق است  تیخداوند 

مکان  چیه،  دارد  احاطه و  خال  یزمان  او  تدب  و  ندارد  یمانند   ،ستین  یاز  و    ریآثار 

  ی اکپارچه ینظام    ،یکه سراسر هست  یاگونهبه  ؛است  یموجودات، جار  تمامدر    شحکمت

به    یمکتب که با نگرش اسلام  نیکند. ای متیاو تبع  تیکه از اراده و مش رود  میشمارهب

انتقاد   پردازد،یم   یاجتماع  اتیواقع  یبررس مانند  ن  نانهبیبد  ،ینه  و  مانند است    ه 

داشته و    هاتیمنصفانه به واقع  ی نظر  داردیبلکه سع  ؛بندهی و فر  نانهبیخوش  ،یستیالی سوس

در  گوید:  می  «عبدالباسط بدر»  .(17-16:  1994قاعود،  )حوادث باشد    یدنبال علت واقعب

رسالت    نیهم  ؛ چراکهنظر قراردادرا هم مدّ   یرسالت اخلاقتبیین مضامین رئالیستی باید  

بی م  سبب  یاخلاق جامعه  مظلوم  و  مستضعف  طبقات  و  هشود  طبقات   یهاگروههمراه 

ادب  روزیپ  ،یقو آثار  در  داشتهپر  ی حضور  مکتب،  نیا  یو عادل    . (19  همان:)  باشندرنگ 

؛  کندیم ها منصفانه و بدون اغراق عملتیدر نقد واقعمتأثر از نگرش اسلامی،    سمیرئال

ب را  قرار  یحزب  شاتیگرا  لیدلهافراد  حمله  طبقات    نیب  یریدرگو    دهد ینممورد 

مجاز را  امینم  گوناگون  ا  دی شمارد.  در  آرزو  حق  نیو  در    ی ار یبه    مانیا  قتیمکتب، 

شرا هر  در  واقعهب  ینیبخوشو    ینیبدب  و  است   یطی خداوند  از  نف  ت،یدور  آن     ی در 

ایم در  م  ری خ  دگاه،ید  نیشود.  در  شر  جامعه    انیو  مردم  عموم  و  طبقات    افت ی تمام 

و    ریخ  ،یا ر نفس تمام افراد بشر از هر طبقهد  رایز  ست؛ی ن  یا طبقهبه  ص  مختشود و  یم

بودن دیدگاه اسلامی در تبیین مضامین رئالیستی  دارا  بنابراین،.  (17:  همان)دارد    شر وجود

نشانبه در  تفریط  و  افراط  عدم  و  اعتدال  داشتن  زشتیزیبایی  دادنمفهوم  و  و   هاها 

 بینی توحیدی است.  بندی به اصول و مفاهیم جهانپای

 

 الغسیل حبل ةنمایشنام

و مسلمان  «باکثیراحمدعلی» متعهد  نویسنده  در سال  ،  در شهر سورابایای    م1910معاصر 

اما پس از سفر به کشورهای مختلف، در سال    (4/264:  1966  ،زرکلی)شد  اندونزی متولد 

 از نود کتاب در   شیباو  .(12: 1990حمید،)گشت م وارد مصر شد و در قاهره ساکن1934

و  مختلف    هاینهیزم داستان  شعر،  جمله  از  نثر  یشعر  ةشنامینماادبی  صورت  به  یو 
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کمد   یتراژد  نوشته و  اسلامی  نگرش  با  غالباً  که  دارد  . (150:  1997حمید،)  اندشدهی 

به1969سرانجام در سال    «باکثیر» بدرود حیات گفت.  قاهره  ناقدان:  گفتة یکیم در  از 

  اذعان   نیفلسط  یةجمله قض  از  یو عرب  یامت اسلام  یایبه قضانسبت  تعهد خود  وی به  

  همان: )شمارد  بندی به ایدئولوژی اسلامی در آثار ادبی را امری ضروری میکند و پاییم

104) . 

در    «علی احمد باکثیر»  آثاراز    یکی  ،«الغسیلحبلنمایشنامة » صفحه و   151است که 

اوست    ةشنامینما  نیو آخر  دیبه چاپ رس   م1965در سال    کهشد  سه فصل )پرده( نوشته

ب ا  شی نما  ةصحن  یروهکه  آثارش  همانند    شنامهینما  نیرفت.  اسلامدیگر  نگرش    یبا 

نو  یاسیس-یاجتماع   ای شنامهینما  و  استشدهنوشته که  چپ  در  سندهیاست    گراها آن، 

را موردهاستیالسوسی) او جنگ  یدهد؛ همان کسانیمانتقاد قرار  (  با  از   دندی که  مانع    و 

رو  نای بر  آثارش  که  افراد   ش ی نما  ةپرد  یشدند  و    یبرود؛  را مؤمن  به ظاهر خود  که 

 نبودند.  نیچن اقعدرو یول دادندیممدافع حقوق مردم نشان

شخص  از نمایشنامه،  ها تی جمله  این  و    ندییب  یفردکه    است  «الدیننجم»ی 

  .الدین«»نجمخطاب کنند نه    «نجم»خواهد او را  دیگران میباشد؛ حتی از  می  گانهیازخودب

که از هر جهت با    ی که به زعم خود با فردییدارد تا جا  ی دی تنفر شد  یاز زبان عرب  وی

خلاف این تصور ثابت    شنامهینما  انیدر جر  یول  کند؛یماست، ازدواج   گانهیب  یزبان عرب

همسر  شودمی زبان  یو   انگلیسی  و  همسر  .  داردیی  آشناکاملاً    عربی  به  پژوهش 

 ؛ دارد  دنبال بهرا  م او  است و خشانتظار شوهرش  برخلاف    یزبان عرب  ةدربار  «الدین نجم»

  ر یاختلاف مد  ،« الغسیلحبل»حوادث    گریاز دشود.  می اش  که منجر به دیوانگی تا جایی 

رئ  شینما همسا  ه یاتحاد  سی و  فضا   یةبا  از  که  است  کردن  پهن  ی برا  اط یح  یاتوکش 

استفاده ا  کند؛یم  لباس  مدت  نیاما  گذشت  از  که پس  نفر  )مدثروتمند شده  یدو    ر ی اند 

به   اطی ح  لیاتوکش( و تبد  ي حنفو أب)  هیهمسا  اخراج(، خواهان  هیاتحاد  سیو رئ  شینما

ا ا   کنندیم   دو توافق  نیباغچه هستند.  تئاتر، و  توکشدر قبال استخدام پسر  به   یدر  را 

وادار ک  یةتخل اجراخانه  اما  نما  یکی  ینند؛  آن  شودیم  با شکست مواجه  هاشی از   هاو 
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ا  ي«حنف» مسئول  را  اتوکش(  دلیلیم  هیقض  نی)پسر  همین  به  در    «يحنف»پدر    دانند؛ 

رئبردیم  سربه  یاریبس  ینگران ادامه  در  اموال  به  هیاتحاد  سی .  از  سوءاستفاده  خاطر 

را   «يابوحنف»  خانة  یة و حکم تخل  خردیجا را من آ  شینما  ر یمد  ،شودیمیزندان  یعموم

،  « به تخلیة خانهابوحنفیاجبار »از    شی پ  شودمشاهده می  شنامه ینما  انیاما در پا  رد؛یگیم

 . دآییم  انیمتئاتر به  تیریکنارگذاشتن خود او از مد ةعیشا

 

 الغسیل مضامین رئالیستي در نمایشنامه حبل

به بررسی  پس از تبیین انواع رئالیسم و مضامین رئالیستی متاثر از نگرش اسلامی،    اکنون

ذکر است که بارزترین  لازم به  .شودپرداخته می   الغسیلحبل   مضامین در نمایشنامهاین  

 است. ی اسلام ینیببرخاسته از جهان دگاهینگرش و دویژگی این نمایشنامه، 

 

   و اجتماعي سیاسيهای  واقعیت

اجتماع   یاسیس  یها تیواقع عظب  یو  محتوا  یمیخش  رئال  یاز  خود   یستیآثار  به  را 

مردم،    ةتود  یجنگ، انقلاب و مسائل مربوط به زندگ  رینظ   ی مسائل  و  دهد یاختصاص م

اخلاق  ،یماریب  ر ینظ فساد  فحشاء،  دربر  ادی اعت  ،یمرگ،  را  نوردگییم  و...  آثار    ةسندی. 

ب  ممکن  یستیرئال در  تار  نیا  انیاست  از  الهام  کی مثابه  هب  خی مسائل،  بهره عنصر    بخش 

ازردیگ رئال  ایگذشته   رو،نیا  .  آثار  در  تصو  یستیکه  به    کینزد  شود،یم  دهیکش  ر یبه 

تمام انواع    (.278:  1389،ینیحس  دی)سمتعلق است  بدان    سندهی که خود نو  باشدمی  ایجامعه

)نمایش    "المسرح السیاسی"  ةدر مجموع   پردازند،ی م  یاسی که به مسائل س  هاییشنامهینما

سبُ  ؛رندگییمی  جا  سیاسی( ادب  بیشتر در    خودیخودبه  یاس یعد  و   یانواع  دارد  وجود 

ادب آثار  مبه  یاسیس  یتاحد  ی رئالیستی،غالب  بر نما  نی. ا روندیشمار    ز ی ن  نامهشیمسأله 

  سم ینقد، پدر مکتب رئال  ی اجتماع  کردی»رو  :شودیم  گفته  گرید  یسو  از.  کندیم  صدق

از معنا و ارزش،    شدنمند بهره   ی برایک اثر رئالیستی  و    (20:   1385)فضل،  است«  اتیدر ادب

اجتماع  کی به    دیبا به  ی گروه  به  و  عام  اجتماع  کی طور  داده  یساختار   شود نسبت 

ت (165  : 1390  لت،ی)فض »تجسم  چراکه    است«  سمیرئال  یشرط ضرور  ،یاجتماع  هایپی؛ 
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  گر ی کدیبا    ی ارتباط تنگاتنگ  ،یو اجتماعی  اسی س  نیمضامبنابراین  .  ( 236:  1362،  کوف)ساچ

رئال  هایهیپاو  دارند   تشک  سمیمکتب    های واقعیت  از  مواردی  ،« باکثیر»  دهند.یملیرا 

 است: نمودهترسیم «الغسیلحبل» نمایشنامة در را جامعه در موجود اجتماعی-سیاسی

 

 مصر   در  1956 سال ژوئن  23 انقلاب

 در  شده؛  توجه  آن   به  اثر  این   در  که  است  سیاسی  مسائل  ازجمله   1956  ژوئن  23  انقلاب

عبد»  حادثه،  این  طی مصر  ریاست  به  «الناصر جمال  و  جمهوری    دومین  وی  رسید 

تا   جمهور یسرئ محمد »  همراه  به  «عبدالناصر».  بود(  م1970)سال    مرگ  هنگام  این کشور 
انقلابرئیس  نخستین  «،نجیب مصر،   به   که  کردرهبری  را  کشور  این  م1952  جمهور 

سودان  مصر  پادشاهی  سرنگونی   روند   تسریع   به  خود  کشور  در   وی.  انجامید  و 

اجرای   مدرنیزاسیون ترویج   و  یازید دست  سوسیالیستی   اصلاحات  و    های اندیشه  با 

  را   عربی  متحد  و جمهوری  کرد  متحد  سوریه  با  را  مصر  کوتاهی   مدت  برای  عربیسمپان

با  دوران  دراو    .( 108و    89:  1391م، .ن  جغرافیایی  سازمان)  گذاشتبنیان   انگلیس   تحصیلش 

ومبارزه پاشا»  رهبری  به  »وفد«  حزب  تأثیر  تحت  کرد  نحاس  جمال  ».  بود  «مصطفی 
انور  »  با  افسری  دانشکدة  در  «عبدالناصر خالد »  طریق  از  گردید،آشنا  «ساداتمحمد 

  «المسلمیناخوان»  جنبش   با  «، سادات  انور»  واسطة به  و  مارکسیستی  هایاندیشه  با  «الدینمحیی 

  حاکمیت   و با  قرارداد   دولت  سلطة   زیر   را   دینی   مؤسسات  و  نهادها  همة  «ناصرشد. »  آشنا

  این   رغمبه  اما  شد؛   «المسلمیناخوان»  با  او  درگیری  باعث  عوامل   این   .نمودمخالفت  دینی

  ای عمده   بخش   عربیسم،پان  سوسیالیستی  مرام  از   پیرویموازات    به   توانست  ها،درگیری

 و  اجتماعی  عدالت  استقرار  و  غرب  از  دوری  وحدت،  مورد  در  را  اخوان  هایخواسته  از

به   «الغسیلحبل»   نمایشنامة  در(.  137و    102-101:  1992فاتکیوتس،  )سازد  محقق  اقتصادی

 این واقعیت اینگونه اشاره شده است:  
»م  يفن  ابوح  » أین  :  الصحوة  جاء    ن  أین  میرغنی: »م    لمسرح؟«ل    الکبیرة    ت هذه  ت؟  جاء    ن 

عنه...    هذا الکابوس    زیح  ست    الت   يها هنفس    یل، فهذه الثورة  : »جم  -  .«یولیو طبعا    23  من ثورة  
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  (131:تالا)باکثیر،  «1؟ متی؟كذل  کون  ، لکن متی ی  : »معقول  -  أم لا؟« معقول  
 یابد:دو ادامه میوگوی میان اینگفت

ت  »میرغن   « الأمل    عن:  أباحنف  موجود    أنّ  »رب  يبوحنفأ ؟«  ي یا  میرغن   یا   ك کبیر  :    أستاذ 
 ( 132: همان)  «2»آمین یارب«  -فی«. أباحن   یا  ماء  الس   لی باب  إك  م  ن ف  »م    -«. فیه کبیر   والأمل  

انقلاب   فوق،  گفتگوی  به  23در  عامل  ژوئن  سیاسی،  مهم  مسألة  یک  عنوان 

به عربی  نمایش  آنجاکه  آمدهشمارشکوفایی  از  اما  انقلاب،    میرغنیاست؛  مسیر  ادامة  در 

به آن،  بالای  رده  افراد  »برخورد  گرایشعبدالناصرجمالویژه  با  را  ازجمله  «  مخالف  های 

های  نموده، به اجرای عدالت در مورد پذیرش نمایشنامهگرایان و آثار آنان مشاهدهاسلام

ود؛ اما در بخش  شمی  داده« نشان متیاین افراد، امیدی ندارد و این مسأله با تکرار کلمة »

« امیدواری  گفتگو،  » ابوحنفیپایانی  امیدواری  سبب  تاحدی  می میرغنی«،  نیز  البته  «  شود؛ 

کارگیری عباراتی همچون  این امیدواری بیشتر به خداوند است تا سردمداران انقلاب. به

یز در  از ناقدان ن« نشان از این امر دارد. یکی  آمین یارب« و »الأمل فیه کبیر«، »کبیر  كربّ »

میاین سن  گوید:باره  رو  شی نما  هایدرب  در  بود.    بسته  «باکثیر»  هایشی نما  یبه 

عمداً با کیفیت پایینی این    ؛ اماشودداده  شی نما  آثار او  شدندیراض  هانهایت، کمونیست

  1990حمید،)  کردندبررسی  را   هاآن  نیدروغ  یرادها ای  و  نقد  با  دادند و سپسکار را انجام

 در آثارش بود.  « باکثیر». دلیل اصلی این امر، نگرش اسلامی (64:

 
 عبد الکریم قاسم ژنرال کودتای 

عبدالکریم  »  ژنرال  کودتای  شده،اشاره  بدان   نمایشنامه   این  در   که  دیگری  سیاسی   واقعیت
 رژیم حیات  به م،1958 ژولای 14  کودتای در وی . است  عراقی   گرایچپ نظامی «،قاسم

  نظامی   فرماندة  ین ا  .(208/  2:  1993کحالة،  )  داد   خاتمه  عراق  در  «غازیبنفیصل»  پادشاهی

برگ  ساز  زیادی  مقدار  «نوری سعید»  از  مخالفان،  سرکوبی  بهانة  به  با   و  گرفت  نظامی  و 

  خود،   فرماندهی  تحت  نیروهای  و  «عارف»  مانند  ارتش  سران  از  دیگری   تعداد  یاری

سعید»  مانند  رژیم  سران فیصل»  و   «عبداللهامیر  »  «،نوری    رژیم   و  کردنابود  را  «ملک 
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« نیز پس  قاسماما سرانجام حکومت » .(65:تا  نویسندگان، بی  شورای)  نهاد  پایه  را  جمهوری

 گردید. گرایانه و کمونیستی افراطی او، ساقطهای چپدلیل سیاستاز پنج سال به

به   (عراقی  شاعر)  نهاوند   معرفی  هنگام  نمایشی،  گوهایوگفت  خلال   در  واقعیت  این

گردد.  « برمینهاوند« به » أنهّدر »« ه» ریضم  ،بلعوماست. در جمله نخستِ آمده افراد حاضر،

 :است شده« معرفیعبدالکریم قاسمعنوان طرفدار »وی در این جمله به

ما  ه،  ضبوط.« سعدیة : »و ع. ق. هذ  ع.ق.« نجم: »م    ن أنصار  م    ه کان  أنّ   د  لعوم: »لاب  ب  »
 (27: تالا)باکثیر، « 3.«الأوحد   ی ...الزعیم  تّ الکریم قاسم یا س   ( عبد  فا  لعوم : »)متأفّ  عناها؟« ب  م  

فوق،  در  «باکثیر»  درواقع  یادآوری  برای  فرصتی  را  عراقی  شاعر  معرفی  گفتگوهای 

  نشان کمونیستی نویسنده را  آورده؛ واقعیتی که دیدگاه ضدشمار  به  سیاسی  واقعیت  این

نام  « بلعوم»دهد.  می قاسم »،  به  «عبدالکریم  ) را  مخفف  تلفظع.قشکل  چراکه  می(  کند؛ 

چون  می فردی  بالعکس  و  هستند  او  مخالف  جلسه  این  در  تعدادی  که    «نجم»داند 

رود که میان  باشد؛ لذا بیم آن میمی «قاسم»شدت طرفدار کمونیسم است، از هواداران به

که  آید و درحالیمیله پیشأکه در ادامة گفتگوها این مسچنان  شود.  ایجادها درگیری  آن

از  یکی حاضران  قاسم»از  »با  «عبدالکریم    نام   (27:همان )  «4أرواح    ة  بع  س  ب    ط  ط  الق    مثل  عنوان 

کند. درست است که  میخطاب    (همان )  «5ظام  نا الع  مائ  ع  ن ز  م    عیم  »...ز  او را    «نجم»برد،  می

کمونیست  «باکثیر» جانب  بیاز  مورد  بسیار  واقعها  با مهری  قسمت،  این  در  اما  شده، 

نموده انتقاد  آنان  از  اجتماعاست.  تندی  مهم  ا  ی مسائل  در  آن    شنامه ینما  ن یکه  به 

 بدین شرح است: ،شدهتوجه

 

 بیكاری 

به    بخش   رئالیست  نویسندة»  رود:میشماربیکاری از معضلات مهم اجتماعی در جوامع 

  مرگ،   از  اعم   مردم،   هایتوده  دردناک   و  تلخ  های جنبه  بیان  به  را   خود  اثر   از  توجهیقابل

 . (176:  1389پاینده،) «دهدمی اختصاص ...  و طلاق اعتیاد، بیماری،

آن متوسط،  پایین  اقشار  زندگی  در  یادشده،  موارد  که  جااز  ، دارد  وجود  بیشتر  و 
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  مطرح   جامعه   بالای   طبقات   از  بیش  را  طبقات  این  مشکلات  رئالیستی،  آثار   بنابراین

 مسأله  این  است و  بیکاری  موضوع  نمایشنامه،  این  در  شدهطرح  مسائل  ازیکی.  کنندمی

 وجودبه  مدیریت  سوء  دلیل  به  که  است  فرهنگی  و  اجتماعی  مشکلات  از  بسیاری  منشأ

 . آیدمی

  آشکار   موضوع   این   تئاتر،  در   وی  اشتغال  مورد  در  و پدرش  «حنفی»  بین  گفتگوی  از

 شود: می

»ب    ي نفح  » أب    الله    تح  ف  :  ل  یا  أرجع  ه،  المسر    ن  ت  بوح  أ .«  أبدا    ح  إلی   ؟«  عمل    غیر  ب    بقی  نفی: »و 
أط    -!«  الترمس    »سأبیع    - الاثن    أن نکون    ح  ص  ی  ی... لاعن  »یا ولدی  أن    یجب  .  ین  ل  عاط    ین  نحن 

  جاثما    مثل أبی الدیوك    جل  ر    مادام    ل  قب  س  م    و أی    ل  أم    »أی    -.«  فی المستقبل    ل  أم    ك  عند  یکون  
 ( 129  -130تا: لا)باکثیر، « 6  ح؟«المسر   علی صدر  

جامع  جاییآن  از در  مصر،  ةکه  روز  عده  یدی کل  هایپست  آن  دست  خاص    ایدر 

که    نیا  داشت،قرار را  هرکس  دخواستندمیافراد،  و  نموده  کار  به  مشغول  را    گرانی، 

دارد که در یک خانوادة  در گفتگوی بالا به این نکته اشاره  «باکثیر »  .نمودندیمحروم م

احزاب   به  منتسب  افراد  و  هستند  بیکار  دو  هر  پسر  و  پدر  حنفی(  )خانوادة  فقیر 

که  دهد با اینمیدارند. این گفتگو نشاندر رأس کار قرار  «ك بودیو »أکمونیستی همچون  

زنند، اما درواقع منافع افراد  می  سردمداران کمونیسم از عدالت و حقوق طبقة کارگر دم 

کم شنآن   ن  م  ر  ﴿...ولایج  فرماید: که قرآن کریم میدهند؛ درحالیمیخاصی را موردتوجه قرار 
 (.8ئده/ )ما ﴾ 7لوا...قوم  علی أن لات عد  

 

 (طبقاتي  تضاد ) طبقاتي فاصله

نظر    در  تکاملی  سیر  بمثابه  را  بشری  صفات  و  حوادث  و  زندگی  رئالیست،  نویسندة

  تاریخی   شرایط  و  یکدیگر   با   که  مجزا  هایپدیده  از  ای سلسله   منزلةبه  نه   گیرد،می

. است  اجتماعی  حیات  سازندة  عوامل  همبستگی،  و  تضاد  او  چشم  در  ندارند؛  ارتباطی

  با  که   هاییآدم  خصوصیات  و  روزانه  حوادث  اجتماعی  محتویات، نتایج  رئالیسم توصیف

 . (32-31:  1334 پرهام،)دهد میقرار  خود کار شوند را اساس می روبرو حوادث این
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  گفتگوی   را در  است داشته  وجود  «باکثیر»  روزگار  در  که   اجتماعی   مسألة   این   توانمی

مادرش    زینات« »  با  همسایگی  از  و  گراستمادی  یزن  «ةسعدی ».  دید  ة« سعدی »و 

 است،  مشهور  محله  این  که این  خاطربه  اما  است؛  ناراحت  پایین  طبقة  از  ایخانواده

  یکی از مناطق بالای شهر   در  که  دیگری  آنجا و سکونت در خانة  از  رفتن  به  همسرش

 دهد. رضایت نمی دارند،

»أنت  » ت  موه  یت  عاد    الذین  م  زینات:  ت    ریدون  .  الر  م    دوه  طر  أن  لک  سنّ ت  ی  ل    بع  ن  ت  ی  أن  الحوش  ع  م    لوا 
م ن  أف    ة  ین  ن  ج    یر  ن غ  نا م  مر  ع    شنا طول  د ع  »یا ماما لق  -نا ذلک.«  قّ  ن ح  عم م  ة.« سعدیة: »ن  ین  ن  ج  

ت  أجل     ماذا  أجل    م ن »-.«  فقط  ةین  ن  ال    أجل    ن م    لیس    نتیب    یا   کلّا » -  «ل؟ج  الر   بیت    بون  ر  ها 
  یا  ل   »-.«  واحد    کان  م    فی  نا ع  م    عیش  ی    ل  ج  الر    هذا  مادام  أبدا    ر الأکاب    نم    صبح  ن    لن»-  «؟أیضا  
  إلی  رینظ  أ  ...  بالحقیقة    كح  صار  أ    أن  بنتی   یا  یجب    نعم،» -  «نا؟ صل  وف    نا أصل    ف  عر  ی    هلأن    أ!  ماما 
  نحن   م؟ ه   أین   و  نحن    أین   ذلک مع  ؛ و  أبیك    نم    الیوم   أغنی   لیس   ها زوج   إن  ...  مثلا   سمیحة  ك  خالت  
 (12تا :لا)باکثیر، « 8 !« فوق  هم و تحت

پایة   این  در  نویسنده را  شغل  و  ثروت  عامل  دو  طبقاتی  گفتگو،  دو    میان  اختلاف 

که   « زینات»که از طبقة کارگر هستند و خانوادة    ي«حنف»کند )خانوادة  میهمسایه معرفی 

بالایی قرار با نشان  دارند(.در سطح  اندیشهدر حقیقت وی  تقابل  و    « ةسعدی»های  دادن 

ترسیم«زینات »دخترش   را  اسلامی  بینش  اولیه  می  ،  نیازهای  به  توجه  آن،  طبق  کند که 

اولویت قرار در  اشاره  « زینات»گیرد. سخن  می  دیگران  نکته  لق  :  داردبه همین  د  »یاماما 
ازسوی دیگر، افکار    (همان)   «9؟الرجل    بیت   بون  ها تر  ة أفم ن أجل  ین  ن  ج    ن غیر  نا م  مر  ع    شنا طول  ع  

دلیل طبقة اجتماعی بالاتر و توانگری، برتر از خانواده و اینکه خانوادة خود را به  سعدیة 

یا أ ی  ه ا النّاس  إ نّا خ ل قناك م  ﴿نماید:  میشریفه ذیل را تداعیپندارد، آیه  ( میحنفیهمسایه )
  10﴾خ بیر  م ن ذ ك ر  و أ نثى و ج ع لناك م ش عوبا  و ق بائ ل  ل ت عار فوا إ ن  أ كر م ك م ع ند  اللَّ   أ تقاك م  إ ن  اللَّ   ع لیم   

 (13حجرات/)

 

 عدالتي بي  و اداری   فساد

  برادری،   انسانی،  اصول  اشاعة  و  ترویج  ها، قصه  اجتماعی  و  فکری  زیربنای  و  مایه درون 
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  ای نویسنده  عنوان به   «باکثیر»   .( 184:  1392  میرصادقی،)  است  اجتماعی  عدالت   و  برابری 

توجه  را  مقوله  این   مسلمان،  و  متعهد در  مورد  و  جای  جای  قرارداده،    در   نمایشنامه 

 کند: می اشاره آن  به هاشخصیت گفتگوی  لابلای

لکنّ   قودا  ن    ذون  خ  ا لا ی  أصحاب    : إن  میرغن» أوامر  خ  م ی  ه  و    اه  إتّ   ذات    نة  یّ مع    ن جماعة  م    ذون 
ت  خاصّ   ف    ة  ریّ تآم    ة  صف  ب    ل  عم  ،  ب  اه  اتّ   رض  علی  تح    الوسائل    ختلف  ها  بالدّ خصوم    ب  ار  و    سّ  ها 

   و الإرهاب    والوقیعة  
 
هذه    طورة  ...؛ و خ   مت  و الص    ل  جاه  ، أو الت  ف  ح  فی الص    ة  هاجم  الفکری و الم

ن   أفراد    أن    الماعة   الأجهزة  ب  ها  فی  هم   ف ح  الص    إلی   لواص  و  .  ظمة  منت    بطریقة    ة  اس  الحسّ   شوا    و 
 (92: تالاباکثیر، ) «11... خریالأ   الإعلام   وسائل    علی فونزح  ی  

»فرهنگ  آن در  که  بخشی گونه  آمده،  رئالیسم  فلسفه«  ایدئولوژیک  اصول  از 

خود در    تیگذاشتن فعال  ی وستیکمون  یدئولوژیبه ا  یسرسپردگعبارتنداز:    سوسیالیستی

توان از سخنان  ( و این مسأله را می1/303،  1376سیدحسینی،)  خدمت خلق و روح حزب

  آشکار  را نمایشی  باندهای  وجود ،میرغنی های صحبت خلال  از باکثیرنمود. فوق استنباط 

  روابط و منافع   براساس  بوده وکه بر نهادهای قدرت )احزاب کمونیستی( متکی  کندمی

محوری؛ لذا هرگز فرد خارج از این مجموعه، به  عدالت   براساس   نه  کنند،می  عمل  حزبی

  د یبا  ی طیدر هر شرا  ی،اسلام  ینیبکه در جهانیدرحالیابد؛  نمیای دستجایگاه شایسته

های  به جایگاه  ز یگوناگون ن  یهاشهیو اند  انیشود و صاحبان اد  حرمت اشخاص حفظ

 . گرددتیرعا دی در قصاص هم عدالت با یحتیابند؛ مناسب دست

  هنری   هایتجربه،  «الغسیلحبل»  نمایشنامة  هایشخصیت  از  یکی  زبان  از  نویسنده

  « میرغن».  استکردهبازگو  را   هایشنمایشنامه   اجرای  سر  بر   موجود  مشکلات  خویش و
  در  ادبی  و  هنری  آثار   اجرای  و  چاپ   وضعیت  مورد   در  نمایشی،   کارگردان   یک  عنوانبه

   :گویدمی  چنین مصر

  رسمی    حزب    به  ش    همبین    فیما  أواأنش    الناس    نم    جماعة    هال  دخ    قد  ة  حاف  الص    أن    إلی    ل  ی  ی     -»
  علی   یة  سرّ   لیبیة  ص    حربا    ون  نّ ش  ی    اذات    حافة  الص    طریق    عن  و  نّ  الف    مجال    فيو  ........  ،وغیرمشروع  

  الناس  ...  عجبا  :    میرغنی  «؟ هؤلاء    مه    نم  : » الدیوك   م... أبوحزب    نم    لیس    ان  فنّ   أو  کاتب    کلّ  
  « 12.بعد  وأکثر    أکثر  م  ه  ن  ف  کش  . لأ  صبرا   صبرا   نلک  ... بعد    همس  أنف    فوا عر  ی    م فل    مه    ا أمّ   م ته  عرف    همکل  
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 ( 97-96تا :لاباکثیر، )

واقع  را  ادبی  و  هنری  آثار  اوضاع   کامل  ترسیم  قصد  سخنان،  این  در  نویسنده  در 

بخش .  استداشته جمله  «باکثیر »  های نمایشنامه  از   زیادی  البته    نمایشنامة   از 

یا  نرفت  صحنه  روی  به  هرگز   یا   وی   اسلامی  هایگرایش  دلیلبه  ،«الغسیل حبل »   به   و 

؛ در گفتگوی فوق، همین مسأله )تسلط منتسبان  بوده  صحنه  روی  محدودی  بسیار  مدت

حزب حزببه  شبه  و  ترسیمها  امور(  بر  و  شده  ها  کنایه  هنگامی  «میرغن»است  با  که 

مقصودش اشخاصی    (همان)  «13هم بعد  س  عرفوا أنف  تهم أما هم فلم ی  هم عرف  کل    لناس  اگوید: »می

آن  «كابودیو »همچون   افراد  و همین  اوست  با  گفتگو  درحال  که  بر  است  را  قدر عرصه 

کند. در دو  شد استعفای خود را از گروه نمایش اعلام کردند تا وی مجبورتنگ  «میرغن »

نشان که  فوق  بینمونة  و  اداری  فساد  قصد  دهندة  نویسنده  است،  و  عدالتی  افشاگری 

 برداشتن از فساد افراد وابسته را دارد. پرده

 

 ستم   و ظلم

 خوبی  به  آثارش  در  و  داشتهتوجه  آن  به  باکثیر  که  است  مسائلی   ازجمله  ستم  و  ظلم

نظر  که   ای همسایه   به  همسایه  موضوعات ظلم.  است  یافتهنمود است    ضعیف  مادی   از 

برای تخلیة خانه    او  به  آوردنفشار  و(  اتوکش  «بوحنفی »أ  به  تئاتر،  مدیر  ،«ك ابودیو »  ستم)

  نمایشنامه  در  خانه،  نکردنتخلیه   صورت  در  تئاتر  در   اشتغال   عدم  به  فرزندش  تهدید  و

ستم  ظلم را   طبقة  به  وابسته  قشر   و    در   مصر  جامعة  طبقات  دیگر   به  سوسیالیست 

ژوئیه  که  هاییسال   دهد؛مینشان    م1970  تا  م1952  یها سال  و    گرفتشکل  انقلاب 

  همسرش   با  «ةمحسن»  وگویگفت  از  قسمتی  در  .آمد  سرکار  بر  سوسیالیستی  حکومت

  چنین   « ابوحنفی»درمورد تخریب و ساخت مجدد خانه و تخلیه خانه توسط    «كابودیو »

 :استآمده

ه  ؟ إن  ل  الاوّ نه م  إسم    کرت   ذ  ؟ ابودیوك: هلّا ذهب  ی    أین    المسکین    هذا الرجل    ي فن  ابوح    »محسنة: و 
  الر بع    یت  اشتر    ما :  -ه.....  ن أجل  م    ك هذا کان  ران  و  ک و د  ف ّ ل    ه.کل  أمر    ك  م  ه  ذي ی   الّ   ههو وحد  

 ( 122: تالاباکثیر، ) «41. فیه لك   الله   یبارك    نل  ! ظال   یا  نه؟ م    فیحن   أبا رد  ل ط   إلّا  ن إذ  
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نمون      سخنان    ةدر  در  تقابل  نوعی  نیز  مشاهده   ك«ابودیو »فوق  همسرش  شود.  میو 

را  پناه  بیکردن به یک انسان  ستم،  که گفتارش نشانگر نوع بینش نویسنده است  -«محسنه»

- این مسأله در نمایشنامه ادامهباشد.  ستمگر، همسر خودش    هرچند که داند؛  جایز نمی

،  «نجم»  داشتند ازجملهافراد ظالم که روزی در رأس قرارکه در نهایت  کند تا اینمی پیدا

می«كبودیو أ»  و  «بلعوم » خود  اعمال  سزای  به  می  ةروان  «بلعوم»  ؛رسند،   :گرددزندان 

  ...أنت  و أنت    البیت    نا في عند    باقیة    كمصان  و ق    كتاه، هذه ثیاب  یا أب    ك  لی ع    سرت زینات: »واح  »
!«  ه راح  سکین عقل  ابوحنفی:»م  »  :شودینجم« به جنون مبتلا م»  ،(110  :همان)  «15السجن    في

در شرف اخراج از تئاتر قرار  نیز    «كبودیو أ»و    (149  :همان )  «16ه«ت  أ  مر  ة إ سکین  »وم    نفی: أمّ ح  

»گیردمی المسرح  حّون  ن  »سی    :ك ابوالدیو :  عن  ص    نی  مجرّ للص  یا  هذه  صلصل:»  إد  «  ر  شاعة    ا  بّ ، 
  نویسنده   .(149  همان:)  «17صلصل   یا  ق  قّ ح  أن تت    :»أخشی  ك«. ابوالدیو و فصل    لها أصل    لایکون  

افراد بیان سرنوشت این  به  تا  استدرصدد    با  تصویر  عاقبت ظالمان را از نگاه اسلامی 

ستمگران که  عاقبتی  از  بکشد؛  گریزی  نیست:  را  م نْق ل ب     أیّ   ظ ل م وا  ن  یال ذ  عْل م  ی  و س  ﴿  آن 
 (. 227)شعراء/ 18﴾نْق ل ب ون  ی   

 
    های تاریخيواقعیت

واقع  یبخش مهم  خ، یتار ناگز  یا موجود هر جامعه  یهات یاز  ادب  ری است که  آثار    ی در 

مؤلفه  ز ین  یخی تار  یهات یواقع  میترسو    ابد ییمظهور  رئال  ی هااز  آثار  است.    یست یمهم 

  م، یفکنیجهان ب  خیبه تار  ینظر   یکل  طور: اگر بهسدینویم   خی تار  ة»هگل در کتاب فلسف 

تغ  یر یتصو از  ملت  رات ییگسترده  اعمال  دولتو  و  بها  افراد  و  متنوع    تی نهایها 

به  دیدمیخواه   1362)ساچکوف،    رسند«یبه ظهور م  ی گریپس از د  یکی  وسته،یطور پکه 

سند    کیحکم    ی»هر اثر ادب  رایز  رد؛یگیم بهره  یدر اثر ادب  ریتصاو  نیاز ا  سندهی. نو(76:

لذا م  و  دارد  برحسب نیرا  را  آن  اش،  وجودآورندهبه  یخیتار  ای   یاجتماع  یروها یتوان 

و    یخیتار  تیواقع  انی. در باب تفاوت م(221:   1385نده،ی )پا  نقادانه قرارداد«  یبررس  مورد

است و    یخیشود، تارانجام  یمیمتون قد  ةدربار  یادب  یگفت: اگر بررس  دیبا  زی ن  یاجتماع

 . (36: 2007قصاب،)است  یاجتماع رد،یپذ صورت   دیمتون جد ةاگر دربار
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 س یفتح مصر به دست مسلمانان و اشغال آن توسط انگل

  است؛   مصر  تاریخ  به  اشاره  شده،مطرح   نمایشنامه  این  در  که  مسائلی  از  دیگر  یکی

( در  یلادیم  641)   یقمر  ی هجر   19  سال   در  اسلام  ظهور  از  پس  سال  بیست  کهزمانی

پی   پی   ها حکومت.  کردند  فتح  را  کشور  این  مسلمانان  دوم،  خلیفة  زمان   این   بر  در 

  و انگلیس  عثمانی مشترک  قوای  م1805  سال   در کهاین  تا  کردندمی  فرماییحکم سرزمین 

  اواخر   در  مصر  خدیوهای  کفایتیبی.  ساختند  خارج  فرانسه  دهة  چند  اشغال   از  را  مصر

  اول،   جهانی  جنگ  اوایل  در  اینکه  تا  شد  انگلیس  روزافزون  نفوذ  باعث  نوزدهم  قرن

  این   توانمی.  ( 42:  1391م،.ن  جغرافیایی  سازمان)  کرد   خود  الحمایة   تحت   را   مصر   انگلیس

 یافت:  گفتگوهای نمایشنامه  خلال  در را واقعیت

  ست  ک  ع    : »أنت  ؟« میر غنصر  لم    ربيالع    زو  و الغ    يالإنجلیز   الفتح    بین    رق  إلی الف  روا  نظ  نجم: »أ  »
 ( 136تا: لا باکثیر، )« 19 .«العربي تح  و الف   يالإنجلیز  زو  الغ   ك  صد  یا دکتور. ق    الآیة  

نگرش نویسنده به    ةدهندهای تاریخی در یک اثر ادبی، نشانچگونگی طرح واقعیت

استآن بر  گفت  ن یا  در  ؛ها  علاوه  مسلمانان،    یادآوریگو،  توسط  مصر  از  فتح  استفاده 

توسط    «نجم»توسط    «العربي  الغزو»و    «يالانجلیز الفتح»  راتعبا آن  برعکس  ،  «میرغن»و 

انگل  «نجم»  ش یگرا رو   سی به  مسلمانان    «میرغن»  د تمجی  و  اعراباز    یو  گردانی یو  از 

که    باشدمی  سندهینو  یگرایگرا و ملاسلام  دگاهید  ،واقع  که در  دهدمی  را نشان  نیشیپ

 است. شده  میشکل ترس  نیبد

 

 ه یشعوب  امیق

  خورد، می  چشم  به  هاشخصیت  گفتگوهای  خلال   در  که  تاریخی  های واقعیت   از  یکی

 .دارد شهرت شعوبیه  به که اعراب  علیه است قیامی 

  برابری   آوای  که  اسلام  اصول   برخلاف  تاختند،  زمین  ایران   سویبه  اعراب  کههنگامی

برادری   دنبالبه  که  ایرانیان.  ساختند  ویران  را  بسیاری  هایو قلعه  شهرها  داد،می  سر  و 

-بودشده  بنا   هاعرب  غیر   تحقیر   و  اعراب  نژاد  برتری  پایه  بر  که-  اموی  حکومت  تأسیس
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آزار  ستم  مورد باگرفته  قرار   بیشتری  و  و    موالی   و  رفتارشده  بندگان  بسان  آنان  بودند 

علیه  نکرده  اختیار  سکوت  شدند،می  خوانده   را   شعوبیه  نهضت  و  شوریدند  آنان  و 

مطهری  .  دادندشکل شهید  گفتة  زیرا   اصلاحی  ماهیت  آغاز  در  شعوبیه  قیامبه    داشت؛ 

الناس إنا خلقناکم من ذکر أو أنثی و جعلناکم یا أیها  ﴿  شعار  با  و  بود  اموی  تبعیض  علیه
أتقاکم الله  عند  أکرمکم  إن  لتعارفوا  قبائل  و    شعوبیه .  شدآغاز  (13حجرات:  )  10﴾شعوبا 

  را  فوق  کریمه  آیة  چون و شدند خوانده «ةأهل التسویبودند، » کرده قیام  تبعیض   علیه چون

 مسیر  همان  در  شعوبیه  خود  متأسفانه  اما؛  گرفتند  نام  شعوبیه  بودند،  قرارداده  خود  شعار

  پرستانه نژاد  احساسات  و  افکار   مسیر   یعنی  بودند،  خاستهپا به  آن  علیه  که  افتادند  انحرافی

  را   اسلامی  خواهعدالت  و  جوحقیقت  مؤمن  عناصر  تنفر  دلیلهمینبه.  گرایانهقومیت  و

 . (29-25:  1369 صفا،) برانگیختند خود علیه

  از   شخصیتی  که  نجم«»   سخنان  در  را  سیاسی  و  تاریخی   واقعیت  این  نویسنده

نمی  عرب  را  خود  و  باشدمی  خودبیگانه شمار  منسوببه  بلکه   و  پیشینیان  به  آورد؛ 

 است :  داند، گنجاندهمی  مصر  فراعنه

ما ک   ف  ه  دّث   دنا نح   »نجم:  ت   نا حتّ ت  کر  م عن  و  و  فّ ی هاجوا وماجوا  فی  أ  جوه  وا  و  ضربا   عونا  وس  نا 
م! فما أنجانا  ک  م  ن د  م    ن  ب  شر  ون! لن  عوبیّ کم یا ش  ذب  : لن    صیحون  ل و هم ی  بالأرج    لا  کبالأیدی و ر  

الفرار  نه  م   إلا  أت  م  الثلاثة    ل  ک    ل     فون  عر  .  »ل  هذا؟  »لأنه  م  :   : نجم  أصاب  ه؟«  قد  الع  ته  م  دوی...  م 
ع  أصب   ف   مثل    با  ر  حوا  ف   ت  ینون   دوا ک  ق  نا  سم   ت  ینون   دنا ک  ق  هم کما  لقد  ت  یعوب ونا ش  نا.  حتّ وّ ص  ین...  ی  روا... 

لا    لنا أمل    ی  ق  ؟ ما ب  ع  صن  الآن؟ ماذا ن    روح  . أین ن  باء  م کالو  ت إلیه  ل  فوها... إنتق  ر  عوبیین ع  کلمة الش  
 (147:تالا)باکثیر،  «20!«و لا فی المستقبل   فی الماضی و لا فی الحاضر  

)فرعون مصر باستان(   س ی خود را به رامس  ،نداردخود را قبول   یعرب  تیکه هو  «نجم»

است.   کرده یمعرف  ی و منف  گانهیبازخود  ی تیرا شخص  یو  زی ن  سندهیو نو  داند یممنتسب  

حقان  یسع  هیشعوب  ةمسألغیرمستقیم    ی ریکارگهببا    «نجم» اثبات  ب  تی در  در    ی زار یخود 

، خود  که دچار جنون شدهدرحالی  «نجمالا، »گوی بدر گفت  دارد.  یعرب  ت یجستن از قوم

فینیق، )  و پادشاهان بابل و... هستند  مصر  ةاز فراعنبه زعم او،  که    اشبا پدران واقعی را  

اند؛ چراکه  شدهها دیوانهفهمد آنمیو    بیندای حاضر میدر جلسه  ،رامسیس و حمورابی(
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و    کردهبه شعوبیه اهانت  اند همچنیندست داده  شده و هویت خود را ازب عرآنان نیز  

اتهام  «نجم» به  را  وبودنشعوبی  و همراهانش  قرار   ، مورد ضرب  واقع  دهند.  میشتم  در 

های با شعوبیرا  مخالفت خود  هایی در نمایشنامه،  از طریق ترسیم چنین صحنه  «باکثیر»

تبیین و  می افراطی  اعتدال  امری  هر  در  اسلام  منطق  بهمیانهکند.  اما  است؛    نظر روی 

   . نموده استکشیدن این امر، اندکی افراط  تصویررسد نویسنده در چگونگی بهمی
 

   اقتصادی  های واقعیت

در   ی توجه به مسائل اقتصاد  ،یستیآثار رئال  یموردتوجه در محتوا   از اصول مهم و  یکی

تأث  هایدوره »در    کهیطور . به (429:   1386،یصادقری)مافراد است    آن بر رفتار   ریمختلف و 

به  ایجامعه  نیچن به   کیعنوان  است که فقر  و  بزرگ در جامعه  آثار  معضل  در  آن  تبع 

وسیجا  ،یستیرئال م  یعیگاه  اختصاص  به خود  که    ییجاتا  ( 31:   1389نده،ی )پا  .«دهد  یرا 

به  ،یاقتصاد  تیواقع زخود  اجتماع  یاسی س  های   تیواقع  یربنا یعنوان    مطرح   ی و 

 .گرددیم
  و   فقر  تقابل  لذا  دارد؛  اجتماعی   و  سیاسی  مسائل  با  تنگاتنگی  ارتباط  اقتصادی،  مسائل

  به   انتقاد  در  که  است  مسائلی  دیگر  از  فقر،  برابر  در  ثروتمندان  مسئولیتیبی  و  ثروت

  شود می  کشیده  تصویر  به   کند،میبیداد  آن  در  طبقاتی   تضاد  که   ای جامعه  اوضاع
 . ( 219 : 1362 ساچکوف،)

  در   و  دهند میانجام   غیراخلاقی  یعمل  «يحنفابو »   همسایگان  ،«الغسیلحبل»   نمایشنامة  در

اش  و خانواده  «يابوحنف»  از  انتظامی   نیروی   افسر  تا  ریزند می  کثیف  آب   ها،آن  کار  ةمحوط

 :استدرآمده تصویر به خوبی به در نمایشنامه  مسأله  این .کنددریافت  جریمه

فی:  ن  ؟« ح  وها في الحوش  الت ألق    فی هذه القذارة    الآن    عمل  ب و ماذا ن  یّ ب، ط  یّ : »ط  يحنف  أمّ »
ن   نتر    عمل  »ماذا  ت  ها حتّ ک  فیها؟  الشاویش-.«  ف  نش  ی  م  لّا ت  أ  »و  یعمل  شی  أن   ؟«  لنا مخالفة    نه 

  ناکأنّ -  .« الآن    ینا إل    ه طریق    في  فهو    غوه  بلّ   قد   ناة  ال    أنّ   د  لاب  .  هأم    یا ه  یئ  مج  ن  م    ر  »الشاویش لامف  -
  یحتّ   شقی  ن    کم  م  عل  ت    كإنّ   ربّ    یا.  حرام    نالوس  ف    اکأنّ   یه  ن  ج    امنّ   ذ  ؤخ  ی    یوم    کلّ .  الیوم    أیضا    م  نغر  س  
 ( 67:  تالا باکثیر،) «21«. القرش   علی ل  ص  نح  
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به   برسرمایهتمایل  اولیداری  اصول  در  شکل  ةخلاف  که  است  سوسیالیسم  گیری 

نسبت    «باکثیر»شود و ازجمله مواردی است که  می  سوسیالیستی نویسنده مشاهده  ةجامع

بی آن  رتفاوتبه  معاصرش  واقعیت  این  و  نمایشنامنبوده  در  کرده  ةا  ذکر  است.  خود 

کار خانواد  یسازآلوده اطلاعثروتمند  گانیهمسا  توسط  «ابوحنفی»  ریفق  ةمحل  به ،    دادن 

به خاطر   تاحدی که مجبور به تخلیه خانه شوند،عرصه بر آنان نمودن  افسر پلیس و تنگ

بیشتر بود؛ در حالی دست به منافع مادی  سرنوشت این  میان  که در این  یافتن این افراد 

با   «باکثیر»است.    نکوهیده  کاملاًلی در بینش اسلامی  چنین عمو    خانواده اهمیتی نداشت

سوسیالیستی که از عدالت در   ةو از جامع  نمودله را مطرحأعمیق اسلامی، این مس  نگاه

 است. نمودهزند، انتقاد میدم مسائل اقتصادی 

 

 فرهنگي های واقعیت

تب  یفرهنگ  هاییژگیو  نیبنابرا مؤلفه  ،یسترئالی  آثار  در  هاآن  نییو  مهم    هایجزء 

ا  ییمحتوا   نمایشنامه  در  که  فرهنگی  های مؤلفه  ترین مهم   از  .رودیم شمار بآثار    نیدر 

 : نمودبررسی را زیر موارد  توانمی درآمده، تصویربه الغسیلحبل

مهارتعبارت  جامعه  فرهنگ آرزوها،  عقاید،  افکار،  از  امور  است  وسایل،  و  ابزار  ها، 

هنری، آداب و رسوم و مؤسساتی که افراد اجتماع در میان  مربوط به زیبایی و کارهای  

در    .( 28:  1380شریعتمداری،از    به نقل141:1388پور،  )گوهری  کنندمیاند و رشدها تولد یافتهآن

  های شهیشدن آراء و اندو مطرح  یبه فراخور تحولات فرهنگ  ،یخیمختلف تار  هایبرهه

سبک نگارش غالب،    ،منظر  نی. از اشودیدگرگون م  زین  ی طرز نگارش متون ادب  د،یجد

برهه هر  و  ایدر  زمان   یفرهنگ  هاییژگیبا  مقطع  دارد    یسلب  ای  یجابیا  وندیپ  ،یهمان 

است که    نیا  یستیرئال  هایدر نگارش داستان  یفرهنگ  هاییژگی(. از و10:   1385  نده،ی پا)

واه   یستیرئال  ی هاداستان اعتقادات  خرافات،  برملاکردن  و  با  و  ی  نادرست  تصورات 

سنت  آوریانیز و  عادات  پشت  در  .  دهندمی  قرار  حمله  مورد  را  است   نهفته  ها که 

 ، یسترئالی  آثار  در  هاآن  نیی و تب  یفرهنگ  هاییژگیو  نی؛ بنابرا(286-265:   1380  ،یصادقریم)

مؤلفه محتوا  های جزء  ا  یی مهم  م    آثار  ن یدر  شمار  از می  .رودیبه    ترین مهم   توان 
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الغسیل«»  نمایشنامة   در   که  فرهنگی  هایمؤلفه   را   زیر  موارد   درآمده،  تصویر  به  حبل 

 :نمود بررسی
 

 بیگانگي ازخود  و زدگي غرب

  دیده   آشکار  صورت به   الغسیلحبل  نمایشنامة  در  هویت،  از   شدن  دور  و  بیگانگیخوداز

فرهنگ  عربی  زبان  از   انتقاد.  شودمی   و   اعمال   در  ویژهبه  نمایشنامه   این  در  اسلامی  و 

 :خوردمی چشم به باشد،می خویشتن از  بیگانه فردی  که نجم گفتار

  بیة  و الأر   الشعوب    مثل    أن نکون    رید  ل ن   ب  ؟ کلّا د  حّ نا أن یتو  سان  ل    رید  نا ن  إنّ   ك  ل   ن قال  »نجم: »و م  
  وللسوریین    لغة    للمصریین    . فل م  لا تکون  ا لغة  و إیطالیا له    ا لغة  سبانیا له  إو    ا لغة  ...فرنسا له    الراقیة  

  غة  أنّ اللّ   عنی هذا یا دکتور  ؟« میرغنی: »إنّ م  لغة    ربیة  الع    البلاد    في  بلد    لّ ک  و ل    لغة    راقیین  وللع    لغة  
ل ت  تموت    العربیة   نجم:  یمن  .«  ما  أخی.  یا  تموت  ع  م ت  ل  ها  اللّ م    خیرا  ت  یس  ؟    « 22...«  اللاتینیة    غة  ن 

 ( 143تا : لاباکثیر، )
استفاده از    داده است.نشانطور واضح  هرا ب  «نجم»زدگی  غرب  «باکثیر»،  در این گفتگو

چون   الراقیةالشعوب»کلماتی  تموت»،  «لتم ت » ،  « الأروبیة  جانب    ... و  « مایمنعها   «،نجم»از 

 حکایت از این امر دارد. 
افراد    نشیبا ب  یقرآن  نشیدر ب  یگانگیخودب  از  ةلأمس  یاساس   توجه، تفاوتانی شا  ةنکت

ازصاحب زمینه  این  در  و سوسیالیسم()پایه  مارکس   جمله  نام  مارکسیسم  است.    ،گذار 

این  و راه نجات بشر از    دی آیمشمارهب  ی گانگیخودب  از عوامل از  ی کی  نید،  آنهاطبق نظر  

د،  لهأمس زندگ  نیزدودن  ولباشدمی  انسان  یاز  ب  ی.  کاملاً    یقرآن  نشیدر  موضوع  این 

است؛   بهمتفاوت  تا  نکند  یسوانسان  حرکت  ن  ،خدا  را  از   افتهیخود  گرفتار    و 

همکاران، علی)  است  یگانگیخودب و  ازآن ( 41و   40:  1390احمدی  عربی  .  زبان  به  قرآن  جاکه 

إ نا  أ نْ ز لْناه  ق  رْآنا   ﴿  ت شریفه:تأسی از آیا نویسنده با  رسد  می  نظر بهاست،  نازل شدهفصیح  
ت  عْق ل ون ل ع ل ک مْ  نشان  ،(195شعراء/) 24﴾ین ب  م    ی ّ ب  ر  ع    ان  س  ل  ب  ﴿  و  (2یوسف/ )   23﴾ع ر ب یًّا    دادن قصد 

ای اسلام و سوسیالیسم زبان و تعارض ریشه  دین و  ةلأدر مس  «نجم»بیگانگی امثال  ازخود

 در این زمینه را دارد.
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 گیرینتیجه 

  کند می  ترسیمها  یالیستسوسوقایع مصر را در زمان حکومت    «،الغسیلحبل»  ةنمایشنام  -

چهر از  وابسته  هاگروه  ةو  نمایشی  زبان  که  ی  فرهنگعلیه  منافع عربی    و  مردم    و 

وفعالیت نو  نموده  طرد  حتاسلام  سندگانیسبب  و  پرده  شوند،  می  طرفیب  ی گرا 

 دارد.برمی

حکومت    یواقع  تیقصددارد ماه  شنامه،ینما  در  یستیرئال   نیبا طرح مضام  سندهیون  -

 کند. ن ییدر تضاد است، تب یکه با نگرش اسلام آن را  طرفداران دگاهیو د یستیکمون

در ابتدا عامل شکوفایی هنر  –ژوئن را    23انقلاب  در تبیین مسائل سیاسی،    «باکثیر»  -

های  مخالفت با جریان  و  مسیر، دچار انحراف   ةدر ادامو    -ه هنر نمایشو ادبیات ازجمل

اسلاممتضاد   معرفیازجمله  بهمیگرایان  برقراری  گونهکند؛  به  امیدی  دیگر  وی  که  ای 

همچنین    اوامید او تنها به خداوند است.    وعدالت ازجانب سردمداران کمونیسم ندارد  

کمونیستی بر آن حاکم  در عراق که حکومتی    «عبدالکریم قاسم»با اشاره به کودتای ژنرال  

این مورد،    در اندکی  د و  گذارمی  کمونیستی خود را به نمایش، درحقیقت دیدگاه ضدبود

چراکه  می   افراط »  «قاسم  عبدالکریم»از  وی  کند؛  عنوان  أرواحبا  بسبعة  القطط  نام مثل   » 

  برد.می

که افراد غیرمنتسب    داند مینویسنده در ترسیم مسائل اجتماعی، بیکاری را معضلی    -

ها  هستند؛ چراکه کمونیست  مواجهبا آن   «يبوحنفأ»  ةونیستی همچون خانوادمبه احزاب ک

برابری و حفظ حقوق طبق   با منافع حزبی    ةوجود سردادن شعار    را مورد خود  کارگر، 

 دهند. میتوجه قرار 

  همسایگان معرفی ثروت و شغل را عامل اختلاف طبقاتی میان  مورد    دو    «باکثیر»  -

، در پی ترسیم  «زینات  و   ة سعدی»  گوکنندگانهای گفتدادن تقابل اندیشهکند و با نشانمی

 گیرد.میدیگران در اولویت قرار اسلامی است که طبق آن، توجه به نیازهای اولیهبینشی 

داند که  از وجود باندهایی می  نویسنده فساد اداری حاکم بر جامعه هنری را ناشی  -

قدرت  نهادهای  شبه   بر  و  متکی)احزاب  کمونیستی(  و  بواحزاب  منافع  اساس  بر  و  ده 

گرا  که یک نویسنده اسلامجایی   محوری؛ تا اساس عدالت نه بر   کنندمیعمل حزبی    روابط
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 دهد. می  بیند که استعفامی  چنان عرصه را بر خود تنگ (میرغنی)

بی  ستم  «باکثیر»  - افراد  وبه  د  پناه  را  ستمکاران  فرجام  و  گفت عاقبت  گوی  ر 

این  نگرش اسلامی خود  از این راه،  گنجاند و  ها و حوادث نمایشنامه میشخصیت در 

  لب  نق  م    ي  موا أ ل  ظ    ذین  علم  الّ ی  وس  ﴿  ة  شریف   ةآورد که مصداق آن، آیمیتصویر در  زمینه را به 
 باشد.می 18﴾بونل  نق  ی  

واقعیت  - تبیین  در  یادوی  نیکی  به  مسلمانان  توسط  مصر  فتح  از  تاریخی،  –  های 

  عباراتی چون استفاده از  شمارد.  می  س را امری نابجاانگلیتوسط  اشغال مصر    کند ومی

بیانگر دیدگاه اسلام  «میرغن»« توسط  يالغزو الانجلیز « و »الفتح العربي» گرا و  در نمایشنامه 

 گرای نویسنده است. ملی

مخالفت با    -1کند:  می  تبیینهمزمان  با اشاره به قیام شعوبیه؛ دو نکته را    «باکثیر»  -

ندارند و فراعنه  مخالفت با کسانی که هویت عربی خود را قبول  -2افراطی    هایشعوبی

پدران   و...را  حمورابی  رامسیس،  همچون  بابل  پادشاهان  و  خویش  مصر  واقعی 

البته بهمی با بهرسد نویمی  ظرنشمارند.    «نجم»شتم    و  ضرب  ةکشیدن صحن  تصویرسنده 

 است.  ننموده بیان این مسأله را رعایتروی در میانه ،)فراعنه( توسط پدرانش 

واقعیت  - بیان  در  جامعنویسنده  اقتصادی  از  مصر  ةهای  اسلامی،  عمیق  بینش  با   ،

  نیز   برخلاف اصول اولیه سوسیالیسم  داری که؛ سرمایهکندمی داری انتقادتمایل به سرمایه

 بارز این واقعیت،  ةاست. نمونمشاهده  سوسیالیستی نویسنده قابل  ةولی در جامع  باشدمی

فقیر  آلوده خانواده  کار  محل  آن  «ابوحنفی»ساختن  ثروتمند  همسایگان  بخاطر  توسط  ها 

سخنان  دست در  خانواده  این  نارضایتی  اوج  است.  بیشتر  مادی  منافع  به  پسر  یافتن 

  ك  إن    . یا ربّ  نا حرام  لوس  ا ف  کأن    ا ج نیه  نّ م    ذ  خ  ؤ ی    کلّ یوم  است: »مشاهدهقابل  «يحنفخانواده، »
 . 25«رش  ی الق  ل  ع   ل  ص  ی نح  تّ شقی ح  ن    م ک    م  عل  ت  

غربواقعیتتبیین  در    «باکثیر»  - فرهنگی،  در  های  موجود  ازخودبیگانگی  و  زدگی 

از این مسأله، در سخنان    وی آورد. انتقاد  تصویر درمیجامعه نسبت به دین و زبان را به

  ة  ربیّ الع    اللغة    أن  » «  م تت  ل  »   «،الراقیة    الأروبیة    الشعوب  استفاده از عباراتی چون »و    «نجم »صریح  
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  ایندر    «باکثیر»ازسوی دیگر    مشاهده است.  « ازجانب وی قابلوت  ها أن تم  ع  ن  مایم  و » «وت  تم  

نشانگو گفت قصد  مسأل،  اساسی  تفاوت  و    ة دادن  اسلامی  بینش  در  ازخودبیگانگی 

 است.داشته  سوسیالیستی را

سوسیالیستی و   ةدر انتقاد از جامع  نگرش اسلامی نویسنده در این نمایشنامه غالباً  -

 است. سردمداران آن نمود یافته 

  اعتدال  موارد در کلام خود  اغلبدر    کشیدن مضامین رئالیستیتصویرنویسنده در به   -

رعایت گفتکردهرا  در  اما  چهراست؛  تبیین  برای  که  قاسم»  ة گوهایی  قیام    «عبدالکریم  و 

 شود.می کارگرفته، تاحدی افراط و تندروی دیدههشعوبیه ب

 

 ها نوشتپي
  انقلاب   از  البته که  آمده؟  ازکجا: » میرغنی  ابوحنفی: »این خیزش بزرگ برای نمایش از کجا آمده؟« .1

 یا  است  عاقلانه...  برد  خواهد  بین  از  را  کابوس  این  که  است  انقلاب  همین  پس  زیباست،»-ژوئن«    23

 « کی زمان آن، فراخواهد رسید؟  اما است؛  عاقلانه»- «نه

» خدا بزرگ است استاد میرغنی! باید به او امیدوار  -توان امیدوار بود؟«  »اباحنفی یعنی می .2

 خودت خواسته ما را اجابت کن«. » خدایا -»خدا از دهانت بشنود« -بود. 

»بلعوم .3 »نجم  .«است  ق.ع  طرفداران  از  او  حتما:  »سعدیه.«  است   درست:    «دارد؟  معنایی  چه  ق.  ع: 

 .« همتا بی رهبر قاسم، عبدالکریم( ناخشنودی اظهار با: ») بلعوم

 . که مانند گربه هفت جان دارد  کسی .4

 یکی از رهبران بزرگ ما...  .5

»حنفی .6 به:  بازنمی  آن  به  هرگز   سوگند  خدا  پدر!  حنفی  .«گردمتئاتر  »ابو   بیکار  صورت  این  در: 

  به   باید .  باشیم  بیکار  ما هردوی که  نیست   درست...  کنگوش  پسرم»- .«فروخت خواهم  باقلا» - .«مانیمی

  بر   بختک  همچون  ابو دیوک   مانند  مردی  کهوقتی  آرزو!   کدام  امید!  کدام: » حنفی-  .« باشیداشته  امید   آینده

 . (« کندنمی  رها را آن  ریاست)افتاده؟ نمایش گروه روی

 ! دشمنی با جمعیتّی، شما را به گناه و ترک عدالت نکشاند .7

»زینات .8 به    تا  کنیدبیرون   خانه  این  از  را   او  خواهید می.  کنیدمی   دشمنی  او   با  شما:  را  بتوانید حیاط 

  خاطر  به آیا ایم.کرده زندگی باغچه عمر بدون همه ما مادر!»-  .«ماست حق این  بله»-  .«کنید باغچه تبدیل

  چه   بخاطر»  -  .«نیست  باغچه  خاطر  به  فقط.  دخترم !  هرگز»-  «کنید؟می  ویران  این مرد را  خانه  باغچه،

-  .«شد  نخواهیم  بزرگان  از  ما  هرگز  کند،زندگی  جایک  در  ما  با  مرد  این  که  زمانی  تا»-است؟«    چیزی
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-آشکار  تو   برای  را  حقیقت  باید  دخترم  بله»-  «داند؟! می  را  ما  ریشه  و  اصل  او  کهاین   بخاطر!  مادر    چرا»

  و   کجا  ما  وجوداینبا  ولی  نیست،  تر ثروتمند  تو  پدر  از  همسرش...    بنگر  ات سمیحه  خاله  به   مثلا...   کنم

 .« دارند در بالا قرار هاآن  و در پایین ما کجا؟ هاآن 

بدون  همه  ما  مادر!»- .9 را  خانه  باغچه،   خاطر  به  آیا  ایم.کرده زندگی  باغچه  عمر  مرد    ویران   این 

 « کنید؟می

اى مردم ما شما را از مرد و زنى آفریدیم و شما را ملت ملت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر    .10

بى پرهیزگارترین شماست  نزد خدا  ارجمندترین شما  کنید در حقیقت  متقابل حاصل  تردید   شناسایى 

 ت. داناى آگاه اسخداوند 

  خاصی   گرایش  که  معینی  گروه   از  را  اوامری  اما  گیرند،نمی  پول  مطبوعات  این  صاحبان:  میرغنی  .11

  بر   را   خود   سلیقه  و  هاگرایش  گوناگون،  های شیوه  و   توطئه  با  معین،  گروه  این.  کنندمیدریافت  دارند،

 یا  و  مطبوعاتی  حمله   و  فکری  ترور  و  تهمت  و  دسیسه  با  خود  دشمنان  با  و  کنندمی تحمیل  دیگران

  ای شیوه  به  هاآن   اعضای  که  است  این  هاگروه  این  خطر.  کنندمیمبارزه  سکوت،  و  گرفتننادیده

و   هاروزنامه   به  را  خود  کرده،     نفوذ  حساس  هایدستگاه  در  شدهریزیبرنامه دیگر      رسانده  به سمت 

 . کنندمی پیشروی نیز تبلیغاتی هایرسانه

 و  رسمی  حزب  شبیه  چیزی  خودشان  بین  و  شدند  هاروزنامه  وارد  گروهی  کنممی  گمان:  میرغنی  .12

در  آوردند،...وجود به  غیرمشروع  و  از  هنر  عرصة.    هر   علیه  صلیبی  جنگ  مطبوعات  همین  طریق  و 

»  دیوک  ابو  کنند.می  برپا  نیست،  حزبشان  عضو  که  هنرمندی  یا  اینویسنده   « هستند؟  کسانی  چه  هاآن : 

  اما ؛  اندنشناخته  را  خودشان  هنوز   هاآن   اما  شناسندمی  را  هاآن   مردم   همة...  است  عجیب:    میرغنی

 .  دهممینشان شما به را هاآن   کمکم  صبرکن،

  به   را  هاآن   کمکم  کن،صبر  اما ؛  اندنشناخته  را   خودشان  هنوز  هاآن   اما  شناسندمی  را  هاآن   مردم  همة   .13

 دهم. مینشان شما

می  .14 را  همین  اول  از  ابودیوک:  برود؟  کجا  ابوحنفی،  بیچاره،  مرد  این  کسی  محسنه:  تنها  او  گفتی! 

  پس»:  محسنه است!......های تو بخاطر او بودهاست که وضعیتش برای تو مهم است. همه کش و قوس  

  مبارک   برایت  را  آن  خداوند!  ظالم   ای  کنی؟  بیرون  آن  از  را  حنفی  ابو   کهاین  برای  مگر  نخریدی  را  خانه

 .نکند

15.  « اینزینات:  پدر!  ای  تو  بر  من  حسرت  و  لباسآه  مانده ها  ما  نزد  که  توست  اما  های  است؛ 

 « خودت...خودت در زندان هستی! 

 ابوحنفی: »بیچاره]نجم[ عقلش زایل شده«. ام حنفی: » بیچاره همسرش«.   .16

این فقط یک شایعه است. چه    .17 از نمایش اخراج خواهند کرد«. صلصل: »  ابودیوک: »صلصل! مرا 
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دهند انجام  را  کار  این  که  دارم  آن  بیم  من  اما   « ابودیوک:  نباشد«.  اساس درست  و  اصل  از  )مرا    بسا 

 اخراج کنند(«. 

د  .18 و  گاهی  کیفر  چه  به  که  دانست  خواهند  زودی  به  کردند  ستم  و  ظلم  که  آنان  انتقامی  و  وزخ 

 .کنندبازگشت می 

:  یغنریم  .« د کنی  نگاه  هاو اشغال آن توسط عرب  هایسیفتح مصر توسط انگل  نی: »به تفاوت بنجم  .19

برعکس گفت را  مثال  انگل!  دکتر  ی»تو  اشغال مصر توسط  تو  فتح مصر توسط عرب  هایسیمنظور    ها و 

 « .است

»به  .20 انجم:  )فآن   ی برا  که نی محض  حموراب  س یرامس  ق،ینیها  کردی و  صحبت  افکارمان  از    م،ی ( 

چهره  به  و  آببرآشفتند  لگد  رزی   را   ما  و  انداختند  دهان   هامان  وپا  فردست  و  ا   زدندیمادی کردند    ی : 

 ددانییم  ای . آمی ادد! و ما تنها با فرار، خود را نجاتمنوشییتان را م! خونمی بریشما را سر م  هایشعوب

کرد... مثل ما  تی ها هم سرابه آن  کهن ی ا ی: »برانجم؟«یستچ ی نفر: »برا هرسه ست؟«یچ یبرا هان ی ا ةهم

هو شدند،  همان  تی عرب  دادند  دست  از  را  داد  تمانهوی   ما  که  طورخود  دست  از  آن م ی را  را  .  ما  ها 

-منتقلهم    هاآن   به  وبا  چونرا هم شناختند... هم  هیکلمه شعوب  یها حت! آن دی... تصور کندندینام  یشعوب

 نمانده.« یباق ندهی گذشته، نه در حال و نه در آ نه در یدیام چ ی م؟ هیچه کن م؟بروی  کجا الآن. شده

  کنیم؟   چه  آن  با: »حنفی  .«کنیم  چه  اند،ریخته  حیاط  در  که  کثافتی  این  با  الان  خب! خب!» :  حنفیام  .21

»  حنفیام   .«شود  خشک  تا  کنیممیرهایش دردسر      که  ترسینمی  انتظامی  نیروی  افسر  از:  برایمان 

در    الآن  اند و دادهخبر  او  به   کاران  این جنایت  حتما   آید،می   بالاخره! گروهبان  مادر: »حنفی  «کند؟ درست

 ما  پول  گویی  گیرند؛می  ما  جنیه از  یک  روز  هر.  داد خواهیم  جریمه  هم   امروز  گویی: »حنفیام  .«راه است

 .« آوریم  دست به قرش یک تا کشیم میسختی چقدر که دانیمی تو خدایا. است حرام

  های ملت   مثل   خواهیممی  بلکه !  هرگز  کنیم؟   یکی  را  زبانمان  خواهیممی  ما  که   گفته  کسی   چه :  نجم .22

.  کنندمیتکلم  خود  خاص  زبان  به  ایتالیا  و  اسپانیا  فرانسه،  کشورهای  از  یک... هر  باشیم  پیشرفته  اروپایی

  که   کشورهایی  از  هریک  و  هاعراقی  ها وسوری   طورهمین  باشند؟،نداشتهزبانی    خود  برای  هامصری   چرا

  ای   بمیرد  بگذار:  نجم  .«میردمی  عربی  زبان  یعنی  این!  دکتر: »میرغنی  دارند؟!قرار  عربی  هایسرزمین  در

 ...   نیست که لاتین زبان از بهتر نمیرد؟ چرا ! ... برادر
 .بیندیشیدما آن را قرآنى عربى نازل کردیم، باشد که   .23

 .به زبان عربی فصیح   .24

-میسختی  چقدر   که   دانیمی   تو   خدایا.  است   حرام   ما  پول   گویی  گیرند؛می  ما  جنیه از   یک   روز  هر  .25

 . آوریم  دست به قرش یک تا کشیم
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 ی أحمد باکث یلعل ل«یالغسل»حبةیمسرح ی ف الاسلامیالمتأثرة بالتصور  ةیالواقعدراسة 
 

 1قمریمریم    
 2صدیقه زودرنج 

 
 

 الملخص 
اجتماع   ةیالواقع دراسة ح  ةیدراسة  بناء  المجتمع  الانسان في  اةیو  و  الانسان بالمجتمع  بنفسه.   و علاقات  المجتمع 
.  نیالقرن العشر   في  ةیخاصة القصة و المسرح  ة،یعداد الانتاجات الأدب  ظهرت في  الت  ةیمن المدارس الأدب  ةیالواقع

ذل  في المسرح  ك غضون  تحمّل  المتم  ةیقد  في  دیس لتج  زیّ الدور  الموجودة  أثرا    الحقائق  بصفتها   را  یجد  ا  یفن  المجتمع 
 نیمن الکتاّب المعاصر   یرحاول کث  .ةی المسرح  ظهور عناصرها في  ةیّ و نوع  ة یمعالة الواقع   ةی. لهذا تفهم اهمرضبالع
الموجودة في  عکسوایأن   رغبة في  الحقائق  الواقع  مجتمعهم  »علیالمدرسة  هو    ( 1910-1969)«یرحمد باکثأ  یة. 

الملتزم    يالواقع  العربي  الکاتب المسلم و  العشرین.    فيو  الإتّ إ  برزیالقرن  . من  واضح  ثاره بشکل  آ  في  يسلاماهه 
الواقع الغس  ةیمسرح   يللکاتب، ه  يسلامر الأ صوّ الت    هایف  ظهری  تالّ   ةیآثاره  حقائق المجتمع    یّن تب  تلّ ا   ل«ی»حبل 

الإشتراکي  المصر  الدولة  تدرس ک ة یأثناء  أن  تحاول  الدراسة  هذه  الواقع  ةی فی.  عناصر  المسرح  في  ةیظهور    ة یّ هذه 
بطر  طر   ةیلیتحل  ةیّ وصف   قةیمضمونا   المضامإ  قی عن  ناذج  مسرح  ةالواقعیّ   ینستخراج  حوارات  .  لالغسیحبل  ةیّ من 

و ه واته.   يبشکل نقد المجتمع الإشتراک  يالحوار المسرح  تسّد في   قد  للکاتب  يسلامر الإصوّ تستنتج الدراسة: التّ 
الأح   في في  ةالواقعیّ   ینالمضام  میترس  في  معتدلا  کلامه  کان    ان یغالب  الّ   ولکن  للتعرّف   تالحوارات  إستخدمها 

 حدّما. یقدخرج من طور الاعتدال ال ة«ی »الشعوب  ریقاسم« و تصو  یم ب»عبدالکر 
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      Abstract 
Realism is the social analysis of the embodiment of human life in 

the society, the relationship between individuals and the society, and 

the very structure of the society. As a literary school, realism appeared 

in the 20th century works especially in stories and dramas. In the 

meantime, plays, as the dramatic works of art played an important role 

in displaying the realities of the society. Ali Ahmad Baksir,(1910-

1969) was an Arab committed Muslim author who practiced realism 

in this era. His Islamic attitudes are quite evident in his works. His 

“Hablol Ghasil” is a realistic drama which shows the events and 

happenings in Egypt in the time of socialists. Through the descriptive-

analytic method and by extracting examples of realistic themes from 

the dialogues of this drama, the present study seeks to study the 

emergence of realistic concepts in this drama to find out his views of 

the circumstances in Egypt. As the findings show, the author's Islamic 

approach in the dialogues often critically addresses the socialist 

society and his supporters. The author has a moderate position in 

expressing realistic themes, but the conversations used to explain the 

image of Abdul Karim Qassim and the uprising of Sho’ubieh 

somewhat extreme . 

 

Keywords: Realistic themes, Islamic attitude, The drama Hablol 

Ghasil, Ali Ahmad Baksir. 
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 شناسي از منظر نماد   ،« اثر جبران خلیل جبراناللغة الأخریتحلیل داستانک » 

 
 یدانشگاه علامه طباطبائدکتری زبان و ادبیات عربی، ، 1مینا عربی

 یدانشگاه علامه طباطبائ ،دبیات عربیاستادیار گروه زبان و ا، زهره قربانی مادوانی
 

07/1397/ 14تاريخ دريافت:  1398/ 12/11تاريخ پذيرش:    

 

 چکیده 
با  تواند  مخاطب میرو  . از اینمفاهیمی فراتر از لفظ خویش هستند  ةدهندنمادها حاصل قرارداد و انتقال

نماد گاه هم آورد ایدئو  ةدیدن یک  به خاطر  را  آن  به نگارش ا.  لوژی نهفته در پس  که  نویسندگانی  ز 

لبنانی است. یکی از آثار کوتاه وی    ة ویسندن  «جبران خلیل جبران »،  متون نمادین و رمزگون اهتمام داشته 

« الأخریداستانک  مجموعاللغة  از  دارد.  المجنون »  ة «  نمادین  کاملاً  متنی  که  است،  نمادهای  «  به  اشاره 

نظر است و تلاش  حاضر مد  ةداستانک، در مقال  کلی  درک پیامرفته، بررسی معانی این  نمادها و  کاربه

توصیفیمی به روش  نویسنده    تحلیلی و  -شود  نظر  مورد  مفهوم  نمادها،  تحلیل  و  توصیف  رهگذر  از 

  جفت و  وشکم و زهدان  ةگانظلمات سه  گذر از) 3عدد آشکار شود. جبران در اثر خویش، از نمادهای 

حفظ ارتباط با عوالم آسمانی و فطرت بشری در  )  21)کمال و زیادی(،    7(، عدد  تولد در دنیای جدید

اصولی  تغییرات  ایجاد  جاودان(،    33و    (عین  و    ة)حلق  مادر)حیات  دنیایی  زندگی  بین  انسان  اتصال 

پیش دایه(ینزندگی  آرمانی)  ،  شرایط  برای  جایگزینی  و  غیراصیل  شیر(حمایت  راه   ،  و  )شناخت 

موسیقی    و معبد )عقاید مسیحیت درباره انسان( و  کشیش(، زمین، جایگزین بهشتگهواره )،  جاودانگی(

بشری فطرت  با  نتیج  ()هماهنگی  است.  کرده  می  تحلیل  ةاستفاده  نشان  نمادها  خلیل »دهد  این  جبران 
بحث  «جبران  مورد  داستانک  پاکدر  به، ضمن  را  انسان  بشری،  فطرت  این    شمردن  برای حفظ  تلاش 

فرا پاک  افکار  فطرت  بر  حاکم  دینی  و  سنتی  عقاید  بین،  این  در  و  قرار   جامعهخوانده  انتقاد  مورد  را 

 دهد.   می

 

  .جبران خلیل جبران، اللغة الأخریمتن نمادین، نمادشناسی،  ها:واژهدیکل
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 مقدّمه

شکل ابتدای  از  ابشر  وگیری  کرده  استفاده  نمادها  از  بر  رتباط  از  آثار  مانده  جای 

این مدّعاست. انسان اولیه برای دلالت بر    ی برغارها شاهد  ةهای نخستین بر دیوارانسان

توان از این اشکال به عنوان نماد یاد  کرده است، که می می  هر مقصود از شکلی استفاده

، منظور نمادهایی از  آیدبه میان میاماّ مسلماً وقتی در عصر حاضر از نماد سخن    ؛کرد

این دست نیست. نماد از نظر انسان امروزی علامتی است که افزون بر دلالت بر معنای  

؛ به عنوان مثال وقتی نویسنده در متنی از  دتر نیز دلالت کنهبر معنایی گسترد  اصلی خود،

کند، این عبارت احتمالًا در کنار دلالت بر معنای لفظی کلمه، بر  سفید یاد می  ةیک پرند

به    ةکند، که در این صورت پرندصلح و آزادی نیز دلالت می سفید در متن مورد نظر 

 یک نماد تبدیل شده است. 

را   نماد  کاربرد  اتوان  میبیشترین  سمبولیسمددر  مکتب  جنبش بود  شاهد  1بیات   .

ناتورا مکاتب  مقابل  در  و  فرانسه  در  میلادی  نوزده  قرن  از  که  و    2یسملسمبولیسم 

توانست خود را بر ادبیات جهان تحمیل کند    ،(245  :1382)کندری،    قد علم کرد  3رئالیسم

ینی و عهنری به اثبات رساند. در این مکتب از تصاویر    -و به عنوان یک مکتب ادبی

 . (150 :1382)صرفی،  شودملموس برای بیان عواطف و افکار انتزاعی استفاده می

ت نشانه و نماد را از  تفاونباید  ،  آیدبه میان میوقتی از نماد یا همان سمبل سخن  

داشت دور  تعریفنظر  در  علامت    ی.  شکل،  عدد،  حرف،  از  اعمّ  علامتی  هر  کلی، 

مذهبی ناظر بر مفهومی ویژه در ورای    راسمماختصاری، کلمه، قول، حرکت، رقص و  

کانون  به  رمز را    .(5  :1364)پورنامداریان،    شودظاهر نمایشی خود، یک رمز محسوب می

آنها   بین  مستقیم  روابط  ایجاد  و  معنایی  واحدهای  کردهساخت  دلالات  تعریف  که  اند 

به عنوان یکی از عناصر  فرامتنی داشته،   تفسیر است و  تأویل و  بار  دبی می اقابل  تواند 

عناصردرون ارجاع  با  و  داشته  همراه  به  نکتهمعنایی  فرامتنی  عناصر  به  ومعانی  متنی  ها 

»رمز بر خلاف نشانه، یک معنای معین که بر    .(51-50  :2015عاتي،  )  جدیدی را بیافریند

اساس تصمیم و قرارداد بدان بخشیده شده باشد، ندارد. معنا و مدلول رمز نیز بر خلاف  

طریق رمز قابل  شانه، چیزی مبهم، ناشناخته، غایب و غیر قابل مشاهده است که فقط از ن



 135 نمادشناسي منظر از  جبران، خلیل جبران اثر »اللغة الأخری«  داستانک تحلیل

ای  »از نظر پیرس سمبل )نماد( بر خلاف شمایل و نمایه، نشانهتجسّم و بیان است« و  

است که با موضوعش معین شود؛ به این معنا که آن نشانه فقط تخصیصی است که به  

   .(59و  57:  1364)پورنامداریان،  طبیعی مفسّر بستگی دارد«  لیا می عادت، قرارداد یا توافق

می خارج  عمومی  و  معمولی  وسیله  یک  صورت  از  را  زبان  نمادین،  و  بیان  کند 

محدوده معنایی آن  بخشد که از  به کلمات میرا  ای  استعداد و ظرفیت و بار معنوی تازه

فرهنگ در  فراتر میکلمات  بسیار  نمادیها  بیان  »در  که  نرود.  ارتباط  نه وسیله  »زبان،   ،

   .( 171: همان) شود«وسیله اتحاد« محسوب می 

یافتن   جهت  در  تأمل،  به  مخاطب  دعوت  متن،  در  نماد  کاربرد  اهداف  از  یکی 

در  رابطه راحتی  به  را  چیز  همه  ادبی  سبک  این  نویسندگان  دیگر  عبارت  به  هاست. 

تا به محض خواندن مقصوددسترس مخاطب قرار نمی بلکه معتقدند    ؛را دریابد  دهند، 

های آن، و بخشی از لذت مطالعه اثر، در  بخشی از زیبایی متن به ناپیدایی برخی از جنبه 

 کشف مفاهیم نهفته در پس نمادهاست.  

»برای تأویل صحیح متن نمادین لازم است به بصیرتی همساز با گوینده رسید. برای  

شاعران و نویسندگان نمادگرا، لازم   بکسب این بصیرت علاوه بر آشنایی عملی با تجار 

شده بر نمادها    است با غور در اندیشه و احوال ادیب و استقرا در آثار وی، معانی حمل

  .( 175 :همان) را جمع آوری کرد«

 ،اند که نمادگرایی عربی به معنا و مفهوم معاصر آنبرخی پژوهشگران بر این عقیده

این    آنهار و متفکر عرب است.  عشا  ،جبران خلیل جبرانهای  مرهون تلاش مبانی هنری 

او بر بسیاری از عبارات جدیدی که از   ة و تکی جبراناندیشه را از یک سو شفافیت سبک 

است  گرفته  به محسوس کمک  نامحسوس  تشبیه  برای  گرایش    آنها  دیگر،  از سوی  و 

گفتگوها  ،  تدین و استفاده از افراد، موضوعا های نماداستانبه گفتگوها و    جبرانبیش  کما

  :1984أحمد،  )  اندها در جهت تعبیر نمادین از افکار واحساسات خویش دانستهداستان  و
185-186) . 
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شوند، که نماد در برخی از آن ها  امروزه آثار زیادی تحت تأثیر این مکتب خلق می 

برخی د دارد و در  اثر حضور  پراکنده درون  اثر ساختاری  به صورت تصاویر  یگر، کل 

 . (173  :1364)پورنامداریان،  ردانمادین د

پیش پژوهش  تلاش  در  ارا  است،  شدهرو  از  در    ئة پس  موجود  باورهای  و  پیشینه 

تحلیلی و از    -خصوص مفاهیم نمادها از منظر ادبیات جهانی، با اتکا به روش توصیفی

آن، به درون    نهفتة « و استخراج مفاهیم  اللغة الأخریرهگذر تحلیل نمادها در داستانک »

 الات زیر پاسخ داده شود: ؤس

و هر یک چه معنایی    کدامند«  اللغة الأخری»های حاضر در داستانک  اعداد و شخصیت.  1

   ؟دارند
 ؟پیام این داستانک نمادین چیست. 2

 

 پیشینه پژوهش 

« الأخریداستانک  نویسنداللغة  اثر  لبنانی    ة«  جبران»مشهور  خلیل  کاملاً   «،جبران  اثر  یک 

است پژوهش نمادین  انج.  زمینامهای  در  بررسی  «جبران »آثار    ةشده  به  های  معطوف 

رمانتیس  موضوعی پژوهش  چنانچه  اوست.  و  آثار  عرفان  وابسته،  موضوعات  و  م 

 های انجام شده یافت.  توان در میان پژوهش شناسی را میسبک

نماد زمینه  در  یافته  نگارش  آثار  از  آثار  یکی  در  جبران »شناسی  خلیل  مقالة    «جبران 

آثار  ر» در  خلیل جبران  مانتیسم  )جبران  سپهری«  الأدبیةمجلة  و سهراب  دورة  الدراسات   ،

دربارة نحوة (  1388:  67، شمارة  67 آن  بهرام و سیدحسین سیدی است که در  مینا  از 

تفاوت بیان  و  رمانتیسم  مبانی  و  تشابه بکارگیری اصول  و  از  ها  دو شاعر  این  آثار  های 

»تحلیل و نمادپردازی »پیامبر«    ةمقالمیان آمده است. در    منظر مکتب رمانتیسم سخن به

بر کهن  جبران خلیل جبراننوشتة   ادبی  مجلة فنون« )شناسی یونگالگوهای روانبا توجه 

، به تحلیل نمادها و کهن  طیبه جعفری   شتةنو  (1389:  2، شمارة2دانشگاه اصفهان، دورة  

اثر پرداخته است.   این  بافت و گفتمان عاطفی در درک  کمقالة »تحلیل کار الگوهای  رد 

:  21، شمارة  7ةمجلة لسان مبین، دور) («جبران خلیل جبران متون ادبی )مطالعة موردی آثار  
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نیز یکی از  فرشید  ة( نوشت 1394 آثار    ترکاشوند  با موضوع    «جبران خلیل جبران»مقالات 

کارکرد  سی  ر بربا هدف  است که البته به موضوع نمادشناسی اختصاص ندارد. این مقاله  

به موردکاوی آثار عربی جبران    ،بافت و بویژه گفتمان عاطفی در درک متون ادبی معاصر

است پرداخته  جبران  شناختی  خلیل  اسطوره  »نقد  مقاله  مقالات  این  از  دیگر  یکی   .

: 9، شمارة5مجلة نقد ادب معاصر عربی، دورة« )جبران خلیل جبرانحکایت »شیطان« از  

که این حکایت را از منظر    پائین استم حقدادی و مصطفی ملکیعبدالرح شتة نو  ( 1394

شناختی تحلیل کرده و در این راستا نمادها و کهن الگوهای موجود در حکایت  اسطوره

آثار   با محوریت  انگلیسی  و  آثار عربی  میان  داده است. در  بررسی قرار  جبران را مورد 
با عنوان »در مقاله  کمیل حشیمه،  خلیل جبران ان خلیل جبران کتب ومقالات تناولته  بر جای 

السنة  )«  1998-1912بالبحث   المشرق،  العدد  73مجلة  ومقالات  کتاب  (1999:  1،  ها 

داده قرار  خود  کار  دستمایه  را  جبران  آثار  که  را  زبانی  وانگلیسی  جمععربی  آوری  اند 

( اثر  1981« )ونعیمة  نفکرجبرا  ف المجتمع المثالّي  توان به کتاب »کرده است، که از این بین می

  لة پردازد. مقامی  نعیمهو    جبرانآل از نظر  ایده  معةاشاره کرد که به ترسیم جا   نعوم أبوجودة

العدد« ) دراسة نصّ: یا صدیقي من کتاب المجنون لجبران خلیل جبران» (  1982  : 2مجلة حولیات، 

العویط  نوشته از    هنري  یکی  »نیز  عنوان  با  جبران  صدیقيآثار  م«  یا  قرار  ورا  تحلیل  رد 

جبران الفیلسوف. شخصیّة العبقريّ ف منافذ خلاصها، النقد الاجتماعي والبنیة  دهد. کتاب »می
نیز از دیگر آثاری است که دیدگاه    غسّان خالد( نوشته  1983« )الفردوسیة، جدلیّة الإنسان

می  جبراناجتماعی   معرفی  را  او  فلسفی  ارزی   عیسی ناعوريکند.  و شخصیت  به  بی  انیز 

در   را  موضوع  این  از  خود  تحلیل  و  پرداخته  نیچه  و  جبران  منظر  از  زندگی  فلسفه 

حمص، عدد خاصّ بمناسبة    ةمجل)  »حکمة الحیاة بین جبران خلیل جبران ونیتشة«ای با عنوان مقاله
الماسي:   الجریدة   Analysis of the parables of»  لةمنعکس کرده است. مقا  (1985یوبیل 

Gibran KhalilGibran »  (, vol11: 1993Quaderni di Studi Arabi  )ةنوشت Svetozár

 Pantuček  در   دهد.جبران را مورد تحلیل قرار می  های آموزندةها و داستانکنیز تمثیل

و »  مقالة جبران  خلیل  جبران  قصص  )نقدها  دراسة  شمارة «  پارسی،  وادب  زبان  :  29مجلة 
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بهره1385 و مجتبی  دادخواه  داستانن م( نوشتة حسن  از  تعدادی  نیز  از  د  را  های جبران 

می قرار  تحلیل  مورد  داستانی  عناصر  مقالة    .گیردمنظر  بین  »در  الاجتماعي  النقد  مظاهر 
موازنة دراسة  أنموذجاً(  العمیاء  والمومس  البانیة  )مرتا  السیّاب  شاکر  وبدر  جبران  خلیل  «  جبران 

العدد  ) موردی    ةبه مقایس  الدین احمد فاضلءصفا  شتة( نو2012  :499مجلة الموقف الأدبي، 

 . پرداخته شده استآثاری از جبران و سیّاب از منظر نقد اجتماعی 

با موضوع   تحلیل زیادی  تطبیقی و  با آثار جبران خلیل جبران نوشته شدهمقالات   ،

بر   بنا  خورد.  می  چشم  به  آثار  این  بین  در  کمتر  نماد،  تحلیل  و  نمادشناسی  حال  این 

ای  مقاله  یة« تاکنون دستمااللغة الأخری رسد داستانک »یافته به نظر می  مجستجوهای انجا 

قرار نگرفته است. لذا با توجه به اهمیت تحلیل آثار فاخر ادبی در جهت ارتقای سطح  

در حیط  بویژه  آثار،  ادبی  و    ةدرک  تحلیل  را مورد  داستانک  این  داستانی،  و  منثور  آثار 

 . گرفته استپژوهش قرار 
 

 اللغة الأخریتانک سمعرفي دا

لبنان در آمریکا گذرانده،    «جبران خلیل جبران» از  که بخش اعظم زندگی خود را خارج 

به زبان انگلیسی نوشته است. یکی آثار خود را  آثار  از  برخی از   «المجنون»  ةمجموع  این 

  داستانک است  35این مجموعه شامل  .  رساند  چاپ  به  م1918  سال   در  را  آن  که  باشدمی

.  « گرفته شدهکیف صرت مجنونا؟آن از نام اولین داستانک این مجموعه با عنوان »  منا  که

بشیر»  توسط  که   مجموعه   این انطونیوس    شامل   ،هشد  ترجمه  عربی  به  «4أرشمندریت 

 . پانزدهمین داستانک آن است« اللغة الأخری» که  باشدمی هاییداستانک

الأخری » روایت می«  اللغة  نمادین  در فضایی  در    ،شودکه  که  حکایت کودکی است 

آلایش فطری  های فکری و رفتاری بزرگسالان، آنان را با زبان پاک و بیبرخورد با کژی

نقد  مورد  خود   و  )زبان دیگر(    ةنویسند  قرارداده کهعتاب  به  زبان  این  از  تعبیر داستان 

ه  عبه زبان تمثیل به نقد فرهنگی اجتماعی جامای  یک صفحه . این داستانک  نموده است

 پردازد. می
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 «  اللغة الأخرینماد در »

»جبران   الأخریدر  می اللغة  روایت  را  مرحله  چهار  یک «  و  بیست  روزگی،  سه  کند: 

سه سالگی. به عبارت دیگر سه مرحله از دوران کودکی    و   روزگی، هفت ماهگی و سی

داستانک    گیرد. در این پیشین قرار می  ة و یک مرحله از بزرگسالی که در مقابل سه مرحل

افزون بر شخصیت مادر، سه شخصیت در داستان حضور دارند که هر یک به نوعی به  

( و  الکاهندهنده )(، کشیش تعمیدالمرضعگویند. این افراد عبارتند از: دایه )مادر دروغ می

)پیش بهالعراّفگو  داستانک،  اصلی  شخصیت  بزرگسالیِ  زمان  در  پیش(.  همجز  ة گو، 

رو خواننده در این بخش نیز شاهد تقابل سه و یک  اند. از اینهدهای فرعی مرشخصیت

، در بخش دوم «پستان»  « وشیر»،  «گهواره»  ةاست. در نخستین بخش داستانک، سه واژ

مفهوم اصلی    «،نوازنده»و    «پیشوای زیرک»  ةو در بخش سوم دو واژ  «غسل تعمید»  ةواژ

می قرار  خود  الشعاع  تحت  را  نعبارات  اعداد  نمادین  یدهند.  معنای  داستانک  این  در  ز 

یک از مفاهیم نمادینی حکایت  که هر  33و    21،  7،  3اعداد بکار رفته عبارتند از:    ؛دارند

 دارند.  

 بخش اول: 

سه بخش اول این داستانک که به    ؛شود« به چهار بخش تقسیم میاللغة الأخریداستانک »

می روایت  اول شخص  کودکیِزبان  از  بخش  سه  داستان  پایانی    شود،  بخش  و  راوی 

به جز کودک، مادر   ،داستان ساعتی از زندگی وی در بزرگسالی است. در سه بخش اول 

ثالث  این شخصیت  و یک شخصیت  از  یک  هر  دارند.  مکالمه  حضور  وارد  مادر  با  ها 

دهند. همچنین هر چهار بخش با گزارشی  کودک به وی می  ةشده و اطلاعاتی را دربار

بردارند  از سن کودک در زمان  آغاز شده که طبیعتاً در  هایی  پیام  ة رخداد مورد روایت 

 است.  

روزگی کودک است. در این بخش مادر حال فرزندش را از  بخش اول، روایتگر سه

می از خوبپرس دایه  تاب  و  آب  با  دایه  و  خبر  د  مادر  به  کودک،  و حال  بودن شرایط 

  غریبة    لهفة  ب    متکئاً ف مهدي الحریريّ أتفرّس    نت  ک  أیام    میلادي بثلاثة    ه بعد  أنّ   ث  د  »ح    دهد:می
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: »هو  ها قائلةً ؟« فأجابت  ولدي الیوم    حال    : »کیف  لمرضع  أمي ل    . فقالت  حواليي   الجدید    ف العال  
 .(22 لاتا:جبران، )« 5ه  طفلاً بشوشاً مثل   ه  قبل   ، ول أر  قط  مراّت   ثلاث   ه  یا سیدتي ، فقد أطعمت   بخیر  

و با عصبانیت    دهدکودک نسبت به سخنان دایه واکنش نشان می  ،ز این مکالمهاپس  

را تکذیب او  به مادرش شکایت میسخنان  بد خود  از وضع و حال  و  فما  »  کند:کرده 
أمّ   صدّقي ذلك  قائلًا: »لات    صرخت  غضبي و    ثائر    حتّی ثار    ذلك    سمعت     شن  فراشي خ    اه، فإني یا 
والحلیب  الملمس   ورائحة   المذاق    مر    ه  رضعت    ي الذ  ،  شدي   کریهة    الثدي  ،  فیا  أنفي،  م    ف  بي  ن  ما 
 ( همان )«  6 !تعاسة  

ها با یک عبارت تقریباً مشابه  دیگر بخش  جملات پایانی این بخش از داستانک مانند

رسد، که در آن از موضوع اصلی داستانک یا همان ناتوانی بزرگترها در فهم  به پایان می

نوز میاکلام  سخن  وکذلك  أمّ   تفهم    »فلم    گوید: دان،  لغتي  تفقه    المرضع    ي  قلت    ل  نّني  لأ    ه  ما 
 . ( همان) « 7نه  م    الذي أتیت   العال    لغة  هما ب  خاطبت  
 

 عدد  نماد 

این است که    رسدمیاولین سؤالی که با خواندن این بخش از داستانک به ذهن مخاطب  

سه فیچرا  چینیان،  نزد  سه  عدد  ژاپنیث روزگی؟  ها،  بابلی  از  اغوریان،  پیش  اعراب  ها، 

از اعداد مقدس است. از آنجا که نویسنده این اثر مسیحی    و زرتشتیان  8اسلام، مسیحیان

به باورهای مسیحیان در خصوص عدد   بایدمنظور وی از این انتخاب،  درک است، برای 

رجوع   هرسه  داشتچند  کرد؛  اشاره  نکته  این  به  به  که  باید  توجه  از    با  یکی  اینکه 

  : 1384)محمودی،  مادر است  و جفت  زهدانگانة شکم،  عدد سه، ظلمات سه  هایمدلول 

تولد    ةنویسنده با استفاده از این عدد به گذر از این سه مرحله و رسیدن به مرحل ،  (157

مسیحیان،   باور  اساس  بر  همچنین  دارد.  مرگ  اشاره  از  پس  روز  سه  مسیح  حضرت 

درصدد است    جبرانبر این اساس گویی   .(932: انجیل متی)  کردجوشد و به آسمان عرزنده

دنیایی که لاجرم باید از دنیای    ؛کندر اشارهبه مرگ از یک دنیا و تولد در دنیای دیگتا  

باشد برتر  و  والاتر  مقدّ   و  پیشین  این  انتظار  با  مورد  زیبای  دنیای  به سوی  را  ذهن  مه 

  :1384)محمودی،    بودن عدد سهسمانیخصوص آ  دهد. باور فیثاغوریان درنوزاد سوق می
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منتقل می  (150 را  مفهوم  این  روزگینیز  در سه  نوزاد  که  با  کند  را  ارتباطش  هنوز  اش 

به اعتقاد مسیحیان به س  کاملاًدنیای پیشین   توجه  با  ه  قطع نکرده است. از سوی دیگر 

و حیات علم  »سه«  مظهر وجود،  ذیل  با حکایت سه،  ()دهخدا:  در  نویسنده  روزگی خود 

  ناچاربهکه دنیای جدیدی که در آن متولد شده است،    به این نکته اشاره دارداولین گام،  

آمیزه زمینهباید  و  بوده  سه  این  از  علمای  دریافت  برای  در    ای  نهفته  حقیقت  همان  یا 

به    جبرانباشد. بدین ترتیب    ،زندگی پاک است  که منظورای برای حیات  و مقدمه   اشیاء

اشاره می ماین   میفهوم  پای  دنیایی  به  تولد  بدو  در  انسان  که کودک  که  کند  در  گذارد 

باید محل خوبی و راستی بوده و فطرت آسمانی او را در خود حفظ کند، تا در    اصل 

توشه با  مناسب  آسمانزمان  همان  که  خود  اصلی  مأمن  به  دوباره  علم  از  ،  هاستای 

  ة اد زندگانی تازه و عامل حمایت ضروری و نشانمن»به گهواره که    جبران  ةاشار  گردد.باز

  ة در ادام،  ( 796و    179  :1383)هال،    «ای از اصل و مبدأ استگرما و نرمی و مانند خاطره

چه انسان از عالم آسمانی  دارد که گر و بیان می  کندجمله نخست، این معنا را تأیید می

 کند. امنیت   دنیا احساس ا قرار است در گهوارةامّ  ،خود فاصله گرفته
 

 یت شخصنماد 

که وجود است  موجودی    و  مادر اصل و اساس  ،شودبعد مادر وارد صحنه می  ةدر جمل

را  یادآور گرما، حمایت و امنیت است. او که فرزند در رحمش    و  نوزاد از او جدا شده

، واسط بین دو کندکه دنیای صلب پدر است، به دنیای زمینی منتقل می   ،از دنیای پیشین

 است. به عبارت دیگر ارتباط فرزند با اصل فطری خود از طریق مادر است.  معال

ایه که نشان از مادر  د  ، پرسدحال و روز کودک می   دربارةدر قدم بعدی مادر از دایه  

خود را از او دریافت کرده و نزد وی    و کودک باید غذای جان و جسم  جایگزین است

به عبارت دیگر    رای شرایط آرمانی است؛بجایگزینی    ، خود نشان ازاحساس امنیت کند

آرمانشهر و دایه جایگزین آن و تعبیری از دنیای واقعی محل سکونت انسان    ةمادر نشان

فاضله، شخص از حمایت روحی    ةاست. در دنیای آرمانی و یا به عبارت افلاطون مدین

در این    وات احی  وبرخوردار بوده و شرایط برای دستیابی او به علم و شناخت فراهم  



     نقد ادب معاصر عربي   142

واقعی محل زیست کودک  امّ   دنیا حیات طیبه است؛ دنیای  یا همان  ا شرایط جایگزین 

 تواند به دنیای فاضله نزدیک و یا از آن دور باشد. چگونه است؟ این دنیا می

دهد و اینکه سه بار شیر  دایه از حال خوش کودک خبر می  ،در پاسخ به سؤال مادر

است.   شاد  بسیار  و  ن» خورده  به  مشیر  منتهی  و  باطنی  راهی  مثابه  به  و  شناخت  اد 

به عبارت دیگر، با توجه به مفاهیم نماد شیر، کودک  ؛  ( 117  : 1383  )هال،  «جاودانگی است

های شناخت و طی مسیر منتهی به جاودانگی بوده و از این شرایط  در حال گذراندن راه

 بسیار خرسند است. 

آورد و از مادرش  میی است، فریاد برن، بسیار عصباسخنان دروغینکودک که از این  

بو، شیری  دهد که از پستانی بدو در ادامه به او اطلاع می  را باور نکند   ها آنخواهد  می

گهواره و  خورده  است.  تلخ  ناراحت  معنای  »اش  به  الوهی  مادری  توسط  دادن  شیر 

است برتر  و  متعالی  آگاهی  گ  .( 119  :همان)  «بخشیدن  پستان،  منفی  توصیف  یای  واما 

از شناختی که او را به   خود  در واقع کودک در دنیای واقعی  ؛عکس این موضوع است

بهره است. توصیف منفی گهواره  آسمان برساند و به او درجات والا ببخشد، بی  ةدرواز

 .احساس نارضایتی و ناامنی دارددهد که کودک از حضور در این شرایط نیز نشان می

با  فهمد و از درد دل او آگاه نمینمی  با این حال مادر زبان او را شود. مادر اکنون 

خود در صحنه حضور دارد و ارتباط کودک که با زبان دنیای پیشینش سخن    دنیوی  ةنیم

با  می به عبارت دیگر شرایط   کند؛دایه نیز چیزی درک نمی  وقطع شده    مادرشگوید، 

نمی تغییری  هیچ  کودک  ناخوشایند  و  د  کند فعلی  قدمی  هیچ  ا  رو  بهبود  وضاع  جهت 

 زیرا درکی از زبان طالبِ تغییر وجود ندارد.   شود؛کودک انسان برداشته نمی 

»به دلیل جابجایی مفاهیم معنوی در مسیحیت، کلیسا به جای مادر نشست  از سویی،  

از  که    جبران  لذا  .(51  ؛8:  1385)شوالیه و گربران،    عنوان پناهگاه امّت به حساب آمد«و به  

دین ج  یشرایط  بر  میحاکم  اعمال  کلیسا  توسط  که  است،    شودامعه  بر  ناراضی  علاوه 

مذکور که  با توجه به جابجایی    ،اشاره به مضامینی که مستقیماً با نماد مادر مرتبط است

بالاتر از خانواده و مادر قرار میدهد،   نیز گریزی زده  انسان و    ة به رابطکلیسا را  کلیسا 

  . کندده و آن را برای بالندگی انسان نامناسب معرفی میررا نقد ک این پناهگاه    است. وی 



 143 نمادشناسي منظر از  جبران، خلیل جبران اثر »اللغة الأخری«  داستانک تحلیل

صدد بیان این نکته است که فرزند  در  جبرانرسد  به نظر می  درمجموعاینکه    خصوصبه

و معتقد است کلیسا از روح آسمانی خود    کنداحساس امنیت نمی  انسان در پناه کلیسا

را درک نمی فرزندان زمین  تا در  فاصله گرفته و حرف  قدمی  جکند  تغییر شرایط  هت 

 .بردارد
 

 بخش دوم   

  ة در صحن  کرد؛مشاهده  داستانک نیز    های سه گانه را در بخش دومبندیتقسیمتوان  می

ا است:  بخشز  اول  آمده  الیوم    دوم چنین  والعشرین    »وف  و  ل    الحادي  الذي    الیوم    هو  ولادتي، 
 : تالا  جبران،) «  9  مسیحیاً.  د  ل  و    ابن ك    نّ دتي؛ لأ  سیّ   یا   هنّئك  ي: »إنّني أ  مّ لأ    الکاهن    ، قال  فیه    تعمّدت  

23) 
 

 عدد نماد 

اعداد    ی ازمضرب  باشد کهمی  21عدد آغازین این بخش عدد   اعداد سه و هفت است. 

 ،  4  :1385)شوالیه و گربران،    اصلی یا به عبارتی اعداد اول، از ترکیبات خود راز آمیزترند.

248)   
و غالباً به معنی خیلی زیاد و    کمیتی مشخص دلالت ندارند  رمیشه ببرخی از اعداد ه

در نزد حکما شش    عدد هفت یکی از این اعداد است.  و  روند تمام و کمال به کار می

آن جمع   با  اصل عدد که یک است  وقتی  و  است  تام  کامل  عدد  عدد  شود، هفت که 

می است،   کمال   . ( 1013و  1010:  1361الامینی،  )روح  شودحاصل  و  خصلت  بخشی 

های  گر است. عدد هفت و مجموعهمصادیق آن جلوه  ةکنندگی عدد هفت در هم تمام

هرهفت هستند  گانه،  تمامیت  و  کمال  بیانگر  نوعی  به  عدد    یک  این  به  رسیدن  با  و 

می فراهم  نیز  مطلوب  غایت  به  مجموعهوصول  در  هفتشود.  یک  های  معمولًا  گانه 

یآفر دارد؛  وجود  نیز  دیگر  جالب  مرور  عیند  کیفیت.  به  کمیت  ناگهانی  تبدیل  نی 

تاریخ اسطورهگانههفت در  نگاه  های موجود  این مسأله است که  بیانگر  دینی  ای و گاه 



     نقد ادب معاصر عربي   144

بنیادی  ویژه تغییر  آن  دارد و  به عدد هفت وجود  پیشین  ای  به مراتب  و ماهوی نسبت 

  .( 41  :1392مفتاح،  )احمدی و است
آیین برخی  میان  در  هفت  پیشعدد  زرتشتیان10نیهای  حتّ  ،  ادیان  و  میان  در  ی 

یافته و در  در آیین مسیحیت نیز انعکاسشمرده شده است. این عدد    11مقدس  ،توحیدی

هایی به تقدس عدد هفت اشاراتی شده های یوحنا، مرقس و لوقا در قالب داستانانجیل 

ان  یمسیح  .( 43  :همان)  مقدس عدد خدا و نشانگر کمال است  است. عدد هفت در کتاب

های آنان نیز بر دو . روزه21سات سبعه اعتقاد دارندس عدد هفت به مقدّتحت تأثیر تقدّ

منسوب به حضرت مریم که هفت روزه   ةای و روزبزرگ هفت هفته  ةنوع است: روز

می مورد  چهارده  نیز  را  تعالی  خدای  رحمت  و  ایمان  اجزای  ایشان  که  است.  دانند 

  .( 70 :مانه) تایی استهفت  ة متشکل از دو دست
های  و لذا از نظر نمادین ویژگی  است  7و  3حاصل ضرب اعداد    ،ست و یکعدد بی

شونده از این دو عدد، از متن چنین  هر دو را در خود دارد. لذا با توجه به مفاهیم منتقل

از این ارتباط    ولیشود که ارتباط کودک با دنیای پیشین هنوز برقرار است،  استنباط می 

گذش دوره  آنجاهفت  از  است.  بنی ییته  تغییر  گویای  هفت  به  که  نسبت  ماهوی  و  ادی 

پیشین بیست  مراتب  به  اشاره  با  نویسنده  زیادی است،  و  کمال  یک روزگی   و  و عدد 

، بسیار  خود  صدد بیان این نکته است که او نسبت به آغاز دوره حیات زمینیکودک، در

کرده مر  تغییر  به  شدهحلو  وارد  زندگی  از  جدیدی  می  ستا ة  توقع  زندگی  و  با  رود 

باشدو  جدید خ پیشین خلاف    ؛گرفته و زمینی شده  دنیای  با  ارتباط  بقای  لحاظ  به  اما 

 دهد.انتظار رخ می
مطابق آیین مسیحیت،    ؛رخداد قابل ملاحظه در این بخش غسل تعمید کودک است

مید  شود. با این حال، نویسنده غسل تعغسل تعمید در هشت روزگی کودک انجام می 

اشاره کند.    کند، تا به معانی مورد نظر خودکودک را در بیست و یک روزگی روایت می

غسل تعمید، زندگی    ة دهد که فرزندش به واسطتعمیددهنده به مادر کودک بشارت می

گروه اولین  اعتقاد  به  است.  کرده  آغاز  را  خود  اطفال  مسیحی  تعمید  کلیسایی،  های 

حج دارای  بالغان  تعمید  سرهمانند  از  کودک  رهایی  سرآغاز  و  هبوطیت    ة یافت شت 
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تشرّ روحانسانی،  واسطه  به  احیاء  و  تازه  تولد  غسل  خدا،  فرزندان  جمع  به  القدس  ف 

انسانی    ةیافتکه با سرشت هبوطمعتقد است کودکان در حالی  کاتولیک  31کتکیزم»است.  

می آلودهمتولد  اولیه  گناه  به  و  دوبارهشوند  تولد  به  احتیاج  تعمید    اند،  مراسم غسل  در 

آزادی فرزندان خدا وارد شوند به قلمرو  و  از قدرت ظلمت رها شده  تا  یگانه  )  «دارند 

به ضرورت عمل    ؛(http://adyanuniv.com  :1394،  امیری اعتقاد  با  به عبارت دیگر کلیسا 

کند و این تطهیر از این آلودگی معرفی می  منبعخود را  دانسته و  تعمید، انسان را آلوده  

  .انگیزدرا برمی جبران موضوعی است که مخالفت شدید 
  

 شخصیت نماد 

آید و به سخن میقبل    داستانک نیز کودک مانند بخشدر دومین صحنه از این بخش  

أن    لسماء  التي ف ا   مّك  بأ  فأحرّ   کما تقول    ندهشاً: »إذا کان الأمر  م    لکاهن  ل    فقلت  »  گوید:می
 .(23 تا،لا جبران،) « 41 مسیحیّاً  بعد    تولد   ل   ، لأنّك  بك    تعسة   تکون  

های متضاد،  او با ساختن دوگانه  ؛پردازدنویسنده با این سخن، به نقد افکار کلیسا می 

احساس شادی و سعادت    ةو دوگان  روحانی  در خود در مقابل مادر پدر ما  ةدوگانمانند  

به  مادر خود، در مقابل   بر  متناقضاحساس بدبختی مادر او، ضمن اشاره  بودن شرایط، 

و    کشدمیکند، خط بطلان  بودن افراد معرفی می باور کلیسا که خود را کلید مسیحیاین  

به این بار  که اولینانسان از گناه اولیه است، پس آن  شدناست اگر کلیسا راه پاک معتقد

کسی در کودکی او را تعمید نداده است. با  ، باید خود مسیحی نباشد. چون  باور رسید

این کلام به طور کلی با افرادی    ة های کلامی، نویسنده از دریچاین حال، فارغ از جدل 

می معرفی  الهی  و  آسمانی  عوالم  به  افراد  اتصال  محور  را  خود  مخالفت  که  به  کنند، 

کند.  ها اشاره مینبودن انساخود مبنی بر پاک و آسمانی  ة مستقیم به عقیداسته و غیر برخ

در مسائل دینی همخوانی    جبران خلیل جبراناین افکار کاملاً با روح متسامح و متساهل  

 دارد.

بودن زبان فطری کودک پاک و مجدداً به غیرقابل درکپایانی از این بخش    ة در صحن

  گرفته به دنیای زمینی اشاره شده و به این واسطه موضوع آسمانی انسان برای افراد خو

http://adyanuniv.com/
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  « 51لغتيله ب    ه  ما قلت    الکاهن    یفهم    م  فل»  شود:اصلی داستانک دوباره به خواننده یادآوری می
 ( همان)

 

 بخش سوم 

اعداد  بخش   بر  ناظر  مفاهیم  تداعی  بر  افزون  داستانک،  ، مفهوم موسیقی و  7و    3سوم 

 شود. ارتباط آن با روح آسمانی انسان را یادآور می

  

 عدد نماد 

کمال و   معانی  ةدارندبه عدد  مجدداً    و  انک، کودک هفت ماهه استدر بخش سوم داست

ده برابر    وروز    210معادل    ،هفت ماه.  است  زیادی و تغییر ماهوی و کیفی اشاره شده

در این    7و    3رود ترکیبی از مفاهیم عدد  لذا انتظار می  .است  21شین یعنی  یعدد بخش پ 

 بخش تداعی شود.

 

 شخصیت نماد 

این  نوی در  زیادسنده  به  کرده؛  بخش صراحتاً  اشاره  این مدت  این    ة در صحنبودن  اول 

  ابنك    ي: »إني مّ لأ    قال  وجهي ملیّاً و    تفرّس  ف    نا عراّف  جاء    أقمار    سبعة    بعد  و  »  بخش آمده است:
 ( 23جبران، لاتا: ) « 61طائعین   الناس   ه  سیتبع  و   زعیماً داهیةً  هذا سیکون  

میطالع خبر  مادر  به  کودبین  که  خواهد هد  دانا  رهبری  بزرگسالی  در  و دک  شد 

  کند مداری کودک تأکید می پیروان بسیاری خواهد داشت و به این واسطه بر ویژگی عقل

  گذرد؛ که راه انسان به سوی جاودانگی از مسیر عقل می  داردو به این موضوع نیز اشاره  

، فأنا  کاذبة    نبوءة     قائلًا: »تلك  بأعلی صوتي   صرخت  »ف    کند:بینی را رد میاما کودک این طالع
 .)همان(  « 71اً  موسیقیّ إلّا  أکون    الموسیقی ولن   أدرس  یقیناً أنّني س   أعلم  نفسي و  ی ب  أدر  

؛ موسیقی در ارتباط  دهدقرار می  رهبری نویسنده در این بخش موسیقی را در مقابل  

. موسیقیِ هماهنگ  ردگذ میراه موسیقی از دل  ،  آفرینش و عالم آسمانی استبا کیهان،  

می بشری  پاک  فطرت  دهد. با  پیوند  والا  عوالم  به  و  داده  تعالی  را  انسان  روح  تواند 
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موسیقی در سنت  شان در باب  همچنین پیروان فیثاغورث که بخش عظیمی از نمادگرایی

، موسیقی را هماهنگی میان اعداد و کیهان دانسته و معتقد بودند  مسیحی نیز حفظ شده

م یاری  ضرباهنگ  به  لحن،  طنین،  وسیلة وسیقی،  است  ممکن  گوناگونش  سازهای    و 

ب برقرار کردارتباط  برگران،  ا کل زندگی کیهانی را  این در    .(336-334  ؛8  ،1385  )شوالیه و 

نیز   تعالی را از دل    ،جبراندل.    وعقل    :بودمتضاد    شاهد یک دوگانةتوان  میبخش  راه 

نفمی را  علم  البته  عقل.  از  نه  نمیداند،  در   امّاکند،  ی  عاطفه  و  احساس  تأثیر  به  عمیقاً 

 راهیابی انسان و پیوندش با عوالم پاک آسمانی معتقد است. 

غیر     بر  نیز  بخش  این  انسانقابل درکدر  برای  زبان کودک  تعجب  بودن  و  بالغ  های 

تأکید    وی  وی از این عدم تفاهم، علیرغم گذشت زمانی معنادار از آغاز زندگی زمینی

ده  شدي ل  »و    شود:یم ما  مع    یفهم    ل    ذ  إ   شت    لغتي  بلغت    أنّني کنت    أحد   ن  م    الحدي   ذلك    قد 
  .(23 لاتا: جبران،)« 81مريع  

 
 بخش چهارم 

ها دارد. این بخش  بخش چهارم یا آخرین بخش داستانک، تفاوت مهمی با دیگر بخش

هیم عمر جاودانه و  به مفاو    حکایت روزگار بزرگسالی شخصیت اصلی داستانک است

   دارد.اشاره  گرفتن انسان از مبدأ در طول عمر بشرفاصله

 

 عدد نماد 

هاست. کودک در این بخش بزرگ شده و بخش پایانی داستانک متفاوت از دیگر بخش

است. عدد سی و  سی ساله  اعداد    و  سه  این   باشدمی  11و    3سه حاصل ضرب  به  و 

بر    بر حیات دوباره و یازده به عنوان دالّ  عنوان دالّ  مضربی از سه بهکه  ترتیب این عدد  

است نهایت  بی  ،91بی  و  تقدس  معنایی  بار  را  نیز  همنهایتی  دیگر،    دارد.  با  سوی  از 

-کشیدهد مسیحیان مبنی بر به صلیبسه سالگی برای این دوره به اعتقا  و  انتخاب سی 

سی  در  )ع(  مسیح  عبارت  سه  و  شدن  به  دارد.  اشاره  واقع    جبراندیگر،    سالگی  در 

سه با  را  که  داستانش  زنده روزگی  حضرت  به  صلیب  شدن  به  از  پس  روز  سه  مسیح 
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سالگی که باز هم به  سه    و   کند، آغاز و با سیشدن )از نظر مسیحیان( اشاره میکشیده

برد و این  دارد، به پایان مید او را در پیموضوع باور مرگ او بر صلیب که زندگی مجدّ

کند  آمیزد و به این واسطه اشاره میدر هم میبودن  نهایتبر بی  را با عددی دالّمفهوم  

آیند، از  ها پیوسته به دنیا میشود و انساننهایت تکرار می که این داستان همیشه و تا بی

داشته پیشین  عالم  در  که  خود  پاک  میفطرت  فاصله  میاند  سپس  به گیرند،  و  میرند 

 این خود تولدّی دوباره در دنیایی دیگر است.   و پیوندندجاودانگی می 

 

 شخصیت نماد 

ارتباط کودک بالغ با دنیای پیشین از بین رفته  اند،  در این بخش مادر و دایه از دنیا رفته 

  ؛درگذشتهو واقعیت پیشین جای خود را به واقعیتی جدید داده است. پدر روحانی نیز  

در   عرّفی کلیسا به عنوان تنها راه ارتباط با خدا،مبنی بر مافکار کلیسایی  به این مفهوم که 

انسان   اما طالعتفکر فرزند  باخته است.  را  نیز رنگ  تا خواننده حقیقتی  بین زنده است 

،  سنةً   ثلاثون  و    ثلاث    ی ذلك  عل    مري   لقد  »و    :شونداین جملات بیان میدریابد. در این بخش  
قد  . و  حیّاً ی رز ق    فلا یزال    ا العراّف  ه(. أمي حمت  ر  م ب  ه  أرواح    الل    )ظلي   والکاهن    المرضع  ي و  أمّ   وقد ماتت  

  الموسیقی، فقال   أبناء   لك  ي ف س  ی انخراط  عل   ه  أطلعت  ني و  حدّث  و    ه  ، فحدّثت  الهیکل   ه ف الأمس أمام  رأیت  
  ك  أمي   ، فأنبأت  ك  طفولت    ف أیّام    سبقت    کبیراً، ولقد    موسیقیّاً   تکون  س    نّك  بأ    ثقت  طالما و    لي: »قد  

 .(23 :تالا )جبران،« 20هذا ستقبلك  بم  
تا به این واسطه باز هم بر  بین را روبروی معبد میکودک بالغ، طالع حکومت  بیند، 

  ، از دنیا رفته  کشیشتأکید شود که هر چند    افکار کلیسایی بر زندگی مسیحیان اشاره و

دهد  بین خبر میبه طالع  کودک بالغابرجاست.  هنوز پ  نماینده آن بوده  ویاما فکری که  

منتقل  خواننده  این فکر را به  ده بدین واسطه  نویسن؛  کندموسیقی فعالیت می   کارکه در  

هایش  دروغ  هدر ادام  بینطالع  وغگو هستند.رد  ،بینانخرافه و طالع  ،بینیکه طالع  کندمی

نوازنده خواهد  که پسرش    خبر دادهمادرش  به  داستان    شخصیتِ  گوید که در کودکیِمی

 .  شد
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که    -های پیشین است. این بار خود کودک  داستانک بر خلاف بخش   هآخرین جمل

 أنا  نّ ه؛ لأ  قول   صدّقت  ف  » اش را از یاد برده است:نیز زبان فطری   -در این بخش بزرگ شده
 . (همان )  «12نه  م   الذي أتیت   العال   لغة    سي نسیت  نف  

مدت مدیدی  برای  دارد که فرزند انسان وقتی  ایانی، بیان میپ   ةنویسنده در این جمل 

  دهد وکند، رفته رفته فطرت پاکش را از دست میماند و با آن خو می در این دنیا می

میهم جماعت  میهایدروغشود؛  رنگ  باور  را  خودشان  وجود  مسیح  و  به    کند  را 

 کشد.صلیب می
 

 گیرینتیجه

داستانک    ةنویسند  «جبران خلیل جبران»  که  انکی نمادین است« داستاللغة الأخریداستانک »

  و نشانة در خلق این اثر، از نمادهای مادر )نماد زندگانی تازه و عامل حمایت ضروری  

ای از اصل و مبدأ، جایگزین کلیسا(، دایه )حمایت غیراصیل  گرما و نرمی و مانند خاطره

جایگزین بهشت(، شیر )نماد شناخت    و جایگزینی برای شرایط آرمانی(، گهواره )زمین،

و به مثابه راهی باطنی و منتهی به جاودانگی(، کشیش )نماینده عقاید مسیحیت(، معبد  

ارتباط با کل    سایه افکنده است(، موسیقی )وسیلة   )افکار کلیسا که بر زندگی مسیحیان

اعداد شامل عدد   کیهان( و  اعداد و  میان    گانة سه)ظلمات    3زندگی کیهانی، هماهنگی 

)عدد خدا و نشانگر    7زندگی پس از مرگ، عوالم آسمانی(،  شکم و زهدان و جفت،  

تغییر ماهوی و کیفی(،   )حفظ    21کمال مقدسات سبعه، اجزای ایمان، کمال و زیادی، 

تغییرات اصولی( با عوالم آسمانی و فطرت بشری در عین ایجاد  )حیات    33و    ارتباط 

 به مخاطب بهره برده است.  جاودان( برای انتقال پیام خود 
های  پردازد و با انتقاد از واقعیتوی در این داستانک به موضوع وجود و حیات می 

می  سعی  بشر،  زندگی  و  موجود  کرده  آگاه  است  آن  در  که  شرایطی  از  را  انسان  کند 

دهد که تابع قلب خود باشد. از دیگر اشارات ضمنی طور ضمنی این پیام را به او میبه

اثر، توجه  دهنویسن این  تأثیر زندگی زمینی  در  به  در شرایطی که دروغ    -دادن خواننده 

شدن از اصل و فطرت انسانی و توصیه بر لزوم  بر دور  -اسر آن را فرا گرفته استسر
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بازگشت به این فطرت پاک است. او که از نظر اعتقادات دینی قائل به تسامح و تساهل  

او از اعداد    ةهوشمندان   کشد. استفادةسا را به چالش میکلی  ة طلباناست، باورهای انحصار 

 بر بار معنایی داستانک و به طور قابل توجهی بر عمق محتوایی آن افزوده است. 
 

   ها  نوشتپي
1. Symbolism 

2. Naturalism 

3. Realism 

4. Archimandrite Antonius Bashir 

پیرامونم خیره بودم که  حریرم با شوقی عجیب به دنیای جدید    ةسه روزه بودم و در گهوار .5

بار   سه  خانم،  است  »خوب  داد:  است؟«پاسخ  پسرم چطور  حال  »امروز  پرسید:  دایه  از  مادرم 

   ام.«ام. تاکنون کودکی به بشاشی او ندیدهشیرش داده

تا سخنش را شنیدم برافروختم و فریاد زدم: » باور نکن مادر! رختخوابم زبر است و شیری   .6

  «ایه هم بدبو. من چقدر بدبختم!که خوردم تلخ و پستان د

ولی مادر زبانم را نفهمید. دایه هم همینطور. او نیز نفهمید چه گفتم؛ زیرا من به زبان دنیایی  .7

 با ایشان سخن گفتم که از آن آمده بودم.  

از عددهای فرد در اساطیر چین به سعد و فرخندگی یاد شده است. در نزد فیثاغوریان این   .8

معنی    3ها روزهای  اند. در اعتقاد بابلیل و مذکر بوده و ماهیتی آسمانی داشتهاعداد غیر قابل ح

اند. در قربانگاه آتش ودایی سه آتش وجود داشته است. در باورهای  تعطیلی و استراحت داشته

در نزد   و  گانه اعتقاد دارندهای سهها به گنجینهة ماه عبارت از سه نفر است. ژاپنیآفریقایی، اله

زرتشتیان به   ( 151  و   150:  1384)محمودی،  پیش از اسلام، منات یک الهه سه گانه بود.    اعراب

کی  سه پسر برای زرتشت، سه تن برای هر اختر، سه شبانه روز جنگ تیشتر )تیر( با دیو خش

دورة واپسین  در  ایشان  موعودند.    معتقدند.  سه  منتظر  جهان  در    (154:  1379  )والی،چهارم 

ویران را در سه روز بر پا خواهد    ةنقل از عیسی مسیح آمده است که خان  اعتقادات مسیحی به

بود.   تنش  منظور،  که  وجود،  آنها    (151  :1384  ،محمودی)کرد،  )مظهر(:  اقنوم  سه  به  همچنین 

تعالی )دهخدا باری  قَرقَف )سه کتاب( در مذهب خود  ذیل »سه«  :علم، حیات برای  ( و  سه 

 ( 169 ؛2تا،  بی )رامپوری،معتقدند. 
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بیست و یکمین روز تولدم؛ روزی که در آن غسل تعمید داده شدم، کشیش به مادرم گفت:   .9

 یم؛ زیرا پسرتان مسیحی متولد شد.«گو»خانم به شما تبریک می 

چینی .10 میبودائیان،  مقدس  را  هفت  عدد  مایاها  و  )ها  و    1010  :1361  الامینی،روحشمردند. 

آیین1011 میان  در  سومری(  پیشین،  میترا(  های  آیین  )پیروان  مهریان  و  صابئین  حرنانیان،  ها، 

شمردند.  هفت کوکب یعنی زحل، مشتری، مریخ، خورشید؛ زهره، عطارد، و قمر را مقدس می

گانه که هر یک به یکی از هفت های هفت زرتشتیان نیز عدد هفت را مقدس شمرده و آتشکده

 ( 69  :1376ده بنایی، زاصادقستاره بزرگ آسمان منسوب بودند را ساختند. )

یهودیان معتقدند خداوند روز هفتم از آفرینش آسمان ها و زمین و آدم فارغ شد و آرام  .11

در بخش کرد. عدد هفت  تقدیس  مبارک خواند و  را  هفتم  لذا روز  و  از  گرفت،  دیگری  های 

به  شود. از آن جمله است: فرونشستن توفان نوح پس از هفت روز، اعتقاد  تورات نیز دیده می

های استراحت دادن زمین و خودداری از کشت و زرع در سال هفتم، اختصاص ماه هفتم از ماه

 . (70-69 :همان) رومی خود به اعیاد

و   .12 مراسم  گناه،  به  اعتراف  ربانی،  شام  روحانیان،  مراتب  سلسله  به  اعتقاد  تعمید،  غسل 

 ( 70 :همان)تشریفات مرگ، ورود به کلیسا، ازدواج 

13. Catechism 

تع .14 »با  که تو میجب به کشیش گفتم:  اینگونه است  به  اگر  باید خیلی  گویی، پس مادرت 

 «ای.خاطر تو احساس بدبختی کند؛ چون تو هنوز مسیحی متولد نشده

 اما کشیش سخنی که به زبان خود گفتم نفهمید. .15

هفت ماه بعد،پیشگویی نزد ما آمد. خوب در صورتم خیره شد و به مادرم گفت: »پسرت  .16

 وشمندی خواهد شد و مردم مطیع او شده و از او پیروی خواهند کرد.« پیشوای ه

ترم  توانستم فریاد کشیدم: »این پیشگویی دروغ است. من به خود آگاهپس تا جایی که می .17

   «و مطمئنم که درس موسیقی خواهم خواند و فقط نوازنده خواهم شد، نه کار دیگر. 

گذرد، هنوز هم کسی زبانم را  مه از عمرم میچقدر تعجب کردم وقتی دیدم با اینکه آن ه .18

 فهمد.نمی

توانست تا  اند وقتی انسان اولیه شمارش را آغاز کرد، فقط میدر خصوص عدد یازده گفته .19

نهایت بود، و هنوز هم قبایلی در آفریقا هستند که عدد  عدد ده  بشمرد و از ده به بعد برایش بی

 . (157 :1384، ؟) دکنننهایت تلقی مییازده را یک عدد بی
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سه سال گذشته است. مادرم، دایه و کشیش )خدا رحمتشان کند( همه    و   از آن روز سی  .20

بین هنوز زنده است. دیروز روبروی معبد دیدمش. با هم سخن گفتیم و به او  اند. اماّ طالعمرده

-ان کودکیای بزرگ خواهی شد. در زمام. گفت: »مطمئن بودم که نوازندهگفتم که نوازنده شده
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 تحلیل الرمز في قصة »اللغة الأخری« القصیرة جداً لجبران خلیل جبران 
 

 1مینا عربی
 2قربان  زهره

 
 الملخّص 

  . بمجرّد رؤیتها  ها،بئة ضمنتخنتذکّر الفکرة الما؛حیث  ضامین أبعد مما یدلّ علیه لفظهلم  ةوناقل  موضوعةز  و إنّ الرم
اللبنان،   جی عدّالکاتب  خلیل  الکتّاب  بر جبران  من  الرمزیة  المهتمّینان،  أعماله  ومن  رمزیة،  أعمال  قصته   ،بخلق 

التلمیح إلی الرموز الموظفّة ف  دف هذه المقالة  ته.  من مجموعة »المجنون«  ، القصیرة جداً المعنونة ب »اللغة الأخری«
، من خلال  العمل الرمزي  اهذالرسالة المنطویة ضمن    الکشف عن هذه القصة القصیرة جدّاً، وإلی مدلولاتها، ثمّ  

التالیة:  رموز  البقد استعان من الرموز ف عمله هذا،  نتائج أنّ جبران  الالتحلیلي. تشیر  -منهج الدراسات الوصفي
  21و عدد ، (والوفرة)الکمال 7(، وعدد ، والولادة ف العال الجدیدوالمشیمة  والرحم ظلمات البطن اجتیاز) 3عدد 

بعوال االا  التزام)   الأمّ و )الحیاة الخالدة(،    33وعدد    (،البشریة، رغم حصول تطورات جذریةالفطرة  سماء و لتصال 
قبل ولادته) التي عاشها  الإنسان بحیاته  اتصال  بدیل)  ، والمرضعة(حلقة  المزیّف،  الفاضلة  ةالدعم  واللبن ،  (للحیاة 

، والموسیقی  عقیدة المسیحیة ف الإنسان(ل )ا  والمعبد والکاهن،  (الأرض، بدیل الجنة)  والمهد)المعرفة وسبیل الخلود(،  
من    ،لاهتمام بحفظ فطرته الطاهرةإلی االإنسان    ،ف هذا العمل الرمزي  دعا  وإنهّمع الفطرة البشریة(    الانسجام)

 .  ف المجتمع المسیحي التقلیدیة السائدة علی الرأي العامّ و الدنس، موجّهاً من خلالها انتقاداته للعقائد الدینیة 
 
 
 
 
 
 
 
   .اللغة الأخریالنصّ الرمزي، جبران خلیل جبران  الرمزیة، :ةکلمات الرئیسال
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Abstract 

 Symbols are the product of agreement and carry concepts beyond 

their own terms. Therefore, it is possible to look at a symbol and recall 

all the meaning encoded in it. A authors who has focused on written 

codes and symbolic texts is Lebanese Jibran Khalil Jibran. One of his 

short works is "The Other Language", from the "almajnun" collection, 

which is very symbolic. In this symbolic short story, the implications 

and the messages make up the subject of the present paper. Through 

the description and analysis of the symbols, this study seeks to reach 

the intended meanings of the author. The result of the analysis shows 

that Jibran Khalil Jibran has pointed to number 3 (that symbolically 

means getting through three passages of darkness including abdomen,  

ovary and uterus and coming into the new world), number 7 (that 

refers to perfection and abundance), number 21 (abiding by the 

heavenly worlds, and making radical  changes in the same time), 

number 33 (eternal life), the mother (the link between the life in this 

world and the previous world), the wet-nurse (the alternate protection 

and a substitute for ideal conditions), the milk (recognition and the 

path to immortality), the cradle (the earth and the heaven) the priest 

and the temple (Christian beliefs about man) and music (harmony with 

human nature). Jibran calls man to try to preserve this pure nature and 

criticizes the traditional and religious beliefs underlying people 

thoughts. 

Keywords: Symbolism, Symbolic text, Jibran Khalil Jibran, The 

Other Language. 
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 های بیاني آن یو استراتژ «حمد مطر أ» در شعر  کاریکلماتور تحلیل

 

 دانشگاه کاشان  ،زبان و ادبیات عربیدانشجوي دکتري  ،حسین مرتضایی

 دانشگاه کاشان ،گروه زبان و ادبیات عربیاستادیار  ،1محسن سیفی 

 دانشگاه کاشان  ،دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی ،علی نجفی ایوکی
 

10/397/ 04 تاریخ دریافت: 1398/ 12/11تاریخ پذیرش:    

 چکیده 
اي از  گونه  است؛  «کاریکلماتور» ها  یکی از این قالب  که  هاي متعددي داردها و سبکو مطایبه قالبطنز  

که مطایبه   کوتاهِنوشته   و    متفاوت  ی نگرش  با  ،تضادها  سازي برجسته  قصد   به   آمیز  دنیا  هاي پدیده به 

یکی از پرکارترین و نامدارترین    «احمد مطر»،  یدر میان طنزپردازان معاصر عرب  .کندتوجه می   آن  پیرامون

هاي خود ه سیرت سوژ  در اشعار خود  ،متعهدبه عنوان شاعري    شود؛ ويمحسوب می در این زمینه  ان  آن

صورت    هماهنگیحرف با عمل و نا  ناهمسوییو    معنوي  کند و از رهگذر آن، تضادهايرا بازآفرینی می

با  تا    برآنند  روي در جستار پیش  نگارندگان  .دهد قرار میاشعار خویش  فرادید مخاطبان  آنان را    با سیرت

در    کاریکلماتورهایی از  به تعریف و ارائه نمونه  تحلیلی، در گام نخست  -توصیفی  گیري از روشبهره 

بندي و  و در گام بعدي به دسته  دنعربی بپرداز  معاصر  ادب  در  این فن  پیشگام  عنوان  به  «أحمد مطر»شعر  

از آنجا که    .، اقدام نماینداز آنها بهره جستهکاریکاتورنویسی در هایی که شاعر استراتژي برخی از  تشریح

وي،  کاریکلماتورهاي ِتصویري  ارجاع  دادن قابلیت  براي نشان  لذایست نیز بوده،  کاریکاتور  «حمد مطرأ»

کاریکاتوري ضم طرح  و  کارتون  است یش  کاریکلماتورها  ةیمچند  نتیجشده  این    ة.  از  حاکی  پژوهش 

دادن تناقضات و تفاوت هاي موجود، و نشانگیري از شیوه کاریکاتورنویسی « با بهرهحمد مطرأ»است که 

،  زند و از دیگر سوکشورهاي عربی کنار می گوي  عمل و بیهودهة حاکمان بیاز چهررا  از سویی نقاب  

میتفابی قرار  مخاطبان خویش  فرادید  را  انفعال شهروندان عرب  و  رهگذروتی  از  و  رؤیاي  آن  دهد   ،

 پروراند.  اصلاح مردم سرزمینش را در سر می  رسوایی حاکمان و

 .حمد مطرأ ،ترسیمهاي بیانی، استراتژي کاریکلماتور، ،طنز :هاکلیدواژه
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 مقدمه

ول  مسئهاي انسانی  گیها و پیچیدابر انبوهی از دشواريشاعران امروز که خود را در بر

هاي موجود  ظرفیتاز تمام  ها  ها و ناهمگونی نابسامانی  این  حل   برايبرآنند تا    دانند،می

که    هاستیکی از این ظرفیتگري  و مطایبه  طنزآمیز  استفاده از زبان  طنز و  سود ببرند.

 است.  «کاریکلماتور»ها  متعددي دارد. یکی از این قالبهاي  ها و سبکقالب  ،براي خود

از    «کاریکلماتور»  ةواژ برخی  نزد  در  عنوان    منتقدانامروزه  از نوبه  و  ادبی  ع 

طنز  مجموعهزیر پذیرفته شده  وهاي  واژ  که  مطایبه  دو  ترکیب  فارسی    ةاز  و  انگلیسی 

  در زبان فارسی بهحمد شاملو«  ا»این واژه را  ه شده است.  ساخت  «کلمات»و    «کاریکاتور»

  اطلاق  معاصر  طنزنویس  و   کاریکاتوریست  ،«شاپور  پرویز»   آمیزمطایبه  و  کوتاه  هاينوشته

  به  «خوشه »  ةمجل   در  1346  خرداد  21  در  بار نخستین  براي  عنوان  همین  تحت  و  کرد

  که  قصد  بدین   ؛ساخت  کلمه  و  کاریکاتور  پیوند  از  را  اصطلاح  این   وي.  رسانید  چاپ

  انجام  زبان  ةحوز  در  شاپور  کند،می  نقاشی  عالم  در  کاریکاتوریستیک    که  کاري  همان

 . (302:    1380 رستگارفسایی،) دهدمی

اما    ؛نظرهاي متفاوتی ارائه شده استارو تعریف آن اظه   کاریکلماتوراصطلاح    ةدربار

جدي  آمیز(، ادبی، غیر)یا مطایبه  کوتاه، طنزآمیز  صمیمی،هاي ساده،  جمله»  بطور خاص

  یدر تعریف  شوند.میکلماتور شناخته  یبه عنوان کار  (98:  1385،پورحسین)  و کاریکاتوري«

:  1387اکسیر،)  انداحد طنز به مفهوم مطلق آن دانستهکاریکلماتور را کوچیکترین و  ،دیگر

کلیه  ب  .( 20 گونهطور  کاریکلماتور  از  ،  شعر  نثراي  طنز  یا  که  کوتاه  نگرش  است    ی با 

آن را    کند و برخیهاي پیرامون توجه میبه دنیا و پدیدهسازي  برجسته  قصد  به  ،متفاوت

 . اندنمودهنیز تعریف  (12:  1384،)صلاحی شود«»کاریکاتوري که با کلمات بیان می

تعریف از  یدر  »  آمدهکاریکلماتور    دیگر  کوتاه  است:  طنزآوري سخنان  و  حکیمانه 

:  1374)شمیسا،  اي است«شود؛ زیرا در آن نکتهاست که گاهی به کلمات قصار نزدیک می

ارائه (.  237 تعریف  در  دقت  میبا  برداشت شده  اینگونه  ژرف   کردتوان  یک  که  ساخت 

جزو ذات کاریکلماتور    ،ی و کم رنگطنز است و اساساً طنز هر چند جزئ  کاریکلماتور

می حساب  هم  آید به  آن  با  داردو  شدیدي  معنایی  کاریک   پوشانی  دو  و  بین  لماتور 
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، به  که هدف خنداندن استو در جایی  طنز و فکاهی در حرکت مداوم است   محدودة

 زند. به طنز پهلو می ،مشکلات است ءجا که خنده براي استهزا مطایبه و آن

میویژگیمهمترین  از   کاریکلماتور  و هاي  ایجاز  به    تصویرپردازي،  اهی، کوت   توان 

باز از  هنهياستفاده  و  بیانی  کرداي  اشاره  و این  .جارگریزي  موضوع  لحاظ  از  گونه 

قالبها  دسته  مضمون، شاعرو  منتقدانه،  چون  متفاونی  را هاي  و...  فیلسوفانه  انه، 

می  ،گیردمیدربر نظر  به  که  اما  تقسیمرسد  تقسیمبهترین  آن،  دستبندي  سه  به    ةبندي 

معناکاریکلما  و  تصویرگرا  گرا،  لفظ  باشدتورهاي  تخیّ»  .گرا  لحاظ  از  و  کاریکلماتور  ل 

با جملات    زند و در مواردي ی گاه به شعر پهلو میهاي ادبی و موضوعستفاده از آرایها

اریکلماتور با استفاده  فراموش کرد که کباید  چه نت؛ اگره اس قابل مقایس  هالثَو مَ  قصار

هاي مختلف  ة وجود نهاد. وجه مشترک گونهجملات قصار بود که پا به عرص   ةاز پیشین 

 . (15:  1391)طالبیان، «ستسازیمضمون کاریکلماتور،
کاریکاتور از  میهدف  را  قصد شوخ گویی  به  زندگی  بازسازي  انتوان  یا  تقاد  طبعی 

ددانست عبارتی  به  کلمات  تر،قیق .  کاریکاتور  یا  طنز  س  ،کاریکلماتور  در  نوین  بکی 

  ،بیارگیري شگردهاي ادک هاي کلامی و بهيکوشد با استفاده از بازمعاصر است که می

نشدظرفیت بیان  با    ةهاي  و  بگذارد  نمایش  به  را  عادتبرهمزبان  شیوهاریزي  به   ة، 

کلیشهناییآش مفاهیم  همین  از  و  زدایی  ذهنیت  روزمره،اي  از  بیافرینددنیایی  نو    هاي 
 . ( همان)

اینبا   ادبیات  وجود  در  جدید  که  و  دیده شوا   ،عربیکهن  ادبی  نوع  این  از  هدي 

تا  ،شودمی نشدهاما  انجام  آن  درباره  دقیق  و  پژوهش علمی    هاينمونه  بررسی  و  کنون 

که از  -  «حمد مطرأ»ویژه اینکه شاعري به نام  است به  تر کامل  تحقیقی   نیازمند   آن  مفصل

بهره شعرهایش  در  کاریکلماتور  در  چاشنی  بیانی  شگرد  آن  کاربست  بسامد  و  برده  ها 

است زیاد  بسیار  دید سخن   -شعرش  از  و  نیز  مانده  پنهان  و سنجان  اهمیت  امر  همین 

   ضرورت پژوهش پیش روي را دوچندان می کند.
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 تحقیق ةپیشین

شاعري    ةباردر و  مطرأ»شعر  ارزندهه پژوهش  تاکنون   «حمد  که  اي  پذیرفته  صورت  اي 

از جمله    .حاضر مورد استفاده قرار گرفته است  ةوان منبع در نوشتها به عنخی از آنرب

 ها عبارتند از:ترین این پژوهشمهم

مجلة انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی،  )  «حمد مطرأترین عناصر معنایی شعر  مهم»  .1

چهار عنصر معنایی    این پژوهشدر    قدیمی؛مرتضی  صدقی و  حامد  ( از  1384:  3شمارة

طنزپرداز   شاعر  این  شعر  بررسی در  و  عبارتنداز  استخراج  که  و بی   -1شده  پروایی 

پستی و   -4پذیري مردم  بدبختی و ستم  -3گري و تکبر حاکم  ستم  -2نظري شاعر  بلند

  .پلیدي جاسوسان

مطر  طنز  گفتمان   در  زبان»  .2 انسانی، شمارة  «أحمد  و علوم  ادبیات  دانشکدة  :  2)مجلة 

ناهید نصیحت؛1386 و  از فرامرز میرزایی  این مقاله   نویسندگان  (    زبان  هايویژگی  در 

 . اندقرارداده واکاوي و بررسی مورد را مطر شعر در طنز

مجلة انجمن ایرانی زبان و ادبیات  )  «حمد مطرأطنز در تصاویر فکاهی    کاربردة  شیو»  .3

حمد  أطنز در اشعار    که نویسنده در آن شیوة  معروفیحیی    ( از1387:  10عربی، شمارة
مورد  مطر می  را  قرار  نیز    ودهد  بررسی  او  آثار  در  طنزگونه  نمایشی  تصاویر  خلق  به 

   کند.اشاراتی می

د  .4 طنز  و  »رسالت  عشقی  میرزاده  شعر  مطرأر  عربی،  )  «حمد  ادبیات  و  زبان  مجلة 

  هاي دو شاعر فارسی و عربی سروده  ،از منظر طنز  که  رجبیفرهاد  ( از  1391:  7شمارة  

 .را مورد بررسی قرار داده است زبان

شعر    نة»افسا  .5 در  آن  کارکرد  و  مطرأتمثیلی  عربی،  )  «حمد  معاصر  ادب  نقد  مجلة 

آن  حیدري  ( نوشتة محمود 1392:  4شمارة تبیین  که در  زبان  یی  هاداستانروایت    به  از 

 .است شده و تمثیل پرداخته  حیوانات در قالب نماد

مجلة نقد ادب معاصر  )  «حمد مطر أهاي ناسازواري در طنز تلخ  ساخت»بررسی ژرف  .6

نویسندگان این مقاله به  جهانوند؛  داوود  زاده و  واقفشمسی  ( از  1397:  15عربی، شمارة

 جستجو اجزاء، عناصر و اقسام ناسازواري و همچنین اهداف بکارگیري آن در طنز تلخ  
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 . اندپرداخته حمد مطرأ

دوفصلنامة نقد ادب عربی،  )  «حمد مطرأنما در تعابیر شعري  انواع متناقضبررسی  »  .7

و  سفاربهنام    نوشتة(  1398:  17شمارة پژوهش  بیانلو؛علی  ی  این  ضمن نویسندگان   ،

متناقض مفهوم  آیرونی،  مشخصو    نماتبیین  با  آن  تفاوت  متناقض کردن  و  کارکرد  نما 

 . اندبررسی کرده این شاعرانواع آن را در شعر  

رغم    بهاین حقیقت است که    کنندةالقا شده  هاي یاد ژوهشبررسی عناوین و محتواي پ

 ويادبی کاریکلماتور در آثار    ةتاکنون گون  ،حمد مطر أختلف شعري  هاي م بررسی جنبه

 نماید.امر اهمیت تحقیق را دو چندان می  مورد نقد و بررسی قرار نگرفته است و همین

تا هنر  دهد  را مورد واکاوي قرار می  وي شعر    جنبهاین  اولین بار از  براي  لذا این جستار  

 را از این منظر فرادید مخاطب قرار دهد.  او

 تحقیق  های پرسش

گون   ة مقال با هدف شناساندن  که  در    ةحاضر  آن  نمودهاي  بررسی  و  کاریکلماتور  ادبی 

مطرأ»شعر   نگاشتهحمد  به  «  پاسخگویی  به  معطوف  را  خود  توجه  بیشترین  شده، 

 ترین آنها عبارتند از: که مهم کرده هاییپرسش

 دهد؟ را تشکیل می مطر حمد أچه موضوعاتی زیرساخت موضوعی کاریکلماتور  .1

نوآوري  شاعر هاي  تکنیک  ةشاخص  .2 وي  و  و هاي  تصاویر  کلمات،  با  بازي    براي 

  مضامین کدامند؟ 

                     .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 مطر حمد أاشعار کاریکلماتور در  ةجلو

تعبیري ملموس، براي خوانند«حمد مطرأ» به  او  ایرانی،    ة، شاعري نوپرداز و شکل شعر 

اند؛  دانسته  «نزار قباني»اي از سبک  را شکل کامل شده  مطر شکل نیمایی است. سبک شعر  

خود   که  »تلگراف  قبانيسبکی  نام  آن،  استبه  داده  شعري«  و    هاي    : 1380بیدج،)حسینی 

بسیا  .( 159-160 وي  صبغشعر  داراي  و  آهنگین  البته    ةر  و  است  ي  تصویر سیاسی 

اي  در اشعارش سعی دارد آینه  «حمد مطرأ»  هاي عربی.شده از مشکلات کشوربزرگنمایی
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ان  حاکمان ارائه دهد، تا شاید از طرفی حاکم  ةاز چهررا  نما و تصویري کاملاً گویا  تمام

، دست از ظلم و ستم برداشته و از طرفی دیگر مردم خفّت  با دیدن سیماي واقعی خود

ظلم حاکمان ستمگرشان دست به اقدام عملی زده و بنیان    و خواري را رها کرده، بر ضدّ

   .ظلم و جورشان را برچینند

شود و با اسلوبی متمایز در آن  ور میشعر غوطهري نوگراست که در دنیاي  »وي شاع 

کند؛ سخنانش روشن و ترکیباتش ساده است و پیچیدگی ندارد؛ گرچه این  آفرینی مینو

؛  به مذاق منتقدان شعر او خوش نیامد  -که از اختیارات هنر شاعري است-روشنی بیان  

ورط وبه  دور شده  زبان شعر  از  او  که  استدلال  این  افتادهبا  انتخاب    البته  است.«ة خطا 

او    ؛زبان ساده و روان از سوي شاعر دلیل بر ناتوانی وي در سرودن اشعار پیچیده نیست

توانم در نیم ساعت  جایی آورده: »من میبدر    ،بیندکه در خود توان چنین سرایشی را می

پیدا  شود و کسی  یک دفتر کامل از دفترهاي گنگ و پیچیده که فقط با آن بازار پر می

ونمی بخواند  را  آن  که  اندازه    شود  به  واضح  بیت  سه  سرودن  ولی  بسرایم؛  بفهمد، 

نویسی سخت ساده  زیرا  است؛  انبوه  جنگل  یک  استسوزاندن  نویسندگی  نوع  « ترین 

 . (284 :2001)مطر،
مشخصه شعر  از  بارز  استفادمطرهاي  اقتباس،  تلمیحات،  از  فراوان  قرآنی،ة    هاي 

هاي مخصوص خود  مناسب از طنز با شیوه  ةتر از همه استفادماحادیث معصومین و مه

زبان شعري بناست. شکلاش  به رغم سادگی  با  طنزآمیز  بر    ةمایگیري شعري  سیاسی 

روایتزمینه از  را  اي  منظوم  داستانکی  او  شعرهاي  از  بسیاري  در  مالیستی«  »مینی  هاي 

هاي درخشانش  شود و با مقطعمیمنجر  تر روایت  آورد که به زلالی هرچه تمام د میپدی 

مسبوق    «،حمد مطرأ»هایی در شعر  لفهؤبستن چنین مد. صورتکنمی خواننده را غافلگیر  

سابق درخبه  تجربهة  در  شاعر  عرصهشان  کاریکاتور،    هايکردن  چون  متفاوتی 

داستانروزنامه و  است.  نگاري  کهنویسی  است  این    به همین جهت  در  منتقدان شعري 

  توان اي است که می، سبک ساده و فشردهحمد مطرأاند: »به نظر ما سبک  خصوص نوشته

   .( 161:  1380)حسینی و بیدج،  آن را کاریکاتوریسم شعري نامید«
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به اشعار   واقع  ش  ا بخصوص اشعار سیاسی و اجتماعی  ،رمطبا نگاهی گذرا  که در 

استخط   مردم  و  جامعه  قبال  در  او  می  ،مشی  القاي  چنین  براي  وي  که  نماید 

نوع    بیشتر کلامش از اینچه  لب توجه مخاطبین و تاثیرگذاري هرهاي خود و جخواسته

نگاري را  ة روزنامههنري خویش تجرب  ةکه در کارنام   مطر  جسته است؛ ادبی به وفور بهره

دارد شاعري  کنار  مصلح  ،در  کسوت  کاستینمی  جتماعی،ا  در  برابر  در  هاي  تواند 

دوران خویش سکوت پیشه کند در نتیجه با ابزار بازي با  اخلاقی، اجتماعی و سیاسی  

تهکّريکلمات و تصوی  بیانی  با  و  زبان  نابسامانی  آمیز ومکردن  از  انتقاد  به  هاي  وارونه، 

و سمبل  تابوشکنی  جامعه  میاز  ساختگی  و  دروغین  در    او  ةخلّاقان   ةشیوپردازد.  هاي 

گونهکاریکلماتورهایش   میبه  هم  که  است  روي  اي  از  ساختارتوان  تک    تک 

ل  مفصّ  ةآن یک مقال  ةتوان دربارکاریکلماتور او چندین طرح متفاوت کشید، و هم می

سابق دلیل  به  مطرأ»  ة نوشت.  از    «حمد  بسیاري  کاریکاتور،  و  طرح  کشیدن  در 

ها را به تصویر کشید.  آن   توان کاریکلماتورهاي وي از ارجاع تصویري برخوردارند و می

این میاز  کاریکلماتورهاي  رو  نشانهتوان  را  پیوند  وي  از  تصویر    درستاي  و  نوشته 

 دانست.

وي با    و  انداتورهایی هستند که اجرا نشدهکاریک  ،«حمد مطرأ»  هايبسیاري از سروده

می عوض  را  خط  و  کلمه  جاي  تصویريِ   کند.هنرمندي  ویژگی  همین  دلیل    به 

  موجز،  ةجمل نظور وي در یک یا چند  است که در اغلب اوقات م  مطرکاریکلماتورهاي  

ت بی از  انتقال مینیاز  به خواننده  از خواندن اشعار    یابد.وضیح اضافه  در    مطرآنچه پس 

می نقش  وارد  ا  این  ،بنددذهن  را  دنیا  دیدن  تصویري  ذهنیت  و  خصلت  وي  که  ست 

  جسته است براي القاي مفهوم خود بهرهو از آن به عنوان امتیازي خاص    نمودهاشعارش  

. به عنوان مثال  باشدمیراحتی قابل مشاهده  ه  باین ویژگی در کاریکلماتورهاي وي    که

می شاعر  این  از  جایی  الشرطحد    / أجنبي  مطار    ف »:  خوانیمدر  يطلب    قبل    -بي  ي  ق    أن 
  ي يا صديق  وسهلا   أهلا   /: قائلا   فه أس    ی وأبد  ه  عيني    زم    / ةا أو شف   نا الس  ي عند  لم يجد  الم  و  -يأوراق
 .(96: 2001،مطر)«  1العربي
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که چون    اعراب  ةاز زبان بریددر این نمونه شعري،    مطرآید،  که از متن برمیهمچنان

هویت اعراب    مچون برگة است، هشده  هاي عربی، عمل جراحی نظام  آپاندیس از سوي

می رنج   وي  .گویدسخن  مبارز،  شاعري  عنوان  مصیبتبه  و  را  ها  عرب  جهان  به هاي 

چون  بلکه نیت والایی    کشد. هدف او خنداندن نیست،طنز، به تصویر می  ةبهترین شیو

ارزش  استبداد، حفظ  با  به سخرهمبارزه  دینی و اسلامی،  اي  ه گرفتن جهل و سنتهاي 

جریان از شدت  جلوگیري  دارد.ناپسند،  متعادل  رفتار  بر  تاکید  و  افراطی  تصاویر    هاي 

هم او  جاي  شعري  به  دلنشین،  طنزي  با  خنده،راه  داشتن  همراه  ب  به  را  راي  حالتی 

می پدید  خواننده  و  او  آوردمخاطب  طن  را  که  و  فکاهی  اثر  یک  اثري خشن،  بین  یا  ز 

گریه یا خوشایندي    مرز دو حالت خنده و  آنکهبی  دهد؛دهنده قرار می دلهره آور و آزار

که    آورک و دلهرهکمی  تلفیق این تصاویر و مفاهیمتوان  به تعبیري می  .یابدو دلهره را در

  2«گروتسک»بارز  را مصداق    آن هستند  گرالقا  مطرکاریکلماتورهاي سیاسی و اجتماعی  

   دانست. در تعابیر شعري وي 

کوشد عنصر  یم   وي  ؛سیاسی و اجتماعی دارد   ةماینودر   «حمد مطرأ»کاریکلماتورهاي  

از جنس    یبا چشمان  اوش تبلور بخشد.  یدر مخاطبان خو  يشتر از هر عنصر یرا ب  یآگاه

است  یاز جنس شعر به خوانش س  ینبا چشمابه عبارتی دیگر،    .دیگویاست شعر میس

را اعلام    خود  یاسیموضع س  ي املاحظه   چیه  و بدونزده  انیعص  یی ند و با صداینشیم
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ا  يوکند.  یم تمامیدر  از  راه  زبان  ین  بدیو صنا  یامکانات  در    یعیع  گسترده  ابعاد  در 

ب خود  مشعر  کرامت  یهره  تا  عزت  برد  سرزمو  مردم  رفته  دست  رایاز  آنان    نش  به 

 برگرداند. 

نمونه   عنوان  داخل »  ةسروددر  به  ملتلگدمال «  ة يشؤون  عزت  و  شرافت    ي هاشدن 

ب با  را  ز  يکاتور یکار  یانیعرب  میتصو  به  ییبایبه  می  کشدیر  ربُّ  يا أعطنا  »  گوید:و   
   .(138: همان )  «3ة  ي العرب لبلد  ا ف  /  راماا ا ک  ين  کا/ لکيية أمر يجنس

ا  مطر قطعهیدر  تهکّ  ،ن  از  استفاده  کرامت    ف،یظر  یمبا  و  ملت    ةرفتدست  از شأن 

معترض    یمردمان خواننده،    ییاند که گوی نماین میقت چنیدر حق؛  کندیعرب را مطالبه م 

م   و مشاهده  را  بدست  ملّیپلاکارد  داشتن  خواهان  که  در    ییکایمرآ  یت یکند  تا  هستند 

ذل  ش،ی خو  ياجداد  يهانیسرزم بل شدهیکه مردمانش خوار و  به عزتمندانه  توانند  اند، 

 . ات خود ادامه دهندیح

نحو  یژگیون  یترمهم در    یکوتاه  ،کلماتورهایکار  يساختار  آنهاست.  جملات 

جملات و به   ید، کوتاهیآیکلماتورها که به چشم میکار  ياهرظ  یژگین ویقت اولیحق

کل ظاهر یطور  شکل  استی کار  ي،  ب  . (17:  1388ان،یطالب)  کلماتور  اید  یانیبه  و یگر    جاز 

اساس  ،ییگرانهیکم ا  و  یشرط  در  فشردگی ا  است.  یادب  ةگوننیمهم  زبان    یجاز،  ا  یدر 

خلاق    يهااقتصاد در کوشش  تیاع وان قانون رآن را به عن  یکه صورتگران روسهمان  

  ی ره مااش  مهمن  یخود به ا  «حمد مطرأ»ابد.  ی یت میار اهمی کلماتور بسیدر کار  ،اندخوانده

  ي هاهیاز پا  یکین صفت،  یبرم و ایجاز به کار می من در تمام اشعارم ا: »دیگویو م  کند

وز اا ده واژه تج ی از نه    کیچ  یهدارم که    ياریبس  يها . من شعرثابت شعر من شده است

 . (183:  1380، و بیدج ینیحس) «کند ینم

فشرده  ییگرانهیکم ب  مطر  ییگوو  قابل    ي ومحور  کلماتوریکار  ي هاسرودهشتر  یدر 

م جو  یترس  يبرا ز  ی طنزآم  ی که با زبان-  «همةالت  »  ةافت است. به عنوان نمونه در سرودیدر

پل و  جامع  یسیخوفناک  در  شده  عرب  ةموجود  تصو  به  دست  ،ارائه     ي ری خلق 

  / سمعي م  معي/ ومنطقي و   يفکار أ  حمل  أ   / فرداا م    ي  س أنت  ک  »  :دیگویو م  زندیم  يکاتوریکار
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م  حم   فازد   ح  ت  ز  /  الوجوه    ولين  لهم  خذ  ه  م  يعقال  مالت  س    / وه  م:  ت  هم:  فق  متيا    تجمع  :  لي   ل  ي ؟/ 
   (10: 2001مطر،) « 4.مشبوه  

ستفاده از  ا،  «حمد مطر أ»  يلماتورها ک یکار  ییگرانهیو کم  يمحورصرف نظر از داستان

است که  ان مقصود  یکلام و ب  ي باسازیز  يبرا   مناسب   ي الهیوس  ،یر فن ی ال و تصاویورخصُ

امت    يهارنج  يو  .ن شکل بهره برده استیهمواره از آن در اشعار خود به بهتر  شاعر

کشد  یم  ری تصوبه    يکاتور ی ر کارین و خلق تصاویدلنش  يبا طنز را در اشعار خود    یعرب

، مبارزه با  ياد آزادیشود. فریک میشان شریآواز و در دردهاهمهنش  یممردم    يو با صدا

  ی نیرآفری با تصو  یاسیسان اوضاع نابسامان  یکتاتور و بیحاکمان د  یخودکامگ  استبداد و

و   گشته  همراه  در    يمتن شعر   ییبایزشاعر  نمونه  عنوان  به  است.  کرده  چندان  دو  را 

إن     الأمن لأعدم /  فدعاني حارس    /ومات    وم  ي ال  ن م عظ  نا المعظ  ي وال  کلب  »  آورده است:  ییجا
تسمم  د  يالس  کلب   ا  (33  :همان) «  5.الوالي  واقعیدر  کوتاه،  شعر  بین  تلخ  جان    یارزشیت 

 تلخ ارائه شده است.   يو طنز يکاتوریکار ير ی با ارائه تصو يشهروندان عاد

  تا شمرد که با سلاح شعر برآن است  بر  یاز شاعران   دی ز بای هر چ  را قبل از  «حمد مطرأ»

ایخو  ةجامع را  آسش  گزند  اجتماع  یاسیس  يهابی ز  کند  یو  طرف  يو  .حفظ  با    یاز 

د  نیبیده می ستمد  یود مردمانخ  ي روگر فرایو از طرف د  شودیم  روحاکمان مستبد رودر

حتّ  ن نـام   ـر  لن ـا  يالأسـاط   ي ت رو  ل مـا ح ـل  الظ ـلم  /ج ـد تيک  »  :احقاق حقشان بکوشد  يبرا   بایدکه  
تـ/ ـد اا / يج د   . (61: همان)  «6بأسلــوب  الن ظـام  م عج ب ـه  ج 

ا  شاعر تشب  ةقطعن  یدر  آوردن  با  ظریز  یهیکوتاه  و  م   ؛فی با  در  ادرکار  را  بزرگش 

کودکان به  خواباندن  میتشب  ینظام،  دیه  که  خبر کند  سانسور  با  است  تلاش  و   ير 

ناآگاهید  يهاروش و  غفلت  در خواب  را  مردم  برد.  یگر    ي راهکارها  يناکارآمد   فرو 

اجتماع  یاس یس م   ،جامعه  ی و  وادار  را  روشیشاعر  هر  از  و    یبخشیآگاه  يبرا  یکند 

ن  یدر ا  یش از هر سلاحی را ب  زبانسلاح  د او  رس یو به نظر م رد  یبهره گ  اصلاح امور 

  رهگذر کارآمد دانسته است.
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 مطر حمد أ شعر در  يسینوکلماتوریکار ی هایاستراتژ 
مطرأ»   ي جا  يجا   در  را  شخندیر  به  آغشته  و  رندانه  يکلماتوریکار  سو  کی  از  «حمد 

  داتیتمه  و  شگردها  از  يا مجموعه   به  هوشمندانه  گرسوید  از  و  ردیگیم  کار  به  شعرش

 پنهان  ییغنا و بماند امان در  یگشعارزد گزند از  اشعارش تا زندیم  دست یفرم  و یزبان

. شود روان ساده   ظاهر به يسطرها   اندام در
(http://www.bashgah.net/fa/content/show/40762 ) 

  چنین   خلق  براي  و  بیافریند  غریب  و  باریک  مضامین  تا  کند می  تلاش  پیوسته  وي

  با  بازي  ترفندها  این  از  یکی  که  گیردمی  بهره  مختلف   هايتکنیک  و  هاترفند  از  معانی،

استراتژيرو  ازاین  .است  کلمات و  ادبیابزارها   به   مطر  شعر  در  گسترده  ابعاد  در  هاي 

 و  صنعتی  تظاهر  روهیچ  به  که  است  ايگونه  به  گسترده،  حضور  این  و  خوردمی  چشم

آنجا.  ندارد  آمیزفتکلّ از از  یکی  کاریکلماتورها  ویژگی  که  ادبی  بخصوص  هاي 

بودن  مطرکاریکلماتورهاي   تصویري  کار  هاست آن،  با  تصویر  و  نمایش  کلماتورها  یو 

دارند عمیقی  این  ،ارتباط  پژوهش  قسمت  در  تکنیک  از  از  برخی  ذکر  کنار  و    هادر 

کاریکلماتورهایش، در  او  ادبی  ارائ  شگردهاي  کاریکاتوري  ةبا  تصویر  و  و ،  چند طرح 

 شود. پرداخته میادبی،  يبهتر این شیوه معرفی بهتلفیق این دو، 
 

 ص یتشخو  کلماتوریکار

ا  ی  «صیتشخ»   ياستراتژ از    برآمده   ي رسازی خود با تصو  يها کلماتوریدر کار  «حمد مطرأ»

ذار به گ  یبا نگاه  .ده استی ها بخشبدان  یخاص  ییایحرکت و پو  «ي انگارهمان »انسان

دریافتمی شاعر    يهاسروده و  توان  مهارت   يکه  م   یبا  کاربست  یخاص  با  کوشد 

دری   ياستراتژ ب  يکلماتورهایکار  ادشده  حاکمان  از  انتقاد  به  بپردازدیلیخود  از    اقت  و 

الأوساخ    نذر  ي و    / عن النظافة وم  يال  طب  يخت جرذاا/  يرأ»  :دینما  يمفهوم ساز   ،رهگذر آن ابزار
 . (11: 2001)مطر،«  7ق الذباب  صف   يه حول  و   /بالعقاب  

 

http://www.bashgah.net/fa/content/show/40762
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از    ي ریگبا بهره  يو  گردد؛یان م ی نما  ی راحته  ب  ن شعر ی در ا  مطر  يرساز یقدرت تصو

ها، موش و دست زدن مگس  ی و هشدارده  یخوانر خطبهی تصو  ص و ارائةیصنعت تشخ

  آنانان  ی اطراف  یزان چاپلوسیمحرف و عمل صاحبان قدرت و    یو ناهمخوان  یتناسبیب

ن رهگذر به مخاطب القا کند که کار حاکمان  یاست تا از ادهیر کشی را با واژگان به تصو

در وراء این تصویر،    مطر»هستند.    ییا و دورویاهل ر  یاست و همگ  ییگراعرب وارونه

جماعت   که  است  ظالمی  حاکم  وجود  آن  و  داشته  پنهان  را  دیگري  دردناک  حقیقت 

خود  «رأيتمنافق در گرد او به تشویق مشغولند. از سویی دیگر شاعر با بکارگیري واژه »

نمی نقد  این  ردّ  یا  تأیید  وارد  میرا  وا  شنونده  به  را  کار  بلکه  و واقف)  نهد«نماید    زاده 

ناسازواري  ( 12:  1397جهانوند، تناقض    8این  بیان  و  در خلال  موش  یعنی  طرف  دو  بین 

دسته یکدارو  از  دیگر اش  سوي  از  نظافت  و  پاکی  و  و   ،سو  حاکم  عبارتی  به  یا 

  ه شاعر تناقض را انکار می کندکو ملت شریف مظلوم آشکار است، در حالیاطرافیانش  

 . (252: 1998)غنيم،
ن گربه  یب  که  ییگفتگو  ة با ارائ و  ص  یتشخ  ة ی« از رهگذر آراانتساب»  ةسرودر  د  شاعر

جار  موش  ظر یم   يو  با  ب  یپوچ  ،قیدق  یافتشود  برابعر  ی کنون  ی ت یهویو  را    يها 

تصو به  میمخاطب  گذشتگان  آنان  افتخار،  کشدی ر  باد    به  به  و  را    شخندیرتمسخر 

این  دریگیم آفرینش  و  به  و پرمغز می زند:چنین دست  ما    بعد  »  کاریکلماتوري ظریف 
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التعب  و   الکلب    ه  طارد القطُّ   / اضناه  الش    الحائط    یعل  وقف  قال  مفتول  أجدادةللفأر   نب/    ي : 
   (58: 2001مطر، ) «؟9: هل أنتم عرب ة  قالت الفأر  /د  سو أ

در   را  به گذشتگان  افتخار  در  اعراب  ادّعاي دروغین  استهزاء  شاعر  باد  به  این شعر 

امروزین  گرفته، ترس و عقب  به تصویر میماندگی  را  را  آنها  به گذشته  افتخار  و  کشد 

در   شعري تصویر مضحک و کاریکاتوري    ةخواندن این قطعبا    .داندمیسخنانی باطل  

نقش مخاطب  که  میذهن  گربه  خود،  بندد  رفتار  و  گفتار  در  موجود  تناقض  حاصل 

اما به محض دیدن  پندارد که از دست سگی گریخته،  می  اياو اعراب را گربه  ؛باشدمی

دآگاه  وناخ  ،اقض گربهاین رفتار متنبرد که  از افتخارات گذشتگان نام می  موشی ضعیف 

شاعر دست    ،در این قطعه  پهلوان(آنم که رستم بود  من)  :استاین جمله معروف  یادآور  

نماد    را  و سگ  نمایدمیعرب فرض    ةنشاندگربه را حاکم دست   زند وسازي میبه نماد

وش که معادلی از شهروندان  م  برد و با که حاکم از آنان حساب میگر  کشورهاي سلطه

تمام،سرزمین چه  هر  وقاحت  با  عربیست  زور    هاي  زبان  میبا  با  شاعر  کند.  برخورد 

را  مع  اعراب  ،يشعر  ةنمونن  یا  یانی پا  قسمتدر    تهکّمی  یپرسشح  طر بخاطر  اصر 

گذشت به  بیبالیدن  درخشانشان،  وة  آنان  در  سربه  عملی    ، کنونیاسفناک  وضعیت  بردن 

و  مورد میشنی  تمسخر  قرار  میخند  اذعان  چنین  و  گذشاین  که  کند  دهد  به  ته،  بالیدن 

آهنگ شعر و ایقاع آن در کنار سلامت و ضرب  .دهدرا تغییر نمی  شما  وضعیت کنونی

آمیز شده  تر این تصویر کاریکاتوري طنزت و زیبایی هر چه تمامشیوایی بیان باعث رقّ

 . است گزنده و غم و اندوه ةاي از سخریکه خود آمیخته
 

   هیتشبو  کلماتوریکار

تشب  يهاگونه در    يوکند؛  یم  يار یاش  ی م ذهنیمفاهان  یب  را در  «حمد مطرأ»  ،هیمختلف 

ر  یمخاطب باورپذ   ينظر برامفهوم موردبرد که  یه بهره می کلماتور چنان از تشبیرکا  ةارائ 

  / ة  ي سرتنا کبأ»  ه گفته است:یتشب  ي با کاربست استراتژ  ییگردد. به عنوان نمونه در جا یم
 . ( 48:همان ) «10الورم   کب  ين أ/  ة  يمن عاف  س  يلو 
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بزرگ    یعرب را به ورم  عةجام  یبزرگم و البته هنرمندانه،  یمستقری غ  یبه صورت   يو

م یتشب ایه  که  بزرگیکند  تنها    ین  نمیا  يبرا  یتیمزنه  بلکه    ،شودین خانواده محسوب 

ن  ساززمینه خود   و  با دخالت!  است  یستیمرگ  تشب شاعر  را  یدادن  نظر  مورد  ه، مضمون 

و  یباورپذ  ساخته  ار  مانان  ی کاربست  به  معنا  انتقال  در  ابزارها  و  شگردها  در    ییدست 

 انجامد. یذهن م

به  ،مطر  يکلماتورها یکار  ی اصل  ةساز عرب  اعتراض  ممالک  بر  حاکم  و    یاختناق 

  يریگجهت  ،«ضمارالم»در شعر    يشاعرانه است. و  وةین اختناق به شیا  ةمصران   يافشاگر 

برابر  تندي   اسفیوضعدر  ات  اختناق  یناک  تشب  کهدارد  ن  ابزار  را  ه  یبا  است:آن   آورده 

  المرء ف   أثر/  کلب  ء  ه/ مختبيمن دم    ة  کل قطر   تحت  غر/ و الص     لده منذ  ج    ف   اوطاننا/ معتقل    المرء ف»
 يبشر/ أ   لفها جلد  غ   / ة  إضبار   يسو  س  يل  / اوطاننا

 
 .(54:همان)« 11؟رف  ن الم

برمهمچنان متن  از  ا  هدی کوششاعر    ،دی آیکه  با  ممتنع   ي جازی تا  و  خلق    و  سهل 

نشدی ب  يهاتی ظرف  ،يکاتوریکار  ير یتصاو نما  ةان  به  را  با  یزبان  خواننده  بگذارد.  ش 

خاص و    ینگرش  ةدییکه زا  است  يکاتوری کار  ةدر حال مشاهد  ییدقت در عبارات، گو

  است،   یختناق موجود در ممالک عربکه همان ا،  ت تلخی ک واقعی ن از  یدلنش  ی استخراج

 باشد.یم
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 عکس واقع و  کلماتوریکار

 گاهی   ز وی انگشگفت  ع،  یو بد  شودیعکس مو کارکرد،  معنا    »عکس واقع«  ياستراتژ در  

وه نه تنها مهمل  ین شیگردد که ایل مشخص ماما پس از تامّ   ،رسدیمهمل به نظر م  یحت

ن ابزار  یخود از ا  يهادر سروده  «حمد مطرأ»  آور است.ز و خندهیانگبلکه شگفت  ستین

ترس مثال: بهره  یواژگان  کاتورِیکارم  یدر  عنوان  به  ال  اح  صب»  گرفته است.  أي هذا    قظن ي وم/ 
 . (8: همان )« 12ومالن   حان وقت   العرب/ قد   ابن  يا : قال ليه الساعة/ و منب  

  

 
 

  اهانسان  نمودنداریآن ب  ياز کارها   یکیکه  -اعت  کارکرد س  در  یی گراوارونهشاعر با  

جامعه  که  به مخاطب القا کند    نیچنبرآن است    -است  ت روزانه یآغاز کار و فعال  يبرا

ناام  يا ، جامعهیعرب و  آن،   ینشاندگبه لطف دستد است که  ی افسرده  و ستم حاکمان 

اي که بعد از خواب شبانه، براي خواب حقیقی  به گونه  ،ندارد  يا خود برنامه  ةندیآ  يبرا

بیداربودنشان مفید فایده نیست و نفعی براي کسی ندارد!آماده می  البته    شوند؛ چرا که 

خود،    یم ذهنیان مفاهیب  يبرا  «حمد مطرأ»ت است که  ین واقعیا  يا یگو  ییگران وارونهیا

ن شکل به مخاطب القا  یش را به بهتری رد تا کلام خویگیبهره م هنرمندانه    ياز هر ابزار

از ابزار »عکس  کلماتور خود  یدادن کارارد قری فراد  يشاعر براز  یگر نید  ییدر جا  د.ینما
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لكنه  /  أخي  الذي اغتال    قرروا شنق    /  …باسم والينا المبج ل»  واقع« بهره گرفته و آورده است:
  تفكي    فماذا سوف أفعل ؟… بعد  / الحبل    يسأل…: رأسه لا يصل    فمضى الجلد  / قصياا   كان  
  .( 96همان:) « 13أطول  لأني كنت   بدلاا منه/ أمر الوالي بشنقي / عميق  

ب  ی تحت تعق  ی شاک،  متهم  ي جاب   و  شودیقت وارونه میت و حقیواقععر،  ن شیدر ا

قرار م ا  رد.یگیحکومت  در  واقع شاعر  قصیدر  کارین  با  ،  تیواقع  نمودن  زهی کاتوری ده 

تلخ  برا  یحوادث  افتاده  یکه  اتفاق  فراش  م   يرورا  قرار  حکومت  یز  دهد؛یخواننده  را 

  ي ر یحکم دستگ  و بازداشت قاتل برادر،  يری گیپ  يبجا  ،«يزک»  يبرادر وبعد از قتل    ،بعث

م  صادر  را  و  یشاعر  پکند  امر،یا  یدر  کشور    يو  ن  از  خارج  داستان    کند.یمفرار  به 

کند که  ی م  ییمخاطب بازنما  يقت را براین حقیشده اکلماتور ارائه یکار  ،هرچه که باشد

  است!   یعزت ی، و عزت در بیقانونی، قانون در بیعرب ةدر جامع

 

 ه یکناو  کلماتوریکار

است که غرض    ی»آوردن لفظ  ح« است و در اصطلاحی»ترک تصر  ینه در لغت به معیکنا

آن، لازمة معنا  آن معنگر  ید  ياز  ارادة لازم  با جواز  به .  (170:  1937،  ي)سک اک  «یاست 

خود   ي است به جا  یک معنی  ي هااز ملازم  یکیا  یآوردن ملازم    ،ه«ی»کنا  گر یعبارت د

م و یابی ملازم را در  یکه ابتدا معن  يا گونهاست به  یک معنیآوردن ملازم    یعنی؛  یآن معن

  ياوهیه شیکنا  (52:  1368،  )جرجانيمنتقل شود    یاصل  یملازم به معن  ی آنگاه ذهن از معن

  یکیل به عنوان  ین دلیبرخوردار است و به هم  ییاست که از ساختار چند معناان  یب  از

  .گرددیممطرح   یزبان يباز  يوه ها ین شیاز پرکاربردتر

جاد  ی ا يه برا ین آرایچه به اآن .دارد يپربسامد حضور «حمد مطرأ»ه در اشعار ین آرایا

بلکه اشاره    ،ستیآن ن  ییمعنا بخشد، تنها ساخت چند  یطنز، قدرت و توان دو چندان م 

ح و یان صری، اجازه بیاسی و س  یط اجتماعیاست که شرا  ي انکته   ی مخف  ي ای ن به زواپنها

به عنوان   مطر  زند.یان آن سرباز میرداز از بزپ، طناینکهتر  دهد و مهمیرا نمآن    ةآزادان

استفاده از با    ،کندیم  یزندگ  حکومت بعث  يکتاتوریدآور  خفقان  يکه در فضا  يشاعر

  ییهاداستانت  یبخشد و با روایش میز به شعر خویمآهیکنا   یز، پوشش ی طنزآم  ير یتصاو
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با  حاکم  ةچهره،  یکنا  يبه کمک استراتژ  ،شیدر اشعار خو مردمان    يعث گرفتار را که 

  دهد:یدردمند ارائه م  يکاتوریکار  ،انکشد و به کمک واژگیر میتصون به  ینچن یا  ،شده

لا  لنا نسرقه.../ إ  ئاا يدع ش ي/ لم  يمالا   الل    لعن    : ها ي/جاء فيفوق الحص  / اللص لنا ملحوظةا   ترک  »
 .(477: 2001مطر،) «14يشخ
  

 
 

ا  مطر بکارگیدر  با  دزدیدر ح  که  یبا سارق  ،مضحک  ير یتصو  ي رین شعر  در   ين 

نشانه  يا خانه هو  خانهصاحب  یچارگیبو    فقر    ياه که  آن    ي برا  يزیچو    داستیدر 

پردازد  یمن حاکم  یاز زبان دزد به لعن و نفرکند،  یم  يزادپندارهم،  کندیدا نمیدن پیدزد

کنا با  آم  ياهیو  تمامرا    او  ،زیتهکم  جامعه    رنج  یموجب  فرودست    ی معرفمردمان 

بیانی کنایه  کند.یم با  با هجو حکّوي  به دنبال نشان  امآمیز  تنها    ةدادن چهردر شعرش، 

ن این طریق می  ؛ ستیآنان  از  دهد  را  اي  آینهد  هخوابلکه  قرار  مقابلشان  دیدن  در  با  تا 

گونه رفتار  مال و رفتار زشت خود، دست از اینواقعی خود در آن و با دیدن اع  ةچهر

 . (17:1384،و قدیمی صدقی) شته و به راه راست هدایت شوندبردا

-یت میکلماتور خود را تقویر کاری ه، به شکل زیگر با کاربست ابزار کنایشاعر بار د

پو آن  به  و  الهواءيشباب و   / العراء  کان    نات  يب »  بخشد:یم   ییایکند  ماء/    السقف  و   /   قارس    ک 
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  صباحاا د/  الر  و   الأخذ    .../ ثم بعد  ا ع الوزر يالخبأ وجم  يوند   من  الأمر/ فاغت   ولي  عند    فشکون أمرن
  (476  :2001مطر،)«  15. .تاء  الش   ء  ا بإلغ مرسوماا  الحاکم   صدر  أ  / مساءا و 

؛ اول  ه بهره گرفته استیبار از ابزار کنادوم،  یمستقریشاعر به صورت غ ن متن  یدر ا

رش  یدامنگ  یعرب  يهاشتر خانوادهیکه ب  يفقرانبوه  حجم  م  یبه ترسده  ینکه شاعر کوشیا

به نفع  نه    اشاره نموده که  صادره از دولتمرداناحکام  نکه به  یگر اید، دیاقدام نما  ،هستند

 گردد.یشدن مصلحت خواص صادر م محقق  يراکه ب، بلمردم ةتود
 

 گیریجهینت

 : که افتیج دست ینتااین    بهتوان ی شد مگفته از آنچه 

مطر أ»  -1 پ  «حمد  عنوان  تکنیبه  کاری شگام  ادبیک  در  عربیکلماتور  معاصر  از یات   ،  

  ي ش را برای م مورد نظر خویتا مفاه  گرفته  بهرهبه صورتی هنرمندانه    یزبان  يها تی ظرف

  ي حاکم بر کشورها  یو اجتماع  ی اسی ط سیبا شناخت شرا  يو  د؛ی ر نمای مخاطب باورپذ 

با ترفندها یدولتمردان عرب، کوش   يزمامدار  ةویو ش  یعرب ،  يساز و مضمون  یانیب  يده 

ناهمسازناهمگون و  پیمح  يهايها  نمایط  برجسته  را  خود  را  ی رامون  آن  و  مقابل  د 

قرار  مخاطب   دیدگان بهرهدهد.  خود  با  خودوي  کاریکلماتورهاي  چاشنی  از    ، گیري 

هاي دروغین و ساختگی،  عربی، از سمبل  ة هاي موجود در جامعضمن انتقاد از نابسامانی

را جلوي  ها، سیرت واقعی آنان  سوژه  کند و بجاي ترسیم صورت واقعیِّشکنی می تابو

  ةیماشاعر، بن  ي کلماتورهای شتر کاریب  ةیمابن  توان گفتمیدهد.  چشم مخاطب قرار می

ر  یاجتماع   -یاس یس و  منتقدانةیاست  نگاه  در  نسبت    شه  و  شاعر  دارد  مسائل  آن  به 

 اوست. يگر اهداف انتقادتجسم

ن فرصت  یا  ،گرفتهخود از آنها بهره  يکلماتورها یکار  ةدر ارائمطر    که  ییهاياستراتژ   -2

به   زبان شعر داد  ويرا  تا  زباناشيه  متن شعر برجسته    ی،  و  شود  استوار  از    يو  يو 

ابزارها   يکلماتورها یکار  ینیبرخوردار گردد؛ همنش  یی صفت مانا گر  ید  ی انیب  يشاعر با 

داستان کنار  صُوَر  ییگرانهی، کميمحوردر  کاربست  تصاویخو  و  ص  تشخّ،  ير شعریال 
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نیز  در متن    يو  یدهخواننده و دخالتذهن    ییای پو  موجبو    داشتهیپرا در  يکلام و

 سنجان است. د سخنی کأکه مورد خواست و ت  شده

وند ژرف و ی از پ  ییهانمونهدر شمار  شاعر    يکلماتورهایدهد که کار یق نشان میتحق  -3

تصو  درستِ با  مر  ینوشته  حساب  بسیآیبه  و  تصو  ياریند  ارجاع  از  آنها    ي ری از 

نماید؛ در پرتو  جاي اینکه با خطوط نقاشی کند، با واژگان ترسیم میاو بهبرخوردارند؛  

شود که  هاي فراوانی در شعر شاعر یافت می هنرمندانه از این شگرد بیانی، نمونه  ةاستفاد

توان  ن تفاسیر می یبا اتصویرکشیدن کاریکاتور آنها و ارائه به مخاطب را دارد.  بهت  یقابل

که مطرأ»  گفت  کاریست،  یکاتوریکار  ي، شاعر «حمد  است  یستی کاتوریا  بهتر    ؛شاعر  اما 

  زبردست است.  یسینوکلماتور یکار «حمد مطرأ»: است گفته شود

 

 ها پي نوشت

پلیس    .1 بیگانه،  کشوري  فرودگاه  آنکهدر  از  پیش  شد/  خیره  من  به  را    فرودگاه  پاسپورتم 

هایش را بست و با تاسف گفت:/ خوش  سر و زبانم/ چشمشد که من بیبخواهد/ وقتی متوجه

 آمدي اي دوست عرب من 

ایتالیایی    ( Grotesgue)  گروتسک  ةواژ»  .2 واژه  و    grotteاز  تزیینات  به  است.  غار  معنی  به 

آمیخته  هم  در  مینقوش  اطلاق  میشاي  تعبیه  غارها  این  در  که  نوعی    شد.ود  به  گروتسک 

عادي،  هاي نامتجانس، در شکلی غیر شود که در آن قطب توصیف، صحنه یا داستانی گفته می

رسند و در سازگاري میگیرند، با هم به  هوع و ترسناک در کنار هم قرار میزشت، مضحک، م

می داردهم  کمیک  و  تراژیک  توأمان  ماهیت  حد  چه  تا  زندگی  دهند  نشان  تا  .«  آمیزند 

أثر از نمونه هاي متعددي در  تشاید بتوان گفت که تصور ما از گروتسک م » (206:  1385)اصلانی،

فیق  تل  هولناک   ادبیات مدرن و معاصر است که در آن امر کمیک به نحو توضیح ناپذیر با امر

کام بافته و سبب میشده است؛ عناصري  در هم  بیگانه  ش تضادي شوند عواطفمان دستخو لاً 

 . ( 18: 1390ن،تامس)« شودزا ضطرابو ا غریب و اغلب ناخوشایند

 هاي عربی با کرامت زندگی کنیم. خداوندا به ما، ملیت آمریکایی عطا کن تا در سرزمین .3

می  .4 تنهایی  و  به  گوش  میرفتم/  همراهی  مرا  ناگهزبانم  گرفتند/  کردند/  را  برم  و  دور  ان 

 شد تجمع مشکوکید/ پرسیدم اتهام من چیست؟/ گفتهشان دستور داد او را بگیرفرمانده
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والا   .5 حاکم  جناب  سگ  مُمقام  امروز  و  گرفت  گاز  اعدام   /ردمرا  براي  مرا  امنیتی  مأموران 

 فراخواندند/ زیرا سگ جناب حاکم مسموم شد

عاشق   مادربزرگم /افسانه می خواند تا بخوابمبرایمان  مادر بزرگم / رسدفرا میوقتی که شب  .6

 . هاي نظام است راه و روش

را به مجازات تهدید   کرد/ و آلودگی هاپاکیزگی سخنرانی می  ةامروز موشی دیدم/ که دربار  .7

 زدند.ها پیرامونش کف میحال که مگسکرد/ در همانمی

بین طرفین نویسنده و خواننده    بلاغی و بازي ماهرانه و هوشمند،  -یزبانهنري    ناسازواري،  .8

برده و با معناي  سمتی که خواننده را جلب کند، پیشآورنده، متن را به  به نحوي که پدید  ؛است 

 تحریفی که مطابق معناي پوشیده است و اغلب معنی متضاد دارد، او را به رد آن فرا می خواند.

ها را با هم درگیر کرده و سرانجام به معنی  واژه  که متفاوت خواننده تا جایی است  ن احساس  ای

و   رضایت  کنندهمورد  می  ،قانع  تفکّ  .یابددست  اختلاف  ناسازواري  انکار  بر  است  بین  ري 

تعبیر یا روشی  نوعی حُسن، افکنده است هو اوضاع کنونی که سایوار است باشد اوضاعی که سزا

ي بین نویسنده و خواننده که هنگام وحشت  اي سرّرابطه ،براي اصلاح عیوب جامعه مستقیمغیر

می بروز  خفقان  جنبه  از  نماید.و  زیباجمله  معنا  هاي  در  تناقض  و  ایجاز  ناسازواري  شناختی 

 . (1:  1397جهانوند، و زادهواقف) باشدمی

داده روي دیوار  سبیل تابی رنجورش نمود/ گربه با  پس از آنکه سگ تعقیبش کرد و خستگ  .9

 ایستاد/ به موش گفت: اجداد من شیرند/ موش پرسید: آیا شما عربید؟ 

 سلامت نیست.  شود، نشانةما بزرگ است اما اینکه ورم بزرگ  خانواده .10

ة هاي ما/ از کودکی در پوست خود بازداشت شده است/ و زیر هر قطرانسان در سرزمین  .11

تعلیم انس دیدهخونش/ سگ  است/  پنهان  سرزمیناي  در  پروندهان  ما/  و  هاي  نیست/  بیش  اي 

 پوستش جلد این پرونده/ کجاست راه فرار؟ 

سا  .12 زنگ  عرب امروز صبح/  گفت:  من  به  و  کرد/  بیدارم  فراعت  رسیده  زاده/ وقت خواب 

 است. 

به نام نامی حاکم/ دستور اعدام قاتل برادرم صادر شد/ اما قد قاتل کوتاه بود/ جلاد براي    .13

بسیار   حاکم   /... کرد؟  باید  چه  رسد/  نمی  طناب  به  سرش  رفت:  حاکم  نزد  تکلیف  کسب 

 ن بلندتر بود. اندیشید/  سپس فرمان داد تا مرا به جاي او به دار آویزند/ زیرا قد م 
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کند/    .14 لعنت  را  امیر  بود: خداوند  آمده  آن  در  گذاشت/  روي حصیر  یاداشتی  ما  براي  دزد 

 نگذاشت/ مگر خرناسی.   چیزي براي دزدیدن براي ما باقی

وپنجرهخانه  .15 بود/  باز  فضاي  امیر  مان  نزد  مشکلاتمان  از  آب/  آن،  سقف  سرد/  آن  هاي 

شمرد وکارشناسان و همه وزیران را فرا خواند/ سپس بعد از  شکایت کردیم/ فرصت را غنیمت  

 بگو مگو/ و صبح و شب کردن/ حاکم دستوري مبنی بر لغو زمستان صادر کرد. 

 

 منابع و مآخذ 
 انتشارات کاروان: ،تهرانفرهنگ و اصطلاحات طنز(؛ 1385) اصلانی، محمد رضا −

 نشر مرکز: تهران طاهري،، ترجمه فرزانه گروتسک (؛1390) فیلیپ تامسن، −

  .يآستان قدس رضو ،مشهد ،القرآن دلائل الإعجاز في (؛1368 ) ، عبدالقاهرجرجاني −
 . 8صفحه  ژانويه،28، جريده البيان، حوار مع احمد مطر(؛ 1989) حسین، يسری −
 ما.یانتشارات صدا و س ،، تهرانشتنیبه خو ينگاه(؛ 1380) موسی بیدج، حسن و ینیحس −

 سمت.: تهرانچاپ اول ،. يانواع نثر فارس ؛( 1380) ، منصور ییرستگارفسا −

 .هيدار الک ت ب العلم :وتي ب ،مفتاح العلوم (؛م1937) بکروسف بن أبيي، يسک اک −
 .، تهران: فردوس1، ج يانواع ادب (؛1378) روسیسا، سیشم −

چاپ اول، تهران: انتشارات فصللل ،  يات فارسیکلماتور در گستره ادبیکار(؛  1391)  ییحی ان،  یطالب −

 پنجم.

ــ − ــد  م،يغنـ ــال احمـ ــشرررعر احمرررد مطرررر في عناصرررر الإعررردا  الفررري(؛ 1998) کمـ ــم ،الاولي ة، الطبعـ منشـــورات : قـ
 ن.ينظر 
 :لامکان.لندن  ه،يالطبعه الثان ،ةالکامل ةيالاعمال الشعر (؛  2001) حمدأمطر،  −
روزنامةةة   »مللاه نگللران زمللین اسللت««،  کاریکلمللاتورنیم نگاهی بلله طللرح و  »   (؛1387)  اکسیر، اکبر −

 .24314، شماره1383، سال اطلاعات

علمي فرهنگي روابةة  ة  )مجلدانشگاهة  رسان  ةمجل،  «کاریکلماتورنویسی»  (؛1385)  علی  پور،حسین −

 .98-101: صص28، شمارة7دورة(، عمومي دانشگاه کاشان

انجمةةن ایرانةةي  ةمجل ،«حمد مطرأمهمترین عناصر شعر  »(،  1384)مرتضی قدیمی،صدقی، حامد و   −

 .69-90: صص3شماره  سال اول، ،زبان و ادبیات عرب

-62)تیرماه(: صص19، شمارهماهنامة دنیای سخن»خنده و مشتقات آن«،    (؛1384)  صلاحی، عمران −

63. 
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 ،«کلماتورهللای به در کاری زبان طنز و مطا يهایژگی و» (؛1388) یم جهرمیتسلفاطمه  و    ییحی   ان،یطالب −

 .13-40: صص1شماره ،، سال اوليفنون ادب ةمجل

هللاي ناسللازواري در طنللز تلللخ سللاخت»بررسی ژرف (،1397) جهانوند و داوود  زاده، شمسیواقف −
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 الکاريکاتير الشعري في أشعار أحمد مطر وآلياته التعبيرية  دراسة

 
 1حسین مرتضايي 
 2محسن سيفي
 3علي نجفي ايوكي 

 
 الملخّص 
  الفکاهية   الكتابة  من  نوع  علی  يطلق  الشعري  الکاريکاتي  ومنها  مختلفة  وأنماط   عديدة  أشكال  الشعرية  للفكاهة
  مطر   أحمد  وإن    هذا.  بها  المحيطة  والظواهر  التناقضات  إبراز  أجل   من  المختلف  بموقفها  العالم  إلى  تنظر  التي  القصية

 شاعر   فهو  المعاصرين؛  العرب  الكوميديین  الشعراء  بین  من  الشعرية  التقنية  هذه  توظيف  مجال  ف  شهرة  الأکثر  هو
 کذبهم   إلی  مشيا  الروحية  تناقضاتم  علی  الضوء  ليسل ط  فکاهية  بأساليب  الشعرية  شخصياته  ذات  بناء  يعيد  ملتزم
  الشعرية   نصوصه  فهم  ف  ودورها  المسألة  أهمية  ضوء  علی.  بالعمل  القول  لايرفقون   حيث  العمل  ف  ونفاقهم  القول  ف

  أمثلة   وتقدي   الشعري  الکاريکاتي  مفهوم  تحديد  الأولى  خطوته  ف  التحليلي  -الوصفي  بمنهجها  هذه  الدراسة  تحاول
  استخدمها   آليات    تتعاطي  التالية  الخطوة   وف  المعاصر،  العربي  الأدب  ف  التقنية  لهذه   كرائد  مطر  أحمد  ديوان   ف  منه

  من  بعدد  أتينا  فقد  الکاريکاتي،  رس ام  الشاعر  أن  وبما.  الشعرية  التقنية  هذه   ضمن  الفکاهي  تعبيه  ف  الشاعر
 حاول   مطر  احمد  أن   إلی   بالاعتقاد  تدعون  والدراسة.  الشعري  المفهوم  من  خلده  ف  لما  تجسيداا   الشعري  کاريکاتيه

 النتيجة  إلی  محاولتهم  ولاتنتهي  بالعمل  کلمهم  لايرفق  الذين  العرب  الحکام  عن  اللثام  يکشف  أن   الأدبي  الفن  بهذا
 أعین   نصب  يجعله  وأن   القضايا  تجاه   العرب  المواطنین  انفعالية  يتصو ر  أن   الشاعر  سعی  أخری  نحية  من.  المطلوبة
  .الناس وإرشاد الحکام مساويء کشف  وهو النهائي مبتغاه إلی يصل  حتی المتلقین
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Abstract 
There are a plenty of templates and styles for the comic genre of 

writing. One of these templates is karikalamator, a kind of writing 

stunt from a different point of view to highlight the contradictions of 

the world and the phenomena in it. Among contemporary Arab 

comedians, Ahmad Matar is one of the most prolific and famous 

authors in this field. As a committed poet, in his poems, he recreates 

his subjects in his poems and presents the spiritual conflicts and 

inconsistencies of speech and action to his audience. In his caricatures, 

he uses some tools and strategies like alliteration, personification, 

simile, allusion, Irony, paradox, antonomasia, and half-truth. In this 

article using a descriptive-analytical method, first, the samples of his 

karikalamator are presented in the poems of Ahmad Matar as a master 

of this technique in the contemporary Arabic literature. Then, the 

strategies that have been used by the poet are categorized and 

described. Since Ahmad Matar was a caricature designer, some 

cartoons and caricature patterns have been attached to his 

karikalamator to show the visual capability of his karikalamator. The 

results of the research reveal that Ahmad Matar utilizes karikalamator 

as a method to show the existing contradictions and differences on the 

one hand and to unmask the reality of inactive and garrulous 

governors as well as the indifference and incuriosity of Arab citizens 

on the other hand. In this regard, he dreams of the ignominy of 

governors and betterment of the people of his land. 

Keywords: Humor, Caricature, Rhetorical strategies, 

Overstatement, Ahmad Matar.  
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با   « زکریا تامر» ثرا «دمشق الحرائق»  ةدر مجموعآزادی  تقابل اسارت و وارونگي 

   نگرشي شالوده شکنانه

 (وجه القمر، موت الشعر الاسودکوتاه داستان   دو )بررسي موردی 

 
 صلاح الدین عبدی 1، دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بوعلی سینا

دانشگاه بوعلی سینا  ،ه زبان و ادبیات عربیودانشجوی دکتری گر ، اکرم ذوالفقاری  

 
 1398/ 19/11تاريخ پذيرش:  12/1397/ 20تاريخ دريافت: 

 

 چکیده 
شکن  نقد شالوده از بطن ساختارگرایی سربرآورد. ستم میلادی،اواخر دهۀ شصت قرن بیدر  شکنیشالوده

محوری  سویۀ کلام   ،نآ مطرح شد که درم( 2004-1930) «ژاک دریدا »توسط   ،با نقض متافیزیک حضور

از همه  شود.توجه می  آنهای  تمام سویه به  و    شدهمتن نقض   ، نگری در این رویکرد نقدیجانبههدف 

  هایداستان  « از مجموعهدمشق الحرائقمجموعۀ »  ابعاد متافیزیکی آن است.  جستجوی معانی پنهان متن و

  «وجه القمر»  کوتاه  داستان  دوه با انتخاب  العرب است. این مقجهان  سوری    نویسندۀ  «،زکریا تامر »   کوتاه

ای جدید به واکاوی  با شیوه  ،شکنی رویکرد شالودهبا بکارگیری    ،هاز این مجموع «  لشعر الأسودموت ا»  و

پژو   .پرداخته است  آن  متنِ به شیوۀ  شالوده  ،شه روش  از تحلیل   تحلیلی است و-توصیفی شکنی  پس 

آزادگی اسارت/  و،  عزت/ذلت،  امید/ناامیدیمیان    هااستاند  که مهمترین تقابل موجود درمشخص گردید  

تقابل    که وجود وارونگیِآید  چنین بر می ها  شکنی آن شالوده  ها وتحلیل این تقابل   باشد همچنین ازمی

توان آن را عدم آگاهیِ  عدم پذیرش قطب برتر توسط طبقۀ مظلوم است که می دهندۀها نشاندر داستان

 دانست.  قدرت برای مقابله با آند یا عدم وجو هاآن

 

 

   نا آگاهی.، ، دمشق الحرائقزکریا تامر تقابل های دوگانه،وارونگی  شکنی،شالوده: هاواژهکلید

 

 s.abdi@basu.ac.ir :رونیکی نویسنده مسئولتنشانی پست الک -1
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 مقدمه

به مطالعۀ این آثار    ،نهای هوشمنداهنری به شیوه توصیف آثار ادبی وا تحلیل ونقد ادبی ب

ابتدا   د.کن ها را بررسی میهای مختلف آنجنبه  پرداخته و بیرون از متن در    ،در  مسائل 

خودِ اثر ادبی   ،پس از ورود به نقد مدرنو  تأثیر بسزایی داشتند، اما به تدریج    ادبینقد  

شعار حاکمیت    2و ساختارگرا  1نقد فرمالیسمکه  هنگامیموضوع کار منتقد قرار گرفت.  

داد سر  را  پساساختارگرا  ،ندمتن  و  3نقد  دانست  خواننده  را  نقد  دید ب  اساس  با  متن  ه 

نگریست در  محوری  .جدیدی  خواننده  نقش  موجب  شدن  نقدپساساختارگرایی    ایجاد 

شالوده شالوده  شد.  4شکنیجدیدی چون  نقد  در  پیشرو  دریدا»  ،شکنشخصیت    «5ژاک 

و ساختارگرایی تحت تأثیر    7، اگزیستیالیسم6شناسیست که با عبور از محورهای پدیدارا

ا »  و  «10سوسور»  ،«9هیدگر»،  «8وسرل ه »نظرات   گرفت  «11وسترسلویی    . قرار 

انسجام    ،ساختارگرایان  بر خلاف  معتقد است  12شکنیشالوده به  تمایل  ومتن  هماهنگی 

به  ،ندارد برای  رودپیش می  پراکندگی  سوی انهدام وبلکه  . اگر ساختارگرایی در تلاش 

  کند را بنا میه  شکنی مفهوم تضادهای دوگانسازش میان متضادها در متن است، شالوده

توان با به هم  این نوع نقد جدید می در  بنابراین    ؛بردهماهنگی ساختار را از بین می  و

 نقد متن دسترسی پیدا کرد. پیشین به معانی جدیدی در تحلیل وهای  ریختن قاعده

هایش  . او در داستان، نویسندۀ سوری در زمینۀ تألیف داستان کوتاه است«زکریا تامر»

ها  شخصیت  صیفاتش از  و با توکشد  یوا و زنده جامعۀ شرقی را به تصویر میش  با بیانی

جامعه    فرودستصائب طبقۀ  م  از مشکلات و  ویدارد.  رسوم ملی پرده برمی  آداب و  و

معتقد است که پرداختن به اموری که مرتبط با    گوید وها سخن میشرایط زندگی آن  و

الزامات نویس  باشد،میخواننده   تقانداز جمله  موجود در جامعه مانند    هایبلگی است. 

و وفقر  زشتی  وغنا،  سختی  وآرزو،  واقعیت  و...زیبایی،  موضوعات  آسانی  اکثر   ،

  داستان کوتاه   دواین پژوهش با انتخاب  در    ،رواز این  .دهندهای او را شکل میداستان

الشعر الأسود» القمر»  و«  موت  تا  آنبر  سعی    ،«دمشق الحرائق»از مجموعۀ  «  وجه  با    است 

توصیفی و  -روشی  شالودهشیوهتحلیلی  داستانای  نقد  به  مذکور ها شکنانه  بپردازد،    ی 

از آن این طریق  ها اراخوانشی جدید  باب جدیدی در مقابل دنیای معانی  ئه دهد و از 
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به دلیل محصور  ،بگشاید که در متن حضور دارندای  گسترده ر قاب ساختار  شدن داما 

ماند  ،جمله نشده   وه  محبوس  پژوهشاز  هدف  اند.  نمایان  شیوشناآ  ،این  با  ۀ  یی 

  نمودن پیادهاک دریدا و  ژح مهمترین اصطلاحات  شر  توصیف وشکنی در متن،  شالوده

عربی  برآنها   متن  یک  همچنین  میروی  عملیباشد.  الگویی  عنوان  میبه  موانع    تواند، 

 ؛  رضه نمایدع  ی راد جدینقد  ی کلاسیک را بردارد وموجود در مقابل نقدها 

پی پاسخگویی به سوالات    داستان در  دوشکنانۀ این  با بررسی شالوده پژوهش  این  

 :زیر است

 چیست؟  کوتاه  داستاناین دو موجود در  هایتقابلمهمترین -1

 کنند؟ پیامی را منتقل می ها چه مفهوم وموجود در داستان هایتقابل -2

 

 پیشینة پژوهش 

»نگاهی تازه  دو مقالۀ  توان به  داستان میشکن  نقد شالوده  باهای مرتبط  پژوهشاز جمله  

خسروی  محمد    دهقانیان وجواد  شکنی« از  به داستان کیکاووس بر اساس نظریۀ ساخت

شکنانۀ دو داستان از بیژن  و »نقد شالوده   (1390:  65مجلۀ تاریخ ادبیات، شمارۀ  )  شکیب

)مجله   فرهمند  فرنوش  و  عبداللهیان  از حمید  )دانشگاه  زبنجدی«  فارسی  ادبیات  و  ان 

پس از  نویسنده    نخستدر پژوهش  اشاره کرد.    (1391:  17، شمارۀ  20خوارزمی(، سال  

شالوده کی  ،شکنیمعرفی  کارکردهای  میمهمترین  بازخوانی  را  همچنین  کاووس  کند؛ 

شالوده از  کلیتی  بیان  با  اول،  پژوهش  در  براساس  نگارنده  را  عملی  روشی  شکنی، 

آندوهای  تقابل با  مطابق  را  داستان  و  کرده  مطرح  وارونگی  گانه  اساس  بر  سپس  ها 

هایی نیز  از جمله پژوهشها پیش برده و در نهایت به معنای جدیدی رسیده است.  تقابل

داستان نقد  به  می که  پرداخته  تامر  زکریا  داستا» مقالۀ  به    توانهای  برخی  های  نتحلیل 

از   تامر  زکریا  الحرائق  دمشق  جادوییمنمجموعۀ  رئالیسم  همکاران    «ظر  و  سلیمی  از 

دورۀ) معاصر عربی،  ادب  نقد  داشت.    ( 1392:  5، شمارۀ 3مجلۀ  ،  در جهان عرباشاره 

التفکیکیة«کتاب   الی  النصیة  من  التأویل  بوعزه  نوشتۀ  »استراتیجة  از  (  2011)    محمد 

شکنی  ودهالگرایی وش به ساخت  وهایی است که در این زمینه تألیف شده  ترین کتابمهم
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از عبدالعزیز    ویة الی التفکیك« ی»المرایا المحدبة من البن کتاب  در    پردازد همچنیندرغرب می

ویژگی  (1998)  حموده و  ارکان  به  پرداخت  نقدی  ضمن  رویکرد  سه  های 

کند.  شکنی، نقاط مثبت و معایب آن را نیز بیان میمدرنسیم، ساختگرایی و شالودهپست

نقد   «،دالله الغذامیعباثر »  » الخطیئة والتفکیر« و» تشریح النص«  ریکتاب نقدی تنظیدو    در

آمیختهبه  پردازینظریه و عربی  نمونهنویسنده    و  شده م  خود را  های  دیدگاه  به  توجه  با 

و شالودهسپس    کرده؛تحلیل    ذکر  ارائه  شکنی  براساس  اشعار  تحلیل  برای  چارچوبی 

گنجد و دچار اشتباه  در قالب چارچوب نمیی  شکنبرند که شالودهدهند اما از یاد میمی

 شود.  می

پژوهش وجود  شده  با  ذکر  کوتاه  تاکنون  های  داستان  مجموعۀ  منظر  تامر  این  از 

شکن مورد بررسی و پژوهش قرار نگرفته  بخصوص نقد شالودهانواع نقد    هیچکدام از 

 است. 

 

 مفاهیم پژوهش 

قسمت   این  پژوهش،  در  نظری  ادبیات  طرح  تضمن  و  اررویه  شکنی  شالوده  یخی 

 د. ن گیرمورد واکاوی قرار میمربوط به آن های  مولفه

 

 شالوده شکني  پیدايش

فلسفه میتأثیرگذارترین  که  اساس  ای  تقریبا  را  آن  دریدا  توان  قرارداد  ساختارشکنی 

نقدش را بر گفتار غیرحضوری    ،ساختارشکنیصطلاح  با وضع ا  او  ؛است گر فلسفۀ هید

کرد جهت  ینبیشتر  و  متمرکز  در  را  متا اثر  از  دور  به  و  مادی  فلسفۀ  دهی  بر  فیزیک 

آن  داشت.  »دریدا« از  بطن    در  ساختارشکنی  ،پس  از  بیستم  قرن  شصت  دهۀ  اواخر 

آراء  از  و  بهشد  متولد  سوسور«دو»فردینان    ساختارگرایی  مگونه.  که  تابع ساختار  ای  عنا 

شد  پنداشته  ن  و  زبان  از  ساختاری  عنوان  به  زبان،  اعتباری  نه شاخودِ  قراردادی    وهای 

گردید. بودادامهشکنی  شالوده  تعریف  ساختارگرایی  مسیر  از  دهندۀ  همزمان  قواعد    و 

در    ،شکنیبه عنوان سردمدار نقد شالوده  دریدا.  شد  خارجقواعد ساختارگرایی    سنتی و



 185  … با  «تامر زکريا»  اثر  «الحرائق دمشق»  مجموعة در  آزادی و اسارت تقابل وارونگي

 

  معتقد است متنِ   وی  ؛کندای هماهنگ نگاه نمیتعاملش با متون به متن مانند مجموعه 

آن را به و  وان متن را از درون خودش خواند  تمی  و  وجود ندارد  هماهنگ  و  متجانس 

تمرکز    ،کندآنچه دریدا در مطالعۀ خود بدان توجه میساختارشکنی کرد.  خودش    وسیلۀ

هر متنی    بدان جهت که  تناقضات درونی آن استکشف    هماهنگ متن وساختار غیر    بر

در   خود  با  ساختاری  معنای  منظر  استتناز  را    شکنیشالوده  .13اقض  متن  ساختار 

بودن با بسته  گرانقد پساساخت  رواز این  ، کنداجازۀ توسعۀ معنا را صادر می  شکند ومی

به هر سویی که  بتواند  داند تا معنا  نهایت میرا باز و بی  آنو  متن مخالف است  معنای  

ومی کند  پرواز  یابد  خواهد  فرو.  گسترش  معنای  به  این  متن  پاالبته  معنایی  نظام  شی 

بلکه   فروپاشی ساخت معنایی    نهادن معناهای دیگر و واسازی و نبنیابه معنای  نیست، 

است متن  میان  .  کنونی  وبنابراین  متن  ویرانی  وبا    14انهدام    15شکنیشالوده  واسازی 

 و(  20:  2008)دریدا،  کرده  این نقد، امکان معنای قطعی متن را انکار  تفاوت وجود دارد.  
شده باطن  چه که پنهانآن  چیزی است که معنا را پوشانده.   بردن اصل آندد از بینصرد

این امر به  است؛    نده شدهشده یا به حاشیه رانیست، بلکه فقط چیزی است که فراموش

پراکندگی   و  به گفت  رخ می دهدموجود در متن،  دلیل شکاف  دام  ،  دریدا  ۀو  معنی در 

شودبازی می  اسیر  زبانی  اصلی    . (182:  1392،ویدوسون  و  دن )سل  های  ویژگی  سه 

هیچ رویکرد  -2غیرثابت است    نهایی وغامض، غیر  زبان-1از اینکه  ند شکنی عبارت شالوده

کند   تحلیل  را  متن  بتواند  که  نقدی  یا  فلسفی  وجودتحلیل  باشد،  فصل  قول  دارای   و 

فرایند ن  تفسیر معنای مت  تحلیل و-3وندارد   باز و ی  برخلاف دیگر رویکردهای نقدی 

   (.163-162: 1389)ر.ک: برسلر: آزاد دارد 

 

 شکني های شالوده مؤلفه

 عبارتند از: ها تأثیر پذیرفته های اصلی که این نقد جدید بر آن استوار است و از آن مؤلفه
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 واننده محوری خ

و  خوانشیشکنی  شالوده بر  آزاد  و   مبتنی  متن  میان  تفسیر  رابطۀ  زیرا  است؛  خواننده 

  . (129:  1380)نوذری،  دهد متن همان چیزی است که به متن ویژگی هنری میز  ا  خواننده 

نوع  این  است  در  مهم  متن  و  ندارد  اهمیت  متن  ادعای صاحب  نقد،  متن    را چ   ؛از  که 

هاست و خواننده وظیفۀ تکمیل این فضاها و  ناگفته  و  هاحفره ،  از فضاهای خالی  ءمملو

ای برای بررسی و  با متن مانند زمینه  ده دارد وعه ر  ها را  در فرایند تأویل مستمر بناگفته

 .(189-188: 2009)قصاب، کند رفتار می  ،کاوش
 

 های دوگانه تقابلغیاب و  و  61متافیزيک حضور

و جز با آن ای استوار است که بر آن تأسیس شده  تفکر غربی بر پایۀ دوگانگی خصمانه

نمی  و  یافت تفکر،  .  گرددتعریف  این  مردر  در  استم  کزمعنا  دریدا    ؛تن  کلام  ولی 

لوگوسنتریسم  محوری درهم شکست  یا  بود    و  را  است که  معتقد  نوشتار  با    ارجحیت 
مدلول مستقیم    ن دال وبی  ۀ در کلام رابط   ،یل حضور گویندهبه دل  .(51:  2006)الغذامی،  

های متعددی وجود دارد که سبب  دال به دلیل عدم حضور گوینده    ولی در نوشتار  ؛است

 یافته نشود و به همین دلیل معنای نهایی وجود ندارد دست  یچگاه به مدلوله  ند شومی

   (.153:  1389)برسلر، 
ها را نشان  ناپایدار میان تقابل  کوشید تا مناسبات،  71با مطرح کردن واژه »مکمل«  دریدا

و ن  دهد  که  بود  میمعتقد  تکمیل  را  گفتار  تنها  نه  نیز  وشتار  آن  جایگزین  بلکه  کند، 

    .(188:  1392ویدوسون، وسلدن ) دوشمی

 

 دال و مدلول 

و بودن  در دو معنای متفاوتکه    "Difference"کردن اصطلاح  دریدا قصد دارد با مطرح

های درون نظام زبانی که یک مفهوم  تفاوت نشانه دهد که  انداختن است، نشانبه تاخیر  

ا دال مکانی  معنای  تعویق  و  تاخیر  و  زمانست  مفهوم  یک  که  کلمه  اسی  ها  این  در  ت 

با دلالت هر دال بر دال دیگر، معنی  یده داشت  عقاو    زیرا ؛(110: 1388)نوریس،وجود دارد  
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این نکته را روشن    چنینهم   ،به تأخیر افتاده و دیگر مدلول یا معنای نهایی وجود ندارد

:  1389)برسلر،  شود  « هنگام سخن گفتن شنیده نمیnceadiffer»در    aکه واژه »    ساخت 

157) . 
  کند ایجاد می دیگری را  شکنی  شکنی در مقابل خودش شالودهشالوده  هر  بدین ترتیب،

تولید  که  معناست  بدان  این  از  و  مرحله  آخرین  نیستشکنی  شالوده  در  نهایی  ،  نتیجۀ 

 .  کندجدید آماده می ش را برای فرآیندیخود پایان است و بلکه تنها به عنوان خاتمه و

 

 شکن روش نقد شالوده 

نی احتمالی  مبهم و ناپایدار است و مدام در حال تولید معا  ،زبان پویا  ،شکنیالودهش  در

وباشدمی مرکز  هیچ  جهان  و  .  ندارد  ثابتی  میان    مرجع  رقابت  عرصۀ  انسان 

که  ایدئولوژی است  که  هویت  فقط هایی  هستند  و هایی  نموده  اختراع  را  آنها  انسان 

نمایدانتخاب می باور  را  کدام  که  در    شیوۀ  Tyson)  255-254 :1999,)  کند  نقد  عملی 

 به این ترتیب است: شکنشالوده

 دوگانه و تضادهای موجود در متن  هایتقابلالف( جستجوی 

دادن برتری یکی از دو ژی حاکم بر تضادها در متن و نشانب(درک و دریافت ایدئولو

 قطب متقابل.  

با درونمایۀ اصلی متن   یافتن معانی متضادی که  دادن وارونگی  نشان  اند وضاد ت   درج( 

 تقابل. 

نشان و  دادند(  تضادها  اساس  بر  متن  یکدیگر   هاتقابل  تکمیل  ایدئولوژی    توسط 
 (. 260:  1391عبداللهیان و فرهمند، )

 

 ها تحلیل داستان

مورد بررسی و    "زکریا تامر"در این قسمت بر اساس ادبیات نظری ذکر شده، دو داستان  

 : فتتحلیل قرار خواهد گر
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 « وجه القمر»  داستان

 ۀ »دمشق الحرائق« زکریا تامر است:های مجموعداستان یکی از داستاناین 

 

 خلاصة داستان 

شخصیت اصلی در داستان است که به دلیل عدم توانایی در انجام وظایفش از  «  سمیحه»

می  جدا  او   شود.همسرش  جدایی  اصلی  است  های آسیب  علت  دوران   روحی  در   که 

همین موجب  که    بر او وارد شده  اذیت پیرمردی غریبه  آزار و  ه پدرش وبی تن  با  کودکی

مردان شد همۀ  به  نسبت  او  ایناست  هبدبینی  داستان  می.  آغاز  که  گونه    « سمیحه»شود 
از همسرش   از جدایی  پنجره میپس  نگاه میبه    نشیند ونزدیک  کند. در حیاط  کوچه 

او   لیمویی وجود  خانۀ  یادگار  درخت  که  پدر  ن کودکی رادودارد  اما روزی  است؛  اش 

. در همین حین مردی دیوانه در کوچه ظاهر  کندگیرد درخت را قطع  تصمیم می «سمیحه»

ناله میمی و  آه  و  از جنس مخالف  «یحهسم»  اما   کندشود  ترس  دلیل  نزدیک   به    جرئت 

می دوری  او  از  و  ندارد  را  او  به  باشدن  صدای  آمیخته  کند.  و   بریدنشدن    درخت 

مردهلان می ککم  «سمیحه»دیوانه،    های  نزدیک  او  به  قطع  شودم  با  لیمو  و  درخت  شدن 

  ، به مرد دیوانه که نماد جنس مخالف است  «سمیحه»  نماد ترس دوران کودکی او،  عنوانبه

می میمتمایل  آرامش  به  و  به  رسدشود  رسیدن  با  نیز  دیوانه  مرد  آن  آرام   «سمیحه». 
میهب  و  گرفتهرا  او  شود، دست  می مقاومتی    «سمیحه »د.  ن کشادنبال خود  هیچ  بدون  نیز 

مانند دیگر دختران شرقی لذت بودن   خواهدمیچرا که    ؛ کنددنبال آن مرد حرکت میبه

 ای تجربه کند.با جنس مخالف را بدون هیچ ترس و دلهره

 

 داستان انة  شکنشالوده تحلیل 

داستان  الف(   القمر»در  سمیح   «وجه  میان  اصلی  ش   بهه  تقابل  زن  وعنوان  و   رقی    پدر 

مرد عنوان  به  که  انهمسرش  روحی  آسیب  است.  او    شرقی  کودکیبه  دوران  از   در 

توان    که  تزلزل خاطری شده  وحشت ورس،  ت   باعثرسیده    و مردی غریبه  جانب پدرش
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و   نمود  سلب  او  از  را  همسرش  با  مشترک  زندگی  در  وظایفش  به  دلیل  برسیدگی  ه 

با    ناتوانی مقابله  می  ،ستر در  طرد  همسرش  سوی  وجود از  با  ترس  این  تداوم  شود. 

است.    «سمیحه»طلاق   زن شرقی  برابر  در  مرد شرقی  رفتار  تقبیح  شدن  این طردنشانگر 

پر از اتفاقاتی است که    نیز  دوران کودکی اوموجب ناآرامی و اضطراب او شده همچنین  

در کالبد مرد دیوانه    یشوشت   ناآرامی وتجسم  آرامش را از او سلب کرد.  به مرور زمان  

به همین دلیل از او    که  باشد  از جنس مخالف  «سمیحه»ترس و وحشت    نشانگر  تواندمی

به دلیل اضطراب درونی قادر به دیدن   «سمیحهاما »است  ماه نماد آرامش  کند.  دوری می

نیست آن  روشنایی  و  نما  چون  ؛نور  که  لیمو  کودکیِدرخت  هراسناک د  چون  اوست     

ماه  ازع  مان نقابی   است  دیدن  حقیقت  نماد  لیمو  شود.  می  ،که  از  مجموعهدرخت  ای 

ظلم   اعتمادی وبا خشونت، تنبیه، بی  که  است  طراوت  شوق، درخشش و  ور ویی، شزیبا

یک قدم    «سمیحه»گویی    ،کندرو هربار که تبر با درخت برخورد می شده؛ از این  آمیختهدر

برمی  برای تلخ  دوران  آن  از  ورهایی  می ر  ب  دارد  غلبه  خود  مفهومی  کندترس  در   .

ای که از زنان سلب شده آزادی ؛ اسارت دانستمیان آزادی وباید این تقابل را   ترگسترده

 آنان را تحت سلطۀ مردان قرار داده است.  و

بدبینی/  هایتقابلبه صورت کلی   از  اعم    خوشبینی، دوران کودکی/   موجود در متن 

  خنده، ناامیدی/   آزادی، گریه/  اسارت/ناآرامی،    /مشرامحبت، آ  ستم/وران بزرگسالی،  د

ترس/ تشویش/  امید،  تاریکی/  شجاعت،  نمایش    ،روشنایی  آرامش،  برای  همگی 

در اسارتی از سوی مردان و جامعه قرار گرفته    های زندگی زن شرقی است کهویژگی

 مستقیم به آن اشاره کند. صورت غیر به تا  داردسعی   است و داستان

زنان  ، رداصلی متنی  وژ ایدئولب( اشتباه موجود در جامعه در مورد  کردن تصورات 

شده.   آنان  اسارت  باعث  که  درتوان  میاست  را  ایدئولوژی  فتارهای  ر   میان  تقابل  این 

مورد   در  کرد  «سمیحه»ظالمانه  ب  .مشاهده  استههمچنین  که    خوبی مشخص  توصیفاتی 

می   و  «سمیحه»دربارۀ   بیان  او  درونی  و م  ،دشواحساسات  مردان  رفتار  تقبیح    وجب 

آن شرقی  اوهاست.  محکومیت  زن  یک  عنوان  پیداستهمان  ،به  نامش  از  که    ،گونه 

نیکی باشد که در اسارت مردان اجازۀ شکوفایی استعدادهایش به   تواند منبع خیر ومی
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است نشده  داده  می  .او  او  آزادیبنابراین  از  نمادی  عنوان  به  و  ،تواند  به  خیر  را  نیکی 

« سمیحه»  ی مخالف با رفتارهای پدر و همسرگاهدید  ،ن هدیه دهد. بر این اساسرایگد
.  داندمی  اوداستان این رفتارهای ظالمانه را دلیل اصلی اسارت    و  آیددر داستان پدید می

قطب برتر    شده و  جنس مذکرموجب نکوهش اعمال  ،  در داستان  مخالف  همین دیدگاهِ

 دهد. می وان جنس مونثعنه  ب «سمیحه»به آزادی  داستان را

دوران کودکی و چه   چه در  «،سمیحه»توصیفات موجود در متن از احساسات درونی  

آزادی است:   و ترجیح   اسارت و در مقابل برتریدهندۀ تقبیح  نشان  ،در دوران بزرگسالی

بکاء  تعال  ت    المعتوه    صرخات    عادت  » ا  ف ن  و   قلیل    عد  ب    ك  هلست    التي  اللیمون    شجرة    ی کأنّه   لحم    ا 
أنّه   یهل  خ  و   مبهم    خوف    سمیحة   تمل إلیها  إلّه    لیست    شاحبة    أنوار    ذات    بنجوم    مفعمة    سماء    ك  ا 
المیتة  أحلام   »  (98:  1994)تامر،    «18... ها  وحشت  و  ترس  غریبه از  «  سمیحههمچنین    مرد 

می این توصیف  علی    ارتمت  و  ،  ي فخ  لرعب    خاضعة    النافذة    عن    سمیحة    ابتعدت  و »:  شودگونه 
... و  الأریکة   ی  عل    تضغط    أصابع    ة  ث    نه أ   أحست  و  ،  قاسیة    لإرتعاشة    ا مستسلمة  ینیه  ع    أغمضت  ، 
ها  جسد    مجتازا    ؤل  م    قل  ث    زحف  و    أن یختنق    بل  ق    مستغیثة    الصراخ    أرادت  ، و  عنها الهواء    ا مانعة  حنجرت  

موجو  .(99:  همان )  «91ه.... کل   جمله  درد  توصیفات  از  دیوانه  داستان  مرد  »    :توصیف 

  متوحش    حیوان  فیها    ن  کم  ، ی  خشنة    متقطعة    سمیحة    إلی مسمع    تناهت  وه، و  المعت    صرخات    عالت  ت  
  جلا  ر   کان  »  : غریبهتوصیف مرد    و  (97:  همان )  «20  هاشرایین    ف   ما هائجا    مخلوقا    ينادی    غاضب  
عاریا  القامة    طویل   و تماما    ،  بطبقة  غط  م    ه  لد  ج  ،  الش  م    کثیفة    ی    ( 99:  همان )   «21الخشن    الأسود    عر  ن 

 د.  ندهعد برتر آرامش را در مقابل ترس نشان میدارای بار منفی هستند که بُ

بی داستان  برتر  قطب  بیان  در  نیز  مختلف  نمادهای  نیستوجود  لیمو   ؛تأثیر  درخت 

دوران کودکی   که علی  «سمیحه»نماد  و  ،نیرغم شیریاست  رنج  از  پر  را  عذاب    دورانی 

آورده   وجود  به  سمیحه  لذتکه  برای  زیبایی مانع  از  است.  بردن  شده  به    نیز  «تبر»ها 

در    او  خاطرات تلخ دوران کودکیرهایی از    برای  «،سمیحه»عنوان نماد تمایلات درونی  

  و   رتاسامیان  تقابل  شدن درخت لیمو توسط تبر نیز نشانگر  قطع   بنابراین  ؛استتلاش  

  مخترقة    اللیمون    شجرة    بحدهها جذع    تجرح    مازالت    نیهات  اله    كتل  ف  س  أ الف  کانت  »:  آزادی است
أکثر  جسد   و  فأکثر    ها  أن    سمیحة    یدفع    الفأس    صوت    کان  ،  تفقد    تحس    إلی  ا  شیئا  طفولت    بأنّه   ها 
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لّ  ها، و  یرعب    القمر    کان  و    ،بب  دونا س   ك  تضح   طفلة    القدیمة    الأیام    ف   سمیحة    لقد کانت  . و فشیئا  
 . ( همان)  «22أبیض   ضیاء    يذ  قرص   بأنهه مجرد    علی الإقتناع   تقدر  

به عنوان نمایندۀ مرد شرقی در کنار همسر    ،های داستاناز میان سایر شخصیت  پدر 

که    «سمیحه» تفاوت  این  با  دارد  دوراو  قرار  رفتاردر  از  خود  پیری    اش ظالمانه   های ان 

ند بینمیت  ام احساس  از  برای  تلاش  در  و  برای  برکند  که  است  تلخی  خاطرات  دن 

گیرد درخت  برای رهایی از احساسات ناخوشایندش تصمیم می  او  دخترش ایجاد کرده؛

 را قطع کند 

مقابلِ غریبه  و  «سمیحه»  همسرپدر،    در  دارد  ،مرد  قرار  دیوانه  دگرگون  مرد  کنندۀ  که 

دیوانه    «سمیحه»زندگی   »مرد  که ضعف  شینا جاست.  است  شرقی  جامعۀ  مردان  همۀ  ن 

شان برآیند و برای  یگتوانند از پس زندتنهایی نمی  شود و خود بهها آشکار میدرون آن

نیاز دارند، در واقع ناله به زن  آنان استادامۀ زندگی  «  های مرد دیوانه نشان از ضعف 

با صدای تبر بر درخت لیمو    نهواهای مرد دیناله  ،در داستان  .( 140: 1391،  دریانورد  )عبدی و

« به آزادی، دسترسی مرد  سمیحه یافتن »دستو این بدان معنی است که برای  بود  همراه  

رفتن ضعفش   بین  از  و  مؤنث  زنان به جنس  ذهن  در  مردان  مورد  در  که  ذهنیتی  باید 

بین   از  گرفته  شکل  اینبرودشرقی  از  که  .  عنوانروست  به  دیوانه  جنس    ماهیت  مرد 

 «سمیحه»که نتیجۀ آن زوال ترس    شدن درخت لیموتنها با قطع  و  دهده سر میالن  مذکر
دیوانه  به هدف خود می  ؛ است مرد  میان  تضاد  پدر،  رسد.  غریبه   همسرو  مرد  یکی    و 

 است. آرامش /و ترس اسارت /های تقابل میان آزادیدیگر از نشانه

آزادی/  ج( متقابل  قطب  دو  بررسی  امید،  با  ترس/  ...  زن  /ردم  اسارت،  به و  برتری 

اکنون بر  شود که حاصل غلبه بر ترس و کسب آرامش است.  ای نسبت داده میآزادی

به آن است طبق نقد   اساس سلسله مراتبی که به    ،جدید  دریدا معتقد  با نگاهی وارونه 

نادیده  ومتن   وارونهگرفتبا  یا  تضادها  آنن  خوانشی  توان  میها  کردن  دست  به  جدید 

شده  به مقصود از آزادی اشارهمتن به صورت واضح  که  دا لازم به ذکر استتبا  در. فتیا

کردن درخت  تصمیم به قطع  «سمیحه»چرا هنگامی که پدر    مثلاًکند؛  ها اشاره نمیدر تقابل

آور که دوران کودکی سمیحه دورانی رنجمگر نه این   کند؟مخالفت می  او  ،گیردلیمو می
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اس بوده  او  برای  دردناک  فصم  » :  ت؟و  الخلاص    م  ...  و م    علی    آبه    غیر    طهاب  الح    أحضر  نها، 
با    ،(97:  1994تامر،  )«  32  الطفولة    أیام    نذ  ها م  صدیقت    اللیمون    فشجرة    سمیحة    لتوسلات   و چرا 

تلخی دورانوجود  آن  از  تلخ  خاطرات  و  کودکی  دوران  نگاه    ،های  در  لیمو  درخت 

  المطر    لألأ حبهات  تت و   الشتاء    یقبل    ی  ح    جمالّ    تزداد    يهو »  ت؟پر از زیبایی اسهمچنان    «سمیحه»
(  98همان:  )   «42نیهات  ه    عد  ب    کأنهه سیشعل    ا  عساط و   ها مضیئا  بدو إخضرار  ی    ها، وعندئذ  علی أوراق  

چرا    ،آیدبرای زنان شرقی به شمار میهمراه با اسارت  امری  اگر رفتار مردان به عنوان  

رسد و با نشستن در کنار پنجره و  پناهی میبی  به درماندگی وش  قبعد از طلا  «یحهسم»

انسان مرور  و  عبور  نماد  که  کوچه  به  نظارهنگریستن  تنها  است  آزاد  و های  است    گر 

 ؟ دهدعملی انجان نمی

از  داستان   را  مرد  از  زن  ویژگیاطاعت  یک  اطاعت    انددمیشایسته  های  عدم  با  که 

  تستسلم  و   الغرف    ف  وتنظه   الثیاب    ل  تغسو   و الطعام  طه  ، ت  لحة  صا  زوجة    تکون    قدو »  :شودطرد می 
ها با معنای رهایی از  این ویژگیکه    (98:همان)  «52  الحرارة  و   والمرح    النشوة    تصنهعة  م    الزوج    للرجل  

نیز در پایان داستان بعد از زوال ترس و وحشتش   «هسمیح »در تضاد است. حتی    اسارت

این  قمند استعلا ن  همچنا  ،از جنس مخالف از  و  باشد  جهت احساس  زیر سلطۀ مرد 

مذکور    هایتقابلطعیت متن در برتری بین  ا این مسأله موجب عدم ق  که  کندشادمانی می

دایی  ص   و  سر  ، آشفتگی و«سمیحه»ه به عنوان ناجی  همچنین انتخاب مردی دیوان  است.

و اذیت او توسط    ارآزباعث رعب و وحشت مردم شده و    که او در کوچه ایجاد کرده و

راه در رسیدن به آزادی    ترس از سختیِها موجب تردید در درست بودن عمل او و  بچه

 . شودمی

داشته،  شاید  د(   مدنظر  آزادی  از  متن  که  رهایی  مفهومی  و   «سمیحة»تنها  ترس  از 

است   بوده  خویش  درونی  پایان    کهوحشت  تواناییدر  این  توانسته  آن  بر  غلبۀ  را    با 

کند خود  با،  کسب  مخالف  ک  مناسبی  ارتباط  جنس  و برقرار  خودگذشتگی  از  و    ند 

  توان اسارت حقیقی را بنابراین می  .بداند  ارزشمند  اش را بعد از غلبه بر ترسفداکاری

می  موضوعی وجود  به  خودش  برای  انسان  که  وجود   ؛ آورددانست  با  داستان  در  زیرا 



 193  … با  «تامر زکريا»  اثر  «الحرائق دمشق»  مجموعة در  آزادی و اسارت تقابل وارونگي

 

هنگامی که مرد ناشناس    مثلاً   ؛ کندمیی  آن دورمواجه شدن با  از    «سمیحه»  ،امکان آزادی

او را از    و اطلاع از ماهیت حقیقی آن مرد،  بجای غلبه بر ترسش  «ةسمیح»شود،  وارد می

 .راندخود می

نوعی اسارت در نظر گرفته و  را  نیاز مرد و زن به یکدیگر    ،داستان با بدبینیهمچنین  

آن   افراد  نیز  را  دلیل  از  برخی  ناشایست  اعمال  افراد  معجاسرایت  به همۀ  که    داندمیه 

به دلیل وجود نقابی که   عنوان یک قربانینیز ب «سمیحهباعث ایجاد چنین تصوری شده و »

می  او  آگاهی  است  شودمانع  گرفته  قرار  نادرست  افکار  از  زندانی  همین   .در  وجود 

داستان  هاتقابل وتکمیل  ،در  آزادی  مفهوم  از  اسار  کنندۀ  صحیح  درک  ضمن  در  ت 

وز  یفوظا است.ن  داستان  مرد  پایان  در  دلیل  همین  و   «سمیحه» ،  به  ترس  زوال  با 

 . بردزند و از دیدن ماه لذت میلبخند میرسد، به آرامش می شاشتباه تصورات

 

 «موت الشعر الأسودداستان »

مجموعۀ »دمشق الحرائق« براساس نظرگاه  در این بخش به تحلیل دومین داستان کوتاه  

 : اهد شده خوپرداختشکنی  شالوده

 

 خلاصة داستان 

بلندی دارد که همۀ  ا وکه موهای بسیار زیباست    فاطمه  ان دربارۀ زنی به نام  تداساين  

اما  را دوست دارد    طمها ف  که   است  مصطفیهمسر    او.  کنددیدگان را مجذوب خود می 

بدون معتقد است که زن باید  نگرد و  آمیز به زن میمانند سایر مردان با دیدی حقارت

و.   باشد  همسرش  مطیع  چرا  و  همه  طمهاف چون  اوستنیز  خدمت  در  روزی  جانبه   .

به   همسرشکند که  گمان می  بدبین شده و  هطما فبه    بیندبه دلیل خوابی که می  مصطفی

قهوه به  است.  کرده  خیانت  میاو  سعدی  برادر  خانۀ  و  او   (منذر)  ه طمافرود  علیه  را 

رسش دربارۀ مسأله با عصبانیت روانۀ منزل خواهرش  نیز بدون پ  «منذر»کند.  تحریک می

می  و  شودمی را  او  کشتن  ترس  طمها فکند.  قصد  می  از  کمک  فرار  دیگران  از  و  کند 
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چشم در مقابل    «منذر»  و در نهایت  ندارد  را  اما کسی جرئت کمک کردن به او  ،طلبدمی

مین پخش شده  بر روی ز  فاطمهسیاه  که موهای  درحالی  ؛کشددیگران خواهرش را می

 است.  

 

 داستان شالوده شکنانة تحلیل 

بین   ،دهدتقابل دوتایی که محور متن را تشکیل می  ،«عر أسودموت ش  »در داستان  الف(  

ز  مصطفی   و  فاطمه  بین  عبارتی  به  ویا  از سوی همسرش    فاطمهاست.    شرقی   مرد   ن 

ا همسرش  ب  فاطمه شود که دیگر  و این موضوع سبب می  گیردن قرار میظمورد سوء  

ذلت زندگی  پذیرفتن  از  و  نباشد  با  همدل  برادر    مصطفیزند.  سرباز    مصطفیبار 

« کشتن    «منذرهمسرش  به  می  فاطمه  را  می   فاطمهکند.  ترغیب  دیگران کمک  طلبد  از 

  ؛ است  آزادی   تقابل اصلی بین اسارت وجا  . در اینگری نداردداند یاریهرچند که می

این حقیقت    ، در اسارت مردان قرار گرفته کهاز زنان جامعهای  به عنوان نماینده  فاطمه  

مستقیم   گفتار  از  قسمتی  می   مصطفیدر  مشاهده  ،  إمرأة    وأنت    أنا رجل  »شود:  به وضوح 
المرأة  الرجل    تطیع    أن    یجب    المرأة  و  قائلا  ...فیصفع  للرجل    خادمة    لتکون    لقت  خ    .  عند  بنزق    ها  ما  : 
ناآگاهی    گمراهی و  ،این اسارتدلیل وجود    (138:  1994تامر،  )  «26ي تخرس  أن    یجب    م  تکله أ

جامعه اعم از مرد و    در وجود تمام اقشار  مردم از قباحت و زشتی اعمالشان است که

راهنما و   زند.موج می  بزرگ  زن و کوچک و به عنوان  آگاه در تلاش    شیخ  شخصیت 

  به نشانۀ تأیید   د کلام شیخهایی که در تأییچهرۀ شخصیتاما    ،برای بیداری جامعه است

با وجود آگاهی    است.  خود گرفته  به  درماندگیرکود و  شکل    همگی  ؛دهندسر تکان می

تلاش    گمراهیها برای رهایی از  بر اساس سخن شیخ، هیچکدام از آن  از حقیقت هستی

های خود به تعصبات  گیریدر تصمیمو بجای رجوع به شخصیتی مانند شیخ    کنندنمی

میرجاهلانه   ووی  ناشایست  دست   کورکورانه   آورند  اعمال  جملات  زنندمی  به  در   .

داستان   اینابتدایی  مسجد  در  حاضر  افراد  می چهرۀ  توصیف    الرجال    فیهز  »:  شودگونه 
تراب  ت    م  ه  فوجوه  ،  ی  موافق  م  ه  رؤوس   قطرة  فوق    تطل  ل شبه  وبیوت  مطر    ه  م  ،  تراب  م  و ن    وتون  یم    یوم  ، 
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را    ،داستان(  137  :همان )   «27التراب    ف   دفنون  ی   قبرستانی توصیف  به صورت  جامعۀ حاضر 

آن وجود ندارد و اهل آن قبرستان در رکود و    در  پویایی  گونه تحرک وکند که هیچمی

خواری از جانب مردمی است که برای    این اسارت ناشی از پذیرش ذلت و  .اندایستایی

نمی تلاشی  آن  از  حق  کنند.رهایی  می این  را  که  یقت  کرد  درک  توصیف شبی  در  توان 

می  مصطفی  آشفته  هستند  ذاتاً   مصطفی  مانندافرادی    .بیندخوابی  آزادی  اما    ،خواستار 

هرگز طعم    ،کننداقدامی نمیرهایی از آن    برایبرند و  چون در رویایی موهوم بسر می

  ها آن  ،یداری استب  ای از باران که نماد آگاهی وقطره  چشند وآزادگی را نمی  آزادی و

نمی خیس  أحب  ق  ل  »کند:  را  فطمة  مصطف    د  ف ی    ه کان  ولکنه ها،  شعر  و   ی  حلما  نوم    أثناء    ری    ه 
یرکض  واحدا   تحت    ،  دون  م    غزیر    مطر    فیه  قطرة  تبلهل    أن    ن  توان  می  (.138،  همان)  «28ماء    ه 

 آزادگی دانست.  /ارتموجود در متن را میان جبر/ اختیار، نفرت/ محبت و اس  هایتقابل

عنوان ب  فاطمهبودن  دهندۀ آزادهذکر شده، نشان  در داستانفاطمه  توصیفاتی که از  ب(  

  داستان  برتر قطب    وجامعه این آزادی را از او گرفته    اما یکی از مخلوقات خداوند است  

:  همان )   «92الأشجار    بها کل    تحلم    التي  الفاکهة    فطمة    ماتت  »:  اده استدآزادی و آزادگی    را به

فیه    ي لّ تتألهق  الذ  المظلم    الماء  »    :شوداین چنین توصیف می   موهای فاطمهدر داستان    (137
یف مادربزرگ از موهای  توص  (138  :همان)«  30الخائف    لمطارد    الأمان    تمنح    التي  الخیمة  ، و  نجمة  

به این ارزش  که  گر ارزش آزادی استبیاننیز    «کنزبا واژۀ »  او در عقاید    عدم اهمیت 

تقبیح    ،هاهدف نویسنده از این تقابلشده است.    فاطمه  مردم، موجب سلب آزادی از  

، اما  قرار گرفتهرد نکوهش  است که در تمام داستان مو  ایتفکرات محدود و بستۀ جامعه

در   فاطمه  همانطور که  است؛پس گرفتن این آزادی  همچنان امید برای بازبا این وجود  

میمقاوم  مصطفیمقابل   او میت  علیه  که  توهینی  از  و پس  تمایلی  ،شودکند    به   دیگر 

ها،  دموع    تمسح    ي هو    ك  تضح  ، ثه  نیهات  ه    عد  ب    البکاء    عن    فتکف  »:  ندارد  همسرشاطاعت از  
ل    فطمة    ، ولکن  "ن لو هجرت    أموت  و    ك أحب  " :  له  ه بذ  ل    قول  ت    فطمة    ل  یتخی  مصطفی عینیه و   فیغمض  

به    ،رهایی  دستیابی بهدر پایان داستان، فاطمه به امید    (همان)  «13إلیه  توق  ما ی    یوما    له  ل  ق  ت   

 طلبد.و نجات جانش از دیگران کمک می  آزادیو برای  دهد تلاش خود ادامه می



     نقد ادب معاصر عربي   196

آزادی و رهایی از  های اسارت و  نمادبعنوان    «باران»  و  «خاک تقابل نمادهایی چون »

منفی توصیف  افکار  است.  هآن  هایو  آزادی  برتری  از  نشان  مکانا  در  تقابل  ای  هاین 

دارد وجود  نیز  و  ؛داستان  یکدیگرندقهوه  مسجد  با  تضاد  در  مسجد؛  خانه  در    ، شیخ 

را مطرح می آرامش است  پس مسجد  ،کندبرابری همۀ مخلوقات  از  پر  در    اما  ،مکانی 

پر از    مکانینجا را به  آ  شود وه صحبت میمورد اتفاقی که برای فاطمه افتاد  خانه درقهوه

 کند.تبدیل میتشنج و اضطراب  

ب منذر»شخصیت   تکمیل«  مصطفی  عنوان  نقش  و   ؛استکنندۀ  نابجا    تعصبات 

جاهلانۀ  شهیاند ابزاری  «منذر»های  به  را  کرده  او  تبدیل  ناآگاهانه  امور  انجام   و   برای 

  منذر    صد  ق    دق  ل  ف   »:  افتخار کندجهل به اعمال شنیع خود    شده که از روی نادانی و  باعث
وی  س    وه  لّ یمح    يالسعد  حارة    ف   العار    ه لأنه أخت   بح  ه ذ  أنه  الرأس    مرفوع   أعلن  ، و الشرطة    مخفر    السال  
 (. 137  :همان) «32الدم  

اشاره  اما   بدان  خود  بطن  در  داستان  که  حقیقی  برتر    و  داردآزادگی  قطب  را  آن 

برای    سکهیچ   ی است که با وجود آگاهی جامعهعقاید اشتباه  آزادی از افکار و  ،داندمی

اند.  فاطمه سکوت کردهانۀ  خواهفریادهای آزادی  د و در مقابلِکن رهایی از آن اقدام نمی

اند و برای  در حقیقت تمام زنان و مردان در اسارتی قرار دارند که خود آن را پذیرفته

 کنند.رهایی از آن تلاشی نمی

زمینه را برای خوانش  یا وارونگی آنها،  مذکور    هایتقابلزدن  مواردی که با برهمج(  

می فراهم  است:کندجدید  شرح  بدین  داستان،    ،  عنوان  فاطمهدر  قشر  نمایندۀ    به 

معرفی  داند،  میدر مقابل مصطفی که زن را مطیع و فرمانبردار مرد دیده در جامعه، آسیب

  فاطمه   اطاعت  ،(138 :همان)  «33ما ترید    ل  ک  أفعل  و    ك أطیع   إنه »:  گویدمیاز زبان او    شود ومی

بر هم زنندۀ این تقابل    ،توهینش به او  ؤیای شبانۀ مصطفی وپس از ر  از ظلم مصطفی

این    ؛است از  پیش  داستان  شخصیتی  زیرا  را  کرده:  غیرمصطفی  معرفی    فطمة  »اخلاقی 
الذ  زوجة   یتبس  جها  و   ك  یمل  يلمصطفی  م  لّ 

کلااین    و  (همان)  «34 در  مصطفیتوهین    نیز   م 

   (همان)« 53للرجل    خادمة   لتکون    لقت  خ   المرأة  »واضح است: 
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و  دی اوست به آبی تاریک تشبیه کرده  چرا نویسنده موهای فاطمه را که نماد آزا  اما  

در   ؟)همان(   «63فیه نجمة    لّ تتألق    المظلم    الماء  »گوید:  برای نشان دادن اوج تاریکی در آن می

موهای فاطمه را به    ،همچنین داستان  .آزادگی در تضاد است  آزادی و  که تاریکی باحالی

انسان هراسناکی  ای تشبیه می خیمه پناهگاه هر  تعقیب است،   باشدمیکند که  که تحت 

 برد. به مردم پناه می برادرش پناه مانده و از ترسِاست بی آن اما خودِ فاطمه که صاحب

موجبات ازدواج   ،ود آگاهی از شرایط موجودکه با وج  زنانی حضور دارند  ،در داستان

کار هلهله  برای این  و  کنندفراهم میرا    نمایندۀ مردان متحجر است  کهفاطمه با مصطفی  

اند:  قربانی مردانی امثال مصطفی بوده  ،که خودشان پیش از ایندر حالی   کنند می شادی    و

  صارت  ، و أسابیع   عد  ب   ، فتعالت  الزغارید  ا  وه ت    ن  عجابه   إ  نالت  ، و  الخاطبات   النسوة   ها أنظار  شعر   ت  ف  ل  »
وارو  ( همان)  «73لمصطفی  زوجة    فطمة   موجود  نگیاین  عدم    موجب،  هاتقابلدر  های 

 آزادی بر اسارت است.  در ترجیح قاطعیت متن

دوگانگی(  د در  متقابل  وارونگی  وجود  می با  مذکور  قرارتوان  های  هم  کنار  دادن  با 

مع  هاتقابل یافتبه  دست  متعددی  وارونگی  سوالاتبرخی  هرچند    ؛انی  مورد    هادر 

داستان  اما    ؛ماندپاسخ میبی به چشم میدر  منفی خورد  این موضوع  افکار    که در کنار 

هست    در عمق وجود مصطفی   ، محبتی نیزگرفته در ذهن مصطفی نسبت به فاطمهشکل

وجود دارد و  نیز بت به مصطفی این محبت در فاطمه نس همچنین   کندکه آن را ابراز نمی 

توان  حتی می   .پس از بدبینی مصطفی نسبت به او سعی دارد او را متوجه اشتباهش کند

ها به دلیل تلاش اندک پیشوایان از  آنناآگاهی    علت سکوت مردم علیه ظلم را ضعف و

دانست شیخ  در    .جمله  تاریکی  انتخاب  نعلت  عنوان  به  فاطمه  موهای  ماد  توصیف 

به  میآزادگی   گونه که در داستان  باشد. همان  آزادیتواند نشانگر دشواری در دستیابی 

اما در نهایت به تباهی    ،که صاحب موی سیاه استفاطمه با وجود این  ،شودمشاهده می

دشوار بودن  ترس از    ،های باطلرسد. بنابراین علت ترس مردم از قیام علیه اندیشه می

  رکضت  » کند:  های مردم بیان میمه را در توصیف چهرهراه است. داستان این ترس و واه
  أنه السکی    یر  غ    تغیثة  مس  صرخت  ، و  عر  الش    ، مبعثرة  الرأس    حاسرة    ي دالسع  حارة    ة  أزق    )فطمة( ف 

  « 38الوجوه  ب اح  ش    متجمدین    قفون  ی    الأطفال  و   النساء  و    الرجال    ها بینما کان  ق  عن  بلغت  بها و   لحقت  
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با یکدیگر موجب ایجاد تفاسیر   های تقابلهای میان  پوشانیهم این اساس، بر  ،(139: همان )

 .شودجدیدی می 

 

 گیرینتیجه

های داستان به پیامد ادبی جدید برای تکمیل مفاهیم وشکنی در نقکه شالودهبا وجود این

خوانش  زدن  هم  می  بر  متن  از  وارونگی  یکنواخت  با  دارد  سعی  و    هایتقابلپردازد 

اینموجو باور  اما  سازد،  مطرح  را  جدیدی  خوانش  متن  در  بررسید  از  پس    متن   که 

 . تا حدودی غیر قابل پذیرش استپیچیدگی باقی بماند  شده در ابهام وحاصل  هایتقابل

آن نقدِاز  به  ادبیِ  جا که  را  نقدجدید خواننده  را وسیله و   عنوان عضو فعال در    و متن 

  در پایانِ ها و وارونگی آن  بررسی تقابل شکنی  شالوده  وظیفۀ  کند،ابزار اساسی معرفی می

ای  که مانند شبکه  متنی  ؛مورد بررسی قرار گیرد  باید از درون همان متن  است که   هر نقد

و  درهم استبه  تنیده  مرتبط  بررسی  تا  هم  از  بخش  این  پایان  نهایی  در  برای    نتیجۀ 

 حاصل شود.  مراحل بعد

متن    هایتقابل در  موجود  مختلف  اساسی  اقشار  ه دو گرودر  ها  آن  باعث شدهمیان 

موجب ایجاد معانی جدیدی    هاتقابلهمین    وگیرند  در مقابل یکدیگر قرار  مرد و زن،  

مور در  که  توصیفاتی  است.  این  شده  از  هرکدام  شده  هاتقابلد  بیشتر   ذکر  وضوح 

ایدئولوژی    و  اه تقابلدر نهایت با بررسی  کند.  تری را ایجاد می و معانی کامل   جزئیات

و متن  وارونگی    اصلی  در  میتضاد  و  ها تقابلکاوش  معنای  ها  که  گرفت  نتیجه  توان 

آزادی است که در این    ، تقابل میان اسارت وهاتقابلنهایی ایجاد شده در این سلسله از  

  بررسی این   ۀادام   و  زندموج می  «دمشق الحرائق»داستان به عنوان بخشی از مجموعۀ    دو

از  تواندمی   تقابل جدیدی  طیف  برای  دوباره  باشد  و  معانی  شروعی  با .  تفاسیر 

داستانشالوده از  شکنی  سخن  می  ها تقابلها  تقابلو  رود  فراتر  جزئی  بررسی  در  با  ها 

ه مردم بر حضور اگرچ  :توان رسیدمیمسائل  این  به    ،ترای وسیع در گسترهبطن داستان  

قشر  علت سکوت    کنند.ند و علیه آن اقدامی نمیااما ظلم را پذیرفته  ،جبر آگاهند  ظلم و

عدم وجود قدرت    آن  دلیل  و  است   رضایت آنان به وضعیت موجود  پذیر جامعه آسیب
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این معانی    .ذلت آنان شده  است که موجب اسارت و  مردماآگاهی  ستم یا ن   علیه ظلم و

بررسی   و  شکنی متنبلکه با شالوده  ،پنهان در متن اصلی به صورت واضح آشکار نیست

 گردد.کشف می هاوارونگی آن ها وتقابل

 

 ها نوشتپي

1- Formalism 

2- Structuralism 

3- Post-structuralism 

در فارسی معادلهای متعددددی  Deconstructionبرای اصطلاح فرانسوی کرد نشان  باید خاطر -4

وضع شده است مانند سیروس شمیسا در کتاب نقددد ادبددی معددادل سدداختار شددکنی و سدداخت 

( و آقای بابک احمدی 214تا  206: صص1388شالوده شکنی را پیشنهاد می دهد)ر.ک:  شکنی و

-376/ 2، ج1375وضددع کددرده)رک.:  در کتاب ساختار و تاویل متن، اصطلاح شالوده شکنی را  

)ر.ک: از آنجایی که اغلب منتقدین فارسی روی اصطلاح شالوده شکنی اتفاق نظر دارنددد(.  377

تت مصطلحات و معادل ایجاد نگددردد، ( و برای اینکه تش515:  1393و مقدادی،    80:  1390داد،  

ح در مقاله یاد کردیم. در ادبیات عرب نیز این مصطلح معادلهددای متعدددد صطلاما نیز از همین ا

در نقددد سدداختار گرایددی 1980گرفته اولین بار پژوهشگر عراقی آقای  سددامی محمددد در سددال  

» فددی نظریددۀ الروایددۀ«   عبدددالملک مرتددا  در کتدداباصطلاح » التفکیک« را بکار برد و آقای  

اصطلاح » التقویض« را برای شالوده شکنی پیشنهاد می دهد و همچنین میجان الرویلی و سددعد 

البازغی در کتاب» دلیل الناقددد ابدبددی« نیددز همددین معددادل را بددرای اصددطلاح شددالوده شددکنی 

ی معددادل » التشددریحیه« را بددرای آن م( و ناقد سعوی عبدالله الغذا107:  2002)ر.ک   گزینندبرمی

التفکیددک« بددرای ( و بیشتر ناقدان عرب بددر معددادل »48:  2006پیشنهاد می دهند)ر.ک: الغذامی،  

 شالوده شکنی اجماع نظر دارند.

5- Jacques Derrida (1930-2004) 

6- Phenomenology 

7- Existentialism 

8-  Edmund Husserl(1859-1938) 

9- Martin Heidegger (1899-1976) 

10- Ferdinand de Saussure (1857-1913) 

11- Claude Lévi-Strauss (1908-2009) 
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یکی از تفاوتهای پساساختارگرایی بارت با دریدا در این است که از نظر بددارت خواندددن  -12

)شمیسددا،  محدود به متن است، اما دریدا برای یافتن معنی از متن به خارج مددتن نیددز نظددر دارد

1388 :206). 

الوده شکنی روش نیست و به روش هم تبدیل نخواهد شد. به ویددژه بدده شبه نظر دریدا»   -13

کنند... به ابزاری روش شناسیک نیز تقلیل نمی یابد... ندده معنایی که فن آوران از روش درک می

(. در متن تسامحا بدده ,Abrams  1999:  58/ 422/ 2، ج1375کنش است و نه عملکرد« ) احمدی،  

 ت.سصورت کنش ونقد و رویکرد آمده ا

 
14- Destruction 

15- Deconstruction 

16- Metaphysics of Presence 

17- Supplement 

دوباره فریاد مرد دیوانه بلند شد گویی فریادش صدای گریۀ درخددت لیمددویی اسددت کدده   -18

اندکی بعد قطع خواهد شد. ترسی مبهم در جان سمیحه جای گرفددت، پنداشددت آسددمانِ پددر از 

   سو رؤیاهای مردۀ اوست....های کمستاره
سمیحه با ترسی پنهان از پنجره دور شددد و روی تخددت دراز کشددید... در برابددر لرزشددی   -19

-فشارد و مانع نفددسشدید تسلیم شد، چشمانش را بست و احساس کرد دستی گلویش را می

 شدن فریاد بزند و کمک بطلبددد تددا اینکدده سددنگینیخواست پیش از خفهشود، میکشیدن او می

  رد..ک دردناک از تمام جسمش عبور  

خراش مرد دیوانه بلند شد و به گوش سمیحه رسید. حیددوان وحشددی و فریادهای گوش  -20

هددای سددمیحه بدده زد و خددون را در رگخشمناکی در آن پنهان بود که هر مخلوقی را صدا مددی

 .آوردجوش می

 .بودمردی قد بلند و کاملاً برهنه که پوستش با انبوهی از موهای سیاه زبر پوشیده شده  -21

کرد و هرچدده بیشددتر در آن فددرو ین لحظات تبر همچنان تنۀ درخت لیمو را قطع میادر    -22

کند. سددمیحه اش را گم میکم کودکیشد سمیحه احساس کند کمرفت، صدای تبر باعث میمی

توانسددت خندید و از ماه وحشددت داشددت. او نمددیدلیل میدر روزگار قدیم دخترکی بود که بی

 .ای سفید و نورانی است دایره طخود را قانع کند که ماه فق

کدده شددکنی آورد، بدددون ایددنپدر تصمیم گرفت از درخت رهددایی یابددد پددس هیددزم  -23

 .های سمیحه مانع او شود، زیرا درخت لیمو از دوران کودکی دوست سمیحه بودخواهش
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-های باران بددر روی بددرگشود و دانهاش افزوده میآید به زیباییهنگامی که زمستان می  -24

شددود، گددویی رسد و مددنعکس مددینظر میاش روشن بهدرخشد، در این هنگام سبزییمهایش  

 .شودور میچند لحظه بعد شعله

شسددت، خاندده را پخت، لبدداس مددیاو ممکنست همسری شایسته باشد، }چون{ غذا می  -25

 .کرد و با تظاهر به شیدایی و شادابی و گرمی تسلیم همسرش بودتمییز می

، زن باید مطیع مرد باشد، زن خلق شده تا خادم مرد باشددد... بددا یمن مرد هستم و تو زن  -26

  ."زنم باید لال شویوقتی حرف می"شتاب به او سیلی زد و گفت:
هایشان مانند خدداکی اسددت دهند اما چهرهمردان سرهایشان را به نشانۀ موافقت تکان می  -27

میرنددد در خدداک دفددن ه مددیک هایشان خاک است و روزی  ای باران بر آن نباریده، خانهکه قطره

 .شوندمی

بینددد، زیددر مصطفی فاطمه و موهایش را دوست داشت، اما در حین خواب رویددایی مددی  -28

 .ای باران او را خیس کندکه قطرهدود بدون اینباران شدید می

 .ای که هر درختی آرزوی آن را داشت فاطمه مرد، میوه  -29

-زدهای که هر تحت تعقیب وحشت همدرخشد و خیای در آن نمیآب تاریکی که ستاره  -30

 .بردای به آن پناه می

هایش را پدداک خندد و اشکدارد، سپس میپس از چند لحظه فاطمه دست از گریه برمی  -31

-کنددد کدده فاطمدده مطیعاندده مددیبندد و در خیالش تصددور مددیکند. مصطفی چشمانش را میمی

چه که مصددطفی مشددتاق ، هرگز آنه، اما فاطم"میرمدوستت دارم و اگر مرا ترک کنی می"گوید:

  .شنیدنش است را نگفته است 

منذر به سمت کلانتری حرکت کرد و سرش را به دلیل کشتن خواهرش بالا گرفت؛ زیرا   -32

 .شوددر منطقۀ سعدی هیچ ننگی جز با خون پاک نمی

 .دهمکنم و هر کاری بخواهی انجام میمن از تو اطاعت می  -33

 .اش پدیدار نشده است که هرگز لبخند بر چهره فاطمه همسر مصطفی است، کسی  -34

 .زن خلق شده تا خادم مرد باشد  -35

 .درخشدای در آن نمیآبی تاریک که ستاره  -36

موهایش نظر زنان خواستگار را به خود جلب کرد و فورا موجب شگفتی آنان شد، پددس   -37

 از چند هفته صدای هلهلۀ بلند شد و فاطمه همسر مصطفی شد. 
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های سعدی دویددد، بددرای کمددک فریدداد زد هنه با موهای آشفته در کوچهر)فاطمه(، سر ب  -38

پریده ایسددتاده که مردان، زنان و کودکان حیران و رنگهرچند که چاقو به گلویش رسید درحالی

 .بودند
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سارة والحریة في مجموعة دمشق الحرائق القصصیة القصیرة لزکریاتامر عکس المضادات الثنائیة للإ  

علی ضوء النقد التفکیکي   «موت الشعر الأسودوجه القمر و »هي دراسة القصتين القصیرتين و )
 نموذجا( 

 
 1صلاح الدین عبدی 

 اکرم ذوالفقاری2
 

 الملخص
أواخر الستینات م ن الق رن العش رین.  ه ر النق د التفکیک ي بتش کیك مت افیزیا البنیوي    نشأت من  کیکیةفالتنظریة  

لی مستویات أخری للکلام. الغرض من هذه إالحضور بید جاك دریدا الذي رفض المرکزیة الصوتیة ولفت اللانتباه 
م  ن القص  ص  «دمش  ق الحرائ  ق»مجموع  ة  ی  ة. إنه قالمراجع  ة الکلی  ة ه  و النظ  ر إا المع  ان الخفی  ة لل  نص وقیم  ه المیتافیزی

وه ي  تیقصیر ال تیقصالالقصیرة لزکریا تامر وهو کاتب سوري للقصص القصیرة ف العال العربي. یختار هذا المقال 
لدراس  ة ه  ذه  جدی  دا   النق  د التفکیک  ي وه  و یتنت  اول اتجاه  ا   »م  وت الش  عر الأس  ود«، مس  تخدما  و»وج  ه القم  ر«، 

ص أه  م المض  ادات الثنائی  ة ف ه  ذه القص   ل  ی أنه إس  تخلص یق  ة البح  ث ه  ي الوص  فی التحلیل  ي وا  ر ط  نه إالمجموع  ة. 
 س  تنتا المق  ال بدارس  ة المض  ادات الثنائی  ة م  ن أنه الإس  ارةو الحری  ة. ا  القص  یرة ه  ي ب  ی الأم  لو الی  أس والع  زة و الذل  ة و 

المضطهدة التي  بطبیعة الحال قد  ةلی رفض معنی الأفضل من جانب الطبقإوجود عکس المضادات الثنائیة یبرهن 
 .نعدام وجود القدرة علی مواجهتهالی عدم الوعي عندهم أو ا  إفتقارها تکون ا  
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Abstract  
The phenomenon of deconstruction emerged in the late sixties of the 

twentieth century from the point of view of structuralism. Associated with 

breach of the metaphysics of presence, deconstructing criticism was raised 

by Jacques Derrida, within which the verbal/parole aspects of the texts are 

violated. The purpose of this comprehensive outlook is to delve into the 

hidden meanings of the text and its metaphysical dimensions. Dimashq al-

Ḥarāʼiq was written by Zakaria Tamer, a well-known short story writer in 

the Arab world. This article deals with the collection of two short stories, 

"Mot al-Sha'r al-Asvad" and "vajh al-ghamar" by analyzing the text using the 

deconstruction approach. The research method is descriptive-analytic. After 

the text analysis, it emerges that the main contradictions in the stories are 

hope / despair, dignity / inferiority and captivity / freedom. By analyzing 

these contradictions and deconstructing them, it is concluded that the 

existence of contradictory inversion in the stories is due to the disapproval of 

the higher classes by the oppressed lower class, which is attributed to the 

lack of knowledge or the lack of power for confrontation. 

Keywords: Deconstruction, Inversion dual contradictions, Dimashgh al-

Ḥaraegh, Zakaria Tamer, Lack of knowledge. 
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 خوانش ناتورالیستي رمان »بین القصرین« اثر نجیب محفوظ
 

 اسوجی دانشگاه ، یعرب اتیزبان و ادب اریدانش ،1ی در یمحمود ح

 
11/1397/ 24 تاریخ دریافت: 07/1398/ 27تاریخ پذیرش:   

 
 چکیده 

)ناتورالیسم(عتیطب عنوان    گرایی  فلسف  کی به  م  یمکتب  قرن هجدهم  در  وارد    ، یلادیبه طور خاص 

های ماورائی از  ها با حذف جنبهپیوند بسیار نزدیکی با رئالیسم دارد. ناتورالیست وشد  یبنقد اد  ةعرص

زندگی و خلقیات او را    ،زندگی انسان، او را موجودی متأثر از محیط و وراثت دانستند و بر این اساس

  که ع اجتماعی و سیاسی مصر را ثبت کرده است  ماندگار خود وقای ب محفوظ در آثار  تفسیر کردند. نجی

پژوهش داشتهبیشتر  نظر  آن  به  رئالیستی  نگاه  از  پیشها  پژوهش  از اند.  ناتورالیستی  و  نو  رو خوانشی 

القصرین، است    ةگانسه  ةاولین رمان مجموع بین  این   توصیفي-روش تحلیليبا    ونجیب محفوظ؛  به 

با را های ناتورالیستی موجود در رمان را تبیین کند و تفاوت ناتورالیست محفوظ  پرداخته تا مؤلفه  مسئله

های این مکتب  تمامی مؤلفه  های پژوهش حاکی از آن است که تقریباًیافتهغربی آن نشان دهد.    ةنسخ

محیط،  همچون زندگی  وراثت، خون و    تأثیر  بر  بر  ها  انسانمزاج  قاباین  و...  استرمان  تطبیق  به   ؛ل 

ة مهم  نکتاما  توان آن را در شمار معدود آثار ناتورالیستی ادبیات عربی قرار داد.  ای که با جرأت میگونه

در    محفوظهای سنتی و شرقی حاکم بر رمان است که باعث شده ناتورالیست نجیبباره، گرایشدر این

ناتورالیست  با  ماورائی  به مقدسات و مسائل  مؤلفهنگاه  بر وجود  باشد. علاوه  متفاوت  ها و  های غربی 

این رمایهدرون بودن، توصیف دقیق جزئیات و  مان در فرم و ساختار همچون کشدارهای ناتورالیستی، 

 ست.  های رمان ناتورالیستی را داراانگیز داستان نیز ویژگیها و پایان غمصحنه

 

 

 

 

 نجیب محفوظ، بین القصرین.  ناتورالیسم،: هاکلیدواژه

 

 mahmoodhaidari@yahoo.com :الکترونیکی نویسنده مسئول نشانی پست   -1
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 مقدمه

 ة؛ نجیب در دوراستشدهبزرگ مصر به سه دوره تقسیم    ة آثار نجیب محفوظ نویسند

رمان به  بیشتر  نویسندگی  مثل  نخست  فرعونی(  )تاریخ  تاریخی  الأقدارهای  ، عبث 

محفوظ توانست همراه با    ،دوم  ةمرحلروی آورد. در  رادوبیس، کفاح طیبة، و مصر القدیمة

ملیجنبش و  فکری  ریشههای  فلسفی  تفکرات  به  توجه  با  و  داشت،  داگرایی  که  ری 

)نوفل، کند و منهج تاریخی را رها کرده و به منهج رئالیستی بپردازد قضایای مصر را دنبال 

را به تصویر کشید و   مصر  ةبرخی از واقعیات جامعو در این راستا  ا  .(103  –  102:  1988

سنت نقد  میبه  نجیب  رئالیستی  مرحلة  را  مرحله  این  آورد.  روی  حاکم  که  های  دانند 

و ثلاثیه )بین القصرین، قصر    القاهرة الجدیدة، خان الخلیلی، زقاق المدق  هایی همچون  داستان
که    دارددر این دوره ظهور کردند. نجیب محفوظ نیز به این امر اشاره  الشوق والسکریة(، 

دور رمان  ةدر  از  و پس  نویسندگی  مطالعدوم  با  تاریخی،  رمان    ةهای  به  ادبیات جدید 

آوردواقع روی  )رئالیستی(  استگرا  نویسندگی،  . (52:  1998)النقاش،   ه  دوران سوم  در 

ذار شدند و او را از سطح دیگر نویسندگان  های او تأثیرگ های فلسفی که بر رماننگرش 

کشیدند.   رماننجیب  بالا  نوشتن  به  نویسندگی  سوم  دوران  فلسفی  در  و  رمزی  های 

پرداخت که برخی    أولاد حارتنا، حرافیش، ثرثرة فوق النیل، الشحاذ، اللص والکلابهمچون  

که    برخی معتقدند  .(178:  2010)الشارونی،   نامندگرایی جدید میسوم را واقع  ةاین دور

جامعرمان و  زندگی  محفوظ  نجیب  جامع  ة های  را  دقیقمصر  و  همتر  آثار  از    ة تر 

 . (Barakat: 1993, 210) دان علوم اجتماعی بررسی کرده استدانشمن

و  ناتورالیسم  رئالیسم،  سمبولیسم،  را  محفوظ  نجیب  ادبی  مذهب  نوفل  یوسف 

)نوفل،  بیندقادی میاین مذاهب ادبی را در رئالیسم انتداند و بیشترین شیوع  رمانتیسم می
به طور    -رو استة پژوهش پیشکه یکی از آنها مادّ  –گانه  سه  ةاو دربار  .(108:  1988

کی و  گانه رئالیستی است، گرچه برخی آن را رمانتیگوید: منهج نجیب در سهخاص می

نیز خوانده پژوهش خواهد    .(123  :همان)  اندناتورالیستی  ادبیات نظری  در  آنچه  بر طبق 

به طوری که    ؛های فراوانی دارد، مشابهتبا وجود تمایز با رئالیسمآمد، ناتورالیسم نیز  

 اند.  رئالیسم دانسته ةبرخی آن را دنبال
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مهمی از هنر    ةدادن جنبای و نشاناین پژوهش با هدف گسترش مطالعات بین رشته

 هاست که: رت گرفته است و در پی پاسخ به این پرسش نویسندگی نجیب محفوظ، صو 

 گذار بوده است؟ ب ناتورالیسم بر رمان مذکور تأثیرچگونه مکت  ✓

 اند، کدامند؟ های ناتورالیستی که در این رمان نمود یافتهمؤلفه ✓

در   ✓ ناتورالیستی  آثار  دیگر  با  اثر،  این  در  محفوظ  نجیب  ناتورالیست  تفاوت 

 چیست؟

 پژوهشةپیشین

های متنوع و متعددی انجام شده که این آثار را  او پژوهش  ،نجیب محفوظ و آثار  ةدربار

های فلسفی آثار او و ها به خوانشاین پژوهش  دایرةاند. اگر  کاویده  یهای مختلفاز جنبه

دیگر عبارت  به  محدود    ،یا  او  آثار  بر  فلسفی  مکاتب  چون   شود،تأثیر  مکاتبی  تأثیر 

اگزیستانسیالی و  سورئالیسم  سمبولیسم،  او  سرئالیسم،  آثار  در  خواهد  م  ملاحظه  قابل 

 .  استهای فلسفی نویسنده گرایش ةکه این آثار نشان دهندبود

در داستان    سمیسوررئال  یمبان  یبررسدر مقاله »  محمود حیدری و ذبیح الله فتحی فتح

  ةشماردانشگاه فردوسی مشهد،    زبان و ادبیات عربیة)مجل«  محفوظ  بی»الشحاذ« اثر نج

داستان  (  1393:  10 در  سوررئالیسم  بررسی  پرداخته  «الشحاذ»به  محفوظ  و    نجیب 

خاص روایت، مخالفت با منطق و تمجید از طغیان،    ةشیو  ة معتقدند که این اثر در ارائ

برخورد بانظم برای رسیدن به آزادی، تاکید بر عشق و    ة مخالفت با ارکان علیت و نحو

آن  تاثیرگذار  و  مثبت  نقش  و  رمانزن  بهترین  با  زیادی  و... شباهت  زندگی  در  های  ها 

 سوررئالیستی دارد.  

الة »رد پای ناتورالیسم در سنگ صبور و  مق وحیده نوروززاده چگینی و الهام مریمی  

المدق« شمار  ةفصلنام )  زقاق  تطبیقی،  ادبیات  را  1393:  31  ةمطالعات  آنها ن(    گاشتند. 

عقب محفوظ  نجیب  که  جامعمعتقدند  سیاهی  و  به    ةماندگی  رمان  این  در  را  مصر 

داستانتصویر  نیز شخصیت  را اسیر خود کردهحمیده  ،کشیده و جبر محیطی  با    .است، 

http://ensani.ir/fa/article/journal-number/37049/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1393-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-10
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/37049/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1393-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-10
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مهم  از  که  وراثت  تاثیر  از  نشانی  مقاله،  نویسندگان  مؤلفهاین حال  این  ترین  در  هاست 

 ند.نرمان نیافت

قادری المر »أ  مقالة  فاطمه جمشیدی  و  فاطمه  المدق« عل  ة وایر   ف   أة زمات  ساس  یأ»زقاق 
المحتوي  اجتماع  المعاصرةصلنامف)  «علم  الادب  در  و    نوشته  (1396:  33، شماره  دراسات 

 اند. پرداخته  «های شخصیت اصلی مقاله »حمیدهبه بحرانآن 

نژاد موسویان  خسرو  و  رجبی  در  ن  فرهاد  »تطبیقی    ایمقالهیز  عنوان  تحلیل  با 

و   گوهر  شخصیت  بر  تکیه  با  میرامار  و  صبور  سنگ  رمان  دو  در  زن  شخصیت 

شماره    ةپژوهشنام)«زهره عربی،  ادب  مقایس  ،(1391:  4نقد  داستانی    ةبه  دو شخصیت 

پرداخته میرامار  و  صبور  سنگ  رمان  دو  در  محفوظ  نجیب  و  نتیجه    چوبک  این  به  و 

نتیجرسیده زن  تحقیر  که  افراد جامعه رسوخ    ةاند  ذهن  در  که  فرهنگی است  تابوهایی 

 کرده است. 

پور مدینه کرمی،،سعید حسام  و  کیانی  عنوان  مقاله   حسین  با  و »ای  »سنت«  بازتاب 

در   عربی«)نجیب محفوظ  «قصرالشوق»»تجدد«  معاصر  ادب  ی  شماره،  7  یدوره،  نقد 

تقابل  ونوشته  ( را1396:  13 تقابل مردسالاری و حضور و حقوق  ها همچون  برخی از 

آزادی فردی و تقابل  زن در اجتماع، بحران هویت و سرگشتگی روشنفکر، غرب گرایی،

دین، و  بررسیعلم  پوچو    کردهرا  اخلاقی،  بیانحراف  و  زندگیگرایی  از   معنایی   را 

تقابل    هایپیامد این  آنها  دانستهمنفی  به  نیز  ناتورالیستی  ادبیات  در  که  موضوعاتی  اند. 

 شود. نگریسته می

 

 نظری پژوهش  ادبیات

به معنای طبیعت گرفته شده است. این مکتب در     natureاز ریشه لاتینی  1«ناتورالیسم»

طبیعت به  به  فارسی  عربی  در  و  الطبیعي»گرایی  »المذهب  و  است   «عانیةیالطب«    معروف 

المعانی، ماده    )معجم  فلسف طبیعت  .(Naturalismذیل  ماده  ،قدیم  ةگرایی در  گرایی،  به معنای 

دینلذت هرگونه  و  میجویی  کار  به  مکتب    سمیناتورالرفت.  گریزی  یک  عنوان  به 

پرداخ میلادی،  قرن هجدهم  در  به طور خاص  فرانسوی    2«هولباختة»فلسفی  اندیشمند 



 211  محفوظ  بیاثر نج ن«یالقصر  نیرمان »ب يستیخوانش ناتورال 

 

فرانسوی؛   دانشمند  دیگر  توسط  و سرانجام  مقاله3«امیل زولا » بود  در  از  که  دفاع  به  ای 

د  ی نق پرداخت و این کلمه را در آنجا به کار برد، وارد عرصه   4«امپرسیونیست» نقاشان  

 ادبی شد. 

  های قابل ساکن جهانی از پدیده  این مکتب دستگاهی فلسفی بود که انسان را صرفاً 

ازدرک می تهی  الهی   دید؛ عالمی  یا  متعالی ماورائی  اسکرین،    نیروهای  و  :  1375)فورست 

ا  (11-13 ادب  دهیا  نیزولا  که  کرد  مطرح    تا   کردتلاش  و  باشد  یتجرب  دیبا  اتیرا 

جبرگرا  5«نیدارو»میمفاه و  تکامل  هارلند »  کند.   اتیادب  واردرا    ییاز  معتقد    6«ریچارد 

،به معنای  ادبی  ةاست که زولا نخستین کسی بود که توانست این مکتب را به اولین برنام

 . ( 166  :1385 )هارلند، تبدیل کند  مدرن این واژه

ادبی کرد که تا زمان زولا در ادبیات کاربردی    ةناتورالیسم موضوعاتی را وارد عرص 

اجتماعیناهنجاری  لذا نداشت؛   اخلاقی   های  مفاسد  بودکه سخن  و  تابو  آنها  از   ،گفتن 

شد ادبیات  رمان  وارد  ناهنجاریو  این  ناتورالیستی  وجود  های  اجتماع  بطن  در  که  ها 

 پرده تشریح و توصیف کردند. داشت را بی

با   رئالیسم  این کاربرد، همزمان  به رمانتیسم  دوران طلایی  واکنشی  به همین  و  بود. 

مکتب رئالیسم و برخی حتی آن دو را یک  ة  ناتورالیسم را دنبال  ،خاطر بسیاری از ناقدان

های بسیاری است اما وجه  گرچه بین این دو مکتب شباهت  .( 14 -13:همان)چیز دانستند  

عبارت است از بازنمایی عینی و   اساساًمشترک آن دو در این باور بنیادین است که هنر  

ناتورالیست  که  خارجی  واقعیت  بسطتقلیدی  را  بنیادین  گرایش  این  تقویت دادها  و    ه 

ای را بدان افزودند که بیشتر مشتق از علوم طبیعی  عناصر مهم تازه ،کردند و علاوه بر آن

می  ؛بود تلاش  مکتب  این  که  یافتهچرا  روشکرد  و  علمیها  در    های  را  نوزدهم  قرن 

کار به  آنها  ادبیات  میبندد.  طبیعت  کردند استدلال  اساساًکه  با  واقع  گرایی  است  گرایی 

اند که رئالیسم یک  در تمایز این دو مکتب همچنین گفته  (19  :همان)  جبرگرایی بدبینانه

گرایشی است که  اما ناتورالیسم    استکه به دنبال واقعیت و توصیف آن    تکنیک است

. برای اطلاع بیشتر ر. ک: نقد و  46: 1375)گرانت،  هاست دادن به واقعیتی ماهیت انسانیجویا
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مکتب  کاربردی  تشابه اصول  و  تمایز  و  تحلیل وجوه  رادفر  ابوالقاسم  ناتورالیسم،  و  رئالیسم  ادبی  های 

 . (1381عبدالله حسن زاده میرعلی، 
های علمی  ناتورالیسم را در الف( پیشرفتگیری  های شکلمهمترین عوامل و زمینه

زمینه  ب(  نوزدهم  فلسفقرن  همچون  فلسفی  ج(  )اثبات  7پوزیتیویسم  ة های  گرایی( 

انقلابزمینه همچون  اجتماعی  وهای  کودتاها  نظریجنگ  ها،  د(  شناختی  زیست   ة ها، 

مبتنی    ةو( نظری  8«آگوست کنت»شناختی  تکامل انسان توسط داروین هـ( عقاید جامعه 

تن»بر حقیقت و جبریت   ثروت،    416:  1380)کادن،    انددانسته   9«هیپولت  ر.ک:  نیز  :  1390و 

های اجتماع  گرا با تأکید بر واقعیتاین عوامل باعث شدند، دیدگاهی علم  .( 151  –  159

 در ادبیات ظهور یابد. 

های مشاهده  روشگرایی راسخ و صریح به علم و  اصول و مبانی این مکتب بر علم

است.   استوار  آزمایش  انسان  و  به  را  خود  جای  مکتب  این  در  متافیزیکی  انسان 

های انسان متأثر از محیط  لذا رفتار و منش   ( 54  –  53:  1375)گرانت،  دهد  فیزیولوژیکی می

مکتب چیزی   این  در  اساس عشق  بر همین  و  اوست  غرایز حیوانی  و  وراثت  اطراف، 

غرایز   ارضای  از  زشتی فراتر  برشمردن  و  نیست  میان  جنسی  در  نیز  جامعه  های 

های هستی  پدیده  ةها، امری مقبول است. به موجب نگرش ناتورالیستی همناتورالیست

محدود در  طبیعت  هی  ةدر  و  دارند  تجربی جای  و  علمی  ماده چدانش  ماورای  در  چیز 

 . (503:  1378)مقدادی،  وجود ندارد

و   ةنکت فرم  ادبی،  نوع  کرد  اشاره  بدان  مبحث  این  پایان  در  باید  که  دیگری  مهم 

ناتورالیست  نگاه  میان  هاست. چنان که گفتساختار در  ند شکل و فرم هنری چندان در 

تر از زیبایی )هنر( مهم بود زدگی( بیشآنها اهمیتی نداشت چون برای آنها حقیقت )علم

)فورست و اسکرین،  خوانی نداشت  گاه هنر است، همجلوهناتورالیسم با شعر که    لذا طبیعتاً 

 . (51 :همان) گاه مناسبی برای این مکتب شدو رمان جلوه (39  -38: 1375

در رمان ناتورالیستی توصیف صحنه و محیط و دقت در جزئیات از اهمیت بسیاری  

است   ویژگی  .(60  :همان)برخوردار  از  رمانیکی  زبان  های  به  گرایش  ناتورالیستی  های 

آنها همچنان که می است؛  وقایع  محاوره  تمام  خواستند  با  و کاست،  بی کم  را  زندگی 
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لاش زیادی داشتند تا الفاظ نیز همانطور که از  اش به تصویر بکشند، ت شتی و زیباییز

کتاب خود    ةزولا اما در مقدم   .شوندگرفتهدر رمان به کار    ،شودها ادا میزبان شخصیت

چنی از  دفاع  پرداختبه  انتقادات  مقابل  در  روشی  دیگر از    .(130  :1381  )بگلی،  ن 

 . آنهاست انگیزها، پایان غماین رمان  های ساختاریویژگی

 

 ی داستان بین القصرین( پژوهش )خلاصه ةمادّ

القصرین»رمان   خانواده  «بین  زندگی  مردسالاری    ایشرح  که  است  قویسنتی  ترین  به 

احمد عبدالجواد است    ،حاکم است. شخصیت اصلی این رمانخانواده  بر آن    شکل آن

همه  که که  است  خدایی  همچون  خانه  اوستدر  فرمان  تحت  علی  ؛چیز    رغم اما 

. کنندمی  از او اطاعت  احترام  و  تحسین  روی عشق،  از  همه  ،خانواده  پدر  رفتاراستبدادی

خود در خیابان ة  روزها در مغاز  ،این شخصیت که بازرگانی از قشر متوسط جامعه است

برد.  نوشی و میگساری به سر میها در مجالس بادهمسگران مشغول به کار است و شب

های عایشه و خدیجه دارد.  یاسین، فهمی و کمال و دو دختر به نامهای او سه پسر به نام

 دهد.  ای از این رمان را شکل میازدواج یاسین، عایشه و خدیجه قسمت عمده

  ها قرارگرفته و مصری است که تحت اشغال انگلیسی  ةجامع  ،روی دیگر این رمان

تصویر کشیده شده است و  مصر در آن به    ة مردمخواهان طلبانه و آزادیقلالمبارزات است 

کند و داستان  دیگر پسر احمد عبدالجواد در این قسمت بیشترین نقش را ایفا می  ،فهمی

 رسد.  با مرگ وی به پایان می

 

 های ناتورالیسم بر رمان بین القصرینتطبیقي مؤلفه بررسي

می مؤلفه را  ناتورالیستی  درونهای  حوزة  دو  در  و  توان  شکل  و  داستان  آن مایة  فرم 

ها را مورد مداقه قرار داده و در بخش  مایهبررسی کرد. نویسنده در این مقاله ابتدا درون

ویژگی به  رمانبعدی  پرداخته  های شکلی  بوده،  بارز  رمان  این  در  که  ناتورالیستی  های 

 است. 

 



     نقد ادب معاصر عربي  214

 های ناتورالیستي مایهدرون

مؤلفه مهم نمترین  رمان  این  در  که  ناتورالیستی  مبانی  و  و  ها  داشت  بارزی  این  ود  در 

عبارتند  پرداخته شده،  آنها  به  انسان  فرد  ت یبر شخص  و محیطوراثت    ری تأثاز:  قسمت   ،

علمی،  حیوان اصطلاحات  کاربرد  و  حوادث  به  علمی  نگاه  مثابنما،  به  نیاز    ةعشق 

به تصویرکشیدن واقعیت بودن رنوشتسلیم س های زشت جامعه، ت جسمانی و شهوانی، 

نو  و  یأس  حیوانی)جبرگرایی(،  انسانمیدی،  و سرشت  طبیعت  روی  بودن  بر  تأکید  ها، 

 . ، مخالفت با قراردادهای دینی و مذهبیندگیزشت ز
 

 تأثیر وراثت بر شخصیت فرد 

ها مشترک است. انسان از نظر  ناتورالیست  ةاعتقاد راسخ به نقش وراثت کمابیش در هم

که  ناتورالیست تعیین میها حیوانی است  لحظه  و  وراثت، محیط  را  او  کنند.  سرنوشت 

اسکرین،   و  ویژگی  (27:  1375)فورست  که  معتقدند  از آنها  فرد  و روحی هر  های جسمی 

در نگاهی علمی   .(407ص    ،1: ج  1387حسینی،  )سید  ر و مادر به او به ارث رسیده استپد

تعیین شده است و  وجود دارد که سرنوشت همه چیز از پیش  طبیعت، نوعی قانون    به

ها  باشند. به همین خاطر ناتورالیستانسان و جامعه خارج از این قانون ازلی و ابدی نمی

به جبر علمی روی آوردند. جبرگرایی در ناتورالیسم به این معنا بود که انسان در ظاهر،  

 . ( 162:  1390)ثروت،    ادات همه جا تحت تأثیر وراثت استخلقیات، رفتارها و اعتق

میبا   مشخص  القصرین  بین  رمان  از  بررسی  بسیاری  در  محفوظ  نجیب  که  شود 

  ی به نقش وراثت در رفتارها، اخلاق و حتی ایمان اشخاص اعتقاد  های داستان،قسمت

گویی او    ؛راسخ دارد. اخلاق احمد عبدالجواد مادرزادی است و در ذات او وجود دارد

است برده  ارث  به  خود  والدین  از  را  خصوصیات  و  این  احمد  فروتنی  و  تواضع   .

نویسندهشوخ اعتقاد  به  که  بودند  او  ذاتی  خصوصیات  از  او  اخلاق    ،طبعی  این  او 

کرد. علاوه  مادرزادی را برای جلب توجه و محبت دیگران در خارج از خانه استفاده می

ن خود را نیز از  بر مسائل اخلاقی که تحت تأثیر عامل وراثت بود، احمد عبدالجواد ایما
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بردهپد ارث  به  فیهِ«بود.  ر  لِلاجتهادِ  دخلَ  لا  موروثاً  إیمانهُ  (  50:  2015)محفوظ،  »أجل کانَ 
 [.آری ایمان او موروثی بود و هیچ تلاش و کوششی در آن دخیل نبود]

. وقتی نویسنده  استمشاهده    قابلهای داستان  بیشتر شخصیت  وجود این قانون در

گوید: قانون وراثت مادر  کند میمادرش را توصیف میاخراج امینه از خانه و رفتن نزد  

گذشته  ةسالخورد و  بود  کرده  پیدا  را  می  یامینه  را  چهراو  در  امینه    ةشد  دخترش 

امینه دچار وسواس و سوء  ناشی  بازیافت. مادر  او  از عادت و طبیعت  این  بود که  ظن 

مرآةِ المس:  شدمی المنعکسةُ ف  ما شخٌص واحدٌ وصورتهُ  الشخصِ وصورتهُ  »وکأنّ  أو نفسُ  تقبلِ 
المنعکسة ف مرآةِ الماضي وبیَن الأصلِ والصورةِ علی الحالیِن ما یشیُر إلی الصراعِ الرهیبِ الناشبِ  

گویی آن دو شخص واحدی بودند و ]   (238: همان)   بیَن قوانیِن الوراثةِ... وبیَن قانونِ الزمنِ«

گذشته )دختر(.   ة تصویر مادر در آینو  بود  یافتهآینده )مادر( انعکاس  ةتصویر دختر در آین

وراثت    هایای سهمگین بین قانوننشانی از مبارزه  ،در هر دو حالت، بین اصل و تصویر

 [. و زمان وجود داشت

که    داشت  تندی  اخلاق  نیز  عبدالجواد  احمد  بزرگ  دختر  راخدیجه  به آن  پدر  از 

اوست: ذات  از  ناشی  خدیجه  شدید  بدبینی  بود.  برده  ظنِ ها    ارث  بِسُوءِ  شَعَرَت  »خدیجةُ 
رهفِ بأنَّ ثمةََ علةً لتَِخلُّفِهِ غیَر عُسرِ الهضَمِ«

ُ
بدگمانی فطری  خدیجه با ] . (325: همان ) الطبیعیِ  الم

می احساس  بر خود،  غذا  هضم  سختی  از  غیر  دیگری  علت  که  او کرد  دیرکردن  ای 

در طبیعت   که ذاتی است  که این بدبینی خدیجه دو صفت دارد؛ اولاً  [)برادر( وجود دارد

است موروثی  عبارتی  به  و  دارد  وجود  از    ثانیاً   ،او  دو  هر  که  است  شدید  بسیار 

 .است یهای ناتورتالیست ویژگی

ار به  از پدرش  بسیاری  بردهدیگر شخصیتی که خصوصیات اخلاقی  یاسین ث  بود، 

بیند  است. این تشابه در رفتار چنان است که نویسنده هر دو را یک روح در دو بدن می

  »ابن الوز  عوام !« کند که  المثل استفاده میو برای بیان قانون وراثت بین آنها از این ضرب
کو  ]  (358  :همان ) پدرپسر  از  نشان  در   [پسر نخوانش خوانش توبیگانه /ندارد  یاسین 

هرز و  خودخواه  مادر  و  پدر  جز  چیزی  را  خود  رفتارهایش،  نمی  ةتوجیه  داند.  خود 

ها را از پدر و مادر خود به ارث  خواهد این نکته را اثبات کند که این ویژگیگویی می
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تنوع فهمی  است.  از  برده  نیز  را  یاسین  میطلبی  یاسین    ؛داندوراثت  به  خطاب  او 

»کانَ لنا جدٌّ    کرد!چهار زن( همانند تو فکر می   ةپدربزرگی داشتیم که )دربار  گوید:می
پدربزرگی داشتیم که  ]  ( 389همان:)   یمسُِی معَ زوجةٍ ویُصبحُ معَ أخری فلعلَّکَ أن تکونَ وَریثةً« 

با یک زن سپری می به  روز  دیگری  با  را  و شب  میکرد  )این  صبح  گمانم  به  رسانید! 

بیند به برادرش  یاسین وقتی توجه زنان به پدرش را می  [ ای!تفکر( را از او به ارث برده

قارنِ بیَن خَیبَتِنا وبرَاعةِ أبیِنا! حق اً إن هُ لَرجلٌ! فهمی: البرکةُ فیکَ فأنتَ  یاسین:  »گوید:  فهمی می
بین شکست  ]   (319  همان:)  ییِر إلی صُورتهِِ الماثلةِ ف نفَسِی!«التَّغ فُ! وَدَدتُ لو تمتدُّ یدُ  نعِمَ الخل

در   برکت  فهمی:  است!  بزرگی  مرد  او  واقعا  کن!  مقایسه  پدر  براعت  و  پیروزی  و  ما 

داشتم که دست سرنوشت به تصویر او  چرا که بهترین خلف او هستی! دوستتوست  

  تنها ویژگی طلبی و هرزگی  نوعت   [.شدکه در وجود من نمایانگر شده است، کشیده می 

یاسین نیست بلکه این هرزگی در طبیعت مادر او نیز وجود دارد به طوری که این  پدر  

سنت برای  بهایی  هیچ  نیست:  مادر  قائل  هيَ  ها  تلکَ  غریبةٌ...  فکرةٌ  ذهنِه  إلی  وثبَت  »قد 
شَهوانیتِها وجَریِها وراءَ اللذةِ ف استهتارٍ لا یقیمُ  التشابهُ بیَن طبیعتَی أبیهِ وأمِ ه! طبیعةٍ واحدةٍ ف  

ای شگرف به ذهنش خطور کرد... شباهت طبیعت پدر  ]اندیشه  .( 344:  همان)  وزناً للِتقالیدِ«

ها  و مادر در هوسرانی و در پی لذت بودن به طوری که مادر هیچ ارزشی برای سنت

نی قائل نیست.[   به  عائشه دیگر دختر احمد عبدالجواد  از پدر خویش  ز زیبایی خود را 

انِ أحسنَت  زرقاو   »أما عائشةُ فکانَت فی السادسةِ عشرَ مِن ربیعِها... وعینانِ ارث برده است:  
اختیارَهما مِن الأبِ معَ أنفِ الأمِ  الصغیِر إلی شَعرٍ ذهبیٍ  دلَّلها به قانونُ الوراثةِ فخصَّها به وحدَها  

تِِا لأبیها« عائشه در شانزده سالگی بود... چشمانی آبی رنگ که به نیکویی  ] من میراثِ جَدَّ

از پدر برگزیده بود و بینی کوچکی که از مادر خویش به ارث برده بود و موهای طلایی  

دربزرگش برای پدرش  و این میراث ما  که قانون وراثت عائشه را به سوی آن کشیده بود

بود.[تنها  بود که   او رسیده  تفکر که شخص  به  انساناین  باشد   ها صرفاًیت    -از وراثت 

گرایی حاکم  تحت تأثیر علم  -همانطور که در ادبیات نظری پژوهش نیز بدان اشاره شد

اندیش بر  که  بود  داروین  نظریات  خاص  طور  به  و  جامعه  خیمه  ناتورالیست  ةبر  ها 

دیگر طرفی  از  می  ،افکنده.  این  نویسنده  که  کند  القا  خواننده  به  را  حس  این  خواهد 
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نمایندهشخصیت که  نوعی  اراده  یهای  هستند،  مصر  شرایط مردم  تغییر  برای  ای 

 تماعی و سیاسی خود و مصر ندارند. اج
 

 تأثیر محیط

های داستان بسیار بارز است. محیط  علاوه بر نقش وراثت، تأثیر محیط نیز بر شخصیت

د رفتاری از انسان سربزند. بر  ن شونی و درونی است که باعث می به معنای نیروهای بیرو

  ة کنند، بلکه به وسیلها به خودی خود خطا نمیها، شخصیتاساس دیدگاه ناتورالیست

می لغزش  و  خطا  مرتکب  سوفالی،   شوندمحیطشان  و  مفرد    . (224  : 1391  )تجلیان 

گونهشخصیت به  ناتورالیستی  رمان  بستهای  سیکل  در  زمین مرارتة  ای  از  ناشی    ة های 

 . ( 104، ص 2ج : 1389)زرشناس،  محیط ظالم و نامساعد اسیر هستند   بیولوژیک و فشارهای

شخصیت دیگر  تا  عبدالجواد  احمد  داستان  اصلی  قهرمان  نوعی  هااز  به  همگی   ،

مصرتحت  سنتی  و  مردسالاری  محیط  هستند.  خود  محیطی  شرایط  همراه    ،تأثیر  به 

در و  ونیروهای  است  ساخته  هوسران  و  مستبد  شخصیتی  او  از  عبدالجواد،  احمد  نی 

ای  به همراه زنان فاحشهه از پدر و مادر خود به ارث برده،های درونی یاسین ک ویژگی

می پیدا  ظهور  محله  محیط  در  خواننده  قالب  در  به    ،کنندکه  را  ه دکشان انحرافیاسین 

 . است

ت  تحت  احمد  فراهمزندگی  و  متضادی    ةآمدأثیر  بود  است؛ امور  پارسا  گاه    گاه  و 

واکنش  فاجر! وقتی  محفوظ  مینجیب  توصیف  را  یاسین  روانشناسی    ،کندهای  همانند 

واکنش این  که  و عربدهاست  از محیطها  ناشی  فشارهای عصبی  را  بر  می  یها  که  داند 

دارد:   سیطره  او  رفتار  و  السلوک  حُجرَةِ  إلی  یاسیُن  السُّکرِ  »آوی  مِنَ  حالٍ  علی  وهو  نَّومِ 
ف العَربدةِ کَردِ  فعلٍ للِجُهدِ    ةٌ ، حتَّی جَََحَت به رغبیخلو إلی فهمی ویأمنُ الرُّقباءَ   شدیدةٍ، ما کادَ 

یاسین با حالتی بسیار مست، به  ]  (318:  2015)محفوظ،    «لَ السَّهرةِ...االعَصَبی الذی بَذَلَه طو 

اینکه   محض  به  برد،  پناه  خواب  برادرشاتاق  با  را  دید فهمی    خود  وجود    تنها  از  و 

کشی به عنوان واکنشی به فشار عصبی که در طول  رقیبان در امان بود، تمایل به عربده

 [. داشت، بر او غلبه یافت مدت بیداری
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از حضور در جامعه منع کرده   ،بر مصر  محیط سنتی حاکماز طرف دیگر،   زنان را 

به این شرایط اعتراضی نداشتکیچو ه  بود نیز  . امینه همسر احمد در این رمان به  س 

زندگی جهنمی خود که حق    از مردسالار وفق داده و    ةخود را با جامع  ،عنوان زنی سنتی

؛ راضی  بودلب کردهرا از او سرفتن به زیارت مسجد امام حسین )ع( یا دیدن مادر خود  

محفل و  تفریحات  به  نسبت  و  ندارد.  است  اعتراضی  هیچ  خود  شوهر  شبانه  های 

لا أقبلُ علی سلوکی أیَّ ملاحظةٍ    أنا رجلٌ الآمرُ الناهي »گوید:  عبدالجواد خطاب به امینه می
الطاعةُ« إلا  علیکِ  ملاحظه]  (9)همان:    « فما  هیچ  که  هستم  فرمانروا  مردی  در  من  ای 

نمی  چارهرفتارم  تو  و  نداریپذیرم  فرمانبرداری  جز  بود:و    [ای  مطیع  همیشه  نیز   امینه 

و او نیز در تمامی احوال  ]   (9  :همان )   ةَ المطیعةَ المستسلمة« ب  »وظلَّت جَیعَ الأحوالِ الزوجةَ المحب 

شده است  این جبر محیطی و این مردسالاری باعث    .[همسری محبوب و فرمانبردار بود

مج پدر  خواست  قبال  در  باشند.  همه  موافقت  به  پدر،  مخالفتو  بور  دستور  با  کردن 

می  محسوب  نابخشودنی  در  گناهی  فهمی  داستان،  طول  در  بار  یک  تنها  شد. 

  سیاسی با پدر مخالفت ورزیده بود که های  سوگندنخوردن برای عدم حضور در فعالیت

و تحت تأثیر    خود رغم میل باطنیعایشه علیبه خاطر آن بارها خود را سرزنش کرد.  

أکید  رسد نویسنده با ت مجبور بود قبل از خدیجه ازدواج نکند. به نظر می  ،محیط سنتی

آماده  بر دیدگاه به مدرنیته و خردگرایی  از سنت  برای گذر  را  افکار  های سنتی حاکم، 

 کند.  می

 

 نما انسان حیوان

خویش   بیولوژیکی  خواست  و  غریزه  اسیر  حیوان  همانند  ناتورالیستی  نگاه  در  انسان 

اصطلاح »انسان   شود.ها غالباً به انسان با دیدی حیوانی نگریسته میدر این رماناست.  

توان  و می   10هایش را بدان نامیدنما«،اصطلاحی است که امیل زولا یکی از رمانحیوان

توصیفی برچسبی  را  شخصیت   آن  از  بسیاری  آورد. برای  شمار  به  ناتورالیستی  های 

تحتانسان  بودمعتقد    11فروید الکل  ةغریزتأثیر  ها  یا  در   ،جنسی  نهفته  حیوانیت  به 
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بازمی ستی از حیوانات مؤیّد این  گردند که تصاویر مکرر نوشتارهای ناتورالیوجودشان 

 . ( 27:  1375)فورست و اسکرین،  ادعاست

که   واقعیتمینویسنده  بازگوخواهد  را  جامعه  همانند  های  نیز  راه  این  در  و  کند 

فساد اخلاقی و هرزگی مردم را بارها به    ،ع زشت ابایی نداردها از بیان وقایناتورالیست

اند که از هیچ موردی  های خود شدهها چنان اسیر هوسبازیتصویر کشیده است؛ انسان

ا ابایی ندارند و کاملا  ة  اسین وقتی خدمتکار خان اند. یز عقل تهی شدهو هیچ شرایطی 

»بیدَ أنَّه کانَ وقتذاک علی حالٍ  کشاند:  جنون او را به سوی خدمتکار می  ،بیندخود را می
مِنَ الهیجانِ فَ قَدَ معَها أیةَ قدرةٍ علی التَّمییزِ فأعمَتهُ الشهوةُ وأیُّ شهوةٍ؟ شهوةٌ مولعةٌ بِِلمرأةِ لِذاتِِا  

لِمَعانیها ولا لألوانِّا... والکلُّ عندَها ف الأزماتِ سواءٌ کالکلبِ یلَتهمُ بِلا تردُّدٍ ما یُصادفهُ فی  لا  
ولی او در آن زمان هیجانی داشت که با وجود آن، ] (322  – 321: 2015)محفوظ،  القَمامة« 

شهوت و  داده  دست  از  را  تشخیص  شهوت؟    ،قدرت  کدامین  بود؛  کرده  کور  را  او 

رانی،  گرفتن بحران هوسه شخصیت و نوع آنها... هنگام اوجت به جسم زنان نه بشهو 

همه در نزد او یکسان بودند و همانند سگ که هرچه در زباله بیابد، بدون تردید و مکث  

 [.بلعیدمی

نشان بر  انسانعلاوه  غریزی  و  حیوانی  سلوک  هوسدادن  همچون  بازی،  ها 

نمایی آنها در  نجیب محفوظ راه دیگری نیز برای حیوان  ،طلبی، کبر، غرور و خشمتنوع

می تصویرهپیش  از  استفاده  هم  آن  و  مشبهگیرد  که  است  فراوانی  تشبیهات  و  آنها  ا  به 

می قاطر  و  شتر  گاو،  اسب،  همچون  جنب حیواناتی  بر  تا  شخصیت  ةباشد  های  حیوانی 

محفو نجیب  باشد.  داشته  بیشتری  تأکید  خود  حی  ظداستانی  احمد  شخصیت  وانی 

می ممزوج  او  گوشت  و  خون  با  را  تمامی  عبدالجواد  در  احمد  شخصیت  داند. 

خانوادصحنه با  که  می  ةهایی  روبرو  آمیختهخود  عصبانیت  شود،  و  خشم  از  ای 

درخواستافسارگسیخته به  حتی  او  نیست.  کنترل  قابل  وجه  هیچ  به  که  است  های  ای 

مؤدبان و  واکنش  ةمنطقی  نیز  میفرزندانش  خشمگینانه  و  تند  مقابل  های  در  امینه  داد. 

بیند که کسی درخواست فهمی مبنی بر ازدواج با مریم، پدر فهمی را حیوانی وحشی می

بر   را  مزاج  تأثیر  دارد  نویسنده قصد  گویی  ندارد.  را  او  با  این درخواست  ابراز  جرأت 



     نقد ادب معاصر عربي  220

تحتشخصیت زود  خیلی  آنها  از  هرکدام  که  چرا  دهد  نشان  مزاج  تأثیر  ها  و  اعصاب 

بیرون می  ة از دایر  ،خود از واژگان پربسامد این رمان    «غضب ة» روند. واژتعقل و تفکر 

 ( 122 :همان) »غضِبَ الرجلُ لغضبِ ابنِه کما اعتادَ أن یغَضبَ«است که در آن پراکنده شده:  

  المتعجرفَ« »وأعمی الغضبُ الرجلَ  ]مرد همانگونه که عادت داشت با خشم پسرش خشمگین شد[
]معتقد بود    »أراها تَستحقُّ الغضبَ کلَّ الغضبِ«  (123:  همان )  ]خشم مرد خیره سر را کور کرد[ 

تتأجَّجُ ف    (134:  همان)که او کاملا استحقاق خشم و غضب را دارد[   »فشعرَ نیرانُ الغضبِ 
»ومنَ    (134:  همان )  هایش زبِنه کشیده است[های خشم در رگشعله]احساس کرد که    عُروقِه«

الأسبابِ«  لأتفَهِ  البیتِ  ف  یغضبُ  أنَّه کانَ  دلیل    ( 152:  همان)المحققِ  به  خانه  در  او  ]مؤکدا 

 شد[ترین امور خشمگین میارزش بی
و از    ها زیر فرمان خون و اعصابشان هستندانسان  ،در آثار ناتورالیستی به قول زولا 

ناتورالیستی نه با روح و وجدان بلکه با های رمان  . شخصیتتعقل و منطق بیرون  ةدایر

می تصویر  و عصب  و خون  اسکر)  شوندگوشت  و  از    . (52  : 1375  ن، ی فورست  یکی  نیچه 

میکشف چنین  را  قرن  این  مهم  ضهای  انسان  که  نیستداند  سیستم    ،میر  یک  بلکه 

تأثیر مطالعات علمی و   تحتمحفوظ دقیقاً  .( 410، ص1: ج  1387)سیدحسینی،  عصبی است

بیند؛ او در توصیف  ها را چیزی جز گوشت، استخوان و خون نمیانسان  ،فلسفی خود

اتمام جشن عروسی میویژگی از  إلی عریسِها ف  گوید:  های عروس پس  تزُفُّ  »العروسُ 
الخلَطةِ   نفَس  مِن  عادیةً  فتاةً  بَدَت  العُرسِ  ثیابَ  عنها  نَ زَعَت  إذا  حت ی  وحُلًی لألاءَ  خَلابةٍ  حُل ةٍ 

 
َ
والدمُ«الم والعظمُ  اللحمُ  أی  قبَل؛  مِن  و ]  (348:  2015)محفوظ،    عروفةِ  زیبا  لباسی  با  عروس 

خان به  درخشان  می  ة زیورآلاتی  کند،  داماد  بیرون  تن  از  عروسی  لباس  چون  و  رود 

این    شود[ کهدختری عادی از اخلاط معروف پیشین یعنی گوشت، استخوان و خون می 

ناتورالیست  دقیقاًموضوع  دیدگاه  با  شخصیتبرابر  معتقدند  که  رمان  هاست  های 

وجدان و  روح  با  نه  می   ،ناتورالیستی  تصویر  عصب  و  خون  و  گوشت  با    شوندبلکه 
 . ( 52 :1375  ن،ی فورست و اسکر)

هایی هستند که  با توجه به حاکمیت مردسالاری بر این رمان، بیشتر مردان شخصیت

بازی، هرزگی و تلاش  شان غلبه دارد و هوسعد انسانیآنها بر بُ عد حیوانی و غریزی  بُ
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پاسخ غریزهبرای  به  می  ،دادن  موج  آنها  کارها  در  این  برای  مانعی  و  قید  هیچ  و  زند 

  ،کشداحمد عبدالجواد را انسانی انباشته از غرایز به تصویر می  ،بینند. نجیب محفوظنمی

ریزه بود نه از روی تفکر و با این غرایز بود ای که خداپرستی او نیز از روی غ به گونه

های  تمام ویژگی  شد.ای دیگر از غرایز از خدا دور می رفت و با پارهکه به سوی خدا می

  رکةُ بِ   وأنتَ   کَ أهلِ   لتقوی بینَ بِِ   »لماذا تتظاهرُ جلیله به او دید:    ةتوان در این جملاحمد را می
کنی حال آنکه  ات، تظاهر به تقوی میمیان خانوادهچرا در  ]  (311:  2015)محفوظ،    !«سقٍ فِ 

برک هستی!؟  ةخود  فساد  و  این    [فسق  دارد.  را  حالت  همین  نیز  یاسین  پسرش 

یابد؛ احمد  کند، نمود بیشتری میصفتی با تشبیهاتی که نویسنده از آنها استفاده میحیوان

محابا  داند که بیای میمسابقهچرانی و هرزگی یاسین در برابر زنان را همانند گاو  چشم

  »یا لَهُ مِن حیوانٍ؛ جسمٌ طویلٌ عریضٌ بلا مخٍ «کند:  رود و او را چنین توصیف میپیش می
 [شگفت حیوانی است! جسمی طویل و عریض بدون فکر و اندیشه!] (329 :همان )

کند که فقط برای خوردن و احمد، خلیل شوکت داماد خود را به گاو نری تشبیه می 

او فقط گاوی ]  (305: همان) »ما هو إلا ثورٌ یعیشُ لیِأکلَ وینامَ«  خوابیدن آفریده شده است:  

  اش، رانی او پسرش یاسین را به خاطر هوس [ کند تا بخورد و بخوابداست که زندگی می

اطلع ».  صفات حیوانی در اوست  ةبر غلب  کند که همگی دالّخطاب می  سگ، گاو نر و...
الکلبِ  یابنَ  مجرمُ  توله سگ![  «  یا  ای  مجرم!  ای  باش  أن    (324:  2015)محفوظ،  ]آگاه  ترید 

نی  أ تعارضُ ( »329)همان،  ؟« ]ای گاو می خواهی همانند پدرت بشوی؟[  یا ثورُ   بیکَ بأِ   هَ تتشبَّ 
به تو    کنی ای گاو؟]با من جر و بحث می   (330)همان،    ؟«ک ف هذا الشأنِ وما دخلُ   یا ثورُ 

نیست.[   داستانبیشتر شخصیتمربوط  این  در  از    ،ها  به  تهی  و  اخلاقی  والای  مسائل 

تحت ویژگیشدت  با  که  هستند  خود  حیوانی  امیال  داستانتأثیر  در  انسان  های  های 

 باشند.خوان و منطبق میناتورالیستی کاملا هم

 

 کاربرد اصطلاحات علمي نگاه علمي به حوادث و 

می  را  علم  به  همشیفتگی  زبان  از  همین  ناتورالیست  ةتوان  علت  به  زولا  شنید.  ها 

تا ادیب از اطلاعات علوم  شیفتگی، قائل به واردکردن روش های علمی در ادبیات بود 
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جدید بهره جوید. او به روش مشاهده و کاوش در جزئیات معتقد بود و از این رو رمان  

نجیب محفوظ تلاش    . (184:  1386)ثروت،  دانست  ها میتجارب و آزمایش  ةنام را گزارش 

او   کند.  روانشناسی  و  علمی  تفسیر  را  رفتارها  از  برخی  داستان  فراخور  به  تا  دارد 

»ولعلَّ حالهمَ المتوترةَ نفسَها مم ا هی أَهُم  گوید:  داند و میخندیدن را ناشی از فشار عصبی می
نٍ وقتیٍ  للِتوت رِ والألِم«مُسلِقبولِ الابتسامِ کَ  شاید آن حالت عصبی، ]  .(249:  2015)محفوظ،    کِ 

شد لبخندهباعث  آنها  بپذیرندبود  دردها  برای  موقت  مسکنی  عنوان  به  را  احمد    [زدن 

را  خوردن خود  ها معتقد است و غذاانتخاب معجونعبدالجواد به تأثیر غذا در شهوت با  

 کشد.از دید علمی به تصویر می

(  قصرالشوقگانه )این دید علمی موجود در داستان بین القصرین در دومین رمان سه

بر اساس مطالعات فلسفی خودبه اوج می با عنوان »اصل انسان«  مقاله  ،رسد. کمال  ای 

بر اساس نظرینوشته و در آن از ریشه پیدایش انسان  داروین که انسان را شکل    ةهای 

 داند، بحث کرده است.ای از میمون میپیشرفته

از طرف دیگر وجود اصطلاحات و تشبیهات علمی نیز حاکمیت دید علمی نویسنده 

میلی یاسین به همسرش زینب نیز با نگاهی علمی  رساند؛ بیو شخصیت داستان را می

می زینب   ؛شودتفسیر  که  به  چرا  مکا  تبدیل  و  دستگاهی  جذابیت  هیچ  که  شده  نیکی 

تازگی برای یاسین ندارد. محفوظ غذاخوردن سریع پدر و چرخاندن لقمه در دهان را به  

ه ف  طعامَ   یلتهمُ   کانَ   السیدَ   »أنَّ کند:  آسیابی مکانیکی که در حال حرکت است، تشبیه می
ألةٍ   یهِ فکَّ   وکأنَّ   وعجلةٍ   وفرةٍ  به  ](26  :همان)  ...« رعةٍ ف سُ   عملُ تَ   قاطعةٍ   شطرا  و  با عجله  سید 

ای بودند که با  یک دستگاه برُنده ةهای او دو لببلعید و آروارهمقدار فراوان عذایش را می

می عمل  کارخانه[کردند...سرعت  همانند  او  نظر  در  یاسین  مادر  دود و  فقط  که  ایست 

 کند و تا نمیرد این تولید همچنان ادامه دارد.  مصیبت تولید می

به علم و   «اولاد حارتنا»مانند    ی نجیب محفوظها گانه و دیگر رمانهای سهشخصیت

ایمان دارند   نجیب در این موضوع متأثر از سلامه موسی    .(294:  1988)نوفل،  نقش آن 

بود او  تأثیر  تحت  بسیار  که  فراگرفت  است  او  از  را  علم  به  دعوت  از    .(101  :نهما)  و 

دیگر که  ناتورالیست  ،طرف  است  واقعی  آزمایشی  ناتورالیستی  رمان  که  معتقدند  ها 
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: ج  1387)سید حسینی،    دهدخود روی افراد بشر انجام می   نویس با استفاده از تجارب رمان

مثاب  .( 406ص    ،1 به  نیز رمان نجیب محفوظ  این منظر  بر    ةاز  واقعی  آزمایشی علمی و 

بازنویسی شده  به د  ،جزئیات آزمایش  ةآن روز مصر است که هم  ةجامع قت مطالعه و 

قبلاً که  همانطور  چه  گفتهاست؛  دنباله  ،شد  و    ی روناتورالیسم  است  رئالیسم  مکتب 

 شود.واقعیات و مشاهدات ادیب از جامعه در رمان منعکس می

 

 نیاز جسماني و شهواني  ة عشق به مثاب

برخورد    ةشد و در چارچوب شیوة قدسی خود خارجعشق در رمان ناتورالیستی از هال

در مقدمة ترزراکن  علمی در بستر روابط جنسی و جسمانی معمول مطرح گردید. زولا  

ت می »در  به  نوسید:  بلکه  نکردم  تشریح  را  افراد  روحی  و  اخلاقی  مشخصات  رزراکن 

 همان، )« ی قهرمانان من ارضای احتیاجی استها تشریح وضع مزاجی آنها پرداختم. عشق

رمانشخصیت  .(407 انگیزههای  های  که  هستند  اشخاصی  معمولا  های  ناتورالیستی 

احمد   .( 219:  1391)تجلیان مفرد و سوفالی،  حیوانی و شهوانی بیشتری در درون آنها باشد  

بود که زنان امروزی همانند کنیزهای گذشته  بازی خود معتقدعبدالجواد در توجیه هوس

است کرده  آزاد  را  فروششان  و  خرید  خداوند  که  جواری    »أن  :هستند  هنَّ  الیومِ  غوانی 
والشراءِ«  بِلبیعِ  اللهُ  أحلَّهنَّ  واللاتی  همان  ]  (49:  2015)محفوظ،    الأمسِ  امروز  زیبارویان 

و به این [کنیزکان دیروز هستند که خداوند خرید و فروش آنها را حلال گردانده است.

 کرد. و حیوانی خود را توجیه میزشتصورت کارهای 

انگیز با  کردهة  احمد  ازدواج  خوانندههوس  هر  اکنون  و  را  بود  نگریست،  میکهای 

ران چران و هوسفردی چشم  ،کشید. یاسین نیز همانند پدرهمین انگیزه در او زبانه می

و   داشتبود  قهوه  اعتقاد  او  هستند.  آتش  مانند  و هوس  بر شرایط  خانهعشق  بنا  را  ها 

می عوض  عاشقی  و  پُعشق  او  رکرد.  که  است  یکسان  واضح  را  هوس  و  تفسیر  عشق 

اسفکمی اجتماعی  وضعیت  دیدگاه،  این  می ند.  تصویر  به  را  مصری  زنان  و  ناک  کشد 

واقعیتنشان این  آگاهیدادن  به  ها،  رسیدن  برای  آنان  تلاش  و  جامعه  اقشار  به  بخشی 

 حقوق اجتماعی و بالابردن جایگاهشان است.  
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 های زشت جامعه  به تصویرکشیدن واقعیت

این ارتباط به حدی    سم و ناتورالیسم سخن به میان آمد؛نزدیکی رئالی ة  پیش از این دربار

برخی که  دنباله  ،بود  را  تکی  یروناتورالیسم  دلیل  به  امر  این  دانستند.  شدید    ةرئالیسم 

ها در به تصویر کشیدن واقعیت خارجی جامعه بود. اما واقعیتی که آنها بر  ناتورالیست

روی زشت جامعه    آنها به  شد تا   کمتر بدان نگریسته شده و باعثآن تأکید داشتند، قبلاً

نشان اقبال  پوست دهندبیشتر  ناتورالیسم  شرم  ة.  و  و  مؤدبانه  شکافت  را  الفاظ  آگین 

عرفپایبندی به  نسبت  جامعه  ریخت  های  درهم  را  اخلاقی  قراردادهای  و  )ثروت،  ها 

 ،های جامعه را به تصویر کشیدند و در این راهیآنها فقر و فلاکت و پلشت  .(188:  1386

 بروژوا نیز از دید آنها پنهان نماند.  ة های جامعزشتی

با   آن   سازی تصویر وجوداین رمان  از فقر و فلاکت در  قشر متوسط، نشان چندانی 

آن موج میدیده نمی بروژوا در  اما روی زشت قشر  با  زند. داشتن روابشود،  ط متعدد 

نویسنده  های شبانه، روی زشت زندگی برژوازی و مرفّهی است که خوانندگان در محفل

به تصویر کشیده:   إلی إفراطٍ ف الشربِ حت ی السُّکرِ« »آنها را  لیلةٍ    أنَّه کانَ یعاقرُ الخمرَ کلَّ 
  تا مرحلة داشت هر شب  الجواد معتاد به الکل بود و عادتاحمد عبد]  (14:  2015)محفوظ،  

 [ مستی شادنوشی کند

رمان در  شخصیت نویسندگان  تصویرگر  ناتورالیستی  گرفتار  های  که  هستند  هایی 

فقر،جن  ةغریز در  و  هستند  خود  شهوانی  و  می  سی  پا  و  دست  نادانی  و    زنندتعصب 

پا  .( 91:  1382)میرصادقی،   و  از دست  نور  یاسین  به  ابایی نداشت و حتی  زدن در کثافت 

کرد. جلیله زن    درازی زنی چهل ساله و زشت بود نیز دست  خدمتکار سیاه همسرش که 

  بیش از   کند کهکردن کارهای زشت خود ابایی ندارد و چنین ذکر می خواننده از آشکار 

است:   داشته  عاشق  و...«صد  مئةً  العش اقِ  مِن  فیه  عرفتُ  دهراً،  الغناءَ  )محفوظ،   »مارستُ 
طو]  .(309:  2015 آوازهروزگاری  خوردهلانی  و  صد  روزگار  این  در  بودم،  ای  خوان 

داشتم. داستان  [عاشق  اغلب  به نحوی پیش میماجرای  ناتورالیستی  رود که گویی های 

 . ( 409، ص 1: ج 1387)سیدحسینی،  گ و زشتی وجود نداردهیچ چیز جز پلیدی، نن



 225  محفوظ  بیاثر نج ن«یالقصر  نیرمان »ب يستیخوانش ناتورال 

 

ندارد. او در توصیف  آور ابایی  های زشت و چندشناتورالیستی از توصیف  ةنویسند

دیدن خان هنگام  یاسین  می  ة خشم  مادرش  را دست  قدیمی  انگار زخم چرکینی  گوید: 

رفته.   فرو  آن  و خون  در چرک  و  است  بِبَ  زده  یطرق  لم  أن ه  فأدرکَ  وضیقٌ  توت ُّرٌ  »ورکبَه 
قیَحِه«  ف  وغاصَ  مُتور ما  جُرحاً  نکأَ  ولکن ه  فحَسبُ  القدیِم    ( 131:  2015)محفوظ،    البیتِ 

بلکه  ة قدیمی را نزده،  و فهمید که تنها در خان  آشفتگی و دلتنگی وجود او را فراگرفت]

در خونابه آن فروزخمی متورم را دست زده و  نیز چنین  یاسین    ةگذشت   [ رفته استی 

»أن الماضي المطرودَ انعمسَ علی صفحة قلبِه ظلالا قاتمةً کذبِبةٍ نشت عنِ الفمِ  توصیف شده:  
  ة دل او سای  ةبر صفح  طردشده  ةگذشت]   (132  :همان)  خلقَت وراءَها جرثومةً تَسری«بعدَ أن  

هایی گشت  باشد ولی میکروباز دهان دور شدهای که  همانند پشه  .تاریکی افکنده است

باشد گذاشته  خود  تعبیره   [سر  نشانچنین  راستای  در  نزاکت،  از  دور  دادن ای 

شاید  واقعیت که  است  جامعه  زشت  چارههای  راه  یافتن  از  مانع  ملاحظات  ای  برخی 

 برای آنان است.

 

 یأس و ناامیدی 

داستان ناتورالیسبیشتر  دارند؛های  ناامیدکننده  و  اندوه در سراسر    تی فضای یأس  و  غم 

می موج  شخصیتآنها  بیشتر  و  گمزند  حالت  در  میها  سر  به  یأس  و  برند. گشتگی 

های ناتورالیستی را متأثر از  این بدبینی و یأس در رمان  (189:  1392)صادقی شهپر و مرادپور،  

 (. 396  -397ص  ، 1: ج  1387حسینی، )سید انددانسته 12«شوپنهاور» ةفلسف

سایه افکنده است. دختران با هر بار سخن از    «القصرینبین»یأس و ناامیدی بر رمان  

شوند و چون از خود اراده و اختیاری ندارند، در  خواستگاری دچار یأس و ناامیدی می 

برند. فضای یأس و ناامیدی با آمدن خواستگار برای عایشه  گشتگی به سر میحالت گم

می فرا  را  بدتر  وجود خدیجه  شاید  و  فضا  همین  دیگ گرفت.  بار  آن  عایشه  از  برای  ر 

از خدیجه مخالفت کرده بود. عایشه با خود  او پیش  چرا که پدر با ازدواج  هویداگشت؛

  »لماذا یخبُو، لماذا خَبا فتکونَ حسرةٌ جدیدةٌ تنضمُّ إلی بقیةِ الحسراتِ!«   :کرد کهچنین نجوا می 
بود، چرا خاموش شد؟ چرا  ام را روشن کردهآن نوری که زندگی]  (187:  2015محفوظ،  )
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دید. امینه نیز  عایشه با این تصمیم پدر تمام رویاهای خود را بربادرفته می  [این نور مرد؟

ناامید است؛ در هیچ مش با شوهر خود بسیار  ورتی امید به همراهی همسرش  در رفتار 

خانه    ندارد از  وقتی  ناامیدی    ،شد  طردو  و  یأس  این  نداشت.  برگشتن  به  امیدی 

نویسنده با ابراز   مستقیم مردسالاری در جامعه بود و  ةهای مؤنث داستان، نتیجتشخصی 

باشد و شاید چندان به جامعه از سنت به مدرنیته با شتاب بیشتری میآن خواهان گذر  

 تحولات اجتماعی امیدوار نیست.

هاست. پس از  دیگر این داستان مسائل سیاسی و اشغال مصر توسط انگلیسیة  جنب

دستگیری سعد زغلول و تبعید او به مالت، محافل شبانه و مجلس صرف قهوه نیز غرق  

دهد در آغاز  هایی که برای آزادی انجام میفهمی با تمام تلاش  .در یأس و ناامیدی است

»غلب الألمانُ! من کانَ یتصو رُ  گوید:  چنین می  وها امیدوار نیستچندان به خروج انگلیسی
عدَ الیومِ ف أن یعودَ عباسُ أو محمد فرید. کذلکَ آمالُ الخلافةِ قَد ضاعَت،  هذا؟!... لا أملَ ب

آلمان پیروز شد! چه کسی تصور  ]  (367  :همان)   «لیزِ ف صُعودٍ ونجمُنا ف أفولٍ لایزالُ نجمُ الإنج 

کرد؟!... از این پس دیگر امیدی به بازگشت عباس یا محمد فرید نیست. آرزوهای  می

ما در حال غروب    ةها همچنان درخشان و ستاراقبال انگلیسی  ةبربادرفت. ستارحکومت  

است. تاریکی  رمانمی [و  در    ها مصری  که  دارد  وجود  ای بدبینانه  جبرگرایی  توان گفت 

کنند و به جای تلاش و مبارزه علیه نیروهای    آزاد  را  خود  کشور  وجودآن  با  توانندنمی

شوند. هستند و با شکست آنها، بسیار ناامید و مأیوس می ها  انگلیسی، منتظر آمدن آلمان

دیدار گروهی از    ةنتیج   ةشیخ متولی عبدالصمد در جواب سید عبدالجواد که از او دربار

می مصر  از  خروج  برای  انگلیس  پادشاهی  با  محال  مصریان  کاملا  را  امر  این  پرسد، 

محال است!  ]  (377:  2015)محفوظ،    رَ!«»محالٌ!... محالٌ أن یخرجَ الإنجلیزُ مِن مص پندارد:  می

 [ ها از مصر خارج شوند!محال است که انگلیسی 

 

 مقهور سرنوشت بودن  

قبلاً که  ناتورالیست   همانطور  اعتقاد  به  اشاره شد،  انسانبدان  که  ها  ها حیواناتی هستند 

این اعتقاد هرگونه اختیار و آزادی    .کندسرنوشتشان را وراثت، محیط و لحظه تعیین می
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ناپذیر عمل نیروها و شرایط مادی  اجتناب  ةنتیج   د و اعمال او را صرفاً گیررا از انسان می

اراده از  میخارج  او  اخی  در  بیشتر  مکتب  این  قهرمان  بنابراین  شرایط  داند.  تیار 

ها افرادی  های این نوع رمانشخصیت  .(186:  1386)ثروت،    )سرنوشت( است تا خودش 

 کنند. اراده هستند که برای تغییر سرنوشت خود هیچ تلاشی نمیپست و بی

تسلیم سرنوشت محتوم بودن در رمان بین القصرین به حدّی است که مادر یاسین و 

به گردن سرنوشت می  ،جلیله را  با دیدی سنتی  هرزگی خود  عبدالجواد  احمد  اندازند. 

می  ةدربار چنین  دختران،  این  ازدواج  در  چه  جنگید،  سرنوشت  با  نباید  که  اندیشید 

تر شود. عایشه نیز به ناچار در این شرایط خود را صورت ممکن است شرایط خطرناک 

می  سرنوشت  میتسلیم  را  خدیجه  ازدواج  انتظار  و  حادثهکند  هر  پی  در  ای  کشد. 

رند؛ امینه پس از ماجرای تصادف و  سپاهای داستان خود را به دست تقدیر میشخصیت

عایشه ازدواج  با  پدر  موافقت  از  پس  کفر    چراکه  خدیجه  با  قدر  و  قضا  با  مخالفت 

بِ أنه لمیکُ   والحقُّ »یکسان است:   قُ مم    مراً أأن یغیر َِ   وسعهِ ن  یکُ   علیهِ   رَ د ِ ا  یُ   هِ ن بوسعِ ولم    ذعنَ إلا أن 
ه هو  کأن    القضاءِ   عن حکمِ   ذلکَ   بعدَ   أن یکفرَ   الظلمِ   نَ مِ   أفلیسَ   . هِ نفسِ   عزةَ   الذی هرسَ   للقضاءِ 

الأثیمُ  قادر  (88:  2015)محفوظ،    « ؟!الجاني  او  که  است  این  ر]حقیقت  مقدّر  امر  که  ا  نبود 

به سرنوشتی اذعان کند که عزت نفسش را از او    که  ای جز این نداشتچاره   ودهد  تغییر

که   نیست  ظلم  آیا  بود.  این گرفته  در  که  شود  کافر  قدر  و  قضا  به  نسبت  آن،  از  پس 

گناهکاری است فرد  او  به طبیعتا کسی که چنین عقیده.[صورت  نسبت  باشد  داشته  ای 

 بی تفاوت خواهد بود.  مسائل اجتماعی کاملاً

انسان در مسیر جبر تاریخی قرار گرفته است؛ مسیری که  ها معقدند که  ناتورالیست

اجتماع،  ةهم جمله  از  پیش    عوامل  محتوم  سرنوشت  یک  سوی  به  را  او  و...  وراثت 

پورمرادی،    ادقی)ص  برندمی و  کهیاسین    .( 183:  1392شهپر  بود  را  خدا    معتقد  همسرش 

یاسین حتی هوسرانی خود را  همه چیز در دست سرنوشت است.    وکرده  برایش انتخاب

با أم حنفی مطلع گشت  تابع قضا و قدر می او  ارتباط  از  دانست و هنگامی که پدرش 

  ( 322:  2015)محفوظ،    »لقد وقعَ ف فَخِ  القضاءِ والقَدرِ«دید:  خود را در دام قضا و قدر می 
  .]در دام قضا و قدر افتاد[
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 دادهای دیني و مذهبي مخالفت با قرار

می  ةنتیج باعث  علمی  جبر  به  نداشته    ،شداعتقاد  مسئولیتی  اعمال خود  قبال  در  انسان 

از   (187:  1386)ثروت،    کند مسئولیتی او را از دیوارهای اخلاق سنتی خارج  باشد و این بی

ماورایی را    ةد و هرگونه مسئل نگریستنمادی انسان می  ةها تنها به جنبآنجا که ناتورالیست

های خرافی زندگی  ند و آن را جلوهو دین نیز اعتقادی نداشتند، به مذهب  کردنفی می

 ند.  پنداشتبشری می 

هوس در  وضوح  به  اخلاقی  قراردادهای  با  مخالفت  القصرین،  بین  رمان  رانی در 

حائز  ة  اما نکت  ؛هویداست  ، کاملاً -از آنها سخن به میان آمد  که قبلاً-مردان و فساد زنان  

ناتورالیستی این است که مسائل ماورایی متجلی در دین و امور    ةاین مؤلف   ةباراهمیت در

گونه مخالفتی با آن مذهبی در رمان به طور محکم و استوار نشان داده شده است و هیچ

شود. در این رمان فضای دینی نیز حاکم است و اعتقادات دینی و پایبندی به  دیده نمی

شود. امینه  صوری و ظاهری آن در بیشتر جاهای داستان دیده می  مذهب حتی به شکل

به نماز و  خواند و شخص فاسد احمد عبدالجواد  می   «آیة الکرسی »قرآن و    دائماً مقید 

است صلاتهِ    :تسبیح  ف  یردِ دُ  وهو  صوتهُ  إلیها  ترامی  السیدِ  حجرةِ  بِبِ  من  تدانَت  »ولما 
]هنگامی که امینه به در اتاق احمد نزدیک شد، ( 224 :2015)محفوظ،  »سبحانَ ربّ  العظیم«

. از آنجا کرد.[رسید که در نمازش سبحانَ ربّی العظیم را تکرار میصدایش به گوش می

انتظار داشت    ة یک جامع  ةکه این رمان توصیف کنند نباید  بنابراین  سنتی شرقی است، 

 همان، )  «مِن سُورِ القرآنِ دفعاً للِشَّیاطینَ »وهي تتلُو ما تحفظُ  :  که عاری از چنین ویژگی باشد 
 کرد.[هایی که از قرآن حفظ بود را برای دور کردن شیاطین تلاوت می ]او سوره (7

زیارت مسجد حسین آرزوی قلبی همسر احمد عبدالجواد است که پنهان از دیدگان  

می آنجا  به  فرزندانش  اتفاق  به  پیشنهاد  او  یاسین  وقتی  و  میرود  چنین  زیارت  دهد 

أبوک؟«گوید:  می قلبی وحیاتي.. ولکن...  مُنیةُ  الحسیِن  ]زیارت حسین    (193)همان،    »زیارةُ 

 آرزوی قلبی و آرزوی زندگی من است اما اما پدرت؟![
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 فرم رمان ناتورالیستي

ویژگیرمان داشتن  بر  علاوه  ناتورالیستی  درونهای  و  محتوایی  بیان مایههای  که  هایی 

ویژگی نیز  ساختار  و  فرم  در  که  شد،  دارد  را  خود  محاوره،  های خاص  توصیف  زبان 

 .  هاست جزئیات و پایان غم انگیز داستان از بارزترین آن ویژگی

 

 شدن داستان توصیف صحنه و جزئیات آن و کشدار

توجه میدر نوشته به ذکر جزئیات  اندازه  از  بیش  ناتورالیستی  و   شودهای  )صادقی شهپر 

بودن و طول و تفصیل جزئیات، ناشی از میل پیگیری  ( این کشدار176:  1392پورمرادی،  

پیشینه  از  انسان  اتکامل  گذر  تا  استاش  شرایط  و  محیط  تأثیرات  میان  و   ز  )فورست 

 . ( 56: 1375اسکرین، 
وقایع و... با های روحی و ظاهری افراد،  ها، ویژگیدر این رمان تقریبا تمامی مکان

مادرش که با دقتی    ةکنند. به طور مثال رفتن یاسین به خانطول و تفصیل زیاد جلوه می

مغازه آن خیابان،  توصیف  او،  دیده میتمام حالات روحی  و...  مردم  فضای    وشود  ها، 

ی  حت    هُ صدرُ   انقبضَ   الجمالیةِ   طریقَ   ت قدماهُ غَ لَ ا ب َ »لم  معتنابهی از داستان را اشغال کرده است:
  . شیءٌ    منهُ غیرَّ تَ ت... لم ی َ مَ تصرَّ   عاماً   عشرَ   . أحدَ عاماً   عشرَ   أحدَ   عنهُ   د غابَ . لقَ ه یختنقُ بأنَّ   شعرَ 

اعتَ   یدٍ   عربةُ   هُ تسدُّ   تکادُ   ضیقاً   مازالَ  سبیلَ ضَ إذا  و ت  هیَ ه  مشربیاتِا    تتماسُّ   تکادُ   هُ بیوتُ   ها 
: 2015محفوظ،  )  « ...حلِ خلایا النَّ عنها کَ   الصادرُ   ها والطنینُ حمتِ ها وزَ قِ ف تلاصُ   الصغیرةُ   هُ ودکاکینُ 

ای که احساس خفگی  هنگامی که پاهایش به جمالیه رسید، دلش گرفت به گونه]  (128

بوده استمی تغییر نکرده یازده    ؛کرد. یازده سال از آنجا دور  سال گذشت... هیچ چیز 

کوچه همچنان  یک  بود.  و  بود  تاریک  و  تنگ  بند ها  راه  بود،  راه  در  اگر  دستی  چرخ 

های کوچک محله در شلوغی و فراوانی، ها و مغازههای فوقانی خانهآمد. آری غرفهمی

عسل   کندوهای  صداهای  همچون  آنها  درون  صداهای  و  بودند  چسبیده  هم  به  گویی 

 [ بود!

مادرش را  برو شدن یاسین با  خواهد روکه میرا  ای  خواننده   ،دارادامهاین توصیفات  

می  ،کنددنبال  دلزده  و  توصیفخسته  از  پس  افکار  کند.  به  نوبت  خیابان،  از  دقیق  های 
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شناسد و اگر او را  شناسد، آیا کسی در این محله او را می یاسین که آیا مادرش او را می 

العمل آن دو چگونه خواهد بود، بسیار با اطناب و با طول و تفصیل بیان  شناخت عکس

 شود.  می

قبلاًهم که  این    انگونه  و  دارند  تشابهی  رئالیسم وجوه  با  ناتورالیسم    نمونه ذکر شد 

ع را با ذکر  یهای مشترک است که نویسنده تلاش دارد تا تمامی وقایکی از همان ویژگی

آن   که  دارد  نیز  داستان  این  در  البته هدف دیگری  این توصیفات  تشریح کند.  جزئیات 

تکامل ش از شرایط سنتی و  داستانعبور  به مدرنیته در  برای رسیدن  افراد  های  خصیت 

 گانه است. بعدی سه
 

 پایان غم انگیزداستان 

که داستان  همانطور  پایان  شد،  غماشاره  غالبا  ناتورالیستی،  هستندهای  این    .انگیز  اما 

داردغم فرق  تراژدی  پایان  با  و    ؛انگیزی  خدایان  مقهور  قهرمان  تراژدی،  در  که  چرا 

شود، اما قهرمان رمان ناتورالیستی در معارضه با جبرهای محیطی و  نیروهای ماورائی می

می  هلاک  و  تجزیه  اختیار  اجتماعی  در  بیشتر  ناتورالیستی  »قهرمان  حقیقت  در  شوند. 

قصرین، چنان غمی با  در پایان داستان بین ال  (.164:  1390)ثروت:  شرایط است تا خودش«  

می قهرمان  دل  بر  فهمی  هممرگ  غم  این  نیست.  توصیف  قابل  هرگز  که   ةنشیند 

کند و از طرفی دیگر قهرمان  های گذشته احمد عبدالجواد را محو و نابود میجوییلذت

...  »أهذِه هیَ نّایتُک حق اً یا بنُی ؟! یا بنُی  العزیزَ التعیس :سامان رهاداستان را در نهایتی بی
أمینة! ابننُا قتُِلَ...یا لَه... لعل ها تتوسَّطُ مجلسَ القهوةِ بیَن یاسیَن وکمال متسائلةً عم ا أخَّرَ فهمی،  

آیا این پایان تو بود ]  (579:  2015)محفوظ،    سوفَ یتأخَّرُ طویلا... لَن ترُیه أبدا ولا جُث َّتَه...« 

بیچاره و  عزیز  پسرک  ای  پسرمان پسرم؟!  امینه!  اکنون    ام...  شاید  شگفتا...  شد...  کشته 

پرسد.  ]امینه[ میان مجلس قهوه با یاسین و کمال نشسته باشد و درباره تأخیر فهمی می

این پایان غم  [ بینداو بسیار تأخیر خواهد کرد... او دیگر هرگز نه او و نه پیکر او را نمی

نتیج انگیز می  باشد  ةتواند  ماورائی  نیروهای  به  فرد  اعتقاد  ناتورالیست  ،عدم  که  ها  چرا 

 دیدند. همه چیز را به دید تجربی و طبیعی می
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 پژوهش  هاییافته

مهم بارز  مؤلفه نمود  ناتوراترین  محیط،های  و  وراثت  تأثیر  همچون  بر    لیستی  تأکید 

شهوانیجنبه و  حیوانی  به  شخصیت  های  تجربی  و  علمی  دید  وجود  داستان،  های 

سر مقهور  نومیدی،  و  چهرهرخدادها،یأس  به  پرداختن  بودن،  محتوم  زشت  نوشت  ی 

برملا پلیدیزندگی و  بتوانکردن  باعث شده که  را    ها؛  های  رمان  یدر جرگهاین رمان 

مایه  درون  و  موضوعی  مبانی  بر  علاوه  داد.  قرار  و ناتورالیستی  فرم  در  رمان  این  ای، 

و صحنه جزئیات  دقیق  توصیف  بودن،  کشدار  همچون  نویسنده    که  گویی-ها  ساختار 

انگیز  و پایان غم  -دهمانند آزمایشگری  تمامی جزئیات را ثبت و ضبط نمای  خواهدمی

 .  استداررا های رمان ناتورالیستی داستان نیز ویژگی

ناتورالیست نجیب محفوظ  گرایش  باعث شده  بر رمان،  های سنتی و شرقی حاکم 

با ناتورالیست با مذهب و اعتقادات مذهبی،  باشد و در در برخورد  های غربی متفاوت 

کنداین فرسایی  قلم  بیشتری  احتیاط  با  نویسنده  گونه  ؛باره  به  به  رفتن  که  اماکن  ای 

کاملا   رمان  در  اعتقادی  و  مذهبی  مسائل  به  توجه  و  جمعه  نماز  در  شرکت  مذهبی، 

 . مشهود است

رمان و  محفوظ  نگارش  سبک  در  تفاوتی  محتوایی،  تفاوت  این  بر  های  علاوه 

نویسی ندارد و خورد و آن اینکه نویسنده تمایلی به محاورهرالیستی نیز به چشم میناتو

 دهد. ترجیح می ناتورالیستی اینثر فاخر و زبان فصیح را بر زبان محاوره
 

 ها نوشتپي
1. Naturalisme 
2. Holbach 
3. Émile Zola 
4. Impressionniste 
5. Charles Robert Darwin 
6. Richard Harland 
7. Positivisme 
8. Auguste Comte 
9. Hippolyte Taine 
10. La Bête humaine 
11. Sigmund Freud 
12. Arthur Schopenhauer 
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 عانیة یمحفوظ؛ قراءة طب ب یلنج ن یالقصر  ینب ة یروا
 

 

 1محمود حیدری 
 

 الملخص 

یعتقد الطبعانیون ة، كمدرسة فلسفیة، دخلت ف النقد الأدبّ ف القرن الثامن عشر، على وجه الخصوص.  انیالطبع 
حیاته   فس رواوالوراثة وعلی هذا الأساس    البیئةبعد أن تجر دوا المتافیزیقیة من حیاة الإنسان، أن ه موجود متأث ر من ا

الواقعیةوخلقه. مع  وثیقة  لها علاقة  المدرسة  ال  هذه  المجتمعف  إلی  أعماله  نظر    الخالدة، . سجل نجیب محفوظ ف 
الحالي  والجدید ف البحث    .السیاسیة والاجتماعیة، والتي نظر إلیها معظم الأبحاث من منظور واقعيمصر  شؤون  

ف ضوء المنهج الوصفي التحلیلي حتی یبین    ثلاثیة نجیب محفوظ؛ بین القصرین، منهو قراءة طبعانیة للروایة الأولى 
خصائص المدرسة الطبعانیة ف هذه الروایة ویظهر الفروق بین طبعانیة محفوظ والأصل الغربّ. تحکي نتائج البحث  

 من ها  د  عنیمكن أن    غیرهاحیثو   وراثة جَیع مكونات هذه المدرسة، مثل تأثیر البیئة وال  تشمل علیتكاد    بأن  الروایة
ا  یةان الطبع   الأعمال تتمثل ف  ف  مهمة  نقطة  هناك  العربّ.  المؤلفلأدب  والشرقي    موقف  الالتقلیدي  روایة، إلی 

جعل   الذي  الطبعانیةتخالأمر  الروایة  عن  هذه  المقدسة   أعمالتلف  القضایا  إلى  النظر  ف  إلى    .الغربیین  بِلإضافة 
الطبع العناصر  میزات  انیوجود  على  الروایة  تحتوي  مثل  انبعطالروایة  الة،  والبنیة،  الشكل  حیث  من  الإطناب یة 

 .للروایةللتفاصیل والمشاهد والنهایة المأساویة  الشاملوصف وال
 
 
 
 
 

 .ینالقصر بین نجیب محفوظ،،ة انیالطبع: الکلمات الرئیسیة
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Abstract 

Najib Mahfouz, a well-known Egyptian writer, has created a solid 

link between philosophy and literature. One of the philosophical 

schools is naturalism, which was introduced into literary criticism in 

the nineteenth century by Emil Zola. By eliminating the supernatural 

aspects of human life, naturalists consider man as an inherent creature 

of the environment and the product of inheritance. According to these 

premises, human life and mood are interpreted. The present study 

adopts a naturalistic point of view to review "Bain ALqasrain" as the 

first novel in the trilogy of Najib Mahfouz. It also examines the 

components and foundations of the naturalistic school. It is concluded 

that the overwhelming expression of naturalistic principles, such as 

the influence of the environment, inheritance, blood and temper on the 

lives of the characters of the novel, has made it one of the few 

naturalist works in the Arabic literature. An important point, however, 

is the traditional and Eastern orientation of the novel in dealing with 

sacraments and supernatural issues which has made naturalist Najib 

different from Western naturalists. In addition to the existence of 

naturalistic components and themes, the novel enjoys particular 

features in terms of form and structure, including verbosity, precise 

description of the details and scenes, and tragic end. 

 

Keywords: Najib Mahfouz, Naturalism, Bain ALqasrain. 
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(9139) يعلم 18 /ياپیپ بیستم /دهمسال   

 
 

با تکیه بر تابو و خرافه  «ریح الجنوب»رسالت باورهای عامیانه در رمان   
 

 دانشگاه یزد  ،دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عربی، جمشید قاسمی

 دانشگاه یزد ،زبان و ادبیات عربی دانشیار گروه، 1فاطمه قادری

 دانشگاه یزد  ،عربیزبان و ادبیات گروه  اریدانش، رضا افخمی عقدا

  دانشگاه یزد ،زبان و ادبیات عربیگروه   اریدانش، محمدعلی سلمانی مروست

 
 1398/ 01/11تاريخ پذيرش:  12/1397/ 06تاريخ دريافت: 

 

 هچکید
آداب و رسوم، ملموس و غیرملموسی مانند عقاید، فرهنگ عامیانه، فرهنگ و دانش بومی است که امور  

ای هسووتند کووه شووودت تووابو و هرافووه، باورهووای عامیانووهطبابت عمومی را شامل میدانش، تکنولوژی و  

 "ةعبدالحميددبندهبود  د"های مردم داردت  ثیر زیادی بر افکار و باورهای تودهأانعکاس آنها در متون ادبی، ت
هایی از فرهنگ عامیانه را به تصویر کشیده اسووتت ایوو  جلوه "ريد بانود  " رمان نویسندة الجزایری در 

بررسی موضوعات و اهدافی که نویسنده برای بیان   ضم تحلیلی و نقدی    –پژوهش به روش توصیفی  

ها آنها از عناصر تابو و هرافه استفاده نموده، به ای  نتیجه رسید که هدف نویسنده از پرداهت  به ویژگی

ادی و فرهنگی کشور و توصیف الجزایر سنتی و مقایسووآ آن بووا الجزایوور های اجتماعی، اقتصو شاهصه

هووا کشوویدن ایوو  سوونتفکری نسل جوان و گذشووته و بووه نقد  هایمدرن و امروزی، ترسیم بهتر چالش

گرفت  مقتضیات زمانه و سیر تحول داستان، در طیف وسوویعی از در نظرها را با  استت وی ای  سنتبوده

؛ تابوی جزاء، مکان، انحصووار زن و محوودودیت معاشوورت اجتموواعی به تصویر کشیدهها  تابوها و هرافه

کووردن روآ آنهووا، منظووور سوویرابدادن ظروف سفالی  روی قبرها به  هتران، مصادیقی از تابوها و قرارد

دادن ن رحمت و ثواب بیشووتر بووه وی، نسووبتاعتقاد به پرهوری در مراسم عزای متوفی با هدف رساند

هووای گداهتووه بوورای و حوادث ناگوار به ج  و ارواآ و زبان گذاشت  دراویش بر داسبروز مشکلات  

 استت ري بانو  های آشکاری از هرافات در رمان دعای نزول باران، نمونه استجابت

 تعبدالحميدبنهبود  ه،بري بانو  فرهنگ عامیانه، تابو، هرافه،   :هاکلیدواژه

 

 
 ghaderi_m@yazd.ac.irببنشانی پست الکترونیکی نویسنده مسئول: -1
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  مقدمه

 شامل  کهبه معنای فرهنگ و دانش بومی بوده  هود  فرهنگ عامیانه در مفهوم اصطلاحی  

های یک قوم یا گروه مشوخ  و معوی  کوه مشوتمل بور آثار و هلاقیتای از  مجموعه

ملموس مثل محصووتت ادبوی و هنوری، عقایود و آداب و رسووم، ملموس و غیر  ارکان

و   (3،1385  ،همکووارو    الماسووی)  دشوومویاسوت،  دانش و تکنولوژی و طبابوت بوومی و تتت  

هوای موردم دارد؛ زیورا ایو  ثیر زیادی بر دل و ذهو  توودهتأانعکاس آن در متون ادبی،  

زمان و مکوان ،  محیط،  گاه از تاریخفرهنگ در عمق جان مردم ریشه داشته و انسان هیچ

علووم ،  هاتجربهفرهنگ عامیانه تنها انباشت  بب.(5:بب1998)ن سماحدة،بب  زندگی هود جدا نیست

شناهت  وجود یک ملت و اعتوراف بلکه نوعی به رسمیت  ؛های گذشتگان نیستو کتاب

به موجودیت ملتی است که شخصیتی تاریخی و روانی دارد و نوعی آمادگی و اسوتعداد 

ب.(1:ب2010)حمدان،ب  کنددوباره برای پیشرفت و استمرار حیات را منعکس می
قیود و بنودهای اجتمواعی و   و  در دهه شصت  زایرایط جامعه الجاز سوی دیگر شر

هوای مختلوف میوراث عامیانوه ماننود سیاسی حاکم باعث گردید نویسوندگان بوه جنبوه

هوایی روی بیاورنود کوه دیودگاه  اعتقادات در جهت انتشار افکوار و  ت واهراف،  اسطوره

 "عبدالحميدددبنددهبود  دده"ب(3م،۲۰18)زکووورت بیووان کننوودبووه طووور مسووتقیم توانسووتند نمی

هوای ( از نخستی  نویسندگان الجزایری اسوت کوه در آثوار هوود جلووه19۲5-1996) 

 از توابو   «الحمداا »  روسوتایمتعددی از فرهنگ عامیانوه را انعکواس داده اسوت؛ وی در  

در طول زنودگی ادبوی به دنیا آمدت او الجزایر شرق پایتخت  کیلومتری ۲۰۰در   ،«موصد ر »

«بانازيةب الددرا ي «،ب»بانبالصب «،ب»نهايةبالأمس«،ب»ري بانو  »های رمان به نامهود پنج 
آ تحریور رشوتت اجتماعی و بوا هودف نقود جامعوه بوهرا با موضوعا «غدابيد  بدديدد ب»

بخش، پشتوانآ فرهنگوی آوردت آشنایی او با میراث ادبی کشورش از زمان جنگ آزادیدر

ريد بهصوو  در رموان »هنویسی او به در تجربآ رمانو اصیلی را برای وی ایجاد کرد ک
گیری از میراث عامیانه بهره ةدربار  «ندهبود  ده»  .(5:بب1998،ببة)ن سماحد  « تأثیرگذار بودانود  

 آای به نقاط اصلی بحران در جامعنمودم به گونههایم سعیدر نوشته  گوید:در آثارش می

پا افتواده الجزایر بپردازم که مقدار زیادی از آینده وارد زمان حال شود و از مضامی  پیش



 237بر تابو و خرافه  یهالجنوب« با تک يحعامیانه در رمان »ر یرسالت باورها 

 

گرفته از هارج پرهیز نمایم؛ زیرا اعتقاد دارم که حرکت و شورو  از و موضوعات نشأت

 آنتاریخی هر کشور عربی اگر در آثوار ادبوی موا انعکواس یافتوه و از    -های محلیداده

ب2017)العاند،،بگردانودمیبخشی از شأن و بزرگی گذشته را به ما باز   استفاده شود، مطمئناً
بب.(10:

هوایی از و جلوه دنحضور وسیعی دار  «ريد بانود  »در رمان  هرافه و تابو    از آنجا که

 از سووی دیگور و کشوندو بوه چوالش موینمووده واقعیت اجتماعی الجزایور را مطورآ 

بور اثور انقولاب، دچوار های فکری و عقیدتی مردم آن کشور به ویژه نسول جووان  بنیان

هوای نسبت بوه تفکورات و آنوی   انهدارویکردی نقسبب ایجاد  شده و    یتغییرات بنیادین

هآ جوانان با تابو و هرافه در موت  جامعوآ روسوتایی ؛ نحوة مواجگشتهسنتی توسط آنها  

، مؤلفآ مناسبی برای ارزیابی نوسانات وسی  استالجزایر که مصادیقی از تفکرات سنتی  

رو، نوشتار حاضور سوعی ت از ای آیدفکری در الجزایرِ دهه شصت میلادی به حساب می

هرافه و تابو در میان مردم الجزایور و رسوالتی کوه   بی دارد تا به بررسی تفاوت و تضاد  

 کند، بپردازدتداستان آن را تعقیب می

هوای فرهنوگ سونتی مردموان تحلیلی و نقدی مؤلفه-در ای  مقاله با روش توصیفی

هوا « مورد بررسی قرار گرفته و تلاش شده تا به ای  پرسشريد بانود  الجزایر در رمان »

 پاسخ داده شود:

 « در چه موضوعاتی از عناصر تابو و هرافه استفاده کرده است؟  ميدبنهبود  هعبدالحت »1

 ت نویسنده از انعکاس مظاهر تابو و هرافه چه هدفی را دنبال کرده است؟۲

 

 چارچوب مفاهیم نظری 

 ایساهت  رابطآ انسان با سرزمی  و فرهنگ جامعهنهادینه  ادبیات و ادیبِ متعهد،  رسالت

 شومار بوه ملوت یوک مآنازندگی مردم فرهنگزیرا  شود؛است که به آن نسبت داده می

بنوابرای   ت(۲: 1396، قووانونی و همکووار) دارد پیونود موردم زنودگی واقعیوات بوا رود کهمی

در کوه  های احیاء میراث گذشته ارتباطی محکم با آگاهی ملوی دارد و هور زموان  جنبش

بوه صوورت  عامیانوه ، فرهنگرو به افول نهاده نوشتاری  به هر دلیل فرهنگ  ،طول تاریخ
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 بب.(98تا:ب)عبدال وا ،بلا  به ایفای نقش پرداهته است  یترتر و قویمتنو 
هایی از فرهنوگ عامیانوه اسطوره جلوهو    ، حکایتضرب المثل  نندتابو و هرافه هما

که بور  استآن دسته از رفتار، گفتار یا امور اجتماعی   «،تابو یا پرهیزه»دهند؛  را شکل می

برگرفتوه از زبوان   «تابو»ت واژة  شدبامیپذیر  آیی  یا مذهب، ممنو  و نکوهش،  طبق رسم

 به شخ  نزیان،پولی آیی  بنابر تشدبااست که به معنای مقدس و ممنو  می 1نزیپولی

 بوات گویند تابوو تماس با دیگران برایش ممنو  باشد،  داشته مقدسسجیآ  که چیزی یا

 بوه بلکوه احترام، و تعظیم نه تنها به افراد تمام ،روآبی یا روآچیزی ذی بر تابو اطلاق

 کنود، انگواریسهل بارهای  در هرکه و شوندمی مجذوب و مجبور او ستایش و پرستش

تابوها  «فروید» از نظر ت(: ذیل واژه تووابو137۲دهخدا،)گردد می همگانی تحقیر مظهر و منفور

ای فوق العواده  نآن بشری است که به مقاومت آگاهامدوّقوانی  غیر  آتری  مجموعیمقدی

تابو، تأکیود مکورر بور زیور پوا نگذاشوت  آن و کیفور   که هود از قداستِ  هستندنیازمند  

 ت(1395:1)محجوووب،  مایه می گیورد  ،کنندگان آن در نظر گرفته شدهشدیدی که برای نقض

گوید: مفهوم تابو شامل تموام رسووم و عواداتی اسوت کوه در آنهوا تورس و می  «وونت»

 تووابی  فروید،)ت  گرددمنعکس مینها،  از بعضی اشیاء و اعمال مربوط به آ  الهام گرفتههراس  

اشخا ، اماک ، اشیاء و حاتت گذرا که دارای هاصویت اسورارآمیز و یوا منشوأ و   ت(۲6:

باشودت آیند و من  ای  هاصیت نیوز توابو مویار میشمآن هستند، تماماً تابو به   آسرچشم

های گوناگون در حوزة تابو، هر نویسنده با توجه به بنابرای  در پژوهش  (۲5تا:  )فروید، بی

را مونعکس سواهته و بوه فراهوور   برهوی از رفتارهوا و اعتقوادات  پژوهش هود  ةحوز

ای  پژوهش و نامگذاری آنها شده در  ی بر آن نهاده است؛ تابوهای مطرآموضو  آن، نام

    نیز از ای  منطق پیروی کرده استت
در زبان   ؛ای استای و اسطورهباطل، افسانهدر لغت به معنای سخ  بیهوده،    «هرافه»

ها، اعتقواد بوه جوادو و به عمل یا اعتقاد ناشی از جهل، نادانی، ترس از ناشناهته  فارسی

 ،دیگور  بوه عبوارتشوودت  گفتوه موی  هرافوات  هوابخت یا درک نادرست علت و معلول 

ای هرافات نگرش یا رفتاری است که بر اساس ترس، تهدید، عادت و عوامل ناشوناهته

از اتفاقوات ناهوشوایند جلووگیری   ،هوود  کند تا بر اساس نگرشبه ذه  فرد هطور می
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 ت(49،1393همکار، و  )جهانشاهی افشار  کند

ها در طول روز و شوب، هر یک از انسان  و  اجتماعی است  ،روحی  ایپدیده  «هرافه»

از باورها و اعتقوادات  یهای گوناگونناهودآگاه، در رفتار و گفتار هود شکلیا    دآگاههو

رسوم و هاسوتگاه هرافوات و    «تی اس نولسوون»  دهندتد استفاده قرار میرا مورهرافی  

عامه را تلاش انسان در اموری مانند توضوی  اسورار طبیعوت و هسوتی هوود،   رسومات

ثیر شویاطینی کوه قوادر بوه أماندن از ت ، دورساهت  سرنوشت به نف  هودی مطلوبآرزو

 اعتقوادایو     ت(6:  1383)صوورفی،  اسوت  دانستهدرک آنها نبوده و تلاش برای نفوذ در آینده  

تا حدودی به علوم همی  جهت ها برای فهم جهان است و به  هود ناشی از تلاش انسان

شود هرافه توجیه نمی  ؛گیرندتوجیه از هم فاصله می  آدو در مرحلشباهت دارد؛ ولی ای 

 ت(۲5: 1393)یثربی، ل و توجیهات تزم را با هود دارداما علم دتی

معرفوی نخستی  فردی    -ورخ یونانیم-  «هردوت»اغلب  های مردم شناسی،  در کتاب

 هوا مطوالبی نوشوته اسوتو رسووم ملوت که در کتاب تاریخ هود دربواره آداب  دشومی

اندهب»  هوایتولاش  ،در جهوان عورب  اولی  توجهات به فرهنگ عامیانوه  ت(1381:18)ستاری،
اسوت کوه در  «ازددا »و  «م شداا »های عامیانه از قبیل  در بررسی ادبیات لهجه  «خلدد ن

 یواتهوای ادببر هلاف همکاران معاصور هوود بوه پوژوهش  ه بودت اواندلس انتشار یافت

را گوردآوری  «ةولالي» ةبه ویژه سیر ،شمار زیادی از اشعار سیرهو    ت گماشتعامیانه همّ

ا در عصر معاصر بازگشت به میراث گذشته تابعی از عوامول امّببب.(3:بب1998،ببة)ن سماحد  کرد

در ایجاد آگاهی ملی به نویسندگان یواری  که رفتهسیاسی، اجتماعی و اقتصادی به شمار 

احساسوات،  بیانمیراث گذشته را بهتری  وسیله برای  ،معاصر جهان عرب  بایادرسانیدت  

و با علوم بوه کوارکرد میوراث  های هود در قبال سرنوشت امت عربی یافتنددردها و غم

 ،مردم  ةبه تود  نویسندگانساهت   و نزدیک  حال ایجاد ارتباط بی  گذشته و    برای  ،عامیانه

 ،فرآیند اثرپوذیری از فرهنوگ عامیانوه  .(2:تاند،)عبددال وا ،بب  ندروی آورد  میراث عامیانهبه  

رمزهوا و ، اتفاقوات،  مرحلآ اول مرحلآ ثبت میراث گذشته  :طی دو مرحله انجام پذیرفت

هوای شخصوی کارگیری آنها برای بیان عواطوف و دیودگاههبدون ب  ،های واتی آننمونه

شکل گرفت و پورورش  «يالبدار  بيسدام»به ریاست  «احيدا »نویسنده بود که در مدرسآ 
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مرحلآ اتصوال و تلفیوق   ،دوم را فراهم ساهتت مرحلآ دوم  حلآیافت و زمینآ پیدایش مر

)الانيادا ،بهوای نویسونده و اموت عربوی اسوت  با فرهنگ عامیانه در جهت بیان دغدغوه

هوای نگوارش آن را در رموان بنوا پایوه «نجيد بفود  »و   «زيدانببيداد»  که    (16:بب2009

عبددالاحمهب»نویسندگان توانمندی چون  ،  سوم  ةنهادند و در اواهر قرن بیستم و آغاز هزار
و فرهنگ عامیانه را در جهت ف  تلفیق رمان  ،«الاعدا ب اسديي»و  «سدا بیدي نده»،  «مويف

 .(1:ب2018،بي)ني م  دادندت عربی گسترشبخشی به ملّه و هویتگرفت  از گذشتالهام
 

 پیشینة تحقیق 

ريد ب»بوه طوور عوام و رموان    «ةود  دندهبب»های  ناقدان و پژوهشگران زیادی در زمینآ رمان
آ در مقالو«  ةعبدالحميددبن سماحد»اند؛ از جمله  به طور ها  تحقیقاتی را ارانه کرده  «انود  

به بررسی میوراث عامیانوه در  ، م(1998)«الم ر ثبالشعب،بف،بر ایا بعبدالحميدبندهبود  ده»

پرداهته و موارد دیگری از زندگی سنتی مردم روسوتایی   ای  نویسندهگانه  های پنجرمان

در سومیه آقاجوانی« حجوت رسوولی و »ببداده اسوتترا انعکواس  و اعتقادات آنها  الجزایر

)مجلآ انجم  ایرانوی زبوان و ادبیوات   «مظاوابالخاافةبفيبالمجتمعبالعداي»ای با عنوان  مقاله

اند که هرافه حضوری وسوی  در تفکور به ای  نتیجه رسیده  ش(139۰:  ۲۰عربی، شمارة  

ده همردم قابل مشا  موماقشار نخبه و ع  تمام شئون زندگیان عربی معاصر دارد و در  نسا

بووه ب( 2018)«بةفيبر ایا بنددهبود  ددبت ظيددفبالددااثبالشددعي» آدر مقالووب«فمدددبزردد ر» اسووتت

 وپرداهتوه    «ةندهبود  د»  آگانوهوای پونجمیراث عامیانه در رمواناستفاده از  بررسی مظاهر  

هوای شعر و اسوطوره در ایو  رموان را تصوویری از ارزش،  از ضرب المثلوی    ةاستفاد

الوضدا ب»تحوت عنووان  آ هوددر مقال «ةن  ا مهبحکيمد»ت داندمیاجتماعی و سیاسی کشور 
 «، دةعبدالحميدبندهبود ب» که دهگیری نموچنی  نتیجه م(۲۰19) «ري بانو  بر ايةالحکائيبفيب

کوه   کوردههوایی را مطورآارزشبا به تصویرکشیدن دو فضای متضواد سونتی و مودرن،  

در   »فاطمه قادری«  ماندگی به جهان متمدن استتانتقال الجزایر از عالم عقب  دهندةنشان

مجلآ انجم  ایرانوی زبوان و )  مقالآ »استعاره بنیادی و کارکرد آن در رمان ری  الجنوب«

، بوه اسوتفادة نویسونده از اسوتعاره بورای انعکواس جووّ (1398:  5۰ادبیات عربی، شمارة
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ر داشته و به ای  نتیجه رسیده که توصویف مکورّاشارهاجتماعی و روانی حاکم بر جامعه  

مضامینی همچون »باد جنوبی و پیامدهای آن«، »طورآ موبهم سوفال در ذهو  پیورزن« و 

الجزایر بعد   آهای نی«، هر یک نوعی بیان استعاریِ مسانل روزِ جامعب مکرر نغمه»بازتا

   بخش استتاز انقلاب آزادی

 

 نگاهي کوتاه به داستان ريح الجنوب

هوا و مشوکلات زنودگی ، ارانآ تصویری روشو  از چوالش«ري بانود  »موضو  داستان  

)  غدان،بمردم الجزایر پس از انقلاب و تلاش آنها بورای تغییور وضوعیت موجوود اسوت  
فرهنگی اسوت و روایتگور زنودگی دهتوری   -(ت ای  رمان، رمانی اجتماعی  155:بب1996

باشد که برای گذران تعطیلات تابستانی هود از دانشگاه الجزایور « مینويسهجوان به نام »

عمدهب« پدر نفیسوه، »يعاندبنهب اضد« شهردار منطقه، »كمال«، »ةنويسگرددت »می  به روستا باز
های تاثیرگوذار در رونود « مادر نفیسه شخصیتةخد بو » «ينهب اضد»« چوپانِ ران «، »رحمت

در محیط سونتی روسوتا دچوار مشوکلات و تناقضوات بسویاری   «ةنويسد»داستان هستندت  

شووود؛ از جملووه اینکووه باورهووا و هرافووات اهووالی بوورای وی قابوول قبووول نیسووت و می

در نوو  پوشویدن   هوایی بورای اوهای دینی و عرُف جامعآ روستایی محودودیتنگرش

روسوتا را  «ةيسدنو»کوه کند؛ تا جاییهواندن، تماس با نامحرم و غیره ایجاد میلباس، نماز

یوافت  از نقشوآ پودر بورای کندت دهتر جوان بعد از آگاهیبه زندان و تبعیدگاه تشبیه می

، تمام تلاشش را برای تغییر سرنوشت هود و بازگشت به پایتخت «كمالد»ازدواج وی با  

گیرد تا با ارسال نامه و شرآ ماجرا برای هالآ هود که در ابتدا تصمیم می  دهدتانجام می

کند، از وی کمک بگیرد اما به دلیل نبود مرکز پست در روستا، زندگی می  «الجزانر»شهر  

کنود ناموه را بوه ادارة پسوت روسوتای مرکوزی چوپان درهواست می  «راب ِ»به ناچار از  

 «ةنويسد»بدوی اسوت، از درهواسوت  که جوانی ساده و دارای تفکرات «راند »برساند؛ اما 
برودت برهورد قهرآمیز   ویگیرد که شب هنگام به اطاق  برداشت غلط کرده و تصمیم می

را تغییور   چوپوان جوواندر آن شب، مسیر زندگی و نو  تفکرات    «ةنويسد»های  و توهی 
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های قهرموان داسوتان در رهوایی از روسوتا، او در پایوان دهدت به دنبال شکست طرآمی

گیرد و نقشآ هود را در روز جمعه که روستا به دتیل مختلف هوالی صمیم به فرار میت 

گیورد، ولوی راه را آه  را در پیش میکند؛ پیاده راه ایستگاه راهاز سکنه است اجرایی می

رود؛ در حی  فرار دچار مارگزیدگی شده و تا آستانآ مرگ پیش گم کرده و به بیراهه می

کردن ، چوپانی را رها کرده و به جم «ةنويسد»های  بعد از توهی که    راب ِ چوپان   رود؛می

بینود و وی را از موی  در بیابوانپیکر نیمه جان دهتور جووان را    هیزم مشغول شده است

سرنوشوت قهرموان داسوتان و عودم   گردانودتمرگ حتمی نجات داده و به روستا باز می

هایی از دیدگاه نویسونده نسوبت قوانی  آن جنبهتوانایی وی در رهایی از محیط سنتی و  

« ضم  روایت داستان، عناصری عبدالحميدبندهبود  دهسازدت »به وقای  داستان را آشکار می

 کشدتاز فرهنگ عامه مردم روستایی الجزایر را به تصویر می

 

 موجود در رمان »ريح الجنوب«عناصر 

شماری از فرهنگ عامیانآ رایوج در های بیگونهبا منعکس ساهت    عبدالحمید ب  هدوقه

 مشکلات موجوود، به نقد و واکاوی  عرفی ساهتار فرهنگی جامعهضم  م  کشور الجزایر

 ری  الجنوب  تابو و هرافه در رمان  هایضم  برشمردن مصداقپرداهته استت در ادامه  

   شودتانعکاس و به کارگیری ای  عناصر پرداهته می از  اهداف نویسنده به

 

 تابو

اجتمواعی،  مفواهیم از پذیر که فوار تابو عبارت است از هرگونه رفتار ممنو  و نکوهش

 روان و فرهنوگ هووانش ایگونوه های روانی داردت بررسی تابوها بهدتیلی با سرچشمه

 روشونگرانآ و انتقوادی نگواه و آنوان گیریشکل هایهاستگاه است و جامعه یک مردم

در ادامه به بررسی برهی از تابوها موجود در  ت(4: 1391)طووایفی، کندمی تحلیل را نویسنده

 شود:« پرداهته میري بانو  رمان »
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 تابو جزاء

 دیگور  شووند؛ بوه عبوارتهای مافوق طبیعوی تقویوت مویگرمی مجازاتتابوها با پشت

پندارنود کوه فورد گونوه مویباور دارند ایو   نیروهای ما فوق طبیعی  کسانی که به وجود

هوا مورگ، بیمواری و سوایر مصویبت  هود به هوود دچوار  مجازات شده و  تابو،  ةشکنند

کوه  2«فديدة»در مراسم «، ريد بانود  »در  فصل ششم رمان     ت(1۰۲:  1386)یعقوبی،    شودمی

گفتگوهای زنوان حاضور در مراسوم شوامل ، « برپا شدهعمهبرحمدتبه مناسبت درگذشت »

بواد جنووبی کوه بواد نحوس و پس از آن، های هارج از عرف است و  تمسخر و شوهی

 کند:  شرو  به وزیدن می  ،بدشگونی است

ببالبيددت بب  ب بّصدد ب  ببالبددا   بب ب وا يدد  بأطوددأ بف ببعوددف ببفيبانودد   ببهبريدد  بالا لدد،بمدد ببالأزا  ببصددلت ب   ب»
بقوابألسوت بطل ب:بأ بالمازحة بببالماأة بببقالت ب،بف بلا  بهبظ بم ببب ما بر ب )نهبود  ه،ب «!عليوابالبيت ببالل ببفأظلم ببالواس ببوابفي 

 (149:بب2008
هوا در پوی وزش بواد ویرانگور جنووبی و شودن چورا هواموشدر ای  مثال، دلیول  

توسط زنوان مراسوم های هارج از عرف و تمسخر و غیبت  به شوهی  ،هانه  شدنتاریک

شود! در ای  تابو و تابوهای مشابه که منشأ دینوی دارنود و هاسوتگاه آنهوا داده مینسبت

های شخصی از دی  در پیودایش و دوام آنهوا تاثیرگوذار برداشت  ،های دینی استآموزه

گردیده و در تبدیل ن به تابو دینی به مرور زما  جهآت در تابو ذکرشده نیز همی  وباشدمی

 به امری سطحی و دنیوی تنزل یافته استت    عقوبت هداوندنظر مردم  

شدن مردم از مسیر راستی  دی  و مبانی آن در جامعوه، دور «،ري بانو  »در داستان  

در مقواط    اسوتت  بوه آن پرداهتوه  «ةعبدالحميددبندهبود  د»یکی از موضوعاتی اسوت کوه  

کند که ذه  مردم روستا گرفتوار هایی را توصیف مینویسنده صحنهدیگری از رمان نیز  

 توجه هستند:ساز دی  بیاوهام برداشتی از دی  است و به وجوه انسان

هبم ببرق بأ ب  ببهبالسيف بم ببأحد ببب العقا  بببالحسا  بببهبالم ت،بي   بن بببا بی  بببيذالبّببانسا بببن بإ:ببالاما  بببفقا  ب»
ب سددائ  ببأحددد ببودد  بب:بانسددا بالإمددا  ببذوب ن؟بفأدددا  بيدد بب ددائلا:بإلدد،بأيدده ببالولاحدد  ببهبأحددد بسددأل ب.بف بالشددعاة ب
عليددهببغلدد  بهبي بوهمبمدد ب مدد ببعدد  بحانيددا بهبي بوهمبمدد ب مدد ببعدد  بددداریا بهبي بوهمبمدد ب.بمدد بالقيامددة ببيدد   ببالودداس ببامتاددان ب
با  بالقدابّبأحدد بب؟بفأددا  بانسدا ببت بتد ببع بقد بتد ببنبالودار بذ ب:بإ بالسائ  ببد  بالابّبقا  ب،بف ب،بانايم بیبف با بّي ب بفد بشقاؤ ب
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ببتقددع بب دائلا:بالوددار ب ببسددائلا ببثان ببرددد  ببه.بفقددا  بعلدد،بیيودد بب انوددة ببا بانسددا بعلدد،ب دد  ب:بالشددي  بغاا  باسددت ببفي 
بسق ب بي بعبعب ر بط ب بيست بببيذالبّببنبّإ بببيق   ب لد،بع ببما ب انودة بعلد،بالشدّ ببتقدع ببالودار ببتق   ببأنت ب  ببانايم ببطبفي 

 (141: همان) «م ؟الي ب
نشانگر برداشت سطحی اهالی روستا   ،گونه مباحث و موارد مشابه آنشدن ای مطرآ

 «،ريد بانود  انگیز فرامی  دینی اسوتت در داسوتان »از دی  و اهتمام آنها به وجوه هراس

انعکاس هر تحول فکری و ساهتاری منفی در جامعه با وزش باد جنووبی هموراه شوده؛ 

بوه   ،شوودای که بعنوان یک تابو و انحراف دینوی توصویف مویوزش ای  باد در صحنه

صورت استعارة بنیادی دتلت بر تغییرات ساهتاری منفی در عقاید و تفکرات حاکم بور 

  اسوتعاره نسوبت بوه عواقوب هطرنواک تغییور مردم داشته و نویسنده با بکوارگیری ایو

  ت(11: 1398)قاسمی،  دهدساهتاری باورها در جامعه هشدار می

 

 تابو مکان

کارکردی ساهتاری دارند و همچون یوک »شخصویت« در  «ري بانو  »ها در رمان  مکان

پردازندت در فصول های نویسنده به ایفای نقش میپیشبرد محتوای داستان و انتقال دیدگاه

هایی که در آنها ج  وجوود دارد هفتم، راوی به ذکر اعتقادات اهالی روستا دربارة مکان

 پردازد:می

بصددي  بابت بنهددبّهمبأ بوّ بظدد ببغلدد  بأ ب.ب  بالمسددتوقعا  ب  ببذرة بالقدد ببلأمدداره ببا ببمددابتکدد ن ببا برثددد بابأ بنهددبّابأ بب نه بسدد بمبی بودد ب»
هب)ندد «سددتوقع بأ بم ببمددأة بهبب ب عددتبردلدد ب بإذاب  بأ ببلليدد  ب ببا بأ ببالشددمس ببا   بغدد ببوددد بع ببغتسدد  بي بب  بودد ب  ببنسددان بالا ب

 (165:بب2008ود  ه،ب
هوا وجوود دارنود و موردابهوای کثیوف و ها بیشتر در مکوانبنابر اعتقاد اهالی، ج 

کند یا پوایش در لجو  یوا مورداب فورو انسانی که هنگام غروب هورشید یا شب حمام 

شودت ای  نگرش در میان مردم روستا باعث پرهیز از حضور در زدگی میدچار ج   ،رود

شود و به تب  آن شخ  شکنندة ای  توابو در صوورتی کوه بوا بیمواری چنی  اماکنی می

نظر دیگران فردی دچار به ج  زدگی تلقی در    ،ناشناهته یا مشکلات روانی مواجه شود

گیری نویسنده در « به نوعی موض أغلد بظدوّهم« و »یسدب نهاوجود واژگانی مانند »شدت  می
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هوای روستایی استت مکوان  آمورد اعتقاد اهالی و رد اینگونه باورها توسط وی در جامع

تلاشوی از جانوب نویسونده   ،وصیف دیدگاه مردم نسبت به آنهاشده در ای  تابو و ت ذکر

که میزان تاثیرگذاری جهل بور اعتقوادات   باشدمیبرای تبیی  بازة فکری و عقیدتی مردم  

 سازدت ساکنان روستا را آشکار می
در فصل اول رمان به عوامل متعددی از جمله جهل و تعصب در اعتقادات بی پایوه، 

 فکرات بدوی و هارج از منطق اشاره شده است:به عنوان عامل دوام ت 

ابعطد،ب د بابي ببد ببالشدع  ببلکدهبإیدان ب،ب  ب بخاافدا  ببأسداط  ببنبتکد ن بلابتعدد بأ ببرث ة بببأشيا  بببك بووا»
شده در ایو  نمونوه، توصویف کننودة تابو ذکر (31: همان)؛ «الموا شدة ببلابيقبد  بببدد  ا ب  ببب  بببحيداة ب

تفکر بدوی حاکم بر ذه  موردم روسوتا اسوت و نشوان های جهل و  یکی دیگر از جلوه

های نادرسوت نسوبت های غلط و استنتاجدهد که چگونه ذه  عامآ مردم بر پایآ دادهمی

شوود کوه قابول مناقشوه و یابد و به آن وجودی بخشیده مویبه یک امر، ایمان یقینی می

 بحث نیستت 
 

 تابو انحصار زن

جوامو  از کوه در برهوی  (۲3تووا: )فرویوود، بووی یک زن به یک مرد تابویی اسوتتخصی   

فقودان مورد باعوث اعتقاد آنها بور ایو  اسوت کوه  است و  بسیاری  دارای حرمت    قبایلی

قهرآمیوز  یاگرچه مجازات  «ري بانود  »عدم رعایت ای  تابو در رمان ت شودنابودی زن می

ولی به صوورت یوک توابوی شخصوی  از طرف جامعه و اطرافیان در پی ندارد،  و شدید

 : داندیابد که شخ  درگیر هود را ملزم به رعایت آن مینمود می

)نددهبود  دده،ب « قددد بلدد،بف بع ببندددا بأ ببحزيوددة ببك بذللدد ببيودد،ب  بك بنيددلأ ببصددة بل بابم بنهددبّ؟بإ بك بضددات ببهددابي مددا بيت بأ بأر ب»
در ای  مثال، زنی میانسال به دتیل درونی و شخصی، تابوی عودم ازدواج (.بب105:بب2008

کندت البته رعایت ای  تابو در جامعآ روستایی الجزایر با بعد از مرگ همسر را رعایت می

 گیردتهمراه بوده و مورد تحسی  قرار می  صفت پسندیده وفاداری

ی مرد داستان بعود از مورگ نوامزد هوود بورای هادر بخش دیگر، یکی از شخصیت

کند و به همی  دلیل از طرف مادر نامزد هوود موورد تمجیود سالیان طوتنی ازدواج نمی
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 گیرد:قرار می

بيهدابرددلا بيو بهبفد،بع بل بع بد بب  ف ب بم بو ب  ببهبالوقيدة بعل،بخطيبت ببزن بح بب،بالي   ب بحت بز بّت باب بيد بنهبّأ بببتعتقد ب»
  (ت169: همان) «ممتازابحقّا

 دیدگاه زنان سونتی روسوتا را مونعکس  ،نویسندة داستان در توصیف ای  نو  از تابو

سازد کوه رعایوت ایو  توابو در گذشوته یوک ارزش آشکار میای  موضو  را  و    ساهته

و هنوز هم قشر سنتی روستا به کسانی که هود را ملزم به رعایت ایو  شد  محسوب می

 نگرندتاحترام و ستایش می  ةبه دید  ،دانندتابو می

دامواد در موورد عودم ازدواج  «كمالد»مادر نامزد فقید  «،خ  »دلیلی که    ،در ای  نمونه

از رفتوار   تنها یک برداشوت شخصوی اسوت کوه وی  ،آوردمی  «زليخدا»بعد از مرگ    هود

ای نکورده اشارهکه نویسنده در طول رمان به علل عدم ازدواج وی  حالیدارد؛ در  «كمالد»

کند که ذه  زنان سنتی روستا در طول زمان به علت عدم قودرت اثبات می  را  و ای  امر

 د آورده،تصرف در رویدادها و ضعفی که قوانی  سنتی برای آنها در قبال مردان به وجوو

س  تعلیل در جهوت اغنواء نفوس هوود در برابور رویودادهای تراشی و حُبه نوعی علت

که از رفتار منفی و عدم معاشرت   «خد  »طور که در اینجا  ؛ همانیافته  شناهوشایند گرای

برای اقنا  هود ای  علت را   ،نامزد پیشی  هود دلگیر و ناراحت است  ةبا هانواد  «كمالد»

 تراشدتمی

 

 معاشرت اجتماعي برای دختران تابو محدوديت

سوازد کوه روشو  مویهوا در یوک جامعوه  گیوری توابوکنکاش در ریشه و پیشینآ شکل

های به وجود آمده در اثر یک تابو در بیشوتر مواقو  بورای حفاظوت از یوک محدودیت

های احتموالی کودکان و زنان در برابر آسیب،  شخ  مقدس یا حفاظت از افراد ضعیف

با گذشت زمان به سنت و باور مردم تبدیل گردیده اسوتت و    (۲3تا:  )فروید، بی  وض  شده

هصوو  میوان دو عصر کنونی با تغییر شرایط و آمیختگی فرهنگی به  به همی  دلیل در

، پوذیرش ایو  تابوهوا و رودبه شمار مویفرهنگ الجزایر و غرب که فرانسه نمایندة آن  

« بوه نويسدة»  «،ريد بانود  »در رموان  باورها از طرف نسل جوان دچار مشکل شده استت  
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روسوتا   ،در سنت روستانیان وجود دارددلیل تابوهای بسیاری که برای دهترانی مانند او  

 کند:قبرستان و تبعیدگاه تشبیه می، را به زندان

بمدد بد ببابأنبموددذ بمددبّ»أ بلددة بعام بم ببعامدد  بي بألّابب  بیدد ببشدداذ ببملدد ق بباأة بالمدد ببنبّأ بجيوة!..بردد بأنبسدد ب  ببهبانزائددا بئددت 
ودابو بب  بيشدب،برد  ب..بعيد  بعيد  ببددا  بالاّ ببأمدا  بب..بالحددي  بعيد  ببك با..بالضد بعيد  بببس یا ..بالخدا   بالأ ب

 (.42:ب2008،بة)نهبود   ..«  بعم ب بت بأ ببه بس بتبفيمابت بليس بباأة بالم ببيمة ب!ب  بعي  ب
کردن در مقابول افوراد غریبوه، توابویی اسوت کوه هروج از هانه، هندیدن و صحبت

ل نشوند و ای  مسواکه در س  ازدواج هستند از آن من  می  «ةنويسد»دهتران جوانی مانند  

کوه  «عموه رحموت»قابل هضم نیستت ه فضای آزاد شهر را تجربه کرده، برای دهتری ک

هوای روسوتانیان شود و اطلاعات کاملی از فرهنوگ و سونتحافظآ روستا محسوب می

مووارد حفواظتی ایو  های ناشی از آن بوه ذکور  ها و ممنوعیتدارد، در توجیه ای  سنت

 پردازد:تابوها می

 (همان) «  السبّبهبم هبألسوة بع اض ببم بسل بلابي ببك بوبّ،بس بهبف بم ببا   بخ ب  ببأة باما ببنت بأهبلک ب»

کنود و به یک معضل فرهنگی در روستا اشاره می  «عمه رحمت»در پاسخ به    «ةنويسد»

معرفوی ها را جهل مردم و عقب ماندن روستا از دنیای پیراموون ریشه ای  تابوها و سنت

 کند:می

همبألسوت ببق بطل بأ ببيذ بالبّو ببد  بالا ببده  ببت.بإنبّل بد بب ب،بتد بتبیابخالة بل بدبّب بنيابتد بالد ببنبّ...بإ ب   بالسبّببلسوة ب»أ
 (ت43: همان) «..الأز ا  ب  ببالآبا  ببب  ية بع ببيابن  بهابت بعل بی ببيذال بب  بو بباأة بالم ببده  ببن بإ بفيوا.ب  بب   بلسبّبا ب

 اعث اثبات شخصیت یوک انسوان و دیودهقاطعیت و بیان نظرات مستدل، به نوعی ب

را وادار بوه   «عموه رحموت»  «ةنويسد»هوای  شودت اسوتدتل شدن وی از طرف دیگران می

 دهتور جووان هوایها و زیباییکند و تواناییپذیرش حضور و حق ابراز رأی جوانان می

 گردد:در ذه  پیرزن مرور می

ب  ببثيلا بم ببف با بت علاب ببة بأماباببابأما  بنهبّأ بببة بابّم ببب  ب بّلأ بببالعج ز بببت بلاحظ ب  ب» تبمدابلاحظد ب..بر بودذ بالقايدة ببابفي 
 (همان) «ها.. ده ببلام  بهبم بم ببز  بد بب ّ ب،بر بهابالبا یبف بسو بح ب

 کند:گونه توجیه میعمه رحمت همچنی  تابو حرمت روابط اجتماعی دهتران را ای 

بك بووددا؟ب  بشدد،  بب بّ،بردد بفدد ببیان بتسددا  بم ببانزائددا ببودداب مديوددة ب ب ايت ب!بودد بهبیابنويسددة بهبمقاييسدد بلدد ببنلددد بب  بردد ب»
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ب دبددا  بب:بأردد ا  ب  بيوددابلابشدد؟بو بمدداذابتددايه ببنبخادددت بإ ببتييددبّو بوددابیابند بو ب...ب  ب انوددا  بب السدديارا  ببالددد ر ب
 (تهمان) ..«ك ب بأ بنبر بهمبإ بو بعي بب ببك بيلتهم نبح ش بال  بوابر بو ببدا  ب.بالابّ نهار بب لي  ب

هووای هوور مجموعووآ انسووانی بوودون نظرداشووت شوورایط و مقایسووآ قوووانی  و سوونت

آزموایی راسوتیهای ها  آن مجموعه، برآیند نتوایج حاصول را دچوار هطوا و  ویژگی

بردت استدتل منطقی پیرزن علاوه بر اثبات چرایی پیدایش تابوها ال میؤمقایسه را زیر س

در جامعه و تایید جهل و فقر فرهنگی و تاثیرپذیری آن از شرایط حاکم بور یوک منطقوه 

سازد و بورای )نسل امروز الجزایر( را برای پذیرش برهی تابوها قان  می «ةنويسد»ها ،  

 انجامد:بار به فهمی مشترک بی  نسل جدید و قدیم میاولی  

ابعهدابنددا   بو ب بت ببة بأ باما ببابأما  بنهبّتبأ ب رر بأ ب  ببالعج ز ببرلا  ببب ة بصدّ بهابم بأس با ب بن بأ ب م ب أ بببتبنويسة بسکت ب»
بوددذ بالوتدداة ببف بکتشدد بابت بنهددبّتبأ بسدد بح بأ بف ببابالعجدد ز بمددبّأ...بعلدد،بالبددا  بب دددبلابرطددا ببإلدد،بحقددائق ببودداذ بهبالوبّمدد ب
 (ت44: همان) «ة بابّم بب  ب بّلأ  ب

هوای گذشوته و اشارة نویسنده در ای  نمونه به شکاف و تضادی است که بی  نسول

یابی ای  تابو و تابوهای مشوابه از استت وی در ریشهنسل امروز کشورش به وجود آمده

روسوتا از   ماندنکند: جهل مردم، عقبها چند معضل اجتماعی را بیان میزبان شخصیت

های سطحی از دی ، توجه به وجه بازدارنودگی دیو  و اهموال دنیای پیشرفته ، برداشت

و جووان بوا توجوه بوه  هوای گذشوتهبخش آن، فقدان زمینآ گفتگو بی  نسلوجوه تعالی

های جوانان و در نهایت تأیید ای  تابو با توجوه بوه ها و ظرفیتشدن تواناییگرفتهنادیده

فرهنگی حاکم بر جامعه روستاییت به عبارت دیگر نویسنده در نقش یک مصول  شرایط  

های جامعه پرداهتوه و تعریوف دقیقوی از پیشورفت و ها و قوتاجتماعی به بیان ضعف

استت وی گفتگوو و بیوان نظورات دو شود را ارانه دادهشرایطی که منجر به پیشرفت می

ها از یکدیگر و لزوم عودم مقدمآ فهم نسل شدن آراء آنها راطیف قدیم و جدید و شنیده

حول ارانوه کورده و یقوی  دارد ها بدون ایجاد مقدمات را بوه عنووان راهشورش بر سنت

هوا و های منطقی و ایجاد نوعی فهم متقابل، به درکی مشترک از سنتتوان با استدتل می

یدن آراء و بوا شون  «عموه رحموت»چرایی آنها دست یافت؛ چنانچه در موورد اول ابتودا  

رد و در ادامه در موورد توابوی پذی، وجود وی و حق ابراز رأی وی را می«ةنويس»نظرات  



 249بر تابو و خرافه  یهالجنوب« با تک يحعامیانه در رمان »ر یرسالت باورها 

 

شوودت ایو  گفتگوو و پذیرفتوه موی  «ةنويسد»توسوط    «عمه رحمت»های  شده استدتل ذکر

آن در  کوردن « سوعی در نهادینوهةندهبود  د»یابی به نتیجه همان چیوزی اسوت کوه دست

 جامعه داردت

 

 خرافه

 باشود کوهانسانی می زیست مناطق اقلیمی یا جغرافیایی محیط تاب  زیادی تا حد هرافه

 متنوو  رویدادهای و حیات مسانل به نسبت آدمی بینش کیفیت از نیز ناشی آن پیدایش

بوودن آن، جه به محیط روسوتایی داسوتان و دورافتوادهبا تو (17: 138۲)شعربافیان،است  آن

 هرافات میان مردم رواج دارد:های متنوعی از جلوه

 

  گذاشتن ظروف سفالي روی قبور

در نوعی از هرافات، برهی اعمال هرافی به دتیل مختلف اجتماعی یا فردی جوایگزی  

ريد بهای ای  نو  از هرافوات در رموان »شوندت یکی از جلوهاعتقادات و فرامی  دینی می
»پیورزن   «عموه رحموت»«، گذاشت  ظروف سوفالی روی قبور اسوت کوه توسوط  انود  

 کند:  بر سر مزار شوهرش با او صحبت می «عمه رحمت»شود؛  ساز فقیر« انجام میسفال 

بصدددوعت ببيذالدددبّبالصدددغ  ببذابالکددد   ببددد ببك بدئتددد ب» ببأنبأفعددد  ببسدددتطيع بأ.بودددذابمدددابالماضدددية بب  بالایابّبهبفي  بفي 
مدداببيعودددب.بلدديس بمطددا ببهبمددا  بفيهددابمدد ببممددابیتمددع ببتشددا  ببكر حدد ببلعدد  ببك ب دد  ببفدد ق ببآنيددة بب.بأضددع بك بسددبيل ب
  (.32:ب2008،بة)نهبود   «هاأضع ببتيالبّببالأ ان بإلّاببكهبر ح بهبع بن ببق بأتصدبّ

کوردن روآ متووفی در   سفالی روی سونگ قبور بوا هودف سویراب  گذاشت  ظروف

عموه »در شرایطی کوه    هرافاتی رایج و مرسوم است و ای  عمل  روستای مورد توصیف

به نوعی تسکی  روحوی وی  ،بردضعف رنج می، کهولت س  و بیماری،  از فقر  «رحمت

ای است که برای نذری روزهای جمعوه و باعث آرامش قلبی او در مقابل حس وظیفه  و

ت بنوابرای ، شورایط اجتمواعی، فرهنگوی و کنودساس مویکسب ثواب برای همسرش اح

اقتصادی جامعه در نو  هرافاتِ رایج در آن تأثیر مستقیم داردت فقر، مسئولیت دینوی در 

 قبال متوفی و جهل از جمله عوامل موثر در پیدایش ای  هرافه هستندت
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ها بوا انعکواس هرافوات و بوا حضوور در به چالش کشیدن سنت  «ندهبود  دة»شگرد  

بعود   «ةنويسد»  ،نمایندگانی از هر دو نسل قدیم و جدید آشکار است؛ در فضای قبرسوتان

 شود:شدن قبر با ظروف سفالی با دهشت و تعجب علت را جویا میاز مشاهده پوشیده

 یابخالة؟ببوذ بالأ انببماذابر  بل ببب:لأ ان،ببا بغط بم بببالق  بببشاود بت بببيو  بببدوشة بن بببسائلة بببالوتاة ببب الت ب»

ب(ت۲8 :همان)ب«ك بذلبث ا  ببوهابالماح   بم بب يوا  ببوهابالط  بم ببتشا  بل بب-
ر، حاکی از پذیرش ضمنی تراشی پیرزن برای گذاشت  ظروف روی قبدوگانگی علت

سواهت  رفته دارد و آشکارشدن روآ فرد از دستبودن ای  کار در جهت سیرابهرافی

های قدیم و جدید از دیگر اهدافی است کوه نویسونده تفاوت رویکردها و تفکرات نسل

 انعکاس ای  هرافه مدنظر داردت  از

 

  وری در مراسم يادبود فرد درگذشتهاعتقاد به پرخ

سواهت  د به پرهوری بورای سویراباعتقا«، ري بانود  » از دیگر مظاهر هرافات در رمان

 مراسم یادبود است:روآ شخ  مرحوم و رساندن ثواب، رحمت و مغفرت به وی در 

ببهم بالددو ببأنبّبك بذلندد ببعودد ن ب!...بي بعدد ابالماح مددة ب ن:بانق بيتوددا  ببالأردد  بب رددان ابأثوددا  ب» بيضدداعف ببالأردد  ببفي 
 ت(154ب:ب2008نهبود  ة،ب) «الوقيدة ببعل،بر ح ببالاحمة بب ي سع بب الأدا ببالث ا  ب

فقیور و گرسونه رسد بیشتر برای توجیوه پرهووری مردموان  ای  هرافه که به نظر می

ها باشد تا تلاشی برای رساندن ثواب بوه روآ متووفی، در کنوار برهوی روستا در مراسم

هایی از فرهنگ و سنت موردم روسوتا چنینی، جلوههای ای دیگر عادات اهالی در مراسم

سازدت بوه عنووان نمونوه در مراسوم های نویسنده در مورد آنها را آشکار میو نیز دیدگاه

بخش، مردم بعد از صرف غوذا، بوه پوایکوبی و رقو  هدای جنگ آزادیبزرگداشت ش

 پردازند:می

ببمدداذابنقدد   ببنحدده ب،ب  بأحمددد ببيمددبّیابع ب» بأن؟بيقدد   بب:ب"أتايدددبأنبأ دد   ب ددا بالاددد  ب ؟وددذابالمقددا  ببمثدد  ببفي 
 (ت57: همان) !«ليبيّبغ ببأس بللابّبتق   ببتبالک اش بع بب بن:بإذابش بود بع ببالمث  ب

آیند و مردم شرو  بوه ها و سازها به صدا در میتأیید دیگران، طبلدر پی ای  مثل و  

شود و ضم  تشبیه صدای کنندت معلم روستا به شدت هشمگی  میپایکوبی و رق  می
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 گوید:ها میمردم به صدای هران و تشبیه فهم آنها به فهم قورباغه

بلدلا ن بی ببذيه بالدبّبمبودلالا  بمبود بحدا  ببیزن ببذيه بالم ت،بالبّابم!بأمبّفوّاو ب  ببذيه بالبّبك ب لئدام،با ب ت،ب  بمبم بنهبّ»إ
  ت(58 ن:هما) «همومب طبل بزمار بب ببالبيت ب

کوه شخصویتی   ،«طداوا»معلم روستا  ها، در ای  نمونه نیز  در ادامآ بازتاب تضاد نسل

هوای موردم کرده در دیدگاه همگان است، ضم  انتقاد از برهوی کونشموجه و تحصیل

تحرکی و جمود فکری آنوان را بوه حالوت تفکرات سنتی حاکم را شدیداً رد و بیعامه،  

 کندتمردگان تشبیه می

 

   نسبت دادن مشکلات به جن و ارواح

سواهتگی اسوت و علوت بوروز  یهرافه، شخ  درگیر در پی مقصر  دیگری از  در نو 

 دهدتنسبت می هامشکل و حوادث ناگوار را به ج  و ارواآ و مانند آن

ها بوا «، به اعتقاد اهالی به وجود ج  و ملازمت و همزیستی آنريد بانود  ر رمان »د

 :ها اشاره شده استانسان

هوا نّهم أَنِّظوَ  غلوبُأَت وَالمسوتنقعاتِوَ  ذرةِالقَ  الأماک ِبِ  ما تکونُ  رُکثَها أَنّها أَبونَم یحسَهُ»

أو   حموأةٍه بِقعت رجلُوو إذا وَأَ  اللیلِو بِأَ  الشمسِ  روبِغُ  ندَعِ  یغتسلُ  وَهُوَ  نسانَاتِ  صیبُتُ

و با توجه به ای  اعتقاد، طبیعی اسوت کوه موردم منشوأ   (165:بب2008)ندهبود  ده،بب«  ستنق ٍمُ

برهی امور و حوادث که از فهم علت آن ناتوان هستند را به جنیان نسبت دهندت زموانی 

رود، والودی  او « از شدت فشار روحی بوه حالوت اغمواء مویةنويسکه قهرمان داستان، »

 کند:  زدگی معرفی می کنند و وی علت را جنویسی مشهور را بر بالینش حاضر میدعا

 ت(163 :همان) «هبما  بن ببتبمکان بودمابتخطبّابع بأصاب ببالاحما ببانه ببن بدويّابم هبسلالة ب»إ

های دهتر جووان دیودگاه العمل«، ضم  بیان عکسعبدالحميددبندهبود  دهدر اینجا نیز »

 سازد:هود را در رد ای  هرافه آشکار می

ببددابلأسددئلة بتجوبّبك بتبذلدد،بإنمددابفعلدد ب لابنئمددة ببإغمددا  بب،بحالددة بفدد بب بتکددهبحيوئددذ بب)نويسددة(بهددا لکوبّ»
: همووان) «ك بذلدب"الطالد "تب،بفلدمبيود بتخوقدان بب الآخا ببالح  ببهاب رانتبعيواوابن  بهبحالت بيهابع ب الد ب

164) 
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، ریاکاری و «ةنويسد»اولی  برداشت از توصیف صحنآ حضور شیخِ دعانویس بر بالی   

، در زموان «نويسده»بازی ای  قشر سنتی جامعه است که با وجود علم بوه بیوداربودن  حقه

 اموهبه نقش بازی کردن هوود اد  ویدهد تا  گوید و اجازه میحضور والدی  سخنی نمی

ان آشوکار دگاه منفی هوود را نسوبت بوه دعانویسوامر، دیدهدت نویسنده با توصیف ای   

برای ذب  بز سویاه )کوه دعوانویس تجوویز کورده  «ةنويسد»زمانی که پدر و مادر   تسازدمی

 گوید: را مورد هطاب قرار داده و می «ةنويس»روند، شیخ  است( از اطاق بیرون می

تبضدداک ب«.بف ب»العزیددة ببد بوسدد ب،ب إلّابت بكذلبندد بك بابإلدد،بأنبآمدد ببأ بحارددة ببکلمددة بن ببيظددألّابتتلوبّبیدد  ب»
 (تهمان) «،بفيهابو بممبّبغم بلابّهاببا ب،بنوس بف ببنويسة ب

هوا، العمل یکی از شخصویتبه صورتی رمزگونه و در قالب عکس  نویسنده بار دیگر

 تدارددیدگاه منفی هود را نسبت به هرافآ توسل به دعانویسان و سحر و جادو ابراز موی

اش در در برابر سخنان دعانویس با وجود وهیم بودن اوضا  جسومی و روحوی  «ةنويس»

گونوه هوای او دال بور ردّ ایو هندد! تمسوخر دعوانویس و اعموال و درهواسوتدل می

هوا و کوه اسوتدتل  «ةنويسد»ها از طرف نویسنده استت از طرف دیگر، پدر و موادر هرافه

شده، علاوه بر اب و رسوم گذشته بنا نهادهی و آدهای آنان بر پایآ منطق سنتگیریتصمیم

شوند؛ اما نسل ناتوانی در فهم دهتر جوان هود، به دعانویس و سحر و جادو متوسل می

هوا را بوه بواد سوخره و دانود و آنها را نقطآ مقابول عقلانیوت مویگونه سنتجوان ای 

که به شفابخشی تجویزهای شیخ ایمان   «ةنويسد»گیردت ذهنیت هرافی والدی   ریشخند می

را بوا هموی  منطوق   دهتور جوواندارند، اتفاقات بعدی موجود در داستان و بهبود حال  

آن ذهنیتی است که بر فورد و گوروه مسولط   ،ذهنیت هرافیکنندت  زده تحلیل میهرافات

چوه در انتقوال   ؛آشوکاری دارد  کوه هرافوات در آن جایگواه بوارز وبه طووری  ،شودمی

 (13:ب1988)ندرانب الخماش،ب  :توجیه آنها عرضه آنها یا در تفسیر اتفاقات و علومات وم

بل بانوت ببهبحالة بتاسبّهابن بز د بب بخ ة بأخ  ب» بالقلائد  ببهبالشدي   بم ببحم  ة بب:بالشي  ب  ا  ببك بذلهبفس ا 
 (.168ب:2008)نهبود  ه،ب «وهاب أفا  اوا  ابم بفاست بباند   بب ابعل،بحکمة بذيهبحافظ بالبّ

دتلوت بور  حدافظ ابعلد،بحکمدةباندد  «»تمجید از یک عمل هرافی سنتی و ترکیوب 

های موروثی نیاکان دارد کوه گاهواً   پایبندی سرسختانآ نسل قدیم بر باورها و »حکمت«
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 شودت  بدون هیچ تلاش عقلانی برای فهم آنها، از طرف مردم عامه پذیرفته می

 

  طلب بارانهای مراسم

ها و اعتقادات هاصی اسوت کوه مراسم  ،دیگر از مصادیق هرافات در جوام  سنتییکی  

 «ةندهبود  د»در روستای مورد توصویف  ت(۲۰: 1393)یثربووی، گیردبرای طلب باران انجام می
 کنند:نیز برای گذر از هشکسالی مراسم هاصی را برگزار می

ا بةبف بالعدددددا  بر بأفايددددد ...ب  ببها بهبشددددد بمددددد ببز ا بدددددد ببيسدددددقطبالمطدددددابطددددد ا بشدددددها یبف ايددددداب مدددددارسب  ب»  بکدددددّ
 ابخ با بصدد ب  ببرا ي  بالددد ببص ب دد با...بر بطبالمطدد بسددق ب،بي بتدبّابح بفيهدد ببصدد ن با  ب«بي ب3ضدداة ب اب»ح بيقيمدد بب»الددرا ي «بأن ب

به بسدددان بل بلاسبن بي ب بفددد بالمواددد بب  بلدد بط بن ببكوودد بلابي ببكذلددبأثوددا  ببرددان بالبدددلا ...ب  بالأ ليددا ب  ببمبسددائل  به بدئائ بندد ب
به بمد بفيبف بببدق بي ببأنب   بباس بالودبّبه بتدّ،بظد ب،بح بار بةبمدابنقيدتبفيبالودبّهبشدد بتبمد بضد بدباني ب د ب،ب  بالآخدا بببعدد بن بببد بال اح ب

 (107:ب2008)نهبود  ه،ب «  بالمواد ببهبنر بسانبم بل ب
هوای ای طووتنی در برهوی فرقوهچند مراسم رق  و پوایکوبی صووفیانه سوابقههر

گداهته و ماندن طووتنی مودت در آتوش بورای های  زدن به داساسلامی دارد، اما لیس

باشد که در طول زمان و به دتیل مختلوف شدن دعا و نزول باران، هرافاتی میمستجاب

«، ريد بانود  »  به ای  مراسم اضافه شده استت نویسنده با انعکاس ای  هرافه در داسوتان

وانی و نی و هشو  روسوتا، نوات هوای محویط بیابواکشویدن سوختیعلاوه بور بوه تصویر

بودن مردم را در برابر رهدادهای طبیعی و توسل آنها به رفتارهوای غیرعقلانوی و تسلیم

 .سازدهرافی آشکار می

هوایی از هرافوات و تابوهوا و همراه با بیان جلوه  «عبدالحميدبندهبود  ده»  آن،  بر  علاوه

زنودگی جووان های جوانان، به نفووذ تفکور انقلابوی در تموام شوئونات  انعکاس دیدگاه

کند و با ذکر موارد بسیاری از چالش فکری جوانان در قبوال میوراث الجزایری اشاره می

فرهنگی و سنتی کشور، به صورتی عمدی بارهوا از واژة »انقولاب« و شوورش بور ضود 

ها و سره و ناسره کردن شرایط موجود استفاده کرده استت نویسنده ضم  نقد ای  سنت

های وابسته به هر دو نسل، دیدگاه کلی هوود را های شخصیتگاهآنها از طریق بیان دید

هوای کند: انقلاب بر علیه تمام مظواهر و بنیوانها بیان مینسبت به ای  تغییرات و چالش
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لکدهبالثد رةبعلد،برد بشدي بلاب»  ؛ساهتاری یک جامعه دستاوردی جز هرابوی و ویرانوی نودارد
شوودن سرنوشووت دیدگاه در پایان داستان بووا آشکار؛ ای  (53: همان) «تلاّ یبفيبالوهايةبإلابإل،بالخاا 

تأییود    -های سنت و فرهنگ جامعه اسوتجلوه  آکه مظهر طغیان بر علیه هم  -  «ةنويسد»

تابوها و تلاش برای تغییر سرنوشت هوود، در نهایوت   گرفت با نادیده  «ةنويسد»گردد؛  می

»شوهر الجزایور« ،  تصمیم به فرار از روستا و رساندن هود به مدینآ فاضلآ تخیلوی هوود

کند تا هود را ، سعی میشودهالی از سکنه می  گیرد و در روز جمعه که روستا تقریباًمی

 به ایستگاه راه آه  برساند:  

بيالقاضددباندده ببهب ار بعدد بب لدديلا ببالمددا  ببنبيبتعددد بأبمجددا  بب ب،بف بهبالأرض بمدد ببوض بوخفدد،بمدد ببالمحطددّة بب رانددت ب»
ب،بلأنبّك بهبذلدددمددد ببالحقيقدددةبأنعدددد ببفيبيريلددد ماا ،بنيومدددابوددد بببأ بأرنعدددة ببنثلاثدددة بب بإلّاببابلابتبعدددد بتبدددد ب رأنهدددّب

 «المسدافة ببطد   ببممدابیددبّبعا  ب الشدبّب بالارتواعدا  ببالانخواضدا  بفيهاببتکثا بببابالطايق بببتابّببتيالبّببالأرض ب
 (ت18۲)همان: 

 ،هدفمنود و رمزگونوه کواملاً ،دهودتوصیفاتی که نویسونده از مسویر فورار ارانوه موی

آه  )که در رموان معاصور نمواد مسیر رسیدن به راهد در  های موجوها و سرابدشواری

رآورد قورار دارد، بو  سراشویبیسازدت ایسوتگاه در  پیشرفت و مدرنیته است( را آشکار می

وجوود داردت رسیدن بوه آن های بسیاری در راه طول مسیر دشوار است و پستی و بلندی

شوود کوه باعث می  ،از مسیرهای منتهی به ایستگاه  «ةنويسد»ها و عدم آگاهیِ  ای  دشواری

 توی راه را گم کند

جووان - «راند »هوورد ولوی توسوط قهرمان داستان در اجرای نقشآ هود شکست می

هانوه و پاک و فعالی که برهلاف سایر جوانان روستا وقت هود را بوه بطالوت در قهووه

یابودت پایوان نجوات موی  -کند و به جم  کردن هیزم مشوغول اسوتمانند آن سپری نمی

ها داستان با وزیدن باد جنوبی همراه است و سرنوشت قهرمان داستان و دیگر شخصیت

ماندت سرانجامِ داسوتان حواوی چنود نکتوه اسوت؛ اول آنکوه ای از ابهام باقی میدر هاله

پازدن به تمام سنت و فرهنگ گذشته از نظر نویسندة داستان )با شکسوت قهرموان پشت

هوای توسوط جووانی بوا ویژگوی  «ةنويسد»از طرف دیگور نجوات    ؛داستان(، مردود است

یط موجوود دهد هنوز روزنآ امیدی به نجوات جامعوه از عواقوب شوراذکرشده نشان می
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کشوور الجزایور بوا به ابهام در آیندة    ،گذاشت  پایان داستانوجود دارد و نویسنده با مبهم

نجات دهتر جوان توسط جوانی دیگور کوه   ت همچنی کنداشاره می  وجود شرایط دشوار

های سنتی روسوتا نجوات های هود از درمانرا با آموزه «ةنويسد»آتیش است و پاک و بی

رفوت از وضو  موجوود پیشونهاد برای بورون  ب  هدوقهحلی است که  اشاره به راه،  داده

آل و   های ایدهگیری از آموزه ها و سنتکندت وی تکیه بر نسل کارآمد الجزایر و بهرهمی

رفت از شورایط هطیور جامعوه حل برونهدور از هر گونه جهل و نادانی را به عنوان رابه

 نمایدتالجزایر معرفی می

 

 گیری نتیجه

 آها، فرهنگ عامیانوها و حکایتها، افسانهمجموعآ آداب و رسوم، عقاید، باورها، عادت

ای دهندت تابو و هرافه از جمله باورهای یوک ملوت و مجموعوهیک جامعه را شکل می

شوند که عواملی مانند تلاش برای کشوف جهوان، جهول، تورس از انسانی محسوب می

ندهبرست از روابط علی و معلولی، در پیدایش آنها سهیم هسوتندت »ها و درک نادناشناهته
های جامعآ الجزایر، ایجاد ارتباط بی  نسل جدیود ها و شاهصه« برای بیان ویژگیةود  د

مقایسآ الجزایر سنتی و متعلوق ، های اهلاقی به جوانانو قدیم و انتقال بسیاری از ارزش

امروزی و ترسیم بهتر چالش فکری نسل جووان و های گذشته با الجزایر مدرن و  به قرن

آورده اسوتت یانوه روینسل گذشته الجزایر، همچون سایر ادیبان معاصر بوه ادبیوات عام

بوودن داسوتان و اتفاقوات آن را علاوه بر آن، حضوور عناصور فرهنوگ عامیانوه، حقیقوی

 باورپذیرتر نموده استت  
شرایط، حوادث و وقای  کشور و با توجوه بوه نظرداشت   «، با درةعبدالحميددبندهبود  د»

هوای هوای جوزاء، مکوان، محودودیتسیر تحول داستان، تابوهای متنوعی از جمله توابو

های متعددی از هرافات همچون قوراردادن اجتماعی برای دهتران و انحصار زن و جلوه

بوه   کردن روآ فورد از دسوت رفتوه، اعتقوادظروف سفالی  روی قبرها به منظور سیراب

 پرهوری در مراسم عزای متوفی با هدف رساندن رحمت و ثواب بیشتر به وی، نسوبت

های نهادن دراویش بر داسدادن بروز مشکلات و حوادث ناگوار به ج  و ارواآ و زبان
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 تصویر کشیده استتشدن دعای نزول باران را بهگداهته برای مستجاب
ات عامیانه، به نفووذ تفکور انقلابوی در های متعدد ادبینویسنده علاوه بر ترسیم جلوه

کنود و عاموداً بارهوا از واژه »انقولاب« و تمام شئونات زندگی جوان الجزایری اشاره می

شورش بر علیه بسیاری از اعتقادات و باورهوای سونتی اسوتفاده کورده و چوون ناقودی 

ه هوود را آنهوا پرداهتوه و دیودگا  ةسره و ناسرجداساهت   ها و  تیزبی ، به نقد ای  سنت

« ةندهبود  دهای جدید و قدیم بیان داشته استت »نسبت به آنها و چالش موجود بی  نسل
هوا را بوه با ردّ شورش علیه همه مظاهر سنت و فرهنگ گذشته، برهی تابوهوا و هرافوه

هوا را طور کلی مردود و برهی دیگر از جمله آداب و سن  نهفته در بط  تابوها و هرافه

نگوری را باعوث ایجواد نووعی درک متقابول از سووی اصل گفتگوو و واقو پذیرد و  می

 کندتهای جوان و سنتی کشور معرفی مینسل
در طول رمان ضم  مقایسآ فضای فرهنگی روسوتا و تفکورات  «ةعبدالحميدبنهبود  »

های عمیق بی  دو فرهنوگ را آشوکار و فرهنگ حاکم بر شهر الجزایر، تفاوت و شکاف

هوای رموان و در بسویاری از صوحنه «عمه رحموت»و  «ةنويس»همزمان  حضور    سازدتمی

مدرنیتوه یواری شده بی  آنهوا، بوه نویسونده در ایجواد دو قطبوی سونت و مباحث مطرآ

های گذشوته اسوت در ای  رمان، روستا نماد الجزایر سنتی و متعلق به قرناستت  رسانده

و تابوهوا و   باشودمی  فرماحکمهای سطحی از دی  در آن  که تفکرات قدیمی و برداشت

های بسیاری در آن رواج داردت در مقابل، فضای شهر متأثر از فرهنگ غرب اسوت هرافه

که  مظاهر دی  در آن کمرنگ شده و زنان از قید تابوهایی که برهی منشأ دینی و برهی 

دت شده و روابوط آزاد اجتمواعی در میوان زنوان رواج داررهاریشه در سنت دارند،  دیگر  

 »ريد بانود  «دی  و اعموال مربووط بوه آن و فهوم مردموان الجزایور از دیو  در رموان 
یافته و ای  امر هواننده را با آنچه به نوام دیو  در جامعوآ الجزایور رواج دارد و انعکاس

سازدت اسوتفادة هنوری و اند، آشنا میمیزان هرافات و باورهای عامیانه که وارد دی  شده

« از باورهای رایج در روستا در جهت آشکارسازی نقاط ضعف و قووت ود  دهندهببدقیق »

کارگیری ظرفیت میوراث فرهنگوی کشوور ههفتاد، نشان از موفقیت وی در ب  آالجزایر ده

 های اجتماعی داردتدر نقد چالش



 257بر تابو و خرافه  یهالجنوب« با تک يحعامیانه در رمان »ر یرسالت باورها 

 

 هانوشتپي
 زبان بخشی از ساکنان جزایر واق  در اقیانوس آرامت .1

بزرگداشت شخ  مرحوم که در آن علاوه بر قرانت قرآن، از میهمانان با صرف غووذا مراسمی برای   .2

 (135:ب 2008)نهبود  ه،بشودت پذیرایی می

صوفی که حاضران به صورت گروهی و با رهبری شیخی عارف، در جهووت   –نوعی مراسم اسلامی   .3

 کنندترسیدن به لحظه »صفا« به انجام اعمالی ها  اقدام می

 

 ذ منابع و مآخ
 تموسسه لغتنامه دهخدا :تهران، نامه دهخدالغت(، 137۲) ،اکبردهخدا، علی -

 ویراستارت :، تهرانفرهنگ مردم ةزمین(، 1381ستاری، جلال، ) -

 ، مشهد، محققت«باورهای عامیانه در ایران به گزارش سیاحان غربی»(، 138۲)، شعربافیان، حمیدرضا -

نشوور  ؛کتابخانووه طهوووری: علی هنجووی، تهوورانترجمه: محموود ،توتم و تابوتا(،  )بی  فروید، زیگموند،  -

 تالکترونیکی

 ، تهران: انتشارات امیر کبیرتفلسفه خرافات(، 1393یثربی، سید یحیی، ) -

ب اربالحقيقةب:،بن   2،بطدراسات في العقلیة العربیة (،ب1988) بسل يبالخماش،ببندران،بانااويمبب-
بالوضا بالح اّ.:بانزايا،ب1ط،بالأعمال الروائیة الکاملة (،ب2008نهبود  ه،بعبدالحميد،)بب-
باتّا بالکتا بالعا :ب،ب مشق1ط،بالأدب الجزائری الحدیث (،ب1996  غان،بأحمد،ب)بب-
نامههه ، «بررسی مفهوم، جایگاه و نمادهای حقوق فولکلور»(،  1385حبیبی، )بهنام  الماسی، نجادعلی و    -

 ت3-۲۲: 58، شماره 1۲، دوره مفید

هووای هرافووات و کووارکرد ریشه»(، 1393جهانشاهی افشار، علی و محمدحس  شمس الدینی مطلق، )  -

، سووال فرهنگ و ادبیههات عامههه  ةدوفصلنام،  «؛ مورد مطالعه: باورهای مردم کرمانآنها در فرهنگ مردم

 ت49-75: 3دوم، شماره

نشريه دانشکده ادبیات و علوم ،  «بازتاب باورهای هرافی در مثنوی»ش(،  1383)  صرفی، محمدرضا،  -

 ت1۰3-13۰: ص 15، کرمان، شماره انساني

ادبیووات عامووه )ضوورب المثلهووا و کنایووات( و »،  (ش1396)  غلامحسووینی،و پروی     قانونی، حمیدرضا  -

 ت117-14۰: ص 15، شماره 8، سالمطالعات زباني و بلاغي ،«های آل احمدنبازتاب آن در رما
دانشووگاه  :، تربووت حیدریووهکنگره بین المللي زبان و ادبیههات ،«تابو درترجمه ادبیات کودکان»،  ش(1395)فرشته،،  محجوب   -

 https://www.civilica.com/Paper-LPMCONF01-LPMCONF01_0540.html: تربت حیدریه

https://www.civilica.com/Paper-LPMCONF01-LPMCONF01_0540.html
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مجلههه ادبیههات و ، «آشنایی با تابوشکنی و سیر آن در ادبیووات کلاسوویک»ش(،  1386یعقوبی، پارسا، )  -

 ت99-116: ص 58، دوره 183، شماره کردستانعلوم انساني دانشگاه 

اللغهههههة و مجلههههه  ،ب«المددددد ر ثبالشدددددعب،بفددددد،بر ایا بعبدالحميددددددبندددددهبود  ددددده»ب، (1998،بعبدالحميدددددد،)ةن سماحدددددب-
ب210-189ب:13 ار بزايا،بانب انشگا ،الأدب

ب،www.masress.comب،«المعاصددددددددداةبالعانيدددددددددةبالا ايدددددددددةبفيبالدددددددددااثبت ظيدددددددددف»ب،( 2018)خالدددددددددد،بنيددددددددد م،،ب-
ب.2018/08/23

دیههههههههههههوا  التقويدددددددددددا بالوويدددددددددددةبفيبثلاثيدددددددددددةب»نکدددددددددددا بالعزيدددددددددددزة«،ب» (،ب2010حمددددددددددددانبحمددددددددددددان،بعبددددددددددددالاحيم،)ب-
ببب2019/07/22:العرب

:بعوانددددددددددهبانامعددددددددددةبانزايدددددددددداب،«ود  ددددددددددهبنددددددددددهبر ایا بمددددددددددهبنمدددددددددداذ بفدددددددددد،بالددددددددددااثبت ظيددددددددددف»بفمددددددددددد،بزردددددددددد ر،ب-
http://www.benhedouga.com ،20/08/2018ب

الجمعیهة العلمیهة  مجله ش(،ب»الإستعارةبالأساسيةب  ظيوتهابفيبر ايةب"ريد بانود  "«،ب1398 اسم،،بجمشيد،ب)بب-
ب.61-80:ب15،ب ار بالإیرانیة للغة العربیة و آدابها

«،برسددالةبالمادسدددت بفيبالأ  ،بدرویهه الأثههر الرههوراش في محهههعر  مههود (،ب» 2009الانياددا ،بعمدداباحمددد،ب)ب-
بدامعةبملاتة.بب:ار نب
،بمددذراةبلويدد ب ردددةبالمادسددت ،بتوظیهها الههفا  سهه  مدههرو سههعد   ونههو «تا(،ب»ن،عبدددال وا ،بتيايبيددة،)ب-

برليةبالأ ا ب بالعل  بالإنسانية.بب:دامعةباناحبلخضا،بباتوة
ب:«،بانزايدداریههح الجنههوب جاو جهها-الاجرمههاع   عبدالحمیههد بههو هدو هه  و البعههد (،ب»2017العاندد،،بمددا ،ب)ب-

بدامعةبان نکابنلقايد.ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب



 

 
 المورو  الشعبي في روایة ریح الجنوب )تابو وخراسة او جاً( 

 

بب1جمشيدب اسم،ب
ب2فاطمهب ا ریب

ب3رضابافخم،بعقداب
ب4فمدعل،بسلمان،بما ستب

 
 الملخص

مددابتمدد بفيببالملا ظددةبنکدد بّالموط يددةبعلدد،بالشددئ نبالملا ظددةب غ ببةقافددةب بالحکمددةبالق ميددبّعيبودد بالث بالددااثبالشدد ببإنبّ
المثدد ب–طيا ددابمددهبالمعتقدددا ب الآ ا ب السددوهب الحکمددةب تکو ل ديدداب الطبانددةبالعامددة.ب يعتدد بالتددان ب الخاافددةبروظددائا ب

ابافاازیددابعلدد،ب لدد  بالمسددتمع ب نو سددهم.بالأ يدد بعي،بيددلاثبّاثبالشدد بمظهددايهبمددهبالددابّب- الحکمدةب الاسددط رةب غ وددا
إلد،بتصد يابشدت،بمظداوابالمد ر ثببيتطداقب-رمعظدمبآثار -انزائايبعبدالحميدبنهبود  ةبفيبر ايةب"ري بانود  "،ب

التدان ب الخاافدهببتيبتجلدتبفيهدابعواصداةبالباد بعدهبالم اضدعبالد بة.بمدهبخدلا بعمليد بعيبعامةب التدان ب الخاافدةبخاصدبّالش ب
 عددهبأودددافبالکاتدد بمددهبت ظيوددهب ددا،بظهددابلوددابأنبالکاتدد بعددافب ضدديةبالصددااهبندد بمتلددفبالأديددا ب باادعتهدداب
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Abstract 
The folk culture denotes the aboriginal culture and knowledge 

covering tangible and intangible entities such as literary and artistic 
products, beliefs and customs, science and technology, and the 
common practices. Taboos and superstitions are the manifestations of 
popular beliefs, whose reflection on literary texts, similar to proverbs, 
anecdotes and myths, has a profound effect on the hearts and minds of 
the masses. The Algerian author Abdelhamid Ben Hadduga, the 
author of Rih al-janoub, has portrayed the numerous manifestations of 
popular culture in this novel, as in other literary works by this author. 
While examining the purposes and themes in which taboo and 
superstition are employed by Ben Hadduga, this research is built on a 
descriptive-analytical and critical approach to find out Ben Hadduga’s 
goal in addressing social, economic, and social characteristics as well 
as describing the traditional and modern Algeria. His work presents a 
better portrayal of the intellectual challenges of the younger and older 
generations and occasionally criticizes the traditions. He depicts these 
traditions in a wide range of taboos and superstitions by considering 
the circumstances of the time, events, and the evolution of the story. 
Punishment, place, monopoly of women, and the restricted social 
interactions of girls are the examples of taboos. Moreover, a few clear 
examples of superstitions in the Rih al-janoub novel include placing 
earthenware on graves to water souls of the dead, overeating at 
funerals to bestow more mercy upon the deceased, attributing 
problems and adversities to fairies and spirits, and putting the tongue 
on red hot sickles by dervishes to pray for rain . 

Keywords: Folklore, Taboo, Superstitions, Abdelhamid Ben 
Hadduga, Rih al Djanoub. 
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در   لسنعوسيااثر  « فئران أمي حصةساختار ادبي و اجتماعي رمان » کارکرد 

 گرایيبازتاب درونمایه فرقه

 

 دانشگاه الزهرا تهران  ،دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عرب، 1بتول باقرپور ولاشانی 

 دانشگاه الزهرا تهران  ،استاد زبان و ادبیات عرب، انسیه خزعلی

 
 1398/ 12/11تاریخ پذیرش:  01/1398/ 29تاریخ دریافت: 

 

 چکیده 

فئران رمان »  است.  جامعه های  واقعیتقادر به بازتاب    ،مسائل  ةگرایانرمان اجتماعی به دلیل ترسیم واقع
حصة السنعوسی  ةنوشت«  أمي  واقع،  سعود  نحوی  اجبه  مسائل  را  گرایانه  کویت  دهد.  تماعی  می  نشان 

رمان  گرایی  فرقه این  اصلی  در  داستانمحور  توصیفی  حوادث  روش  با  پژوهش  این   ،تحلیلی-است. 

ساختار    .کندبررسی می های جامعه  واقعیتیک را در بازتاب  نقش هر  ختار اجتماعی و ادبی رمان و سا

از   رمان  اجتماعیگروه اجتماعی  نو  شدهتشکیل  مختلف  های  آنها  و  تعامل  رفتارع  بروز  به  یی  هامنجر 

درگیری و خشونت  فرقه تا  استهزا  توهین و  از  رفتارشدهگرایانه  این  را میاست. علل  فهم  ها  در  توان 

و پذیرش    پذیری کورکورانه دانست. احترام متقابلکدیگر، پرداختن به خرافات و الگونادرست عقاید ی 

راستین-دیگری، روی اسلام  به  افراط  ،آوردن  از  میهنیپرهیز  و  کاهش  گری  برای  راهکارهایی  پرستی 

گیری د مختلف، بهرهطرفانه، استفاده از زوایای دی ساختار ادبی رمان بخاطر روایت بیاین مشکل است.  

 کمک کرده است.  و انعکاس مناسب آن و روابط بینامتنی به پرورش درونمایه  از راوی کودک

 

 

 

 

 

 . فئران أمي حصة،  سعود السنعوسي، گرایی، فرقه رمان نقد:  هاواژه کلید
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 مقدمه

ی  تواند دنیایگزیند، می ة خاصی که برای نمایش زندگی برمیاجتماعی به دلیل شیو  رمان

با شخصیت بیرونی  دنیای  به  بیافریندشبیه  واقعی  اینهایی شبه  از  این نوع    روست.  که 

گرا رمانی است که  (. رمان واقع24 :2010بوعزة، شود« )گرا نامیده میرمان »گاه رمان واقع

با    ،هاهای شخصیتدغدغه  و  این ساختار های حاکم بر  ارزش  ،ساختار اجتماعیدر آن،  

روییده،جامعههای  واقعیت آن  دل  در  رمان  این  که  دارد.  ای  وات»  شباهت  در   1«ایان 

نوع ادبی  تر از هر  ادبی صریح   ةگونکه این  معتقد استبه صراحت    «طلوع رمان»  ةمقال

 (. 15  :1374وات، )همخوانی داشته باشد آن تقلید شده،  ازتواند با واقعیتی که دیگری می

اند.  یان ادبیات و جامعه تاکید ورزیدهشناسان ادبیات همواره بر اصل ارتباط مجامعه

گلدمن»مانند  برخی   را  «2لوسین  ادبی  اثر  یک  و    ،بررسی  متن  ساختار  بر  تکیه  با  تنها 

توجه بی  به ساختار  بدون  آن،  از  فراتر  و اجتماعی  معتقد    گلدمندانند.  میفایده  فکری 

آن، باتوجه به سیاق کلی متن و   ةاست: برای درک کامل یک اثر، باید به عناصر سازند

اجتماعی    رمان  (.78  :2004،  الآخرون )برکات و  همزمان توجه داشت    ،ساختار اجتماعی آن

  او   .گاه این اصل استتجلیها  گرا، بیش از دیگر گونه ادبیات واقعای از  گونهبه عنوان  

کا میان  اجتماعی جامعه پیوند  و ساختار  رمان  تولید می لبد  را  آن  که  پیوندی  ای  را  کند 

 (. 28  :1371گلدمن، داند )م و بدون میانجی مییمستق

اجتماعی می  ساختار  باعث  مختلف،  در جوامع  رمامتفاوت  به  نشود  اجتماعی  های 

گرایی«  »فرقهخود بپردازند.  توصیفی    ةها و مسائل اجتماعی خاص جامعبازتاب واقعیت

به   واقعیتی که  است  سال اجتماعی  در  کشورویژه  در  اخیر  گسترش  های  اسلامی  های 

وهی از دین اصلی و رایج اطلاق  یافته است. فرقه »به هرگونه انشعاب گرتوجهی  قابل

ارزشمی بازآفرین  یا  مبدع  که  )شود  باشد«  جدیدی  اعتقادی  و  معنوی  ی،  حاجیانهای 

ی نابهنجار و خارج از  یهافراتر از روال عادی و گاه رفتار   سلوکی  ،(. این گروه235  :1383

متعدد    های فکریمتشکل از گروهاسلامی  این مساله در جوامع    (.236  :همانعرف دارند )

در   گزیرناخورد و  به چشم میبیشتر    ،و مختلف مانند عراق، سوریه، بحرین، و کویت

 یابد. بازتاب می  به ویژه در رمان های اجتماعی، ادبیات این کشورها 
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حصة» أمي  رمانیفئران  شیو  «  به  که  واقعاست  »  ،گرایانهة  السنعوسيتوسط  «  سعود 

ن  ةنویسند سال    وشتهکویتی  در  مسمنتشرشده  2015و  رمان  این  در  ة  لأاست. 

مهم»فرقه عنوان  به  سرزمینلأمس  ترینگرایی«،  مطرحهای  ة  عربی،  ویژه  به  و   اسلامی 

  ة اخیر در منطق   هایدر سال له  أواقعی این مسو بروز  نمود    ،دیگر  یاز سوی است.    شده

 افزاید.اهمیت بررسی آن می  بر ،خاورمیانه

بخش اول حوادثی است  ؛  دشودو دسته تقسیم می دث این رمان به  حوا  به طور کلی 

آغاز شده   با جنگ ایران و عراق 1980از سال  این رخدادها ؛استدر گذشته رخ داده که

با    این حوادثیابد.  ادامه می  2003کا به عراق در سال  آمری   ةحمل  واشغال کویت    و با

 « الن  عنوان  قسمت  ارارث  چهار  در  و  عناوین:  «  آتش)  لظی(،  خشم)  شَزَربا   جمر(،  زبانه 

 « نامیده می شود.رفأهر قسمت یک » ( روایت وخاکستر) رماد( و اخگر)

دوم    حوادث که  ةبرگیرند دربخش  است  سال    رخدادهایی  از  روز  یک    2020در 

گذشته    افتدمی اتفاق   در حوادث    ز ا  ،گذشتهروایت حوادث  با    نویسندهدارد.  ریشه  و 

شیو و  جامعه  بر  آن  اجتماعیگروهتعامل    ةتاثیر  آن،  های   گیری شکلبه  که    با 

منجر می گرایی« در سرزمین »فرقه اسلامی و عربی  به    ،شودهای  برداشته و نسبت  پرده 

 .دهد، هشدار می گرددکه در آینده دامنگیر منطقه می  عواقب شومی

جامع  با  رمان  و    ةارتباط  درونمای  بازتابواقعی  اهمیت  و   ةآن،  رمان،   اصلی 

محکماز  آن  برخورداری   ادبی  بر  ،ساختار  را  از بهرهبا  تا  داشت  آنپژوهشگران    گیری 

رد عوامل اجتماعی در پرورش  ساختار اجتماعی و نقش و کارک تحلیلی،  -شیوة توصیفی

رمان  گرایی«  »فرقه این  کندر  بررسی  این.  دنرا  بر  شگردافزون  روایت ،  و  های  پردازی 

کار به  درونمایادبی  برای خلق  رمان  این  در  آن میرفته  ادبی  ارزش  بر  اصلی،  افزاید.  ة 

نقش ساختار ادبی در شود علاوه بر ساختار اجتماعی و کارکرد آن،  تلاش می بنابراین  

 مورد کنکاش قرار گیرد.  ،نیزآفرینش مضمون و محتوای رمان 

 

 اهداف پژوهش 

 گرایی. فرقه ة ورش درونمایاجتماعی رمان و نقش آن در پربررسی ساختار   -
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 رمان. ةگرایی در جامعفرقهایجاد بررسی علل و عوامل   -

 . گراییة اجتماعی فرقهنظر رمان در مقابله با پدیدیابی به راهکارهای مورددست -

بازنمایی  ترین شگردهای به کاررفته در بررسی ساختار ادبی رمان با تکیه بر مهم  -

 رمان.  ةمایدرون

 

 پژوهش  ؤالات س

گرایی  مفهوم فرقه توصیفچگونه به  فئران أمی حصة رمان و ادبی ساختار اجتماعی -

 پردازد؟ می

 ؟ گرایی چیستکارهای رمان برای مبارزه با فرقهراه -

 

 پژوهش  ةپیشین

 ،اجتماعی و ادبیهای  ارسی بر مبنای پیوند میان ساختارهای ف قد جامعه شناختی رمانن

نظری تطبیق  برای  پیشنهادی  »الگوی  عنوان  با  رضایی  عاملی  مریم  پژوهش  ة  محور 

ادبیجامعه ساختار  با  )-شناسی  فارسی«  رمان  که  (  1394اجتماعی  در  است  مقاله  این 

. الگوی پیشنهادی  به چاپ رسیده  ،شماره اول   ،سال پنجم  ،ادبیات پارسی معاصر  ةمجل 

ب  ارتب این مقاله  ادبی ور کشف  میان ساختار  با کشف درون  اط  های  مایهاجتماعی رمان 

مورد توجه قرار    همقال این  تا حد زیادی در    ی ذکرشدهالگو  و  تاکید دارد  ،تکرار شونده

 گرفته است. 

دائی امین  و  قنبری  در  بیتا  نظری  ةمقالزاده جلودار  با ساختار  ة جامعه»تطبیق  شناسی 

ة  شمار   ،های ادبیة جستارکه در مجل (  1395های سیمین دانشور« )اجتماعی رمان-ادبی

کنشهویژگی،  شدهمنتشر   194 اجتماعی،  درونای  معنادار،  اجتماعی  مایههای  های 

نویستکرار اجتماعی  جایگاه  شخصیتشونده،  و  پیرنگ  بر  آن  تاثیر  و  ار نده  و  تباط  ها 

 اند. کردهرا بررسی های دانشور ساختار ادبی و اجتماعی رمان

دینی  افراط زمینه به  گرایی  عامل  فرقهعنوان  تروریسمساز  و  از   ،گرایی  برخی  در 

خود   38  ةشماردر   و 2017« در سال  ذوات» ة بررسی شده است. مجل نیز های عربیرمان
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این   و  را منتشرنموده  برخی مقالات  ،«الرواية العربية في مواجهة التطرف و الارهاببا عنوان »

« لسنان  يمرواية »يامر )  التطرف الديني في الرواية العربية المعاصرة:»  .استکرده  را بررسیمساله  
« موضوع مسیحیان  يم مر يارمان »در  از آن جمله است.    نجم عبدالله کاظماز    «(أنطون أنموذجا  

 است.   شدهمطرح  هبه وجود آمد 2003عراق و مشکلاتی که برای آنها در سال 

  ، بررسی نشدهبه صورت مستقل  «  فئران امي حصةگرایی در رمان »تاکنون مسأله فرقه

فئران  »  ؛استها نوشته شدهها و سایت ة این رمان در روزنامهدربار  هایادداشتولی برخی  
در تاریخ  که  از محمد عبدالشکور،  یاداشتی است  «  أمي حصة ..رواية السؤال عن محو الآخر

در  2015/  6/  2) شده  «ري التحر »  ةروزنام(  این    .استمنتشر  توضیح  ضمن    یادداشت در 

آن اجتماعی  محتوای  و  رمان  دبر    ،حوادث  مظاهر  محو  از  یکی  عنوان  به  یگری 

آن محو یا  است. علاوه بر  توجه خاصی نشده   ،و به دیگر مظاهر  د شدهتاکی   ،گراییفرقه

درونمایه دیگری  به  نابودی  اگر  و  است  کلی  مشکل    دقتای  شود،  نگریسته  آن  به 

 خورد. بیشتر در رمان به چشم می ،گراییفرقه

این  یادداشت در  نیز  عنوان:دیگری  با  ...  »  باره  امي خصة  "فئران  السنعوسی في  سعود 
و   الخزان  "ي يقرع  الناس  صرخ   الطاعون"احموا  دارد  «!من  در    وجود  به   «مياالأ»  ةروزنامکه 

و    پرداخته به معرفی اجمالی رمان    یادداشت این    .استشده( منتشر2018نیسان    27تاریخ )

فرقه مشکل  اشارهگر به  پژوهش    کند.میهایی  ایی  سعیدر  مسحاضر  این  به  أشده  له 

 تحلیل گردد.  ادبی و اجتماعی ی ، با نگاههای آنفصیل بررسی و مظاهر و علل و ریشهت 

 

  اجتماعي رمانساختار پردازش  ةشیو

افکارشخصیت رمان،  یک  عقایدهای  آنان،  ویژگی  ،،  فرهنگی  اجتماعی های    جایگاه 

دادن به را در شکل  مهمترین نقش  ،و نوع تعامل آنها  این جایگاه  برعوامل موثر    ،یکهر

خانواده با   از دو«  می حصةأ فئران  »  انهای اصلی رمشخصیت.  دارند  هاآن   ساختار اجتماعی

متفاوتد  عقای  از  ،دینی  و  سنی  دیگری  و  شیعه  نسل   یکی  هستند؛  متفاوت  نسل  سه 

  « که سنی کویتی است حصةای عراقی است و »که شیعه«  نب يز »پدران، پسران و نوادگان.  
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نماد قدرت  ،  کنند و هر دودر همسایگی یکدیگر زندگی می  که  اندخانوادهاجداد این دو  

 (. 2015/ 2/6 :عبدالشکورهستند ) خوددر خانواده  و حکمت

پسر  عباس» و  فضيلة»همسرش    و  نبيز «    « عايشة»و همسرش  حصة  پسر    «صالح»« 
خانوادهنمایند دو  این  در  پسران  نسل  »گان  پسر  صادقاند.   ، «حوراء»   خواهرش  ،عباس« 

پسر  فهد» راوی    فوزيهاش  عمه  ،صالح«  می  رمان،و  تشکیل  را  نوادگان  سایر    دهند.نسل 

ملیتسایهمه  شامل  هاشخصیت دیگر  و  مصری  فلسطینی،  این    .استها  های  تمام 

نامدر    هاشخصیت به  کویت  مناطق  از  می  «السُّر ة»  یکی  از   ولی  ؛کنندزندگی    پس 

فرقهبرپا فتنه  منطقههر   ،گراییشدن  به  می  کدام  مکان  نقل  انتخاب    کنند.دیگری 

مذاهبشخصیت با  داستان  اصلی  تنش   های  ترسیم  برای  را  زمینه  و مختلف،  ها 

ویسنده  ن  نیز  هاسایر ملیت  هایی ازشخصیت  وجود  است.کردههای مذهبی فراهمدرگیری

تعصب روایت  و  توصیف  در  کشمکشرا  و  نژادی  یاری  های  عجمی  و  عربی  های 

   رساند.می

تاریخی  نوع   برگزیدهحوادث  زمانی  مقاطع  اختلافات  زمینهشده،  و  و ساز  قومی 

میان دو گروه شیعه که    نظراست. جنگ عراق و ایران و اختلاف رمان    ةمذهبی در جامع

به فرمان صدام و کمکی که در   ید آن هستند، اشغال کویتؤمخالف و گروه سنی که م

  به آمریکا    ة حملهای فلسطینی مقیم کویت صورت گرفت،  راه از سوی برخی گروهاین

و تفرقه میان جامعه    ساز جدایی بر سر آن، مسائلی هستند که زمینهنظر  و اختلافعراق  

 شود. رایانه میگ ویژه عربی و نمودیافتن برخی رفتارهای فرقهاسلامی و به

 

 رمان  توصیفي  جامعهفرقه گرایي در   های نمود

  : 1379مقدم،جلالیانسجام بخشی به جامعه است )  ،های مهم دینها و کارکردیکی از نقش

  ، ها باشدواند بیانگر تفاوت آراء و اندیشهت وجود مذاهب مختلف در یک دین می (.  43

ها از عقاید یکدیگر، و درک نادرست گروه  نمایی اختلافات جزئی،ولی اصرار بر بزرگ

تنمذاهب،    دیگربه  از سوی معتقدین    مذهبیک    توهین به عقاید  ها نقش اجتماعی  نه 
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حتی بروز بلکه به شکاف اجتماعی و    ،کندبخشی به جامعه سلب می دین را در انسجام

 زند.خشونت در جامعه دامن می

توهین  در حد    ،اشغال کویت« تا قبل از  رمان فئران أمي حصةگرایی در »نمودهای فرقه

های لفظی یا  یریمنجر به درگ  و  بوده  یسات یک مذهب از سوی دیگر یا استهزاء مقد

مینزاع  شدید  مثال،  های  عنوان  به  مشاجرشود؛  از  ةاولین  حمایت  در    دوستش   راوی 

نام یکی از مناطق کویت    ،از روی تمسخر ،  هنگام دعوا  صادقداد که  « زمانی رویصادق»

ي ة»به  «  ةي  عُمَر را از » مَکانُکَ ليسَ في المدرسة،  »گوید:  می  همکلاسیشو به    دادهتغییر«  عُمَيْر
الحيََوان!  مكانُك حَديقةِ  في  العُمَيْيَّة  )3في  از  (.  27  :2015السنعوسي،  «  و پس  مشاجره  اتمام 

پسر نیست بلکه  آن توهین به  تنها  ،علت اختلافکه شود مشخص می  ،به مشاور مراجعه 

صادق    مبررا  بأن    خمُ الضَ   بُّ أجاب الصَ »:  شدهر بیان  صغَّکه به صورت مُ  « استيْي ةمَ عُ لفظ »
له  وان! عاجَ يَ الحَ   قةِ يدة في حَ يْيَّ مَ في العُ   ك مكانُ في المدرسة،    ليسَ   کَ کانُ ل له مَ ، قاتمه اولا  شَ بِ   قامَ 
بِ خص  الأ ألِ ؤ لسائی  أراعَ ذِ   ذا کسرتَ ال،  و  لازَ ي دصَ   سنَّ   سقطتَ ه  ارتَ متَ صُ   الصبُ   مَ قه؟!    فعَ ه. 

مُ ص  الاخِ   صوتُ  حدائي  علشان  أجابَ الحيوانِ   قةِ يستنکرا :  نظرَ مطأطئا    الصبُ   ؟!  "لأ"  ه  يل إ  : 
" بُ الص    حَ وضَ أ ه،  مُ فهِ ستَ يَ   ائيُ ص  خِ الأ الحَ ستاذ دسأ:   .. منطقةِ   ديقةُ وقي  ن َ ري  مَ العُ   في  إلهَ وَّ ة"    ی أن   
 (. همان) «4ة ي  يْ مَ ؛ العُ م استهزاء  ونها هُ ظلف يَ ما  کَ   سَ يها ل اسَ 

با  صالحو   عباس  .دهدأثیر قرار میت تحث   هم  ها راروابط اجتماعی خانواده،  گراییفرقه

فهد   ةعلاق   کند تا موضوعچینی میزمینه  عباس همسر    ازدواج فرزندانشان مخالفند. وقتی
به  ر  ءحوراو   می  ،بگوید   شوهرشا  پاسخ  عَ ه کَ ابنتَ   زو جُ يُ »  :دهداو  يُ لَ لبا   أن  لِ زو جُ ی    دِ ولَ ها 
  توافق خود را مشروط به برگزاری   عباس  ،پس از کشمکش بسیار  .( 339 :همان)« 5ح"لِ يوَ "صُ 

 حوراء و    فهدکند.  مخالفت میدر مقابل،    صالحو  کند  می   مراسم عقد بر اساس مذهب آنها
 اسم، بر اساس مذهب هیچ کدام نباشد. رسند که مربه این نتیجه می

کشمکش  هاشخصیت  تعمد تعصب  ،به  و  به    ،لجاجت  گرایش  از  دیگری  نمود 

اولین فرزند  که    دهدرخ میها زمانی  این لجاجت   از  اینمونه  گرایی در جامعه است.فرقه

بر سر مکان    ،در اوج اندوهولی    ،هر دو خانواده داغدارند،  روداز دنیا می  حوراءو    فهد

گویی    ؛شودخواهد کودک در قبرستان آنها دفن  می  یکهر    کنند.مشاجره می دفن کودک  
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جسد  « به تنهایی  فهد»  سرانجامشود!  به بهشت و دیگری به جهنم ختم می  یک قبرستان

پرسند کجا  میوقتی از او  سپارد.  میاو را به خاک  و دور از چشم همه  کودک را برداشته  

 (. 362 :همان) «6في التُُابِ »دفنش کردی؟ می گوید: 

اشغال کویت از  از مسائل مذهبی    ،پس  بیش  تفرقه  مسائل سیاسی  امت عربی  میان 

جامعفلسطینی  افکند.می از  م  و  شوند می  راندهکویت    ةها  که  هم  را  انداندهآنها  خود   ،

غادَرَ مئاتُ الآلافِ مِن الفِلسطِينيين مُُلِفيَن وَراءَهم بِضعَ عائلات نالَت  : »کنندلبنانی معرفی می
سُوئه فرُصة  للِبَقاءِ مع واقعٍ جَديدِ يکُف لُ لَمِ تَلافي مَصيٍْ غيِْ آمنٍ: نََنُ مِن  مِن حُسنِ الحظِ أو  

ن  هایی که بازیگرا. پخش سریال ها می گیرندها را هندیجای یمنیو ( 259  :همان) «7لبُنان

ممنوع دارد  زینب«  شود،  می  عراقی  بی  ترانهنمیدیگر  »بی  به  گوش  تواند  عراقی  های 

های  ترانه از    «بصره»نام    .کندمی  سار شرم  نزد دوستانش  را  اش نوه  ،عراقی او  لهجة دهد و  

تا بربسته  رخت  هم  عامیانه  آن،  واژة  را«  چَبرةَ»وزن  و بچه  .بگیرد  جایش  کوچه  های 

کلم با  را  مشاجره همدیگر  هنگام  می«  يعراق»  ةخیابان  »دهنددشنام  يتَداوَلُا  :  جَديدة  سُب ة 
عراقي!" صِبيَةُ   "يا  بيَنَهُم:  فيما  اینگونه  (260  :همان )   «8الشارعِ  جامع  ،و  از   ،عربی  ةبخشی 

  های بازی   بهجنگ    انگارند. نادیده می  از سر کینه زبانان خود را  و هم  نژادانبرخی از هم

نمی رحم  نیز  راوی    حوراء،  صادق  ،فهد  ؛کندکودکان  استیشن  و  پلی  بازی  با  در 

شلیک می کنند و تعداد کشتگان را با شوق    سربازان عراقی  آمریکایی بههای  هلیکوپتر

ةِ يسَُج لُ عددَ القَتلَی، في حين ننتظرُ، أنا و فهد، مِقبضَ  اشَ ی الشَ يَ تَغَيْ ُ الرقمُ أعلَ : »می شمارند
  . ( 278 :همان )  «9التَّحک مَ ينَتَقلُ إلينا

 

 گرایي های فرقهعلل و ریشه

عربی از توجه    ة گرایانه در جامعرهای فرقهرمان در کنار شرح و توصیف رفتا  ةنویسند

ب رفتاربه  این  ایجاد  و عوامل  نورزیده  رخی علل  فراهم سعی کرده    وها غفلت  کردن  با 

 های لازم، به طور ضمنی، برخی از این علل را به تصویر کشد.زمینه

ز  سااز دلایل مهمی است که زمینه   یکدیگر،های مذهبی از عقاید  هفهم نادرست گرو

و راوی   صادق،  فهدها،  در یکی از صحنه  شود.گرایانه در جامعه می ایجاد رفتارهای فرقه
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ها  شود و فهد نامظاهر می بر پرده  . اسامی بازیگران  هستنددر سینما    تماشای فیلمبرای  

  صادق   که، در حالینامدمی«  عبدالرضا  ينحسرا »  میان یکیاین  در  ،  خواندمییکی یکی  را  

این هنرمند همان  اصرار می  فهد  .خواند« می عبدالرضاعبدالحسيناو را » نام رایج  کند که 

 :  است که او گفته

نا  ی أن  لَ د عَ هَ ف َ   ر  صِ . يُ ين. لأ عبدالحسينحس  رَ الآخَ   عُ قنَ هما يَ واحدُ   ميتُ ستَ ما، يَ جالُ سِ   طالَ »
.. و  يعني خادم    بد  صادق: "عَ   لُ عِ نفَ . يَ فر  و کَ   رام  حَ   اللهِ   يِْ غَ عبد لِ لمة ِ کَ   وأن  إلحاقَ ه،  حدَ وَ   اللهَ   دُ عبُ نَ 

  : 2015السنعوسی،  )  «10مار!" "لا أنت!" الحِ   ار!" "لا تسب  إنتَ  حمِ يا يعنی خادمه..  ينالحسعبدُ 
272). 

-درک عقاید دیگری ندارد. تنها می  در این مناقشه هیچکدام از دو طرف سعی در

نتیجه چیزی جز مشاجره و فحاشی   نیست. این  خواهند عقیده خود را تحمیل کنند و 

نمونه ایناما    ،کوچکای  حادثه  رفتار نماد  جامعه گونه  در  قطعاًها  که  است  بزرگتر    ای 

 هایی هولناک خواهد بود. نتیجة آن خشونت

گرایی  های فرقهریشهدیگر  از    ،اصلی دین  مسائلشدن از  پرداختن به حواشی و دور

ة شیطان بیان  ا دربارراوی برخی عقاید رایج در جامعه ررمان است؛ آنجا که    ةدر جامع

ذکرَ »کند:  می نَسيتُ  إن  طبقي  من  يأکل  تََتَها،  سَکَنَ  أظفاري  قص   أهملتُ  أنا  علی    إن  الله 
امَ إن دَخَلتُ بقَدَمِي اليُمنی  م  معي أي مکانٍ أدخُلُه بِقَدَمِي اليُسری، يَستقبلُني الحَ   يدخلُ   المائدةِ 

بِکَف ي فمي  أحجبُ  أن  دُون  تثَائبَتُ  إن  بطِني  إلی  الوَاءِ  مَعَ  با  40  :همان)  «11ينَسَلُّ  سپس   .)

ت  شيء عَدا    کنتُ أحتاطهُ في کُل ِ »:گویدخود می  باکار خود پشیمان شده و    مل ازأ قدری 
الأخيِْ  در(.  همان)  «12فِعله  که  این  است  آیحالی  لعِِبادي  ﴿  :کریمقرآن    ةشریف   ةطبق  قُلر 

 /اسراء)  13﴾يقَولوا التي هي أحسَنُ إنَّ الشيطانَ ينَزغَُ بيَنَهُم إنَّ الشيطانَ کانَ للانسانِ عَدو ا  مُبينا  
شرارت،  (53 از  شیطانیکی  فساد    ،های  و  فتنه  انسانایجاد  اما  هاستمیان    اینجا در  ، 

نقش اسطورههای  تمامی  و  ک   شیطانای  خرافی  نقشی  کرده، از  تعیین  برایش  دین  ه 

 افکنی میان امت اسلامی.نقش اصلی او در فتنهشود تا تر تلقی میتر و با اهمیتگرن پر

( پدران  نام  عباسو    صالحنسل  به  درگیری  و  نزاع  حال  در  همواره  رمان  این  در   ،)

هستند فرقه  مذهب  رفتارهای  انتقال  در  را  مهمی  نقش  خود  و  فرزندان  به  ایفا  گرایانه 
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آنان باعث  ها و کشمکشلجاجت.  کنندمی به    ،شدههای  تقلید از پدران خود  به  پسران 

آوردند.کشمکش   بینمونهراوی    روی  مجادلات  این  از  را  ای    توصیف چنین  فایده 

فروشی  کنندة لنز به عینکخرید مایع ضد عفونی برای  خواهند  میزمانی که آنها    کند:می

ليِش النَظ اراتيُ حسن؟ ليِش مُو عُمَر إيغالُ عَم ي صالح في کُرهِه  »  :می پرسد  فهدبروند    حسن
 (.512 :2015، يالسنعوس)  «14ه الجارُ ما يحبُ  هَ کرَ أن يَ  بُ ، يَِ رورةِ لضَّ لجارهِ صَوَّرَ لِفَهَد أنَّه، بِ 

  

 گرایي راهکار رمان برای حل مشکل فرقه 

استیکی  پرستی  میهن عواملی  برتواند  می  که  از  شرایطدر  فرقهدامناز    خی  گرایی  ة 

، به طور  رفتهاز دست  شانوطن دیدند  همه  که    هنگامی زمان اشغال کویت    در   مثلاً  ؛بکاهد

و    ،موقت گذاشته  کنار  را  خود  فداکاری  با  اختلافات  خود  میهن  آزادسازی  برای  هم 

  ن أجلِ ته مِ اِ يی بَِ حَّ ضَ   البعضَ   ی أنَّ لاتنسُ »  کند:به خود گوشزد می  بارهدر این  اوی. رکردند
أن  ه. لا تنسَ وطنِ  نَ ی  تساوي  لا    كن  ی أ. لا تنسَ نالادِ بِ   ن أجلِ نا مِ لافاتِ نا و اختِ لافاتِ خِ   لَّ نا کُ سي نا 

  (:277 :2015، ي السنعوس) «15كنِ طَ وَ ون  ن دُ شيئا  مِ 
بحران   کاهش  برای  رمان  دیگر  حل  راستین  ،گراییفرقهراه  اسلام  به    ؛ است  توجه 

پایش    ،علت درگیری آنها  طلاع ازبدون ا، صادق راوی در کودکی در حمایت از دوستش

پس از    شکند.و دندانش می مورد ضرب و شتم قرار می گیرد    ،به دعوا کشیده می شود

مشاجره  اصلی  علت  از  کودکان  ،آگاهی  را    ةتصورات  مذاهب  از  خود    چنیندرگیری 

الطائفَ لتَ حسبتُ أن  کِ »  توصیف می کند: تنَ   ينِ تَ ا    عکسَ   متُ هِ ، و فَ تُ برِ کَ   سلامِ مي إلی الإتَ لا 
  هورِ ر و مع ظَ أکثَ  تُ برِ . کَ ك لِ ذ

ُ
 . (39 ،همان) «61لكفي ذ  ك  شُ أ  حتُ صبَ أ ك. هنا ، هنا وينَ فر ِ تطَ الم

آمیز با مخالفان  توان نوعی همزیستی مسالمتقبول و پذیرش اختلافات می   با   گاهی

تفاوت  ،داشت به  باید  کار  این  تفاوتبرای  حد  در  امر  ،  نگریست  ها  همین  بیشتر.  نه 

« شد  »فهدباعث  و  بتوحوراء«  با  «  و  کرده  ازدواج  فشارانند  خانوادهوجود  دو  و   های 

برای  تلاش آنها  آنهای  به  عقاید خود  زندگی مسالمتدو  تحمیل  کنار هم  در  آمیزی  ، 

   داشته باشند.
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 « رفتار  و  »حصةمنش  و  همنبزي «  وجود  با  دو  آن  که  احترامی  و  یکدیگر  با    ة« 

قائلند   ، اختلافات یکدیگر  نمونه   ،برای  راه  هاییاز  آن،  کمک  به  نویسنده  که  حل  است 

دهد، این دو زن با ی از رمان که در ماه رمضان رخ میاکند. در صحنهخود را تقویت می

  البابِ   ا نَوَ خطواتِ    أمي حصةُ تجرُّ »راوی و فهد شاهد صحنه هستند:    ؛شوندهم روبرو می
ز   تستقبلُ  نَ نَ يتقُب ل جب   نبُ ي أمي  تفعل قط.  لم  القَ   بُ ستغرِ ها کما  الاحتُِ مِ   درِ هذا    « 71للجارةِ   امِ ن 

 (.  116 :همان )

که میان آن دو    هاییحرفکند و  شنود سراسر محبت آنها را نقل می   راوی گفت و

شود می  بدل  پارک    ،ردو  به  چای  نوشیدن  برای  که  جلساتی  تا  گرفته  غذا  جمال  از 
ایران و عراق  ،می روند  عبدالناصر تا جنگ  با  کندرا تعریف می   از اخبار انفجار  . راوی 

« و  حصةشما طرفدار کدام هستی ایران یا عراق؟ »  :می پرسد  نبيز کودکانه از    ی شیطنت

  رةِ کُ   باراةُ ي مُ نا، ما هِ يُْ يُ   ، اللهِ رب  ي حَ ذِ هَ »گوید:  می  حصةکنند.  « هر دو به او نگاه مینبيز »
خِ يا  مٍ دَ قَ  گوید:    «18ل!بِ   می  او  در جواب  زینب  مِ »و  بَ آه  مِ ن  آه  :  همان)  « 19هرين ظَ طني 

است.    پشت و پناهو دیگری    دلیکی برایش    ؛ دانددو کشور را از خود میهر    او(.  117

نمون گفتگو  از  ةاین  مسالمت  بسیار خوبی  زندگی  که  یک  است  متقابلی  احترام  و  آمیز 

هم   انمسلمان   میانتواند  می باشد  ، احتلافات  ةبا  داشته  از  زينب  پاسخ    .وجود  سرشار 

خواهد هیچ جای  او نمی  .اسلامی است   نلیت نسبت به سرزمیئوحکمت و احساس مس

-دوست دارد و برای هر دو افسوس میهر دو را  ،این سرزمین جنگ و خونریزی باشد

 خورد. 

 

 ساختار ادبي رمان شیوه پردازش 

آن  ظاهری  ساختار  و  شکل  با  اگر  متن،  یک  مفهومی  ساختار  و  رخدادها  و  حوادث 

باشد،   هماهنگ  و  هنرمندانه    نتیجةهمراه  که  است  اثری  موردآن  به مفهوم  را  نظر 

عرضه   زیرا  می مخاطبان  موفق کند.  اثری  قدر  مفهوم  »هر  باشد،  نویسندهمورد]تر   [نظر 
در    (. 76  : 1374،  نهلپری بخشد« )به آن می  شکل و روح   گیرد وة وجوه آن را دربرمیهم
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نکات  مهم   ،این بخش ادبی،  ترین  به ساختار  درونمربوط  انتقال  در  فرقهمایکه  گرایی  ة 

 ود. شمیبررسی و تحلیل  ،کمک کرده
 

 چند صدایي 

ویژگی از  مهم  یکی  است  ،20ندمگفتگو  متون های  صدایی  و مند گفتگومیان    و  چند  ی 

اهیت رمان نیازمند افراد و م21باختین  ةبه عقیدای متقابل وجود دارد.  ، رابطه صداییچند

خود  شخصیت خاص  زبان  و  خویش  ایدئولوژیک  گفتمان  با  یک  هر  که  است  هایی 

بگویند مهم  .(429  :1384باختین،)  سخن  وبنابراین  وجود  ترین  صدا  چند  ها  رمان  یژگی 

از  شخصیت کدام  هر  که  است  مستقلی  میهای  سخن  دیگری  با  خود    گوید موضع 

مساوی صداها در یک متن  »توزیع    به عبارت دیگر چند صدایی:  .(50  : 2000ي،  التلاو )

که تمام صداها حق حضور داشته باشند. بدون اینکه یکی بر دیگری مسلط  است. چنان

بازتاب افکار و عقاید مختلف و متضاد  این ویژگی باعث  (.  399  :1387مطلق،  نامورباشد« ) 

ختلف  های م ت و در نهایت »وحدت درونمایة بخش به صورت برابر و یکسان شده اس 

 (. 132  :1377 و میرصادقی،میرصادقی زند« )و متفاوت را به هم پیوند می

به رمان،  اجتماعی  ساختار  پردازش  در  ملیتگروه  نویسنده  و  فکری  های  های 

موجود گروه  کویت  ةجامعدر    مختلف  دو  سنی  و  شیعه  مسلمانان  است.  کرده  توجه   ،

رایانه روی آورده و  گ ای به رفتارهای فرقه؛ در هر دو گروه عدههستندفکری اصلی رمان  

توصیفی    ةهای مختلف، در جامعخیزند. ملیتای به مخالفت با آنها برمیدر مقابل عده

است. نوع  ویش داده شده و یا دفاع از خرمان حضور داشته و به آنها فرصت ابراز عقیده  

بی و  از    ی طرفراوی  مانع  گروه خاصی  جانباو  از  هم  شدهداری  گروهو  فرصتی  ة  ها 

دارند عقیده  ابراز  برای  صد   پس  ، برابر،  درونهمه  نهایت  در  و  شنیده  یکسان    ة مایاها 

 . شودگرایی هدایت می با فرقه داستان به سمت مبارزه
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 راوی  کودکِ

زدایی از طریق تماشای جهان با چشم و  آشناییمنجر به »  گاهیتفاده از راوی کودک  اس

کودکانه«   نامتعارف نوع  این  (.  58،  1385سناپور،  )  شودمی درکی  امکان  ساختن  راوی 

 (.هماندهد )نشان می  کرده و نوع دیگری از دیدن راها و وقایع معمولی را فراهممحیط

راوی  به   مثال  کویت،  قبل  که،  کودکعنوان  اشغال  جام    از  برگزاری  الصداقة  »شاهد 
هنا هنا  »: کندة جام را زمزمه میهنوز سرود افتتاحیو  هبود صلح و دوستی یعنی  «والسلام

الملتقی هنا.. إخوة مسلمون..  از اشغال  (:  164،  2015السنعوسي،  )  « 22التم  شملنا!   هنا..  پس 

ها هم قادر تر حتی بزرگ هایی است که  شده و ذهنش پر از سوال   کویت، مات و مبهوت 

ک نیستند.  آن  توضیح  بهتبه  است  ودک  بهت  و  زده  که  این  است  تناقضی  از  ناشی 

  گوید شدنشان میران مسلمان و جمعسرودی که در ذهنش است از برادکند.  مشاهده می

ایجاددرحالی تضاد  که  شده  که وضعیت  در  آن جام،  نام  و  آن سروده  با مضمون  کاملا 

 ی که متناقض آن است.با اعمال زیبا  شعارهایی باشد؛می

  

 طرفانه ي روایت ب

شخصیت از  یکی  گروهاست    رمانهای  راوی  وارد  را  او  نویسنده  دیگر  بندیکه  های 

نمیشخصیت اوها  پردازد  از  کند.  می  وقایع  روایت  به  می  و  نزدیک  دهد  اجازه 

  زمانی و روانی راوی   ةفاصل  .ها به خودی خود افکار و عقایدشان را بیان کنندشخصیت

است  ونی و احساسات آنها را مشکل کردهدسترسی به افکار در ،هابا شخصیت گرکانونی

  .دهندخود خبر میهرکدام خود از درون  شدههای کانونی شخصیت از این رو

ادکانونی  با  که  است  »کارگزاری  میگر  جهت  و  سویه  داستان  به  خود  دهد«  راک 

کند«  اش می گر مشاهده شده چیزی است که کانونیولی »کانونی  (102  : 1387کنان،  ریمون)

ندارد  است  فطر بی  یشخصیتراوی    (.همان) رمان  در  خاصی  نام  حتی  گاه هیچ  .که 

  ؛ کنندو را از سوال درباره مذهب نهی می اش اخانواده  چون  ،مذهب خود را ابراز نکرده

س ..  و بَ   إنتَ مُسلم  »پاسخ می دهد:    ؟ما شیعه هستیم یا سنی  پرسد:وقتی از مادرش می 
مایه  گیری درونکلشانتخاب این نوع راوی در    ( 39  :2015،  السنعوسي)   «32؟! كفيكَ يَ ما  
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ر  ،نداردگرایش  هیچ مذهبی  به    چون  موثر است. و به راحتی در میان دو خانواده  فت 

می جانبداری آمد  بدون  و  آنچه  ،کند  میمی  تنها  یا  می شنود  بیند  روایت  در    و  کندرا 

 متن هدایت می کند.  ةدرونمایدادن به افکار و عقاید مختلف را برای شکل ةنهایت هم

 

 روابط بینامتني 

»حضور یک عنصر از یک   مند است.ای گفتگوه های رمانبینامتنیت یکی دیگر از ویژگی

یا حضور چند عنصر    متن در متن دیگر یا حضور چند عنصر از یک متن در متن دیگر

چند   مشخصاز  متن  یک  در  )متن  است  می  .(58  :1387مطلق،  نامور«  حضور  تواند  این 

»باشد ضمنی  و  پنهان    یا  آشکار رمان  در  بینامتنی  روابط  حصة.  امي  پرورش  فئران  به   »

های  برخی داستان  های مردمی،راوی از ترانه سازی یاری رسانده است.  مایه و فضادرون

های مناسب  ، در موقعیت«لام  نيا سَ ی الدُّ لَ عَ »سریالی به نام    مضمون و  ها  ، حکمتعامیانه

 . گرفته استبهره 

ای رهایی وطن خود یکدل شده و بر  ،اختلافات  ها با وجود همةتمام گروهزمانی که  

تا به نوعی احساسات ملی    آوردمی«  يمعبدالکر   عبدالقادرمتنی از ترانه »  ،کنندمقاومت می

بگذارد نمایش  به  را  شده  بیدار  سر  ،میهنی  این  هموگویا  گلوی  از  طنین  ده  مردم  ة 

 :گریاندندازد و همه را برای میهن خود میامی

                                   هارِ النَّ  نُ طَ ... وَ  نِي طَ وَ 

          ...ديدٍ ن جَ دَت مِ يَ ل ي انولَ ...  نطَ آه يا وَ 

               ..حارِ ، يا موج البِ الأرضِ  محيطُ   أنتَ 

      ( 257: 2015السنعوسي،  )    24.....النهارِ  وطنُ 

های آن از شخصیت  و یکی«  ا سلامعلی الدني»  ی به نامسریال از  راوی  در جایی دیگر،  

»  هب می  «فؤادةنام  کهیاد  او  بوده  کند.  تاریخ  )بیماری  و  دبیر  بیمارستان  روحی در  های 

  ی که تله موشو درحالی  افتادههای بیمارستان راه  در راهرو  ،بستری است  ليابعقروانی(  

می هشدار  انداخته  خود  کول  »بر  الناسَ حمُ ا   ..   آتية    ئرانُ الفِ دهد:  الط  عَ   وا  )52اعونِ ن    :همان « 

91 ) . 
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« ةفؤادبه نام »فرزندان  انجمنی  با الهام از نام و نقش این شخصیت، راوی و دوستانش

با مبارزه  هدف  میفرقه  با  تشکیل  تصویربدین   .دهندگرایی  میان  و   ةادفؤ   ترتیب 

گرایی  و هشدارهای آنان نسبت به خطر فرقه  ةفؤادفرزندان  انجمن  نقش    باهایش  هشدار

ایجاد   ذهنی  ه  ةفواد.  شودمیارتباط  و  موش  به  انجمن  گیرمهنسبت  و  طاعون  شدن 

 دهند.گیر آن هشدار میهمه و نتایج گراییفرقه به نسبت ةفؤادفرزندان 

محتوای  ةافسان  و  راوی   آن  سهیل  که  است  مواردی  دیگر  آن  از  پرورش    از  برای 

می استفاده  افسانه   .کنددرونمایه  این  و  لسهي»  آمده:  در  زمینی  «  در   موروثیدوستش 

راندند. روزها  ذ گ ول آن زندگی میکاشتند و از محصبا هم آن را می  ،کردندزندگی می 

می شب  کردندکار  نوبو  به  میها  پاسداری  آن  محصول  و  زمین  از  موشت  ها  کردند. 

وقتی    دانستندمی نمیتا  هستند  هم  با  دو  راتوانند  آن  زمین  از    محصول  کنند.  سرقت 

خواستند تا زمین را  یکی را میفقط    ؛شوند  رهاخواستند از شر هر دو  نمی  سوی دیگر

  با   پسد،  ند به تنهایی از محصول مراقبت کنستن خستگی نتوان  به خاطربکارد ولی شب  

به سمتی    ،پس از درگیری  کدام از آنهاهر  و  اندازندمیان آنها جنگی راه می  ،چینیدسیسه

که آن را   یستو چون کسی ن  کنندمی  ویرانها زمین را  موش .  شونداز آسمان آواره می

این افسانه به طور    (.188  :2015السنعوسي،  )  میرندمیهای آن  ویرانه  بر  خود  ،کشت کند

فرقه   ضمنی رفتارهای  می را    برخی   گرایانه عاقبت  این که  کسانی    کند،گوشزد    مانند 

بامی  هاموش خود  افکنی  تفرقه  خواهند  منافع  اینکه   ،برسندبه  از  اعمال    غافل  عاقبت 

دامنگرایانهفرقه خود،  خرابه  ،سرانجام  و  شودمی  هم  شان گیر  که  بر  جنگای  های  با 

 .  روندبه کام مرگ می ،آورندای به بار میطایفه 

 

 گیرینتیجه

ساختار مفهومی و شکلی اثر را    ،های لازمبا ایجاد زمینهنویسنده در این رمان کوشیده  

در خلق  سازد؛    ،آن  ة نمایودر  هماهنگ  و  اجتماعیهمراه  از   ساختار  متشکل    رمان، 

امروهرگ همین  و  است  اجتماعی  مختلف  ایجاد  زمینه   ،های  تا ای  های  کشمکش  کرده 

  .ها به نمایش درآید همة گروهو رفتارهای عقاید  ،افکار ،داخلی
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 طرفی راوی در نقل رخدادها و بی  ت؛اس گذار  اثر نیز در این زمینه تاثیر  ادبیساختار  

دادن  ضمن نشان  تا شده است  در رمان    چند صداییمنجر به ایجاد  زوایای دید مختلف،  

اثر پرورش    ةمایدرون  ،هاة گروهابراز نظر همها و ایجاد فرصت یکسان برای  کشمکش

 . یابد

و   اعمال  روایت  ضمن  دو  دیدگاهراوی  هر  عوامل  های  و  علل  بررسی  از  گروه، 

راهفرقه و  نورزیده  غفلت  راحلگرایی  است.  هم  هایی  نموده  از    ارائه  نادرست  درک 

دیگرعقاید   به  گروه  پرداختن  تعالیم  بی،  حواشی،  به  و  توجهی  و   نراستیاصیل    اسلام 

مذهبتعصب نام  به  فرقه  ،ورزی  رفتارهای  بروز  عوامل  استاز  پذیرش    .گرایانه 

و   های مقابل، درک و فهم افکار گروههمزیستی مسالمت آمیزاختلافات، احترام متقابل،  

 است.  برای حل این مشکل شده پرستی از جمله راه کارهای ارائهمیهن

 

   هانوشت پي

1. Ian Watt 

2. Lucien Goldman 

 در عمیریه در باغ وحش استجای تو در مدرسه نیست جای تو  .3

کند که اول صادق به او  چنین توجیه میاندام در پاسخ، اشتباه خود را اینپسر درشت  .4

در  دشنام تو  جای  نیست.  مدرسه  در  تو  جای  که:  است.   ةييْ عمداده  وحش  باغ  در 

کارشناس بلافاصله از او پرسید: برای همین بازوی او را شکستی و دندان دوستش را  

خواست  پسر همچنان سکوت کرد. صدای کارشناس بالا رفت درحالی که می  انداختی؟

خواست بیشتر  بداند: بخاطر باغ وحش؟ پسر سرافکنده جواب داد: نه. کارشناس که می

داد:   توضیح  پسر  کرد.  او  به  نگاهی  منطقة  "بفهمد،  در  وحش  باغ  دسوقی   ة يعمر استاد 
طور که آنها از روی  نیست، آن  ةييْ عمو به این نکته اشاره کرد که نام آن منطقه    " است

 کنند. تمسخر تلفظ می

صالح   .5 پسر  به  را  او  اینکه  تا  دربیاورد  ازدواج سگ  به  را  دخترش  دهد  می  ترجیح 

 بدهد. 

 در خاک   .6
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کویت را ترک کرده، برخی از خانواده ها را پشت    ،صد ها هزار نفر از فلسطینیان   .7

سر باقی گذاشتند که از سر خوش شانسی یا بد شانسی فرصتی برای ماندن در کویت  

به دست آورده بودند. در شرایط جدید، چیزی که می توانست باعث دوری این خانواده  

 ها از سرنوشت ناامنشان شود، این بود که بگویند: ما لبنانی هستیم. 

به کار می  .8 بچه های کوچه و خیابان در میان خود  عراقی! دشنام جدیدی است که 

 برند. 

عدد بالای صفحه بازی تغییر می کند و تعداد کشته ها را ثبت می کند در حالی که   .9

من و فهد منتظریم دسته کنترل به دستمان برسد تا خدمت بقیه سربازهای عراقی برسیم  

 قوط، سنگر گرفته اند  که پشت دیوارهای خراب در حال س 

می .10 را  خود  کدام  هر  کشید.  درازا  به  آنها  مگوی  قانعبگو  را  دیگری  تا  کند. کشد 

نه  ينحس کلمه    فهد .  ينعبدالحس.  الحاق  و  پرستیم  را می  ما فقط خدا  که  دارد  عبد  اصرار 
است.   کفر  و  حرام  خدا  غیر  گوید:    صادقبرای  می  گرفته  قرار  تاثیر  یعنی   عبد"تحت 

   "نه تو!  " "فحش نده تو الاغی "  ".. ای الاغ!ينحسیعنی خادم  ينعبدالحسخادم.. و 

رود. اگر قبل از غذاخوردن  ، شیطان زیر آن میکنمرا کوتاه  هایمناخن یادم بروداگر .11

الله   غذایم  ،نگویمبسم  از  هم  خورد.  می  شیطان  او  شوم  وارد  چپ  پای  با  که  جا  هر 

آید،   می  به  همراهم  ورود  هنگام  شو  دستشوییاگر  وارد  راست  پای  روبرو  مبا  او  با   ،

 .می شود هایم، شیطان وارد ریهاگر موقع خمیازه جلوی دهانم را نگیرم .مشو می

اخیرش   .12 کار  مورد  در  جز  بودم،  محتاط  شیطان  برابر  در  موارد  این  تمام  در 

 ها اتفاق افتاد(  ای که بین او ودیگر بچه)مشاجره

]به   .13 آنان  میان  شیطان  زیرا  بگویند؛  است،  نیکوتر  که  را  بگو: سخنی  بندگانم  به  و 

برای   همواره  شیطان  زیرا  افکند،  می  نزاع  و  دشمنی  منطق[  بی  و  سخنان زشت  سبب 

 .انسان دشمنی آشکار است

در تنفر از    صالح روی  نیست؟ زیاده  عمر   فروشی؟ چرا عینکحسنفروشی  چرا عینک  .14

پسرش همسایه برای  که    فهد  اش  چیزی  هر  از  باید  که  بود  کرده  ایجاد  را  تصور  این 

 همسایه اش دوست دارد بیزار باشد  
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کنی  د فدای وطنشان کردند. فراموش نمیکنی که برخی زندگی را خوفراموش نمی .15

کنی که تو بدون ردیم. فراموش نمیمان فراموش کاختلافاتمان را بخاطر میهن  ةکه ما هم

 وطنت هیچ ارزشی نداری. 

است.   .16 آن  فهمیدم عکس  و  بزرگ شدم  نیستند.  گروه مسلمان  دو  گمان کردم هر 

 بزرگتر شدم و با ظهور افراط گرایان، اینجا و آنجا، دیگر در آن شک کردم. 

استقبال    حصة .17 به  دارد،  می  بر  قدم  در  سمت  پیشانی2می   نبيز به  و  را  اش  رود 

که هیچگاه این کار را نکرده بود. از اینکه اینقدر برای همسایه احترام  بوسد در حالیمی

 قائل بود، تعجب کردیم.

 این جنگ است، پناه بر خدا، مسابقه فوتبال نیست احمق!   .18

 وای دلم وای کمرم  .19

20. Dialogism 

21. Bakhtin 

22.   .. مسلمان  برادران  اینجاست..  دیدار  محل  اینجا..  اینجا  هم   جمعاینجا  گرد  مان 

 آمدند! 

 تو تنها، مسلمان هستی و همین برایت کافی نیست؟  .23

تو  .24  ... شد  زاده  نو  از  که  ای   ... وطن  ای  آه  روز....  ...سرزمین  سرزمینم  ای  آه 

 اقیانوس زمینی، ای موج دریاها .. سرزمین روز ... 

 آیند. مردم را از طاعون محافظت کنید.  ها میموش .25
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 للسنعوسی  ة و الاجتماعية و دورهما في انعکاس الطائفية في رواية »فئران أمي حصة« يالبنية الأدب
 

 1بتول بقرپور ولاشانی 
 2ه خزعلی ي انس

 
 لخص الم

القضا تروي  لما  الاجتماعية  انعکاس  ياالرواية  علی  قادرة  واقعيا   رواية  واقعيات    اخری.  انواع  من  أحسن  المجتمع 
ت بشکل واقعي. الطائفية هي المحور الرئيسي للأحداث  ي الاجتماعية في الکو يا»فئران أمي حصة« تعرض القضا

البنية الأدبية والاجتمين  في هذه الرواية. هذه الدراسة تب  تمع عبر المنهج  اعية و دورهما في انعکاس الطائفية في المج 
ن من الجماعات المختلفة ونوع تفاعل بعضها مع البعض يؤد ي ة الاجتماعية للرواية تتکو  يالبنالوصفي التحليلي؛  

العنف. و  الصراع و  إلی  الإهانة والاستهزاء  الطائفية من  السلوکيات  ذيالی  منها: سوء فهم    لكعود  أسباب  إلی 
الرواية تقد م   لكعمی. وکذالحواشي و الخرافات و التقليد الألی  إالبعض عن معتقدات البعض الآخر، الانشغال  

قي، رفض التطر ف ثم  ي بعض الحلول لذه المشکلة منها: الاحتُام المتبادل، قبول الآخر، الإقبال علی الاسلام الحق
الأد  الوطنية. الرواية  استخدام بنية  و  الموضوعي،  السرد  بواسطة  المناسب  عرضه  و  الموضوع  تنمية  في  تساعد  بية 

 وجهات النظر المختلفة و الطفل الراوي و التناص. 
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Abstract 

Owing to its realistic expression of issues, a social novel is able to 

reflect the realities of society better than other genres. The novel 

"Mama Hessa's Mice" shows the Kuwaiti society issues realistically. 

Sectarianism is the central theme of the events in the story. Through 

the analytical descriptive method, this research describes the literary 

and social structures of this novel and its role in the reflection of the 

social realities. The social structure of the novel is composed of 

different groups, and the type of their interaction has led to sectarian 

behavior from insult to ridicule and violence. The misunderstanding of 

ideas, addressing superstitions and blind imitation are the causes of 

these behaviors in this novel. Mutual respect, acceptance of others, 

turning to true Islam, avoiding extremism and patriotism are the 

solutions to this problem. The literary structure of this novel helps to 

cultivate the theme through unbiased narration, different points of 

views, child narrators and intertextual relationships. 

 

Keywords: Novel criticism, Sectarianism, Saud Alsanousi, Mama 

Hessa's Mice. 
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      يمعاصر عربنقد ادب  يدو فصلنامة علم

 ( 1399)  يعلم 18 / ياپیپ یستمب /دهمسال 

 
 

   معین بسیسو « اثر تحديقصیده » شناسيسبک 

 ( سطح آوایي، صرفي و نحوی) 

 
 دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین ،دانشجوی دکتری زبان و ادبیات، 1وحید میرزائی 

 دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین  دانشیار، نرگس انصاری
 

 1398/ 12/11تاریخ پذیرش:  03/1398/ 29تاریخ دریافت: 
 

 هچکید

د.  شوآن نمایان میمختلف  سطوح  که در    امکانات زبانی است  باتعامل ادیب    ةبیانگر نحو،  ادبی  سبک

کند. شعر مقاومت فلسطین به  های بیانی متمایز میسبکی را از دیگر شیوهاثر،  شونده در  الگوهای تکرار

به واسط  پرتکرار در شعر عربی،  از مضامین  یکی  دارای سبکی    ،شاعران  یمحتوا و رویکردها  ةعنوان 

«  ةمعرکدیوان »  « از ي تحد»  ةقصید.  دهدنشان میزبان  در  را  گزینش شاعر فلسطینی    ةنحو  خاص است که

بسیسو تأثیرگذارترین سرودهمهم  جمله   از  معین  و  اترین  بحبوحوهای  در  که  بزرگ آتش  ةست    سوزی 

و  م  1952در سال  مصر   اعتراضیبهمنتشر شد  و  انقلابی  مضامین  پلیس تعقیب    تحتشاعر    آن،  دلیل 

اوست.،  ناپذیریسازش  ة روحیبازتاب    بسیسوشعر    .قرار گرفت  مصر  امنیتی مبارز  و  پژوهش    انقلابی 

  بپردازد   «يتحد»قصیده    ةشناسانبه بررسی سبک   و آماری  تحلیلی  -توصیفی  ةحاضر بر آن است تا به شیو

.  کندزبانی و محتوایی آن را روشن  سطح  چگونگی ارتباط  ،اثرسبکی  های  ویژگیکردن  ضمن مشخص  و

این    و  صدایی را انتخاب کرده استزبان آهنگین و یک  بسیسونتایج این پژوهش حاکی از آن است که  

مییک را  در گزینشصدایی  قالب    توان  در  یکسان  از ساختمان صرفی  که  واژگانی  و  مجهور  حروف 

  ، ساختار نحوی معیار  در قالبح و حسی  ی جمع مکسر شکل گرفته، مشاهده کرد. استفاده از واژگان صر

با عواطف و احساسات عرب نیز پیوند بلکه    ،را نمایان ساختهو واقعیت جامعه او  نه تنها اندیشه شاعر  

 استواری برقرار کرده است.  

 

 .شناسی، معین بسیسو، تحدیزبان شعری، شعر مقاومت، سبک: هاکلیدواژه

 
 Mvahid1366@yahoo.com :نشانی پست الکترونیکی نویسنده مسئول -1
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   همقدم

گیری بیان معانی و به کار  نحوة  ر مضمون و محتوا دردعلی رغم اشتراک  ،  مقاومت  شعر

متمایز   یکدیگر  زبان  و سیاسی شاعر    و  گرددمیاز  اجتماعی  و شرایط  بینش  ارتباط  با 

این میان  دارد.  تنگاتنگی   باسبکدر  تفسیرهایدوری  شناسی  از  شخصی، سبک    جستن 

می قرار  خود  کار  ملاک  را  اثر  خالق  حکمی  فردی  و  عرضه    یعلم  نسبتاًدهد  دقیق  و 

نحوةکند.  می شناسایی  به  را  خود  کار  شیوة  دانش  این  که  اثر    هرچند  در  زبان  کاربرد 

های آوایی، واژگانی، نحوی و معنایی آن را مورد بررسی سازد و جنبهادبی معطوف می 

این دو غافل    ةاثر و ارتباط دوسوی  ةآفرینند  رتباط این ابعاد با تفکردهد، اما از اقرار می

سازد و فردیت اثر را در  ت و در نهایت وحدت ارگانیک و انسجام متن را روشن میسنی

 کند. بیان معانی از سایر آثار متمایز می ةنحو

شاعران  بسیسو جمله  خشنا   یاز  و  تند  زبانی  با  که  و    ست  مردم  بیداری  راه  در 

یوان  دو با نشر  خود را سرود    حماسی و جنگی  اشعار  ،غاصبایستادگی در برابر دشمن  

از آتش«  ةمعرک» بعد  بزرگ مصر در  یک روز  دامن1952سوزی  بر  مرد  ةم  ی  ماعتراضات 

. مورد تعقیب قرار گیرد  ملک عبدالناصرشد شاعر از سوی  و در نتیجه سبب   افزودمصر  

به سرعت در میان مردم جایگاه خود    ،با داشتن قالب سنتی و واژگانی صریحاین دیوان  

بلندی    ةوطنی مردم تبدیل شد. این دیوان به مانند یک قصید  را یافت و به اشعار ملی و

کند و آن دعوت به مبارزه و ایستادگی در  است که مضمون واحدی را با خود بیان می

با  معین بسیسوای از  برابر خودکامگان زمانه است. در این پژوهش به عنوان نمونه قصیده

این دانتخاب شده است که طلایه  «يتحد»  نام  بررسی و    .شودوان نیز محسوب مییدار 

دیو کل  از  دقیق  و  روشن  نمایی  قصیده  این  زبانی  بازتاب  تحلیل  خواننده  برای  را  ان 

کرد. این پژوهش در پی پاسخ به  بینی شاعر را آشکار خواهد و جهانداد و زبان  خواهد

که   است  پرسش  زبانی    شاعراین  ابزارهای  به  توجه  توانسته  با  و   سبک میان  چگونه 

برقرار کند؟  تمح بیان دیدگاه   همچنینوای قصیده پیوند  تا چه اندازه از  برای  های خود 

 ؟  برده استهای سطوح آوایی و واژگانی بهره قابلیت
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 پژوهشپیشینه

پژوهش اشعار  عمده  با  رابطه  در  که  و  صبسیسو  هایی  مضامین  بررسی  گرفته،  ورت 

  ارشد   نامهپایان  (الف:  کرد  اشاره  اردوم  این  به  توانمی  نمونه  برای.  نمادهای اشعار اوست

  در  ( که1390 :مشهد فردوسی دانشگاه آرمند، محسن) «آثارش خلال  از بسیسو»  عنوان با

  بررسی  و  مقاومت  مفهوم  تحوّل  سیر   ،بسیسو شعری مکاتب   و افکار  و آراء نامه، پایان این

ابعاد هن  گرفته  قرار  توجه  مورد  شاعر  این   شعر  هنری  ابعاد به  ر و در بخش  ی نویسنده 

  بسیسو پردازی در شعر  صورتی موجز به اسلوب غنائی و داستانی، صور خیال و اسطوره

است.     شعر   موردی  بررسی  با  فلسطین  مقاومت  شعر  در  برتر  تصویر»  ب(پرداخته 

  پژوهش،   این  در  (1391نامه ارشد، دانشگاه اراک:  )سمیه ماستری فرهانی، پایان  «بسیسو

  عناصر  بررسی»ج(  .  است  گردیده  تبیین  بیانی  تصاویر  این  بسامد  ههمرا  به  بیانی  تصاویر

  در  (.1392  :قم  دانشگاه  ارشد،  نامةپایان  حسینی،  فاطمه )  «معین بسیسو  اشعار   در  پایداری 

  عناصر   تشریح  و  معین بسیسو  شعر  در  پایداری  ادبیات  بررسی  به  نویسنده  پژوهش،  این

» د.  است  پرداخته   پایداری  فی (  الدینی  مختارة  الرمز  نماذج  بسیسو  عطیة )  «شعر  ،  مبارکة 

  نمادهای  به  تنها  نویسنده  پژوهش   این  در.  (2016  : محمد خیضر  دانشگاه  ارشد،  نامهپایان

 بسیسو  شعری  مضامین  نیز به  دیگر  پژوهش  چندین.  است  پرداخته  بسیسو  شعر  در  دینی

  بیشتر   ها پژوهش  این.  گرددمی  اجتناب ها  آن  ذکر   از   اختصار  دلیل بهکه    اند گماشته  همت

  تحلیل   برای   نماد،  مانند   زبانی   های ویژگی  از  برخی  به  تنها  و  هستند  محور مضمون

توجه    شعری شاعر  گزینش زبان  ةو نحو  سبک  به  و  اند داشتهتوجه  شاعر  شعری  مضامین

 این مقاله بدان پرداخته خواهد شد.اند که در چندانی نکرده

 

 «يتحد مضمون قصیده »

تفکرات و  رئالیستی    گرایشات  شاعر    سوسیالیستی  –مکتب  این  اشعار  در  وضوح  به 

بسیار به جریان کمونیستی اتحاد جماهیر شوروی    ةبه علت علاق  بسیسواست.  یافته   نمود

شاعران   با  ارتباط  و  کشور  این  به  آمد  و  رفت  مانند  بنام  و  و   «1مایاکوفسکی»آن 
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وفادار  «2پوشکین» خود  عمر  آخر  تا  و  به  ،  ماند  حزب  در  ا این  را  خود  هنر  و  دبیات 

  1983« که در سال  الاتحاد السوفیتي ليخدمت این ایدئولوژی قرار داد. کتاب وی به نام »

رسید چاپ  است،  ،به  مطلب  این  که    مؤید  طوری  المناصرة  به  را  عزالدین  وی 

  .( http://www.ahewar.org :1995المناصرة،) «نامدمی »مایاکوفسکی فلسطین«

« دوم شاعر  دیوان  از  قصیده  انتخابةمعرک این  تجرب«  اولین  از  که  های شعری  هشده 

بیان تند خطابی و مستقیم و زبان حماسی که بر این دیوان حاکم  شود.  قلمداد می  بسیسو

بهتری   باشد،می از  یکی  را  مجموعه آن  شاع ن  این  این    همچنیناست.  قرارداده  رهای 

صورت تناسب و پیوند   با برخورداری از روح زمانه و زبان مردمی، میان محتوا و قصیده

ی رجزخوانمتکلم و روش گفتمان مستقیم به  با استفاده از ضمیر    بسیسو.  کندبرقرار می

  هدفاع از خاک کشورش و ترغیب مردم فلسطین به مبارز  ،پردازد و از کلمات صریحمی

 .زنددشمن صهیونیستی را فریاد می با

 

   «تحدي »های سبکي سروده بررسي ویژگي

تواند از زوایای مختلفی صورت پذیرد. بنابراین در این مقاله  تحلیل سبکی اثر ادبی، می 

از بسیسو در سه سطح آوایی، لغوی و نحوی مورد تجریه و تحلیل قرار    تحدی  قصیده

 گیرد.می

 

 سطح آوایي 

ا به ویژگی  ز »موسیقی  شعر  زبان  در  موسیقی  اهمیت  است.  شعر  لازمه  و  ذاتی  های 

از  اندازه آن  برخورداری  میزان  با  را  شعر  ساخت  و  انسجام  میزان  گاه  که  است  ای 

وسیعی    ةدامن  بنابراین این سطح  ؛(61-60:  1377دهند« )علوی مقدم،  موسیقی پیوند می

تا  تقسیم نمود    سیقی بیرونی و درونیو م  ةدو حوز  به  آن راتوان  می  که  شودرا شامل می

تحلیل قرار گیرد.    شده، مورد و انسجام ساخت شعری  ابزارهایی که سبب تولید موسیقی

 پردازیم سپس در ادامه به موسیقی درونی. در ذیل ابتدا به بررسی موسیقی بیرونی می

 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=596063&nm=1
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 موسیقي بیروني 

ناری که همان قافیه  کو موسیقی   ، عروض خلیلشودوقتی سخن از موسیقی بیرونی می

آورد از ارکان اصلی شعر به حساب  توانکند. وزن و قافیه را میبه ذهن خطور می  ،است

 اند.خود را حفظ کرده ةکه کم و بیش سلط

که هر قسمت    شدهچهار قسمت تشکیل  در قالب عروض خلیل و از«  يتحد»  ةقصید

متفاوت است و هر  ر  گر قسمت با قسمت دیه  ةقافی   .به شکل تخمیس آورده شده است

دارد مجزایی  به دست    .قسمت حرف روی  تقطیع هجایی  با  قصیده  این  در  که  بحری 

زحاف و « به همراه تغییراتی )مُتَفَاعِلُن« است که از تکرار تفعیله »کامل مجزوء»  آمده، بحر 
ای که در اینجا باید مورد توجه  لهمسأشکل گرفته است.    ،شود( که بر آن عارض میعله

خود را که دارای تدویر است    ةداد این است که شاعر از نظر شکل ظاهری، قصید  رقرا

در اصل این قصیده باید به شکل    ،در کنار هم قرار داده است  ر داده و دو مصراع راتغیی

 شد: زیر نوشته می 

 أنا لا  أخافُ  من  السّل »
 

 « سلِ فاربطوني بالسلسل  
 ( 45: 2008)بسیسو،  

از بحوری  کامل  زیرا بحر    ؛یکپارچه کتابت کرده استبصورت  ا  رشاعر این قصیده  

این    یکی از دلایل  .شود« در هر مصراع ساخته میمُتَفَاعِلُناست که با تکرار سه تفعیله »

کند و  و مقاومت میامر با توجه به مضمون قصیده این است که شاعر دعوت به مبارزه  

ای رسیدن به این  بر  کهخواهد  ن خود مییراندن دشمن را از مردم سرزماتحاد و بیرون

تنها  نه  بسیسواین امر را  ان به هدف خود رسید؛  تو شدن و یکپارچگی میمهم تنها با یکی 

معانی کرده    ،در  اعمال  نیز  قصیده  کتابت  در شکل  یکیبلکه  و  اتحاد  از  خبر  که  شدن 

و فاصله   ویر دداند و با حذف بُعد ظاهری ت گونه جدایی را عامل شکست میدهد، هرمی

گونه مکث و  هیچ  دهد میکه نشان    است   این امر را محقق کرده  های شعریمیان مصراع

سریعاً باید  و  نیست  جایز  بیروندرنگی  به  اقدام  کرد.    دشمن  بسیسو بنابراین  راندن 
اتحاد،  : یعنی  خود پیوند ایجاد کند  ةهنرمندانه توانسته با چینش ابیات میان زبان و اندیش

 . عدم درنگ و سستی  یکپارچگی،
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کردن  یعنی ساکن - زحاف اضمارشود « عارض می کاملتغییراتی که بر وزن »جمله  از 

دوم   »   -)ت(-حرف  که  تفعیل مُت فَاعِلُناست  به  زحاف  این  با  تغییر شکل  مستفعلن»  ة«   »

 آید: دهد. بر این اساس وزن بیت بالا با توجه به این تغییرات به صورت زیر در میمی

 أخافُ  من  السّل  أنا  لا»
 -ن-ن ن   -ن -ن ن

 مُتَفَاعِلُن       مُتَفَاعِلُن 

 « سلِ    فاربطوني   بالسلسل  
 - -ن- -    -ن-ن ن

 )مستفعلن( مُت فاعلتن مُتَفَاعِلُن         
                       

 

 من  عاش  في  أرض  الزلا »
 -ن- -        -ن- -

 فَاعِلُن مُت         مُت فَاعِلُن
    

 

 « زلِ    لا  یخافُ  منَ   الزلازل  
 - -ن-ن ن       -ن-ن ن

 مُتَفَاعِلتن              مُتَفَاعِلُن

اول   بیت  »افزودن سبب    ترفیل  و  زحاف اضماردر ضرب  آن  صورت گرفته است و 

آخ به  تفعیلهخفیف  تفعیل  ر  که  است  مجموع  وتد  به صورت    ة با  ساخته متفاعلتن  آن 

تغییراتی    (.41:  1997)علی،  .  «شودمی تنها چنین  این    و  شودمشاهده می تا آخر قصیده 

کامل  تغییرات   بحر  رایج در  عارضاز  اساس  بر  که  است  مواردی  و  ترین  شدن زحاف 

می رخ  می  .دهدعلت  سبب  کامل  بحر  در  زحافات  تفعیلاین  از مستفعلن»  ةشود  که   »

و    رجزضور پیدا کند و مرز میان بحر  حدر ساختمان قصیده    ،است  رجزارکان اصلی بحر  

بر    کامل و   رجز یعنی ریتم بحر    ؛از بین برود و ترکیب موسیقایی خاصی ایجاد شود  کامل

موسی ترکیب  همین  و  گردد  حاکم  خیزانقصیده  و  افتان  عوامل  از  یکی  بودن قایی 

 موسیقی بیرونی شعر است. 

تا عنوان  به  که  است  قافیه  این  کلاسیک،  بحر  از  موسیقی    جفراتر  ایجاد  به  شعر 

رساند. این سروده که از چهار قسمت تشکیل  دلنشین و پیوند میان دیگر ابیات یاری می

جداگانه رَوی  قسمت  هر  است  کلمه  ایشده  اول  قسمت  در  »دارد.  لازل/  های  لاسل/ 
«، در قسمت وارف/ واصف  / واصف/ واطفواصف/  «، در قسمت دوم »قاصل/ شاعل/ وافل

 

 مستفعلن 

  زحاف اضمار
 دوم  اسکان متحرک

 زحاف اضمار و ترفیل
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« با  رائقواعق/ شانق/ نادق/ یارق/  « و در قسمت چهارم »ر/ جازر/ قامر/ ناثربفائر/ قاسوم »

ترین عوامل موسیقایی شعر است که علاوه  قافیه هستند. وجود قافیه از مهم یکدیگر، هم

می ایجاد  خاصی  موسیقی  و  ریتم  ابیات،  استحکام  و بر  شنونده  لذت  سبب  که  کند 

تنها از نظر آوایی  ه شود. در این سروده قافیهخواننده می ا دارای اشتراکی هستند که نه 

نبرد را با خود به همراه دارند که سبب افزایش و  مبارزه و  بلکه از نظر معنایی نیز حس  

معن با  موسیقی  بیرونی  ارتباط  و  گردیده  متن  موسیقایی  باهم  قدرت  شعر  محتوای  و  ا 

   جمع شده است:

  یا عواصف  بيأنا لا أخافُ منَ العواصفِ فاعصفي »      
 (45: 2008)بسیسو،  «رعودُهُم القواصف   تدوي     دمي   في   أنا لي رفاق             

طوفان، غرش    ةکه از آنها صدای زوز  شده  توقفماین سروده بر روی کلماتی    ة قافی

و حرکت    شرار  رعد و و جابجایی  از  می   شنیده  ح وضوبه  برق  از طرفی  و    ةجنبشود 

مبارزه حامل پیام  سازد. تمام کلمات قافیه  ر را نمایان می ع شا  عصبانیتخشم و    ،معنایی

 راندن دشمن است:  خش پیروزی و آزادی توأم با بیرونو نویدبو ایستادگی 

   المشانق  کیفَ تحصُدُهُ   المشانقَ فانظر  لمن  زرعَ »
   « الخنادق  تدفنهُ    کیف  الخنادقَ انظر  لمن  حفرَ  و 

 ( 46: همان )

کنند که این امر  بار معنایی یکسانی را حمل می ،با دیگر کلمات کلمات قافیه با پیوند 

که حول محور    «حفر/ دفنزرع/ حصد/  »است. ارتباط میان  ده شانسجام خاصی را سبب 

از صراحت و سادگی خاصی  که  کنند  واری را ایجاد میانسجام دایره  زنند،قافیه دور می

قافی میان  این  در  و  بر    ةبرخوردارند  نیز  »در بُمیانی  است.  افزوده  متن  موسیقایی  عد 

می معنوی  و  ذهنی  )هارمونی(  نوعی  ایجاد  قافیه  می حقیقت  هر  کند.  با  بگوییم  توانیم 

کند تمام تصویرها و خاطراتی  های مشترک ایجاد میها و مصوتبازگشتی که از صامت 

داشته  آن  قبلی  مشابه  از  که  به  را  تأایم  و  تثبیت  ما  ذهن  در  ناهشیار  کند«  می  دکی طور 

 . (100: 1388)شفیعی کدکنی،  

تنوع در حرف آخر قافیه هر بخش    آوایی-های سبکیاز دیگر شاخصه این قصیده 
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خود را به چند مقطع تقسیم نموده و هر مقطع    ة قصید  ، . شاعر به منظور نوآوریاست

است برخوردار  متفاوتی  رَوِی  حرف  از  را    ؛ نیز  مقاطع  این  عروضی  وزن  یک  ولی 

شاعران    دربرگرفته از  بسیاری  دیوان  در  میلادی  پنجاه  دهه  در  شعری  طرز  این  که 

مانند   رشیدفلسطینی  هاشم  »  علی  دیوان  رشید  «،  الطوفاندر  هاشم  »هارون  دیوان  حتی  در 
اند که »در علم  ها به سکون ختم شدهقافیه  ةهم  . از سوییشود« مشاهده می یعود شعبنا

این    و  ( 138:  2009)معوض،  شود.«  گفته می   یدةق قافیه مقافیه حرف روی ساکن باشد بدان  

  ویژگی قافیه در شعر معاصر غالب است.

 

 موسیقي دروني 

های تنوع و تکرار در  از آنجا که مدار موسیقی بر تنوع و تکرار است، هر کدام از جلوه»

)ع بیرونی  موسیقی  مقوله  از  که  آواها  ونظام  در  روضی(  نباشد،  )قافیه(  حوزه  کناری 

میامفهومی   قرار  موسیقی  نوع  هماهنگیین  مجموعه  یعنی  رهگذر  گیرد،  از  که  هایی 

-آید، جلوهها در کلمات یک شعر پدید میها و مصوتوحدت و تشابه یا تضاد صامت 

 (. 12: 1382)محسنی،  «های این نوع موسیقی است

که هم از    باشدمیشده، تکرار واژگانی    بسیسوآنچه باعث موسیقی درونی در شعر  

  ة »قاعد  گذار بوده است.بسیار تأثیر  شاعرلفظی و هم معنایی در غنای موسیقی شعر    رنظ

یا عبارتی که تکرار می با اساسی در تکرار آن است که ارتباط محکمی میان لفظ  شود 

معنای کلی متن وجود داشته باشد، در غیر این صورت تکراری صوری و لفظی ایجاد  

حروف و    ،مصالح شعر  .( 231:  1967)الملئکة،  .«  دتوان آن را پسندی خواهد شد که نمی 

به  هاست واژه انتقال می  ،این دو  وسیلةکه شاعر  دهد و هم موسیقی و  هم پیام خود را 

 . کنندیعنی هم لفظ و هم معنی شعر را خلق می  ؛کندریتم ایجاد می

  ا عادی زبان معیار ر  فرم که    شود مشاهده نمیقصیده تصویر پیچیده و خاصی  در این  

بلکه   د و هنجارشکنی خاصی را نمایش دهد؛های جدیها و استعارهدرهم ریخته و تشبیه

تکرار  که با و سبب زیبایی آن گشته، موسیقی آن است است مشهود   این قصیدهآنچه در  

کلمواژه دیگر  با  آن  ارتباط  و  ابیاتها  و سایر  بیت  ایجاد    ،ات هر  را  ریتمی  و  انسجام 
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تناسب سحرانگیز معنا  کرده که  با  را  نیست  قصیده نشان می  ی آن  »بنابراین جایز  دهد. 

بلکه شایسته است به    ،تکرار را الفاظی پراکنده در متن بدانیم که ارتباطی با معنی ندارند

توجه گردد«   معنی  با  تکرار  »سلسل/  های  تکرار واژه.  (39:  1992)مفتاح،  پیوند محکم 
قوافل/  مشانق/  ...   عواصف   زلازل/  نظ«  و  سایر    راز  و  افعال  با  ارتباط  در  صرفی  وزن 

به ذهن خواننده می  چکاچاک شمشیرها  ةزمزم  ،کلمات را  که  و جنگ  و  رساند  ببینده 

 دارد:سمفونی زیبایی را از آن دریافت میشنونده  

منَ    لا یخافُ   الزلازلِ   من  عاشَ في أرضِ   /بالسلسل    فاربطونی  لسّلسلِ من ا  أنا لا أخافُ »
هذي    الدُّجیفی    نفختم    مهما  تُطفِئوا لن    / المقاصل    تشدُّونَ لمن     تنصبونَ   المشانقَ   لمنِ   / الزلازل  

 (  45: 2008)بسیسو،  « المشاعل  
تکرار حروف،  ای است که بدون تغییر لفظ صورت گرفته و  تکرار ساده این سمفونی

راستای   در  که  افعال  و  چیدهواژگان  هم  کنار  در  قصیده  این  م  ،اندشدهمعنای  نند  ابه 

رنجیری کلمات را در هم تنیده و موسیقی واژگان بدان زیبایی و روانی خاصی بخشیده  

پس از بررسی ارتباط  .  ببندد  در ذهن و زبان هر فلسطینی به راحتی نقش  و سبب شده تا

عمیق میان قافیه و کلمات این قصیده، باید اهمیت حروف را در ایجاد هارمونی و طنین  

قرا بررسی  مورد  تقسیمشود.  داده  رکلمات  مهمترین  از  آوابندییکی  که  شناسان  هایی 

ی  تارها  بر اساس لرزش و عدم لرزش  ،اندوف انجام دادهبندی حرزبان عربی در دسته

ربی به دو گروه حروف مجهور و  ست که با توجه به این امر حروف الفبای ع صوتی ا 

هرشدهتقسیم مهموس   بسامد  متواست.  در  حروف  این  از  بیانگر    نکدام  شعری 

-می  رمورد تحلیل قراهای منحصر به فردی است که با توجه به مضمون قصیده  ویژگی

 گیرد.

 

 حروف مجهور 

هنگ که  هستند  حروفی  مجهور  تلفظا »حروف  در  آوایی،  م  لرزش  به  صوتی    تارهای 

مجهور  (91:  1993)زرقه،  آیند«.  می حروف  تعداد  اندکی    ،در  اختلاف  آواشناسان  میان 

)ب ج د ذ ر ز ض    کند تعداد این حروف را سیزده حرف ذکر می  انیسمثلا    ؛دروجود دا
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حروف مجهور و نه مهموس جای    ةیاء را نه در مجموع و  واو  و همزه،     ظ ع غ ل م ن(

حالی  .دهدمی آواشناساندر  اغلب  می  که  قلمداد  مهجور  را  حرف  سه  دیگر  کنند.  این 

  د. ش پرداخته خواهد  در ادامه به آن    هکحرف قاف است    ،مورد اختلاف نزد آواشناسان

 دانند. از حروف مجهور مینیز حروف مد عربی را  آواشناسان 

حروفا میان  قصیده  مجهور  ز  این  مد  ،در  برخوردار    ،حروف  بسامد  بیشترین  از 

استفاده شده که  از این حروف    با یک تساوی خاصی    شعردر هر قسمت از این  است،  

شاعر خشم و صراحت  آنها،  بودن  است و به دلیل مجهور  ب ر آواها غالآهنگ آن بر دیگ 

داند. این حروف  تحرکی را جایز نمیگونه نرمی و بیدارد و هیچدیدگاه خود را بیان می

با غرض شاعر برای بیداری ملت فلسطین و دعوت به مبارزه    ،هایی که دارندبا ویژگی

   :قابل مشاهده استکه در مقطع زیر  تناسب و پیوند دارد

من  عاشَ في أرضِ الزلازلِ لا یخافُ منَ   / فاربطوني بالسلسل    أنا لا أخافُ من السّلسلِ »
المقاصل  / الزلازل   تشدُّونَ  لمن   تنصبونَ  المشانقَ  هذی    /لمنِ  الدُّجی  فی  نفختم   مهما  تُطفِئوا  لن 

 (45: 2008)بسیسو،  «الشعبُ أوقدها وسارَ بها قوافلَ فی قوافل   / المشاعل  
سوای حرف مد    «الف»   کشیدة  حرف مد  مرتبه  22فقط    از قصیده،  این مقطع اول   رد

ف استغاثه  تکرار شده است. این حرف معانی فراوانی مثل: الف تعجب، ال   «یاء»و    «واو»

می دارا  را  ندبه  الف  متنو  در  خود  موقعیت  به  توجه  با  که  معنای   ،باشد  و  کاربرد 

عدی دانست و تنها یک معنا  وان این حرف را تک بُت نمی.  کندفردی را القا می بهمنحصر

رکرد چند معنایی  بودن کابا دارا  یاء«  -حرف در کنار »واواز آن استنباط نمود؛ زیرا این  

های حزن و اندوه و  هم برای حالت  ،بودن، اتساع و امتداد نفسهمچون شدت، جهری

اد و خشم شاعر  ی افته است. فرهم برای شوق و خیزش در شعر معاصر نمود خاصی ی 

با مضمون قصیده، ریتم خاصی را ایجاد   کاملاً با این اصوات همسو گشته و هماهنگ 

شناسی ساختمان صوتی و ادراک  کرده است. »اصوات مد و لین عنصر مهمی در زیبایی

که   این حرفهمچنین وجود   (.51: 1983)سلوم، « قایی و نشاط ایقاعی استارزش موسی

، در سرتاسر قصیده انسجام خاصی را پدید  افیه قرار گرفتهقیگاه حرف تاسیس  در جا

ناقدان بر این عقیده هستند که    سازد.که موسیقی داخلی قصیده را افزون میاست  آورده  
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در بررسی   «تامر سلوم»این حروف بیشترین دلالت را بر مفاهیم حزن و اندوه دارند که  

ذبیانی    ة« بائی » مسنابغة  این  میبر  تاکید  کارکردهای  که  حالیدر  .(46  :همان)  دکن أله 

همانطور که    ؛های مختلفی را به آن بخشیده استاین حروف قدرت و نقش  ةجانبچند

در این قصیده امتداد و کشیدگی این اصوات نهایت خشم و اعتراض شاعر را با صدای  

 اندازد.  بلندی طنین می 

نیز مانند مصوت تحلیل آوایی صامت   نیازمند شناخت  ها  های صوتی این  یژگیو ها 

صامت است.  زبان  در  ادبیحروف  متون  در  تکرارشان  میزان  به  توجه  با  نوعی    ،ها 

برجسته و  میتشخص  اعطا  متن  به  را  مدسازی  حروف  مانند  و  ایجاد   ،کنند  در  چه 

قسمت  شاعر در  دهند.  متن را به ادبیت سوق می  ،معنایی  ةموسیقی متن و چه در حوز

حرف آخر قافیه نیز  این حرف را به عنوان  ویژه  کرده و بهکرارتاول حرف لام را بسیار  

است.   داده  بهم    این صامت قرار  و  پیوستگی  و  »التصاق  که  مجهوری است  از حروف 

شدن«   ویژگی  (61:  1998عباس،  )متصل  کاملاً  هایاز  پیوستگی  این  و  است  در    آن 

واضح است. شاعر با    ،دنکن « که اتصال را بیان میسلسل/ زلازل/ مقاصل/ قوافلکلمات »

با تکرار این حرف فضای    آن را فراگرفته  وتینگی  ه اوضاع فلسیطن که زنجیر وتوجه ب

، هیچ چیزی  های دارو چوبه  کند که با وجود غل و زنجیرموجود کشورش را ترسیم می

تواند مردم فلسطین را از هدفی که دارند باز دارد، به طوری که شاعر در ورای این  نمی

م  کند. همچنین حرف راء در قسمت سوت جنایات رژیم صهیونیستی را بازگو می اکلم

 این قصیده بسیار تکرار شده است:

  / ر  ضِنا الخضراء تُُارَ المقاب ر دوا من أر أن  یَط   /ر  الضفائ  رَ خی فوقَ هُم  حُ  ر قد أقسموا والشّمسُ تُ »
والمجازِ رّر ویح المذابحِ  قیدِ  من  الإنسانَ  غاماوا  رّر ویحُ   / ر  وا 

ُ
الم قلمِ  من  قام   رِ لتاریخَ 

ُ
الوطنَ    / ر  والم نحقّقَ 

 (  45: 2008)بسیسو،  «ر  لنا ونزرعهُ مناث   الکبیَ 
ب از حروف مجهور است که  نیز  از زبان عربی  ه  این حرف  قول حسن عباس »اگر 

توانایی سیال بودنش را از دست می عباس،  )دهد«  کنار گذاشته شود این زبان پویایی و 
بخش سوم، موسیقی دلنشینی را    ةکلمات و حرف آخر قافی  ین حرف درا.  (64:  2000

ای از نظر معنایی تشویق مردم فلسطین برای حرکت و آزادسازی و  گونههایجاد کرده و ب
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خوبی با مضمون مورد نظر  ه این ویژگی این حرف ب  کهخواهد بیرون راندن دشمن را می

 گر شده است.شاعر جلوه

از که  حروفی  دیگر  است  از  برخوردار  بالایی  قاف    ،بسامد  . باشدمیحرف 

را مجهور می» این حرف  به  آواشناسان و عالمان تجوید  اینکه در عصر حاضر  با  دانند 

می تلفظ  مهموس  آواشناسان    .(160تا:لاالسعران،  )شود«  صورت  سخن  به  توجه  با  ولی 

مجهور   برخی  و  دارد  وجود  حرف  این  مورد  در  هنوز  اختلاف  این  برخی   ومعاصر 

انی قصیده ده این حرف فقط در بخش پای  .(91  :2001الغامدي،  )  اندقلمداد کردهمهموس  

است.  مرتبه شده  گفت  تکرار  حرفراهیدی  ةبه  »این  نیکو  :  و  زیبا  را  جملات  ترکیب  ف 

:  1980فراهیدی،  )  زیرا دارای بیشترین قوت و قدرت در ایجاد موسیقی است«  ؛گرداندمی
بیانگر نوع زبان شاعر است که از   ،ت شدت و خشونتی که داردفاین حرف با ص  (.1/53

بودن را  و همین ویژگی صفت جهری  شودهای سبکی و زبانی وی محسوب میویژگی

»این حرف در کنار »خاء، جیم، ضاد، طاء، ظاء    أنیس  تةو به گف  کنددر این حرف القا می

: 1394أنیس،)  رود«ر میان از مناسب ترین حروف به شموصاد« برای معانی سخت و خش

   :بار تکرار شده است 27و در سرتاسر قصیده در مجموع  (42

هووا صواع» هناک  هناک أخي  هم  المشان/ق فی صواع  ق ها  لمن زرع  تحصده    قفانظر  کیف 
الخناد/قالمشان حفر  لمن  الخناد   قوانظر  تدفنه  ل قهم  /قکیف  أخی  الفجر  قادمون  علی  رکزوا  د 
    (.46: 2008)بسیسو،   «ق م المیت تأکله الحرائوهوی وراءهم الظل/ق البیار 

بسام   «نون»حرف   با  که  است  مجهور  آواهای  از  بکار  نیز  قصیده  این  در  بالایی  د 

قسمتبرده در  یکسانی  نسبت  به  و  است.شده  شده  تکرار  سروده  این  و    «قاف»  های 

بودن اراد. این حروف در کنار هم و با  ندنون تمامی از اصوات مجهور و    «راء»و  »لام«  

بیانگر احساسات و عواطف شاعر است که هیچگونه ایستایی و سکوت    ،صفت استعلاء

نمی ت   و  پذیردرا  ایستادگی  و  بیرونتحدی  و  آزادگی  به  رسیدن  راه  دشمن نها  راندن 

ستحکمی وجود دارد و همین امر  است. میان مواضع شاعر و حروف وی ارتباط بسیار م

  تندی در اشعار وی بسیار شایع باشد و خشونت و    شده استفاده از حروف مجهورببس

 .های اشعار وی گردداز ویژگی
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 حروف مهموس 

یعنی تارهای صوتی در تلفظ این    ؛مقابل حروف مجهور قرار دارند  ةقطاین حروف در ن

  ،اردف مهموسی که در این قصیده بسامد بالایی دوحراز  آید.  حروف به لرزش در نمی

در  است  «خاء»حرف   قصید  ةتمان جملساخ   که  أخاف)  ةاصلی  است.لا  تکرار شده   )  

، انیستوجه به سخن ولی با  ،و سایشی است ی صفت نرمدارای  علیرغم اینکه این حرف 

و در    باشدمیاین حرف در کنار حرف قاف برای معانی سخت و خشن بسیار مناسب  

حرف در  همین ویژگی    باخته است.نگ  این قصیده نیز سکون و ایستایی این حرف ر

قصیده  وجود  نیز    «فاء» این  دوم  قسمت  در  حرف  این  کلمات  دارد.  ساختمان  در 

  اینة  هماست.  تکرارشده  «جارفة/خاطفةعواطف/خواطف/قواطف/جوارف/رفاق/أخاف/»

می   ت اکلم بیان  را  جنبش  و  حرف  علیند.  کنحرکت  اینکه  ساختمان    «فاء» رغم  در 

رفت کار  به  بس  ،هکلمات  کثرت  و  قصیده  مضمون  قدرت  ولی  میزان  از  مد  حروف  امد 

سوق  و آن را همسو با خود برای بیان مضمون اصلی قصیده    کاستهویژگی این حرف  

   داده است.

 توان میزان تکرار آواهای این قصیده را در جدول زیر نمایش داد: بنابراین می 

 بسامد حروف پرکاربرد سروده

ّف ر خ ق ن ل مد ّ حروف

34ّ 21 23 26 44 41 100 دادتع
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 سطح لغوی 

نماید این است که آیا شاعر توانسته است میان واژگان خود آنچه در این بخش مهم می

شعری    جمی را برقرار کند و حالت و تجربةو معنای مورد نظرش ارتباط محکم و منس

شده و دارای  یینتع  الفاظ از سوی شاعر از پیش   خود را به نمایش بگذارد یا نه؟ گزینش

توان در ارتباط با انتخاب واژگان شاعر بیان کرد  ی نیست تنها عاملی که میخاص  ةقاعد

گیرد و این ذوق و  این است که شاعر واژگان خود را از بطن جامعه خود به عاریت می

دار  دارد. به عبارت دیگر شاعر وامها وجهیت و اعتبار ارزانی مینه آاوست که ب  ةسلیق

ا  حیطم میان  و  است  خود  ارتباط  اجتماعی  خود  زبان  و  آن  بر  حاکم  عقاید  و  فکار 

 .کندنا میمحکمی ب

واژگان وی صراحت  به    ،های سیاسی و حزبیحضور شاعر در اعتراضات و فعالیت

استبیشتری   میبخشیده  دیوان خود  مقدمه  در  وی  قدیمة  گوید:  .  یوغسلفیة  »في کنیسة 
 .(8-7: 2008)بسیسو:  « عر هو الصداقةقال لنا: الش –مرة الأولی لل  -رأیته )روفائیل ألبرتي( 

می  وی  شعر  را  کند. شعری  صحبت  واقعیت  از  و  باشد  راستین  که  داند 

او   شعر  تمامبنابراین  جامعاست   او  ةجامعاز    نماییآینه  واقعیت  تمام   ة.  به  او 

نیز   او  یافته  سواژگان  هررایت و تسری  از  دور  به  ابهامیو    با (  تحدي)  ةواژ  گونه 

شع دیگر   ایجکلمات  را  عمیقی  پیوند  »کرده  ادر  جملة  تکرار  با  که  أاست  لا  «  خافأنا 

اند. این جنبه نه تنها از نظر فرم، بلکه از  ابیات به مانند زنجیری به یکدیگر متصل شده

لویت قرار دادن وا  لحاظ محتوا نیز صورت پذیرفته و بینش شاعر را تداعی ساخته است.

شاعر برای    لیتر شود وان به زبان هنجار نزدیکشده واژگسببهر چند  معنا    ه واندیش

عد آوایی واژگان خود بیشتر تمرکز نموده است که در ساختمان  فرار از این واقعیت بر بُ

 . قابل مشاهده است اآنه
 

 جمع مکسر«  ةساختمان صرفي واژگان »صیغ

قصیده  ةهم محتوای  راستای  در  مبجوّ  ،واژگان  از  درگیارزی  و  نمایش  ه  به  را  ری 

های اصلی این قصیده در عین  واژهتمام  گذارند که شاعر در چنین محیطی قرار دارد.  می
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روشنی،   و  »سادگی  مانند:  است  رفته  کار  به  جمع  صورت  مشانق/  به  زلازل/  سلسل/ 
مقاصل/ مشاعل/ قوافل/ عواصف/ قواصب/ خواطف/ جوارف/ ضفائر/ مقابر/ مذابح/ مجازر/  

که    باشدمیهای زبانی عربی  وزان جمع مکسر از ویژگیا «.  خنادق/ بیارق/ حرائق  /اعق صو 

تنوع و کثرت در واژگان این زبان گشته است.   با صفت جمع خود    این کلماتسبب 

دهد که اگر  را نشان میشاعر    ةحاکم بر جامعوخیم  از شرایط    تصویری کلی و روشنی

می  کلمات  این  جایگزین  مفردی  و  ن   ،شدکلمات  معانی  تنها  بسته  محدود   تصاویر  و  ه 

بُکلب  ،گردیدمی نیز رنگ میه  برای  انتخاب چ  باخت.عد موسیقایی قصیده  نین واژگانی 

اهمی موسیتشاعر  و  معنایی  تلفیق  تا  زیبایی شعر خود خلقداشته  برای  را   و  کندقایی 

  یل دیگری دلا   یکی ازتوان آن را به عنوان سبک فردی و شخصی شاعر قلمداد نمود.  می

رتباط با ساختمان کلمات این قصیده گفت این است که شاعر با توجه  توان در اکه می 

می ویران  جمع  این  در  کلمه  بنای  که  مکسر  جمع  ویژگی  میبه  تغییر  و  به  کندشود   ،

   عربی است.  ةصریح خواستار تغییر و ساخت جدیدی در جامعای غیر گونه

 

 واژگان حسي و انتزاعي 

از قصیده  ین  اواژگان   به عاریت می  ة جامع  حسی هستند و شاعر  ابهام و خود  و  گیرد 

کند و شفافیت  های حسی سبک متن را حسی میواژه  ةپیچیدگی در آن راه ندارد. »غلب 

(.  251:  1395)فتوحی،  های حسی است«  واژه  ةسبک ادبی و تأثیر هنری آن نیز ناشی از غلب 

عینیبکار  با  بسیسو واژگان  ح  گیری  برابر  ، سیو  در  را  فلسطین  ترسیم    اوضاع  ببینده 

از    وکند  می بیان می  و  جنایتفضایی  را  به  کشت و کشتار رژیم صهیونیستی  او  دارد. 

نیست انتزاعی  و  مبهم  واژگان  گزینش  مبهم    ،دنبال  فلسطین  سرزمین  واقعیت  چون 

 نیست. 

کلم این  است.  واژه  ده  و  صد  آن  حروف  احتساب  بدون  قصیده  این  ات  کلمات 

هستند عینی  و    و   «و...رعود/دم/سیل/مشاعل/قوافل/شعب/دم/  /شانق سلسل/م»  حسی 

خواهد و  مبارزه زبانی صریح و قابل لمس می  و  یتحدّ  که  توان به این نتیجه رسید می

برای تحریک مردم و به پاخواستن آنها باید ملموس و شفاف باشند و سبب  واژگان نیز  
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ود. یکی از عواملی  بنیان اشغال و اشغالگری ش  ردنخشم و بیداری آنان برای ویران ک

می و که  خشونت  واژگان  این  به  و  بوده  دخیل  حسی  واژگان  انتخاب  در  گفت  توان 

نگاری باشد. به دلیل ة روزنامهبودن شاعر و تحصیل در رشت، حزبیتندی را اعطا کرده

  و دارد   جودو بسیسوارتباط محکمی میان واژگان صریح و خشن    ونیستیمک  هایگرایش

ای زبانی مبهم و  ژی در اشعار وی حاکم است. زبان جنگ و روزنامهتأثیر این ایدئولو

بسیسو  از طرفی مخاطب  به دنبال تحلیل و تأویل آن باشد؛    ای نیست که خوانندهپیچیده
جنگد. بسامد این کلمات در  مردمی عامی است که در کنار آنان برای آزادی وطنش می

 دهد. به خوبی نشان مین متن اثر و دیدگاه وی را میاوی پیوند   ةسرود

 

 مرتبط با اندیشه شاعرواژگان  

در    دارهای نشانهایی که نویسنده برای افراد و نهادها به کار برده و بسامد واژه»شاخص

نشان وی  است  ةدهندسخن  ایدئولوژی  با  متن  های واژه  .( 260:  1390)فتوحی،  «  پیوند 

 کند.جتماعی شاعر را بیان میهای سیاسی و فرهنگی و اریگیدار از سویی جهتنشان

وی    ةسازد و ارتباط سرودهایی که به وضوح نگرش و اندیشه شاعر را نمایان میاز واژه

این کلمه یکی از اصطلاحات حزب  .  « استرفیق»  ةدهد، واژرا با اندیشه وی نشان می

برند  شان به کار میتدای اسامیاب  ونیست است که افراد این حزب برای نامیدن هم درمک

بار تکرار    نیز در این قصیده این کلمه را دو  بسیسو.  «رفیق چگوارا یا رفیق لنین»مانند  

گونه ترسی بر آنها غالب  داند که با وجودشان هیچکند و خود را دارای دوستانی میمی

  نیست:

   فی دمي تدوی رعودُهمُ القواصف   أنا لی رفاق  »
 ( 45: 2008)بسیسو، «  یا عواصف    رفاق   ولي أخافُ   أنا لا أخافُ ومن                         

واقعیت را در انکشاف    ةدر حقیقت »رئالیسم سوسیالیستی از هنرمند تجسم صادقان

هایی  بردن واژهزبان روشن شاعر و بکار  (.1/303: 1381حسینی،  )سیدخواهد«  اش میانقلابی

ا که  آزادی«  و  وطن  »رفیق،  پ چون  تعز  به  یا  بسامدترین  اساسیبیری  ر  از  ترین  دیگر 

آزادی   بسیسواست.  گرفته باشد، در این سروده جایهای این حزب میو نگرش  هاواژه
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اتحاد و حزبی در  را  تودهبودن میکشورش  دارد که  ایمان  و  را  بیند  امر  این  های مردم 

 محقق خواهند ساخت. 

 

 سطح نحوی 

جملات و دیگر موضوعات  بودن  فعال، اسمیه و فعلیهن اها، زما چگونگی ساختار جمله

دستوری   و  بخش  نحوی  این  قراردر  بررسی  میان  میمورد  پیوند  یافتن  و  گیرد 

است. برخوردار  بالایی  اهمیت  از  اثر  معنای  و  نحوی  پیوند    ساختارهای  این  کشف 

 . ( 156-155:  1373)شمیسا،  گذارده صاحب متن را به نمایش میارتباط میان سبک و اندیش

 

 ها طول جمله

از مواردی است که در این سطح مورد بررسی قرار    -کوتاهی و بلندی–ملات  طول ج

گیری جملات شاعر است که سبب شکل  ة زیرا این امر بیانگر اندیشه و عاطف  ؛گیردمی

شعر،  یم بر  حاکم  فضای  دلیل  به  برای  شود.  مردم  تشویق  و  قصیده  حماسی  مضمون 

این امر به دلیل توان گفت  است. می فتهدر کلام شاعر بسیار نمودیا ه  امبارزه، جملات کوت

بطوری که    ،تابدنمیباشد که هرگونه تعلل و سستی را برراندن دشمن  شتاب برای بیرون

 شوند:در برخی از ابیات چند جمله در کنار هم جمع می 

 ؟  یا عواصف    لي رفاق  و  من أخافُ و  أنا لا أخافُ »
 «  اعق  صواعقَ في صو   هَووا هناکَ  أخي  هُم  هناکَ ها  

 ( 46-45: 2008)بسیسو،  
 

تغییر   زبانی  ساختار  لحاظ  از  و  نکرده  عدول  معیار  نحو  از  سروده  این  جملات 

آنها   در  نیستچندانی  ساده   . مشهود  و  روشن  بافتی  خود  اشعار  به  این عمل شاعر  با 

تکرار موجود در  ی و  ردمزیرا او شاعری است م   ؛ بخشیده تا برای همگان قابل فهم باشد

تأ  ،لاتاین جم به عنوان  کید برای شتافتن و عدم هرنوعی  گونه ترسی است که شاعر 

تا قوت قلب و شجاعت همی می نماینده مردم کشورش بر زبان جار   وطنانش راسازد 
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مانند ابیات بالا نوعی حرکت و خیزش در جریان است و افزون کند. در ابیات زیر نیز  

قبگونه به  پویایی و استه و سبک  صیدای  اندیشه و مرار میشاعر  در  بخشد و قاطعیت 

 گذارد: عمل وی را به نحو احسن به نمایش می

 یا عواصف  بي  فاعصفي أنا لا أخافُ من العواصف»
 «  رعودُهمُ القواصف   تدوي     دمي   في   رفاق     لي  أنا  

 ( 45: 2008)بسیسو، 
 

می مشاهده  که  بسیار  همانگونه  جملات  هستندکوت شود  نهاه  کوتاه  جملات  نها  ت؛ 

»فراوانی جملات کوتاه و بلکه  ؛گرداندتر میحفظ و تکرار آن را از جانب مخاطب آسان 

)فتوحی،  شود«  انگیزی می منقطع در سخن، باعث شتاب سبک، سرعت اندیشه و هیجان

ه  را با خود به همرا  یشتاب و سرعت اندیشه با خود سرعت عمل و حرکت  (.275:  1395

عد بار مثبتی را با خود  . همچنین تکرار جملات از یک بُدر پی آن است  بسیسوارد که  د

می خوشحمل  نگاه  و  می  ةبینانکنند  نوید  میهنش  آزادسازی  برای  را  از شاعر  و  دهد 

کند که در بند و زنجیر رژیم صهیونیستی دست و  طرفی ابعاد منفی وطنش را بازگو می

 زند. پا می

 

 ا ه ساختار جمله

جمله آن را جملات   17  تعداداز این    است کهجمله    39از  متشکل  ین سروده در کل  ا

درصد و    31یعنی حدود    هانشائیآن را جملات  جمله    12درصد،    43فعلیه یعنی حدود  

  درصد تشکیل داده است. 26اسمیه حدود  آن را جملات جمله  10
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که   فعلیه  بالای جمله  نموبسامد  مضارع  افعال  در  یبیشتر  و  د  تجدید  از  نشان  افته، 

این افعال بار مثبت و فعالی دارند و القاگر این مفهومند که تلاش و    ةدن دارد و همشنو

مقاومت مردم فلسطین پایانی ندارد و امید پیروزی در دل آنان برای همیشه زنده است و  

 شود: هر روز فکر بیرون راندن دشمن تقویت و نو می 

/ بُ   في عینيَّ خاطفة   تضيءُ » قد   / فّیَّ جارفة  سیولُُمُ الجوارف  ن  کَ م  تسیلُ روقُهمُ الخواطف 
 ( 45: 2008)بسیسو،  «... فنحقق الوطن ... یحرروا.....یحرروا من ... و  ان یطردوا اقسموا...

« مانند:  انشائی  جملات  از  شاعر  المقاصلهدف  تشدون  لمن  تنصبون  المشانق  این لمن   »

باشد پاسخ  دنبال  به  که  می  لکهب  ،نیست  چوبهخود  این  که  گیوتنهایداند  و  ها  دار 

صاحبانشان را به کام خود فرو خواهند برد و در آخر قصیده شاعر به این مورد با زبانی  

 صریح و روشن پاسخ میدهد: 

 ( 46: 2008)بسیسو،  « فانظر  لمن  زرعَ المشانقَ کیفَ تحصُدُهُ المشانق  »
( به یا عواصفبالسلسل/ فاعصفي بي    طوني ارب فافعال امری بکار رفته در این سروده )

میطل مبارزه نشان  را  دشمن  تأبیدن  در  و  جملدهد  معنای  »  ةکید  أخافاسمیه  لا  «  أنا 

 . شاعر بارز است ةو خشم لبریز شدنهایت شجاعت 

 

 ها چیدمان ساختار جمله

یی  آواهایی معنایی و  های متفاوت و برخورداری از مولفهد زبان شعری با توجه به کارکر

های معیار نحوی آن زبان  گرداندن از شکل ها، مجبور به رویساختاری جملهدر ترکیب  

کند. »هر نوع  شاعر را بازگو می  ةعدول از ساختار نحوی در واقع نگاه و اندیش  و  است 

واژه گروه  یک  از  واژگان،  نظمی  نظم  تغییر  یعنی  است؛  متفاوت  معنایی  حامل  ها، 

کاملا   معنایی  میمتف کاربردهای  بار  به  را  اثر  ب  آورد.اوتی  در  نحوی  معنای  نابراین 

   .( 272: 1390)فتوحی، « کند جایی کلمات تغییر میجابه

ترین عواملی که  است. از مهم   در این قصیده عدول از نحو معیار بسیار کم رخ داده

تغییرشده  سبب از جملات  برخی  نحوی  وزن عروضی قصیده ساختار  و  کند، موسیقی 

عد معنایی را از ویرانی نجات داده و هم بر بُ  ر با این کار هم وزن قصیدهشاعت که  اس
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و   موسیقایی  کارکرد  زیر  بیت  در  مثال  عنوان  به  است.  ورزیده  اهتمام  و  تاکید  واژگان 

 توان به وضوح مشاهده کرد:میها  جملهنحوی را در ساختار معنایی 

 ل  لن تُطفِئوا مهما نفختم  فی الدُّجی هذی المشاع»
 (45: 2008)بسیسو، « فی قوافل    قوافلَ      وسارَ بها    أوقدها  شعبُ  ال                       

ساختار جمله به این صورت در شود، بازنویسی این بیت ، یاگر بر اساس معیار نحو 

 آید:می

 

 - -ن   -  - -ن  - -ن     /–ن  -  - /-ن   - - «مهما نفختم  فی الدُّجی فلن تطُفِئوا هذی المشاعل  »

 -  -ن   –/ن ن  –ن  –/ن ن  –ن ن  - /-ن ن  -         « رَ بها قوافلَ فی قوافل  أوقدها الشعبُ وسا »

عر تقطیع  به  توجه  استبا  کامل  بحر  در  که  قصیده  وزن  و    ،وضی،  آشوب  دچار 

« که  مفتعلناول »  ةر بیت دوم دو تفعیلآخر و د  ةشود و در بیت اول دو تفعیلویرانی می 

 ة « و کلملن تُطفِئواشود. از سویی تقدیم فعل »ظاهر می   ،بسیار نادر است  املدر بحر ک 

شاعر  الشعبُ » برای  بالایی  اهمیت  از  که  است  واژگان  این  معنای  بر  تاکید  خاطر  به   »

است مقدم برخوردار  می ؛  بیان  را  جامعه  مردم  نقش  و  استقامت  واژگان  این  کند.  شدن 

در کل   به ساخت ین  ا  هایی جملهنحوساختمان  ولی  پایة شاعر  زبان عربی    نحو  های 

 بسیار نزدیک است و فردیت و تشخص سبکی خاصی را ندارد. 

 

 گیرییجهنت 

 این قصیده نتایج زیر حاصل شد:  با بررسی سبک

ریتم خاصی را بر قصیده بخشیده است و    سنتیدر بخش آوایی استفاده از قالب    -1

ده القا  ی تحرک و سرعت را به خوانن نوععد تدویر در شکل ظاهری قصیده به  حذف بُ

هماهنگی کاملی با دیدگاه   ،ا با استفاده از کلمات جمعسازی زیبکند و از سویی قافیه می

است رسانده  ثمر  به  احسن  نحو  به  را  هارمونی  این  و  نموده  ایجاد  شاعر  زبان    .و 

ب با  که  مجهور  حروف  از  برخاسته  موسیقی  قصیدهمچنین  این  در  بالایی  بسامد  ه  ه 

دایرکار شکل  راانسجامی    ةرفته،  قصیده  موضوع  و  شاعر  تفکر  حروف  است.  ادهدبا 
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نفس  مجهور   امتداد  و  به  با صفت شدت  که  کلمات  یکسان  کنار ساختمان صرفی  در 

شکل جمع مکسر نمود یافته است، طنین و آهنگ خاصی را به قصیده بخشیده است که  

هنرمندان کاربرد  ایجا  ة نشانگر  برای  یشاعر  صور   صداییک د  میان  انسجام  و  و  ت 

سبباز سویی    ست.محتوا مهموس  کم حروف  کنار  تعداد  در  این حروف  آهنگ  شده 

شدن اصوات  ر میان فضای مضمونی قصیده و غالب رنگ گردد و دحروف مهجور کم

 گیرد.   تای القای موضوع اصلی قصیده قرارمجهور در راس

جم  -2 قالب  در  واژگان  تکرار  لغوی  سطح  مدر  موجود   کسرع  وضعیت  تنها  نه 

را در برابر دیدگان مخاطب به   ظلم و جنایت  کند و ابعاد گستردهشاعر را بیان می   ةامعج

گونه ناامیدی و سستی  که هیچ  استت و دلیری شاعر  أجربیانگر    بلکهشد،  کتصویر می 

برنمیرا علی خاص  ساخت صرفی  با کاربرد  وی    همچنین؛  تابدرغم خفقان و شکنجه 

به نوعی  ل  شک  در تغییر و دگرگونی در جامعه  خواستکلمات جمع  این    باشدمیار  که 

گونه به  را  استویژگی  گرفته  عاریت  به  مکسر  جمع  این  ویژه  ساختار  از  پنهان    . ای 

میهمان شکل  واژه  ساخت  در  دگرگونی  و  تغییر  با  جمع  این  که  از گیرد  گونه  و 

میویژگی محسوب  زبانی وی  از سویی  شودهای  عینی  تما .  و  قصیده حسی  کلمات  م 

پسندد و شعر راستین را  شاعر چنین سبکی را با توجه به افکار و عقاید خود می  بوده و

ه سخن بگوید. بالطبع چنین  از واقعیت جامعو   باشد داند که ملموس و روشنشعری می

باشد.تواند  نمی افکاری،   پذیرا  را  انتزاعی  اندیش  واژگان  که  را    اعر ش  ةاز جمله کلماتی 

 میان شعر او و تفکرات وی ارتباط مستحکمی ایجاد نموده،  بازگو کرده و به صراحت 

کلمه    ةاستفاد از  برای    «رفیق»صریح  واژه  این  بالایی    بسیسواست.  اهمیت  از 

و صراحت زبان    دهدتفکر سیاسی و کمونیستی وی را به خوبی نشان می،  بودهبرخوردار

 .کندرا دوچندان می وی

به جملهکلام  وی  نح  در سطح  -3 متکی  عنوان  شاعر  به  توجه  با  کوتاه است.  های 

قصیده سرعت و شتاب در زمان کارزار سبب پیروزی است و این امر جملات کوتاهی  

داند. این جملات  را جایز نمی  یطلبد که شاعر به دنبال آن است و هرگونه درنگرا می

یافته  بیشتر در افعال مضارع نمودکه  ست  های فعلیه همراه ا کوتاه با بسامد بالای جمله
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کند با هماهنگی با افعال  های کوتاه که با خود سرعت و شتاب را ایجاد میاست. جمله 

از    د.ن شدن دارنو  د؛ زیرا این افعال نشان از تجدید وشومضارع این ویژگی دوچندان می

ساخته و دیکو واقعیت نز  زبان شعری را به زبان مردم  سویی عدم عدول از نحو معیار،

شود که شاعر تنها در مواقع ضرورت وزنی و تاکید بر  آسان آن میسبب حفظ و تکرار  

  نحوی شده است.    ةمعنای بخشی از جمله ملزم به تغییر ساختار پای
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 صیدة »تحدي« لمعین بسیسو )البنیة الإیقاعیة والصرفیة والنحویة( لق دراسة أسلوبیة

 
 1وحید میزائی 

 2انصاری   رگسن
 

 الملخص 
الأدبي تعبی عن کیفیة علقة الأدیب مع الامکانیات اللغویة التي تتبلور في مستویاتها المختلفة، والنماذج  الأسلوب  

الفلسطینیة   المقاومة  التي تمیز الأسلوب عن غیه من الأسالیب الأدبیة الأخری. وشعر  التکراریة في أي نصٍ هي 
مینه واتُاهات شعرائه له أسلوب  خاصٌّ  یمثّل كیفیة  في الشعر العربي بسبب مضا  دا  کإحدی المضامین الأکثر ترد

ختیار  قمنا با  التيلمعین بسیسو  «  ي»تحد  ةقصیدو   توظیف اللغة و مفرداتها من قبل الشاعر الفلسطیني في شعره،
الُامة والمإمن    عدُّ تُ   بحثال  افی هذ  ودراستها القصائد  الفلسطیني  ثرة فيؤ حدی  یعتزون بها، مم  الشعب   ا جعلتهم 

مطاردة الشاعر من قبل السلطات   تسببت في  التيو   ،1952نشرها في خضم الثورة المصریة عام    تّ   القصیدة  هذه
روحه فکاره الثوریة و أة تعکس بصدق  آمر   بسیسو  شعرأیدیهم؛ لأنّ  للعتقال أكثر من مرة على    تهضالمصریة وعرّ 

البحث  یعتمد.  والمناضلة   الأبیة الوصفيی  عل  هذا  دراسة    حصائيوالإي  التحلیل-المنهج   ة قصید لسلوبیة  أفي 
ومن النتائج التي وصل إلیها البحث، أنّ اختیار اللغة  والدلالیة. دبیةاللغویة والأ امیزاتهأبرز  والكشف عن ي«تحد»

كن مشاهدتها یمة  هذه المیز و   الشعریة  خصائصهیعتبر من    وذات رنین صاخب والابتعاد من التعدد الصوتي  ةالموزون
الشاعر   ستخدامامع المکسر.  الجشکل صیغة    واحد في  تألفت من بناء صرفي  هورة والکلمات التيف المجرو الح  في

ل القصیدة  الصریحةفي  رؤیة  لمفردات  عن  یکشف  لا  المعتاد  النحوي  إطار  مجتمعه    ومعاناته  الشاعر  في  وواقع 
 .  فهمفحسب، بل له علقة موثوقة مع أحاسیس العرب وعواط 
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Abstract 
Literary genres illustrate the author’s interaction with linguistic 

features as manifested at different levels. Recurrent patterns in any 
text type are distinct from those in other types. Palestinian resistance 
is one of the most popular themes in Arabic poetry. With its contents 
and approaches, it has a particular style that illuminates how the 
Palestinian poets are distinguished for their language style. 
"Challenge" is one of the most important and influential songs 
released during the great fire in Egypt in 1952. Because of his 
revolutionary and antagonistic themes, the poet was wanted by the 
Egyptian security police. The present study aims to investigate the 
elegy of Challenge in a descriptive-analytic method to notify its 
linguistic and literary characteristics. The results indicate that Bseiso 
had selected a rhythmic language and a kind of monotony that can be 
seen in the selection of words. The poet's communist points of view, 
using explicit vocabulary in standard grammar, are expressed in a 
plain and expressive language.   

Keywords: Poetic language, Poetry of resistance, Stylistics, Muin 
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